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 هو العلیم

  
 (٤دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع )

  

 رسالۀ غناء و موسیقی
 بررسی فقهی حرمت غنای لهوی و موسیقی

  
اللَه حاج سیّد محمّدمحسن حسینی حضرت آیت

 طهرانی

 سرّهاللَهقدّس
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 (٤دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع )

 رسالۀ غناء و موسیقی

مؤلّف: آیة اللَه حاج سیّد محمّدمحسن حسینی 
 طهرانی

 ناشر: مکتب وحی / طهران
 . ش ه ١٤٠٤. ق،  ه ١٤٤٧نوبت چاپ: اوّل / 

 چاپ:
 تعداد:

 ٩٧٨ـ  ٦٠٠ـ  ٦١١٢ـ  ٨١ـ  ٧شابک: 
 حق چاپ محفوظ است

 +٩٨ـ  ٢١ـ ٨٨٦١٥٢٠٧تلفن: 
 +٩٨ـ ٢٥ـ  ٣٧٨٤٢٥٥٥

www.maktabevahy.org 

info@maktabevahy.org 
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 علهیه و آله و سلمّ أنهُّ  عن رسول اللَه صلیّ اللَه

 قال:
ةً لِلعالهمینه و » حمه ه تهعالیٰ بهعهثهنی هُدًی و ره إنّ اللَه

عازِفه و الأوتاره  زامیره و المه نی أن أمحُوه المه ره و  أمه

 «الأوثانه و أمُوره الجاهِلیَّةِ 
آله فرمود:  علیٰ و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

خداوند مرا فرستاد تا هدایت و رحمت عالمیان ”
ها( و معازف )آلات باشم، و مرا فرمود تا مزامیر )نی

موسیقی( و اوتار )نوعی تار( و بتان و کارهای 
 «جاهلیت را محو و نابود کنم.

 ٢١٩، ص ١٣ل، ج مستدرک الوسائ
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 مقدمۀ ناشر
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 أعوذُ بِاللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

  
یزلی است که در  حمد و سپاس مختص ذات لم

انسان استعداد رسیدن به اسماء حسنیٰ و صفات 
علیای خویش را به ودیعت نهاد و انسان را خلیفۀ 
خویش قرار داد و راه رسیدن به این ذروۀ اعلا را در 
تبعیت از دستورات شرعی و تعالیم انبیاء و اولیای 

اتم انبیاء الهی منحصر نمود؛ و درود و سلام بر خ
محمد مصطفی صلوات اللَه علیه و آله أجمعین که با 
دستورات و مبانی رصین و متینش حیات انسانی را 

ترین مراتب کمالات و فضائل إلی الأبد به عالی
رهنمون گردید و شریعت تام و أتمّش نسخ شرایع 

بیت بزرگوارش که گذشته نمود؛ و بر اولاد و اهل
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سوی ار سلسلۀ بشریّت بهسالار قرون و اعص قافله
 اند.مبدأ حیات و سرچشمۀ نور و بهاء بوده

در مکتب اسلام احکام شریعت براساس إشراف 
ها برای وصول به سعادت و فلاح بر نفوس انسان

ابدی و دوری از خسران و بوار اخروی جعل شده 
 است.

ابتلاترین مباحث فقهی  ترین و موردیکی از مهم
انی و موسیقی است؛ چراکه خو معاصر، مسئلۀ آواز

کنندۀ افکار عمومی در ترین عامل هدایتاصلی
أعم از تلویزیون،  های گروهی ـدنیای امروز، رسانه

های اینترنتی ای، سایتهای ماهوارهسینما، شبکه
ها به ـ است و اتکاء بسیاری از این رسانه و...

ای است که با حذف این دو، موسیقی و آواز به گونه
تعطیل نشوند، قطعاً واهمۀ این را دارند که اگر 

 اثربخشی و
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کارایی خود را تا حدّ بسیار زیادی از دست 
 بدهند.

تأثیر باطنی و ملکوتی صدای خوش و ترنم آلات 
انکار است  قابل و ادوات موسیقی بر روح انسان غیر

و حالتی از شعف، حزن و... را به نفس انسان منتقل 
استعمال ادوات موسیقی و  کهآنجایی کند. ازمی

صوت لهوی، نفس را در یک مرتبه دانی متوقف 
کند، لذا شرع نموده و امکان رشد را از او سلب می

 أنور استفاده از آن را حرام نموده است.
این رسالۀ فقهی دروس خارج فقه عالم ربانی و 
عارف صمدانی مرحوم آیةاللَه حاج سیّد 

ـ در  رّهقدس س محمدمحسن حسینی طهرانی ـ
ق در حوزه علمیه قم  . ه ١٤٢١و  ١٤٢٠های سال

است که موضوع غناء و موسیقی را از نگاه احکام 
طور مبسوط مورد تحلیل و بررسی قرار شرع به

 اند.داده
توان با اشاره به آن به اعتبار و ای که مینکته

استحکام مباحث مطروحه در این اثر ماندگار افزود، 
ن علاوه بر سالیان طولانی اشتغال این است که ایشا
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های علمیه، توأماً به به تدریس و تحقیق در حوزه
بدیلی مجاهده و تهذیب نفس در محضر اساتید بی

همچون عارف کامل مرحوم حاج سید هاشم حداد 
و والد معظمشان سید الطائفتین مرحوم علامه آیةاللَه 

قدس اللَه  حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی ـ
 ـمستفید و مستنیر بودند و علاوه بر کسب  ارهماأسر

ترین مراتب کمالات عملی مدارج بالای علمی، عالی
را نیز حیازت نموده و به دیدگاهی کاملًا متمایز از 

مَلِ ۡ  يَعۡ  لِ هٰذَا فَلۡ  اقران خود دست یافتند؛ ﴿لِمِث
 عٰمِلُونَ﴾.ۡ  ٱل

امتیاز این رساله بر سایر نوشتجات در این است 
ـ جنبۀ إسقاط تکلیف  ف محترم ـ قدس سرهکه مؤلّ

که امروزه  از دوش مکلف را در استنباط احکام ـ
اند؛ ـ محور توجه خود قرار نداده بسیار رایج است

بلکه ایصال به واقعیت حکم شرعی در جنبۀ ارتباط 
عمل با نفس مکلف و اتّصال انسان به عالم ملکوت 

انسان را ملاک و تأثیر غناء و موسیقی در رشد یا افول 
علاوه اینکه در تجزیه و اند، بهاستنباط در نظر گرفته

تحلیل مسئله، فقط به قواعد متعارف اصولی و 
 رجالی اکتفا ننموده و شواهد و قرائن مختلف
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تاریخی، فرهنگی و... در زمان صدور آیات و 
 ١اند. روایات را نیز در نظر گرفته

ایشان با بررسی شواهد مختلف به سؤالی که در 
ذهن بسیاری از افراد مطرح است که آیا در عصر 
صدور روایاتِ حرمتِ موسیقی، فقط موسیقی لهوی 
محل ابتلا بوده، پس ادلۀ حرمت ناظر به این نحوه از 
موسیقی است، یا اینکه ادلۀ حرمت شامل همۀ اقسام 

 اند.دهموسیقی است، به بهترین نحو پاسخ دا
از دیگر امتیازات این رساله این است که تفصیل 

بودن یا  حکم موسیقی بر اساس مشترک
که در  بودن آلات آن به موسیقی لهوی را ـ مختص

ـ به نحو فنی مورد  فتاوای معاصرین مطرح است
چنین مسائل بررسی قرار داده و رد کرده است. هم

جانبی مرتبط با موسیقی، مثل حکم استفادۀ 
های گروهی از موسیقی یا مجالس غناء و سانهر

موسیقی )کنسرت( و خریدوفروش آلات آن و... نیز 
 بیان گردیده است.

امتیاز دیگر این رساله تحلیل دقیق مستثنیات 

                              
جهت اطلاع تفصیلی از روش اجتهادی مورد نظر مرحوم مؤلّف رجوع  ١

 شود به فقاهت در تشیّع.
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حرمت غناء و موسیقی و بررسی مواردی که از این 
دو عنوان در لسان شارع از حکم حرمت مورد استثناء 

 باشد.الذکر میاه فوققرار گرفته است، با نگ
از خداوند متعال مسألت داریم که روح بلند و 
ملکوتی این استاد و معلم و مربی الهی، مرحوم 
آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی را در 
أعلیٰ علّیین با اجداد طاهرینشان محشور بفرماید و 

قدم همۀ رهروان طریق هدایت را در این مسیر ثابت
و از نفحات و انفاس قدسیه اولیای الهی قرار بدهد 

 .إنهّ سمیع الدعاءمند بگرداند؛ بهره
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 بخش اوّل: غناء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معنای لغوی و اصطلاحی
 بررسی آیات و روایات
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 درس اوّل:
 معنای لغوی غناء

  
  
  

 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لِلَّ ربِّ العالمینه 

و الصلاةُ علیٰ خیرةِ اللَه المُنتجبینه محمّدٍ و آله 

 الطّاهرینه 
 و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینه 

  
های فقهی، مسئلۀ غناء در مظاهر یکی از بحث
نظر حرمت و إباحه و یا رجحان مختلف از نقطه

ئل دیگری در این زمینه مطرح است، و بالنّتیجه مسا
شود، از قبیل استعمال آلات موسیقی با غناء و می

تواند از لوازم غناء طور بعضی از اموری که میهمین
لعب مطرح باشد. پس  و و از آثار و تبعات بحث لهو

شود گفت که ممکن است در اینجا بحث تقریباً می
با  ب ـلع و نظر غناء و لوازم آن و لهوجامعی از نقطه
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ـ  ذلکای که دارد مانند رقص و امثالمظاهر مختلفه
 مطرح شود.

 بررسی معنای اصلی و اولیّۀ غنیٰ و غناء
در وهلۀ اول باید ببینیم که مفهوم غناء از نظر 
لغوی و عرفی چیست و محدودۀ تعریف غناء و رسم 

اینکه حدّ آن )یعنی تعریف به ماهیتِ آن چیست، نه
 طبیعت( چیست.

احتیاج  نیازی و استغناء و عدمبه معنای بی« غنیٰ»
 ١است. غنیٰ به این معنا در لغت آمده است.

 معنای غنیٰ دربارۀ خداوند متعال
خوانیم: ﴿إِنَّ ٱللَهَ هُوَ در اسماء اللَه تعالیٰ می

خداوند غنیّ است، و غنیّ  ٢حَمِيدُ﴾؛ۡ  غَنِيُّ ٱلۡ  ٱل
 ن استغناءو ایمُستهغنٍ عن الغهیر، محتاج و  یعنی غیر

است. غنای پروردگار فی الوجود و فی آثار الوجود 
عهدهمُ احتیاجِهِ إلهی الغیر و احتیاجُ الغیر به معنای 

 است. این معنای استغنای خداوند متعال است. إلیه
ءُ إِلَى ۡ  فُقَرَاۡ  أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡ  آیۀ دیگر ﴿يٰ

                              
 .٦١٥؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص ٤٥٠، ص ٤کتاب العین، ج  ١
 .٢٦( آیه ٣١سوره لقمان ) ٢
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باشد. هر می  ١﴾حَمِيدُۡ  غَنِيُّ ٱلۡ  ٱللَهِ وَٱللَهُ هُوَ ٱل
طور در ماهیّت امکانی در وجود و در ذات و همین

آثار وجود، محتاج به غیر است؛ بنابراین لازمۀ جمیع 
ماهیّات امکانی، فقر ذاتی نسبت به اصل ذات و اصل 
وجود و نسبت به شوائب و آثار وجود است. در 
مقابل آن، ذات پروردگار و حضرت حق 

 ذاتاً مستغنٍ عن الغیره ـ قرار دارد ک علا و جَلّ ـ
است و جنبۀ استغنای ذاتی دارد. این معنا، معنای 
غنیٰ است. خلیل بن احمد فراهیدی دربارۀ 

 السّلام دارد: امیرالمؤمنین علیه
إستِغناؤُهُ عن الکُلِّ و احتیاجُ الکُلِّ إلهیهِ دهلیلٌ عهلیٰ أنّه إمامُ الکُلّ.

٢ 

 که این مرتبه، مرتبۀ غنیٰ است.
اغِتهنیٰ و و  اسِتهغنیٰ است که با  غهنیٰ یهغنیٰ از غنیٰ 

نیازی و همگی به همان معنای بی تهغانیٰ و تغنیّٰ 
 فرماید:در ]لسان العرب[ می ٣الاحتیاج است. عدم

                              
 .١٥( آیه ٣٥سوره فاطر ) ١
؛ حقّ ٤١٥؛ الحقائق، فیض کاشانی، ص ٣٤٥، ص ٦أعیان الشیعة، ج  ٢

، با قدری اختلاف در ١٢، ص ٢٦؛ تنقیح المقال، ج ٢٢٦الیقین، شبّر، ص 
 سه مصدر اخیر. ترجمه:

از همه، دلیلی نیازی او السلام( و بیسوی او )امیرالمؤمنین علیهنیاز همه به»
 )محقق(« است بر اینکه او امام همه است.

 .١٣٦، ص ١٥لسان العرب، ج  ٣
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مید.»در حدیث است:  ُ غنیٌّ حه ُ عهنه و اللَه نِ استغنیٰ بلِههوٍ أو تجارةٍ إستهغنهی اللَه «مه
١ 

ن لم»معنای غنیٰ در حدیث  یهتهغهنَّ لیس مِناّ مه

 «بالقرآنِ 
کنند که پیغمبر اکرم تسنّن نقل میحدیثی هم اهل

ن »فرماید: وسلّم میآله و علیه اللَه صلّی لیس مِناّ مه

این حدیث را به دو صورت معنا  ٢«.یهتهغهنَّ بالقرآنِ  لم
 اند:کرده

 کنند:طور معنا میبعضی این
ن لهم ؛یهستهغنِ بِالقرآنِ عن غهیرِه لهیسه مِنّا مه

٣
واسطۀ قرآن از از ما نیست کسی که به» 

 «نیازی و عدم الاحتیاج نکند.غیر قرآن، استغناء و طلب بی

یعنی اظهار نیاز نکند، به معنای همین 
اهلقرآنُ کافٍ لِکُلِّ شهیءٍ؛ اهلقرآنُ الاحتیاج. یعنی  عدم

 کافٍ لِِعمالِ العباد و کافٍ کافٍ لِلناّس، اهلقرآنُ 

 ، که به معنای کفایت است.لِلإسلام
اند معنای معنای دیگری که برای این روایت کرده

خواندن و قرآن را به صدا و صوتِ  خوش آواز
]البته روایات زیاد و صریحی  ٤مُطرِب خواندن است.

                              
، ص ٧؛ المعجم الأوسط، طبرانی، ج ١٧٣، ص ٣المصنّف، صنعانی، ج  ١

 . ترجمه:١٣٦ ، ص١٥ ؛ لسان العرب، ج٣٥٤
کسی که با پرداختن به لهو یا تجارت، خود را )از نماز جمعه( مستغنی کند »

نیاز کند(، و خداوند بیجوید )و به او توجه نمیاز او استغناء میخداوند هم 
 «و غنی و مورد حمد و ستایش است.

 .٢٧٩؛ معانی الأخبار، ص ٩٢٠، ص ٨صحیح البخاری، ج  ٢
 .١٣٦، ص ١٥لسان العرب، ج  ٣
 همان. ٤
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 ١وجود دارد.[ تغنیّ بالقرآنپیرامون 
و ممدودِ آن، این اما فرق بین دو حالت مقصور 

الاحتیاج و  است که غنیٰ مقصوراً به معنای عدم
استغناء است، ولی غناء ممدوداً به معنای جمال و به 
معنای صدایی است که در آن ترجیع و تطریب 

 ٢باشد.
 فرماید:روایتی در اینجا از ازهری داریم که می

ُ لِشهیءٍ کهإذنِهِ لنبیّ یهتهغنّیٰ بالقرآ» رُ بِهما أذِن اللَه «.نِ یهجهه
٣
و از شافعی نقل شده است:  

 باشد.می «و ترقیقهُا تحسینُ القرائة»معنای این حدیث 

یعنی انسان قرآن را با صدای خوب و « تحسین»
یعنی رقّت به کلام بدهد و « ترقیق»قشنگ بخواند و 

صدا را خیلی بپیچاند و ترجیع و ترقیق و تلطیف 
 کند.

 گوید:ایشان می
ینِّوا القرآنه بِأصواتِکُم»فرماید: دیگر که می معنای حدیث «.زه

٤
هم همین است. 

٥ 

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون وجوه مختلف معنایی این روایت، رجوع شود  ١

 .٣٦ - ٣١ ، ص١ أمالی المرتضی، جبه 
، ٨٩؛ بحار الأنوار، ج ٤٩و  ٤٨رجوع شود به جامع الأخبار، شعیری، ص  ٢

 .٢٧٥ ـ ٢٧٠، ص ٤؛ مستدرک الوسائل، ج ١٩٥ ـ ١٩٠ص 
 . ترجمه:١٩٢، ص ٢صحیح مسلم، ج  ٣
ای که به پیامبر داده است که قرآن را خداوند در هیچ چیز همانند آن اجازه»

 )محقق(« وش و با صدای بلند بخواند، اجازه نداده است.با آواز خ
 .٣٠٤، ص ٤؛ مسند أحمد، ج ٤٩جامع الأخبار، شعیری، ص  ٤
 .١٣٦، ص ١٥لسان العرب، ج  ٥
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صِرفُ القرائة و به معنای « تزیین با صوت»

تحسین نیست، بلکه به معنای  الجهرُ باِلقرائة

حساب که تزیین به صِرفُ القرائةاست.  الصوت
 آید!نمی

خلاصه اینکه غنیٰ به معنای صدای خوب و به 
 الاحتیاج آمده است. و عدمنیازی معنای بی

باز ایشان موارد متعدّدی را برای این قضیّه ذکر 
 فرمایند:کنند و میمی

است. عدم الاحتیاجمعنای غنیٰ همان معنای 
١ 

رسیم به اینکه چرا به صوت جمیل و حالا می
شود؟ و این ریشه تطریب در صوت، غناء گفته می

اصل و  چه جهتی دارد؟ منظور در اینجا این است که
ریشۀ غناء به معنای صوت جمیل، همان غنیٰ به 

است و هر دو یک ریشه و اصل  عدم الاحتیاجمعنای 
 دارد.

 الإحتیاج در مشتقات غنیٰ  معنای استغناء و عدم
 فرمایند:ایشان در ادامه می

  

                              
 .١٣٨ ـ ١٣٦همان، ص  ١
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رأةُ بِزوجِها غُنیانًا، أی استهغنهت ... و الغانیهة مِنه النَّساء الّتی غهنیهت بِالزّوج... و غهنیهتِ المه

معهُا غهوانٍ  جة، و جه وَّ .و الغانیهةُ مِنه النَّساء الشّابَّةُ المُتهزه
١ 

عبارت است از زنی که « غانیَه»یک معنا برای 
ن شود. چون وقتی که زواسطۀ زوج، غنیّ میبه

است.  مستغنیةٌ عهنِ الغیرمحتاج و  تزویج کند غیر
گویا در زن قبل از ازدواج و قبل از اینکه شوهر کند، 
نقاط ضعف و نقصان وجود دارد و بعد از ازدواج و 

کند جمیع نقاط ضعف و مراتب وقتی که شوهر می
شود، لذا دیگر احتیاجی به غیر نقصان او مرتفع می

زن نیاز دارد که یکی او  طور است!ندارد. زن همین
را تکفّل و حضانت کند، و شوهر و زوج با حضانتش 

 برد.بین می این نقاط ضعف را از
 است:« غانیه»معنای دیگری که برای 

لی  .(عن الحُلیٰ  یاعن الحُلیّ )یا اهلتّی غهنیهت بِحُسنِها و جمالِها عن الحه
٢ 

واسطۀ جمالش مستغنی از حُلیّ یعنی این زن به
 گوید:و از زیور و زینت استغناء دارد. شاعر میاست 

دامِعِ خِلقهةً *** لِئلّا أریٰ  و أعشِقُ کهحلاءه المه
٣
فی عهینهِا مِنةّه الکُحلِ  

٤ 

ذلک خود کردن و امثالبالأخره بعضی باید با بزک

                              
 .١٣٨همان، ص  ١
 .١٣٨همان، ص  ٢
 خ.ل: یری، تری. ٣
 .٢٧٧ص  ،٣؛ ریحانة الأدب، ج ٥١٥، ص ٤رجوع شود به یتیمة الدّهر، ج  ٤
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را قالب کنند، ولی بعضی نیاز و احتیاجی به کُحل و 
یهت بحُِسنهِا و غهن»لذا به زنی که  ١ذلک ندارند.امثال

 جمالِها
لْی یاعن الحُلیّ  گویند، چون غانیه می «عن الحه

مستغنی است و در او جنبۀ استغناء وجود دارد و 
رسد به اینجا که محتاج است. بعد می نیاز و غیربی
 گوید:می

کّیتِ عن عُمارةه:و قال ابنُ  الغهوانی الشَّوابُّ اللَّواتی یعُجِبنه الرجاله و یعجِبهُُنَّ » السِّ
بّانُ. وج. »و قال غیره: « الشُّ سناءُ، ذاته زوج کانت أو غیره ذاتِ زه الغانیة الجاریةُ الحه

«سُمیتّ غانیةً لِِنّها غهنیت بحُسنِها عن الزّینهة.
٢ 

واسطۀ جمالش شد بهزن وقتی جمال داشته با
ذلک محتاج از زینت و حُلیّ و امثال نیاز و غیربی

 است.
دست هذا اصل و ریشۀ برای غنیٰ در اینجا بهفعلیٰ

                              
اگر مسائل مربوط به تزویج و اختیار زوجه که در »گفت: شخصی می ١

طور باشد، روایات طرح شده است که مثلًا چشم و جمال و اخلاق زن این
ها چه باید بکنند؟ آیا بقیّه باید معطّل صورت بقیّۀ زناین صحیح باشد* در

 «بمانند؟!
 «**رساند!ی میطور نیست زوجخدا برای کسی هم که این»گفتم: 

 .٦٠ ـ ٥٦، ص ٢٠* وسائل الشیعة، ج 
 :٣٣٦، ص ٥** الکافی، ج 

ِ علیه السّلام قاله عن أبی» اللَه  فهقاله رسول:... عهبدِاللَه
 علهیه و آله و سلمّ:  که و تهعالیٰ لهم”صلیّ اللَه ه تهباره تیّ  إنّ اللَه یهخلقُکه حه

لهقه لهکه ما یهحتهمِلکُه مِن شهکلِک...  ترجمه:« “!خه
سلّم  و آله و علیه اللَه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی امام صادق علیه»

همانا خداوند تبارک و تعالیٰ تو را نیافریده مگر آنکه کسی را که ”فرمود: 
 )محقق(« “تواند شکل تو را تحمّل کند خلق نموده است.می

 .١٣٨، ص ١٥لسان العرب، ج  ٢



_________________________________________________________________ 

37 

و  عهدمُ الاحتیاجآید: غنیٰ و غناء عبارت است از می
 .عدم النقّصو  الاستغناء

بحث استطرادی فلسفی پیرامون رابطۀ استغناء 
 شیاء خارجی )ت(پروردگار با علم او به ا

دربارۀ پروردگار متعال و خداوند علیّ أعلیٰ 
: إنّ اللَه غهنیٌّ لِِنهّ لا یکونُ فیهِ نقصٌ گوییممی

فی أیِّ  فی آثارِ وُجودِه و لا فی وُجودِه و لا لا

رتبةٍ مِن مراتبِِ ظُهورِه،  این غنیٰ به معنای  کهمه
 ١استغناء است.

٢ 

                              
و بحث انکشاف علمی در عالم خارج  فلهذا در اینجا بحث علم حضوری ١

آید که بحث خیلی مهمی در اختلاف بین حکما و صورت اعیان پیش میبه
 گویند:عرفا است. حکما می

ر علمیهّ در ذات پروردگار و بین انکشاف علمی به علم حضوری در  بین مقام اجمال در صوه
 صورِ اعیان خارجی، منافاتی نیست.*

آید که اگر قرار باشد که علم به عین خارجی، جود میودر اینجا این اشکال به
کمالی برای پروردگار باشد لازمۀ آن، قول به نقصان در علم ربوبی و در 

! یعنی علم و هو خِلافٌ بدیهیُّ البطلانمراتب کمالی پروردگار خواهد بود 
حضوری خداوند علیّ أعلیٰ به اعیان خارجی، متأخّر خواهد بود از آن علم 

ی که در صُقع ذات ربوبی نسبت به ذوات اعیان وجود دارد، و این قول اجمال
 البطلان کنیم: آیا صرف اختلاف اینکه سؤال میجهتاست! به بدیهیُّ

  ←مراتب علمی، به علم اجمالی یا به عین 
تفصیلی، موجب رجحان و نقطۀ قوّت است یا نه؟ اگر موجب رجحان  ← ٢

و قوّت نیست پس این اختلاف در اینجا چه اثری دارد و بین علم اجمالی و 
 باِلبداهة  مِن  الوجدانکه ما حالی علم تفصیلی چه فرقی وجود دارد؟! در

که ریطوعلم به اختلاف در مرتبۀ علم اجمالی و علم تفصیلی داریم، همان
طور است؛ یعنی وقتی ما نسبت به یک شیء علم اجمالی در خود ما هم همین

داریم احاطۀ علمی ما نسبت به این عین خارجی، محدود است، اما وقتی 
علم تفصیلی نسبت به یک عین خارجی داریم این احاطۀ ما أوسَع است و 
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در معنای نقص  به عدم عدم الاحتیاجبازگشت 
 غنیٰ 

بنابراین غنائی که در کلمۀ غانیه است و اینکه به 
گویند گرچه در لغت به جاریۀ حسناء، غانیه می

                              
ظهورِ آن  به نحو علم تفصیلی نسبت به ظهورِ ماهیةّ الشیء عند الذهّنآن 

 ماهیّت به نحو اجمال، در مرتبۀ أعلایی قرار دارد.
ای دارد؟! فرض کنید که شما به نحو ظهور ماهیّت به نحو اجمال چه فایده

کنید که حیوان متحرّکی وجود و از دور مشاهده می مِن مکانٍ بعیداجمال 
باشید  فُرض عالم فُرض عالم باشید که این حیوان، انسان است، و لو دارد. لو

که این انسان، زید است؛ امّا بالأخره این علم، به نحو اجمال است. مثلاً وقتی 
که زید از پیش شما رفته است تا از مکان بعیدی آب بیاورد، شما از دور 

بینید و چون یقین دارید که در این بیابان و حیوانی به صورت انسان می یک
و  مِن بهعیدٍ او زید است؛ یعنی از زید کسی نیست، یقین دارید که  صحرا غیر

بینید که مثلًا حیوانی دارد کنید و میطور نگاه میکیلومتری همین از دو
آب آورده است،  آید و علم دارید به اینکه این انسان است و زید است ومی

حال این علمِ شما اجمالی است و هنوز صورت و شمایل زید عین اما در
اینکه از دور علم دارید که این حیوان عین دربرای شما منکشف نشده است، 

است و علم دارید که انسان است و علم دارید که زید است و علم دارید که 
متری شما  اینکه بیاید و در دو کند با. آیا این علم فرقی نمیبیهدهِ ماءٌ 

کند! آیا انکشاف تفصیلیِ این صورت برای شما بایستد؟! خیلی تفاوت می
جمالیِ شما یکسان است؟! شکی نیست که این تفصیل بر آن با آن علم ا

 اجمال رجحان دارد.
چند که قائل باشید به اینکه صوَر اشیاء و صور ذهنیّه در صُقع  لذا شما هر

عنده انکشاف العینیةّ الخارجیهّ ربوبی به نحو اجمال موجود است، بالأخره 

ی خارجی درخواهد ها سال و ملایین سنة، به صورت عینو بعد از میلیون
آمد. آیا این اجمال با این تفصیل، اختلافی ندارد؟! پس شما باید قائل باشید 
به اینکه این انکشاف، موجب استکمال در ذات ربوبی است و استکمال در 

علم، موجب نقصان است و نقصان  ذات ربوبی با تقدّم و سبقِ عدم 
ایم باید در اینجا که بیان کردهالبطلان است! بنابراین طبق همان مبنایی بدیهیّ 

قائل باشیم که انکشاف عینی خارجی با خود علم اجمالی در صقع ربوبی 
گونه اختلاف زمانی و رتبی ندارد! بله، بین خود اشیاء اختلاف زمانی هیچ

در ذات ربوبی موجود  بعِینیَّتها الخارجیةّوجود دارد؛ ولی تمام این صوَر 
 ← ان، متقدّم و متأخّر هستند.نظر زماست؛ گرچه از نقطه
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لی» ؛ زنی که مستغنی مُستهغنیةٌ عن الحُلیّ یا عن الحه
اند، ولی مسئلۀ دیگری که معنا کرده« از زینت است

رسد در مفهوم لغوی معنای غنیٰ غفلت نظر میبه
ت: زنی که جمال دارد چون نقطۀ ضعفی شده این اس

اینکه چون گویند، نهدر او وجود ندارد به او غانیه می
مستغنی از زینت است. اصلًا کاری به زینت نداریم! 
یعنی چون در ذات خودش نقطۀ ضعف و نقصی در 

گویند، قیاس با سایر نساء وجود ندارد به او غانیه می
ت یا حُلی دارد یا نه از جهت اینکه او احتیاج به زین

 ندارد، که این مسئلۀ دیگری است.
چرا خدا غنیّ   ١مثال در ﴿أَنَّ ٱللَهَ غَنِيٌّ﴾بابمن

                              
بنابراین علم اجمالی و علم تفصیلی در صقع ربوبی نداریم؛ چون بحث  ← ١

گردد، چون آنجا عالَم علم اجمالی در آنجا به اسماء و صفات کلّی برمی
این نکات متعیّنه قرار دارد. بنابراین از  نفسُ البسیطبساطت است و در 

نظر شود؛ و از نقطهمی« مقام اجمال»سیط، آنجا نظر جنبۀ تعلّق به ذات بنقطه
شود. این تفاوت فقط از می« مقامِ تفصیل»بروز و ظهور مسائل، آنجا 

کند و نظر عینیّت خارجی هیچ فرقی نمینظر رتبی است وإلّا از نقطهنقطه
 تقدّم، تقدّم عِلّی است، نه تقدّم زمانی.

ابهام است؛ اما براساس آنچه گویند که علم اجمالی به معنای ها میبعضی
تعیّن  معنای جنبه و مقام علّیت و عدمبیان شد، به معنای ابهام نیست، بلکه به

است. بنابراین در این دو اصطلاح، بین ما و دیگران فرق است. این معنا، 
معنای غنائی است که در ذات پروردگار است. این بحث در اینجا استطراداً 

 پیش آمد.
 .٢٢٧ ـ ٢٢٤، ص ٦ه الحکمة المتعالیة، ج * رجوع شود ب

 .٢٦٧( آیه ٢سوره بقره )
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گذارند؟ چون نقطۀ ضعفی است و اسم او را غنیّ می
اینکه خدا به زینت در ذات پروردگار وجود ندارد، نه

 ذلک نیاز دارد یا ندارد!و امثال
المرأةُ »است که بله، از لوازم این مسئله این 

احتیاجی به زینت هم ندارد؛ یعنی از این  «الغانیة
گویند که نقطۀ ضعفی می« غانیه»نظر به او نقطه

ندارد، لذا در عالم خارج هم احتیاجی به زینت ندارد؛ 
 یعنی آن زن در وجود خودش در مقیسِ به دیگران
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هیچ نقطۀ ضعفی ندارد و وقتی آن مرأه را در 
بینیم که واقعاً أۀ دیگر مقایسه کنیم میارتباط با مر

اینکه چشم و ابرو و دهانش نسبت به کامل است، نه
چنین دیگری نقطۀ ضعف داشته باشد. لازمۀ یک

بودن و  ای این است که جمیل باشد. پس جمیلمرأه
و  عدم النقصاز لوازم  عدم الاحتیاج إلهی الزّینهة

و جمیل  است. البتّه جمال مراتب دارد عدم الضعف
 و أجمل داریم!

 تطبیق معنای اصلی غناء بر صوت حَسن
بینیم که معنای غناء را برای صوت در اینجا می
لِعهدمِ توانیم بگوییم که اند؛ ولی نمیحَسن هم گفته

ر اند! ، به آن صوت حَسن گفتهاحتیاجهِ إلیٰ شیءٍ آخه
اصلًا معنا ندارد که این را بگوییم، چون غلط است! 

لِعهدمِ توانیم بگوییم که بله، نسبت به مرأۀ غانیه می

؛ اما آیا نسبت به صوت حَسن احتیاجِها إلهی الزّینة
لِعهدمِ احتیاجهِ إلیٰ أیّ توانیم بگوییم که هم می

 شیءٍ!؟
شویم که آن معنا و می بنابراین از اینجا متوجّه

اصلی که دربارۀ غنیٰ در مورد پروردگار متعال و در 
میلهمورد  رأةُ الجه ذلک گفتیم، در مورد و امثال اهلمه
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سهن شود؛ یعنی صوت هم حاضر می الصوتُ الحه
حَسن آن صوتی است که هیچ نقطۀ ضعف و نقصی 
ندارد. پس اگر در صوتی نقاط ضعف هست طبعاً 

حَسن است. لذا از اینجا به  د و غیرحَسن نخواهد بو
را برای صدای « غناء»رسیم که بیخود این نکته می

 اند.حَسن انتخاب نکرده
کند البته معنای غنائی که ]لسان العرب[ بیان می

واقع لوازم صوت حَسَن را بیان کرده است،  در
صوتٌ فیه تطریبٌ و صوتٌ »اینکه تعریف غناء نه

که اگر صدایی بخواهد حَسن باشد، بل« فیهِ ترقیقٌ 
باشد باید در آن ترجیع و ترقیق و صعود و نزول و 
ارتفاع و انخفاض باشد و باید در آن تطریب باشد و 

 انسان را به طرب آورد.

 عدم لزوم اخذ طَرَب در معنای غناء
ـ  آیداش در درس بعد میکه تتمه البتّه در غناء ـ

بلکه  ممکن است که صوتی تطریب نداشته باشد،
صدای قشنگی باشد که مُبکی است؛ یعنی لازم 
نیست که اثر غناء حتماً حالت انبساط و انفتاح و 

ذلک باشد و حالت ترقّص برای انسان ضحک و امثال
إخراجُ الإنسان عن »پیدا شود، بلکه معنای غناء 
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است، یعنی انسان  «حالِهِ المُستهوی إلیٰ حالةٍ اخُریٰ 
 از حالت عادی خارج شود.
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فرض کنید الآن که داریم این بحث را بیان 
شوید، نمی خروج عهن حالٍ إلی حالٍ کنیم شما می

بلکه عادی هستید و به همان کیفیتی هستید که 
است؛ اما اگر  أنکر الِصواتبودید، چون صدای ما 

محض کسی صدای خیلی قشنگی داشته باشد به
ای از آیات قرآن خواند یا آیهاینکه شعری می

بینید دارد در شما تبدّل و تغیّر مرتبه میخواند یکیم
شود! این اثرِ غناء است. این تبدّل و تغیّر حال پیدا می

حال، وجهِ افتراق بین صوت عادی و صوت 
 عادی است. غیر

خوانم: مثال وقتی من این آیات را میبابمن
 جُدُواْْۤۡ  كَعُواْ وَٱسۡ  أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡ  ﴿يٰ
 ۡ  رَ لَعَلَّكُمۡ  خَيۡ  عَلُواْ ٱلۡ  وَٱف ۡ  بُدُواْ رَبَّكُمۡ  وَٱع
یا ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصّلِٰحٰتِ  ١لِحُونَ﴾ۡ  تُف
هرُٰ ذٰلِكَ ۡ  أَنۡ  تِهَا ٱلۡ  رِي مِن تَحۡ  تَج ۡ  جَنّٰت ۡ  لَهُم
 ۡ  یا ﴿خٰلِدِينَ فِيهَا حَسُنَت  ٢كَبِيرُ﴾ۡ  زُ ٱلۡ  فَوۡ  ٱل

شما معنا و مفهوم این آیات  ٣ا﴾ۡ  اما وَمُقَ ۡ  تَقَرّۡ  مُس

                              
 .٧٧( آیه ٢٢سوره حج ) ١
 .١١( آیه ٨٥سوره بروج ) ٢
 .٧٦( آیه ٢٥سوره فرقان ) ٣
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شود؛ ولی آیا تبدّل حال برای شما پیدا را متوجّه می
شود، بلکه حالتان عادی شود؟ خیر، پیدا نمیمی

است و تبدّل حالی در کار نیست. البته اگر از مفهوم 
آیه تبدّل حال پیدا شود این ربطی به غناء ندارد. 

 کرد:شخصی نقل می
خواندم، ولی چون بعد از ظهر بود و همه گریه جایی روضه می در روز عاشورا در

کرده بودند و گریۀ آنها تمام شده بود دیگر مجلس اقتضای بکاء و إبکاء نداشت و 
افتد. یک پنجره و شبّاکی بود که به آن ای اتفاق میهمه منتظر بودند که چه قضیه

ا باز کرد و سرش را شد. شخصی که اهل حال بود آن شبّاک رمجلس عزا باز می
اهلیهومُ یهومُ دانید امروز چه روزی است؟ آقایان، می»داخل آن مجلس کرد و گفت: 

دفعه چنان ضجّه و همین یک کلمه! یک« ؛ امروز، روز عاشورا است!عاشوراء
ای در میان این جمعیت افتاد که این قضیّه اصلاً از هزار مُبکی و بکاء و صیحه
 تر تأثیر داشت!ذلک بیشذاکر و امثال
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این تأثیر نفْس و تأثیر خود حال است و به صدا 
 ربطی ندارد.

اما معنای غناء در اینجا این است که خود صدا و 
نفس صوت، موجب تبدّل و تغیّر شود، سواءٌ اینکه 
در آن غناء، طرب باشد یا نباشد. فلهذا ایشان 

 فرماید:می
به بِه.. سهنةٍ، و و الغِناءُ مِن الصّوتِ ما طُرِّ . غهنّیٰ فلُانٌ یغُهنّی اغُنیهةً و تهغهنّیٰ بِأغُنیهةٍ حه

ل بِها و غهنّاهُ بِها. رأة: تغهزَّ معهُا الِغانی... غهنّیٰ بالمه جه
١ 

یعنی صوتی که انسان با آن به طرب و نشاط و 
آید. معنای غناء همین است. وجد و انبساط درمی

ذکر ایشان در اینجا دیگر مطلبی راجع به غناء 
 اند.نکرده

« کُلٌّ مِنه الصّوت»مطلب به اینجا رسید که 

یعنی به هر صدایی که در آن ترقیق و تطریب باشد 
 شود.غناء گفته می

 عدم اختصاص معنای غناء به انسان
البتّه این مسئله را هم فراموش نکنیم که منظور از 
غناء فقط صوت انسان نیست، بلکه غناء هر صوتی 
است که در آن تطریب و ترقیق باشد. لذا در همۀ 

                              
 .١٣٩، ص ١٥لسان العرب، ج  ١
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که  ذلک ـصداها مثل تغنّی برای إبل با مِزمار و امثال
آورند که مثلًا شتر حرکت صدایی برای شتر درمی

ناتی مانند بلبل، معنای ـ یا حتی در صدای حیوا کند
بغناء وجود دارد. غناء یعنی  . غناء کُلُّ صوتٍ مُطهرِّ

به معنای هر صدایی است که در آن ترقیق و تطریب 
آید که و انخفاض و ارتفاع باشد. در درس بعد می

حتی صدای آلات موسیقی هم مصداق غناء و اخصّ 
از آن است. اینها مسائلی بود که از باب مقدّمه ذکر 

 شد.
 محمّداللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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 درس دوم:
 معنای لغوی و اصطلاحی غناء

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
بحث در معنای غنیٰ و حقیقت لغوی آن بود. 

ذلک بیان شد مطالبی از صحاح و لسان العرب و امثال
گویند که ترجیع داشته و مطرِب که غناء به صوتی می

به طرب و وجد آورد. عُرف هم بر باشد و انسان را 
 کند.این مسئله دلالت می

 عدم معادل فارسی دقیق برای کلمۀ غناء
کنم البتّه غناء یک مصطلح عربی است و فکر می

معادلی در فارسی نداشته باشد، مگر به معنای نوعی 
احساس خوشی که حال انسان را از تعادل خارج 

البتّه به   ١ند.گویکند. این را در فارسی هم غناء می
صورت ترجمۀ به مفاهیم، نه بیان معنای دقیق آن، 

 که این معنا بیانِ اثر آن است.چون
معادل غناء و مساوی آن نیست، بلکه « ترانه»و اما 

أخصّ از غناء است و غناء أعم از ترانه و تصنیف 

                              
انگیز، نغمه،  غناء و غنا: سرود، آواز خوش طرب»نامۀ دهخدا: لغت ١

 «خوانی، موسیقی. دستگاه، آواز
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باشد. ترانه در اصطلاح فارسی عبارت از تصنیف می
یت خاصی از شعر گفته است، یعنی به اشعار و کیف

شود که از حالات عشق و محبّت و وجد یا حال می
کند و به سبک خاصی ذلک حکایت میحزن و امثال

 ١کند.است و وزن شعری و عروضی آن هم فرق می
 هاییمثل همین اُغنیه ٢گویند،می ]امروزه[ به آن اُغنیه

 خوانند.ها میکه الآن مغنّیه

 عدم دلالت غناء بر صوت حسن بدون ترجیع
خلاصه اینکه از نظر لغوی ترجیع، تخفیض و 
ترفیع صوت و تغییر ألحان در حنجره را غناء 

دیگر ادارۀ لحن در حنجره و عبارتگویند. بهمی
حسابِ زیاد کردن و گرداندن صدا در گلو، و به و کم

 تواند از موارد غناء باشد.زدن، می ما چهچهه
توانیم صوت قاریان قرآن ی این حساب میرو

ذلک را که آیات قرآن را مثل عبدالباسط و امثال
کنند و صدا را در گلو تخفیض و ترفیع می

حساب آوریم، چون پیچانند، جزء اقسام غناء بهمی

                              
 .١٤رجوع شود به تاریخ تطوّر شعر فارسی، ص  ١
اُغنیة: آواز، : »٤٨٩فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، آذرتاش آذرنوش، ص  ٢

 «نغمه، ترانه، تصنیف، آهنگ.
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کند. البتّه روایاتی هم در این بر آن صدق می« ترجیع»
 مورد وجود دارد که بیان خواهیم کرد.

صرف حُسن کلام و صدایی را که قشنگ و لذا 
گویند. بعضی از افراد اصلًا جمیل باشد غناء نمی

خودِ صدای آنها جمیل است و گیرایی دارد ولو اینکه 
صدای او غناء نداشته باشد، حتی وقتی صحبت 

دهد صدای او گیرا است. آخر کند یا درس میمی
 پیچاند!کسی در درس که صدای خود را در گلو نمی

طور خواهد مطلب را بگوید. هم در مرد اینفقط می
است که ممکن است صدای او گیرایی داشته باشد و 

ها صدایشان معمولی است، هم در زن. بعضی زن
کنند ها حتی وقتی عادی صحبت میولی بعضی زن

لطافت خاصی در صدای آنها وجود دارد. لذا 
خاب گویان رادیو و تلویزیون را از افرادی انتسخن

صدا باشند تا صدای آنها افراد را کنند که خوشمی
دنبال ترجیع و تخفیض که آنها بهجذب کند، درحالی

صوت نیستند، بلکه اصل صدا جاذب است؛ گرچه 
گویی هم این کار را انجام ممکن است در حال سخن

دهند، ولی اصلًا خودِ تُن صدا و کیفیت آن جاذب 
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 است.
گویند بلکه به اء نمیلذا به این حُسن صوت، غن

گویند؛ یعنی غناء می« تحسین صوت و ترجیع آن»
اگر زن یا مرد به همین صدای خود نُت بدهد و 

پایین  و تخفیض و ترفیع بدهد و صدای خود را بالا
 لعب بالصّوتبیاورد و در گلوی خود بگرداند و 

داشته و با صدا بازی کند و صدا را در یک جا آهسته 
گویند. این معنا، ند کند، به این غناء میو در یک جا بل

معنای غنائی است که ما از لسان العرب، صحاح 
 ذلک بیان کردیم.جوهری، تاج العروس و امثال
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واسطۀ اینکه حقیقت غناء از بر همین اساس و به
نظر لغوی به این معنا است، در بعضی از روایات 

ناء و و یا غ  ١بینیم که مدح غناء در قرائت قرآنمی
السّلام آمده  ترجیع در نَوح بر سیدالشهداء علیه

 ٢است.

 تغنیّ باِلقرآنبررسی روایات 
جمله روایاتی که در آن غناء و ترجیع در قرآن  از

آمده است روایتی از پیغمبر اکرم 
سلّم است که روایت خیلی  و آله و علیه اللَه صلّی

به آن خیلی صدایی است و راجع و سر معروف و پر
ث و نقد شده است و مخالف و موافق نسبت به بح

اند. این روایت، خبر این روایت خیلی نظر داده
کند أبوعبید، قاسم بن سَلّام است که از پیغمبر نقل می

 که فرمودند:
ن لهم یهتهغهنَّ بِالقرآن! لهیسه مِناّ مه

٣ 

این روایت، روایتی است که مخالفینِ جواز غنای 

                              
؛ ٢٧٩؛ معانی الأخبار، ص ٦١٦ ـ ٦١٤، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ١

 .٤٩ و ٤٨ جامع الأخبار، شعیری، ص
 .٢٨٩؛ رجال الکشّی، ص ١٠٥و  ١٠٤ص  رجوع شود به کامل الزّیارات، ٢
 . ترجمه:٢٧٩ ـ ٢٧٧معانی الأخبار، ص  ٣
 )محقق(« از ما نیست کسی که قرآن را با صدا و آوای خوش نخواند!»
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در قرآن آن را خیلی مورد طعن و ردّ و توجیه قرار 
البتّه اکثر این افراد از نظر سندی در این   ١اند.داده

اند، ولی معلوم نیست این خدشه روایت خدشه کرده
سنت هم این روایت را نقل وارد باشد، چون اهل

 ٢کنند.می

 لقرآنمعنای تغنّی بِا
مطلب دیگری که در اینجا خدشه شده این است 

 که تغنّی را به معنای استغناء
  

                              
؛ جواهر الکلام، ١١٤ ـ ١١٢ ، ص١٨؛ الحدائق، ج ٩٥الفوائد الطوسیة، ص  ١

موسیقی،  ـ ؛ غنا٤٢و  ٤١؛ رسالة فی الغناء، تویسرکانی، ص ٤٩، ص ٤١ج 
؛ و رسالة فی تحریم ١٥٥ ـ ١٥٠، رسالة فی الغناء، شیخ حرّ عاملی، ص ١ج 

؛ و رسالة فی تحریم الغناء، ٤٠و  ٣٩و  ٣٤و  ٣٣الغناء، سبزواری، ص 
؛ و رسالۀ تنبیه الغافلین و تذکیر العاقلین، ص ٧٦٤و  ٧٦٣کاشانی، ص 

 .٩٣ ـ ٨٤
، ص ٨بخاری، ج ؛ صحیح ال١٧٢، ص ١رجوع شود به مسند أحمد، ج  ٢

 .٩٩، ص ٥؛ المعجم الکبیر، طبرانی، ج ٢٠٩
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اند )البتّه در لغت به معنای استغناء هم گرفته
( ١«تغنیّٰ عن الشیءِ أی استهغنیٰ عن الشیء»داریم: 

ن لهم»و منظور از روایتِ  « یهتهغهنَّ بِالقرآن لهیسه مِناّ مه
یهستهغنِ بالقرُآن عن  لم لیس مناّ مهن»اند: را گفته

القرآنُ اند که که مثلًا این معنا را لحاظ کرده« غیره

کتابٌ کافٍ لِکلِّ شهیءٍ و کتابٌ یهکفی کُلَّ شهیءٍ، فهوه 

یهحتاجُ  لا؛ یعنی شخص با مراجعۀ به قرآن تامٌّ و تمامٌ 

 ٢إلی کتابٍ غیرِه.
، طورالبته همان غناء مأخوذ از   ٣که بیان شد

ت و خود استغناء هم از غنیٰ گرفته استغناء اس
 عدم الاحتیاج إلهی الشیءشود. غنیٰ به معنای می

کند کأنّهُ می« تحسین در صوت»است و کسی که 
 صوتٌ تامٌّ است، یعنی  یحتاجُ إلهی الشیء لاصوتش 

. از این نظر صوتٌ کاملٌ فی الحُسنو  صوتٌ تمامٌ و 
که گویند، یعنی صدای کسی این صوت را غناء می

                              
، ص ٣؛ النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ١٣٦، ص ١٥لسان العرب، ج  ١

٣٩١. 
؛ ٢١، ص ٢؛ الدّرر النّجفیة، ج ٩٦شود به الفوائد الطوسیة، ص  رجوع ٢

، ص ، رسالة فی حلّ حدیث ورد فی الصوت الحسن١موسیقی، ج  ـ غنا
؛ رسالة فی الغناء، همدانی، ١٢٩؛ أحکام المتاجر المحرّمة، ص ٦٥٤و  ٦٥٣
 .١١٢، ص ٦؛ جامع المدارک، ج ٢٤ ص

 .٢٦رجوع شود به ص  ٣
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 داشته باشد کامل است.« تحسین در صوت»
مرأةٌ غانیة أی مرأةٌ مستغنیةٌ عن به همین دلیل، 

، یعنی اگر زنی خودش قشنگ باشد مستغنی التجّمیل
حُسن خداداده را حاجت »اند: از تجمیل است. گفته

کنند ها که خود را زینت میبرخی زن« مشّاطه نیست!
کنند! وإلاّ اگر قرار خاطر این است که خود را قالب به

بر این باشد که خودشان جمیل باشند دیگر نیازی به 
تجمیل ندارند! لذا به زنی که مستغنی از تجمیل است 

 گویند.می غانیةو احتیاجی به تجمیل ندارد، 
از این نظر هم صوتی که کمال حسن در آن 

پس از این نظر است که . گویندرعایت شود غناء می
نه آن تفسیری ]اند، ای استغناء گرفتهتغنّی را به معن

 [.اندکه برخی در روایت گفته
بله، اگر پیغمبر در روایت مذکور فقط همین یک 

 فرمودند، جایعبارت را می
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لا یحتاج این توجیه )تغنّی به معنای استغناء که 

( بود؛ ولی اگر ما به خبری که سید إلی کتابٍ غیره
ذکر کرده است نگاه مرتضی نقل کرده و تمام خبر را 

بینیم که معنای این عبارت در سیاق سایر کنیم، می
عبارات، معنای استغناء نیست، بلکه معنای دیگری 

 کند:است. مرحوم سید مرتضی نقل می
رُه عبدالرحمٰن بِن السائب قال: أتهیتُ سهعداً ـ ن  و قد کُفَّ بهصه لهیه، فهقال: مه ـ فسهلَّمتُ عه

؟ فأخبهرتهُ. فقا رحبًا یاأنته : مه سهنُ الصوتِ بِالقرآنِ، و قد  له ابنه أخی، بهلهغهنی أنّکه حه
 علهیه و آله یهقولُ:  سهمِعتُ رسول أتمُوهُ »اللَه صلّی اللَه له بِحُزنٍ، فهإذا قهره إنّ هذا القرُآنه نهزه

ن لهم فهابکوا، فإن لم «یهتهغهنَّ بِالقرُآنِ فهلهیسه مِنّا. تهبکوا فهتهباکهوا؛ فهمه
١ 

ا وجود این روایت دیگر معنای استغناء در اینجا ب
 توجیهی ندارد؛ چون:

سعد خودش در زمان رسول خدا بوده است  اولًا
تواند و کسی که در زمان رسول خدا بوده است می

آن متفاهَم عرفی را از کلام رسول خدا استنباط کند. 
این مطلب خیلی مهم است! اگر این تغنّی به معنای 

مثال  استغناء باشد معنا ندارد که سعد در اینجا شاهد

                              
 . ترجمه:٣٢، ص ١أمالی المرتضی، ج  ١
که نابینا شده بود. بر او عبدالرحمن بن سائب گفت: نزد سعد رفتم درحالی»

سلام کردم. گفت: کیستی؟ خودم را معرفی کردم. پس گفت: مرحبا ای 
صدا هستی! همانا پسر برادر! به من رسیده است که تو در قرائت قرآن خوش

تحقیق به”د: فرموسلّم که می و آله و علیه اللَه من شنیدم از رسول خدا صلّی
خوانید گریه کنید، که این قرآن با حزن نازل شده است، پس چون قرآن می

کنید خود را به گریه بیندازید؛ چراکه هر کسی که قرآن را با و اگر گریه نمی
 )محقق(« “صدای خوش نخواند از ما نیست.
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مان رسول خدا شود که در زبیاورد؛ پس معلوم می
تغنّی بالقرآن به معنای استغناء نبوده است. بنابراین 

اند اند وقتی خواستهاین افراد و فقهایی که بعداً آمده
که این روایت را تأویل و توجیه کنند کأنّ خودشان 
را از عرف زمان نزولِ این تعابیر و کلمات، منقطع 

 اند!کرده

 نغناء ممدوح در قرائت قرآن با صوت حزی
به معنای استغناء، در  «لهم یهتهغهنَّ بِالقرآن» ثانیاً

قرآن به »فرماید: کنار سایر عباراتِ این روایت که می
خوانید با حزن حزن نازل شده است و وقتی قرآن می

 بخوانید تا
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ـ در  طور استکه طبعاً این حالت رقّت و بکاء ـ
 اصلًا معنا ندارد!« شما پیدا شود.

لت رقّت وجود دارد و در حال در حال حزن حا
آید. البتّه بعضی از اوقات، مسئله رقّت، رحمت می

غیر از این است؛ اما در اغلب اوقات در مراتب 
وجودی انسان، رحمت همراه با رقّت است، یعنی 
حتی اگر حالت شعف هم برای انسان حاصل شود 

شود، مثلًا از چشم باز رحمت موجب رقّت می
اینکه حالت او حالت شعف  آید باشخص اشک می

شود و رقّت است، ولی آن شعف موجب رقّت می
کند که شود. از این جهت فرقی نمیموجب دَمع می

حالت حزن برای انسان پیدا شود یا حالت شعف؛ هر 
 دو یکی است.

ل باِلحُزن» یعنی قرآن، منبع و مولِّد « القرآن نهزه
رحمت است و رحمت همیشه در جایی است که 

در آنجا است. لذا قلوب قاسیه و قلوبی که  رقّت
قساوت دارند و سخت و صعب و متحجّر هستند 

کنند؛ لذا قرآن در قلوب قاسیه استجلاب رحمت نمی
کند، بلکه همیشه در قلوبی که دارای رقّت اثر نمی
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است اثر دارد. لذا انسان بهتر است که قرآن را با 
 آور بخواند.صداهای حزن

حوم آقای حداد ـ رضوان اللَه آن زمانی که مر
تعالی علیه ـ به ایران تشریف آورده بودند شخص 

خواند صدای او معمّمی بود که وقتی قرآن می
محزون بود. مرحوم آقای حداد خیلی خوششان 

دادند که آمد و همیشه قرآن را به این شخص میمی
صدای او صدای حُزن و »فرمودند: بخواند و می

 «صدای قرآن است.
شویم روایاتی که دلالت دارد بر حالا متوجه می

السّلام  اینکه ترجیع در نَوْح بر سیدالشهداء علیه
شود واسطۀ همین مسئله توجیه میبه ١اشکال ندارد، 

ترجیع «. تغنّی عبارت است از ترجیع در صوت»که 
در صوت یعنی گرداندن صدا، تخفیض و ترفیع و 

ه برای انسان بردن صدا به قسمی ک پایین و بالا
آید؛ می« رجوع»ترجیع از . جاذب و جالب باشد

ای را تقدیم کند، بعد دوباره آن یعنی انسان مسئله
پس ترجیع در صوت یعنی صدا . قضیّه را ترجیع کند

                              
 .٧٥٠، ص ٢رجوع شود به کفایة الأحکام، ج  ١
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را بالا ببرد و بعد دوباره برگرداند و به تخفیض رجوع 
 کند و دوباره

از تخفیض به ترفیع برگرداند، و صدا را در حلق 
خود بگرداند و عودت دهد؛ همۀ اینها را ترجیع 

دیگر، انسان به کلام و صحبت و عبارتگویند. بهمی
 صدای خود وزن بدهد.

مطلوبیت فطری قرائت قرآن با ترجیع محزون و 
 تحسین صوت

هبعضی خوش  ١صدا هستند ولی به یک وتیر
خوانند. این خیلی جالب نیست! اما بعضی از این می

دانند که صدا نیستند ولی مییلی خوشها خخواننده
قدر صدا را چطور با صدای خود بازی کنند؛ آن

نماید و کنند که مخاطب را جذب میپایین می و بالا
کنند. حالا اگر این دو توأم شود که جلب توجه می

است؛ اینکه کسی هم  نورٌ علیٰ نوردیگر 
صدا باشد و هم در آن ریتم کلاسیکِ صدا با خوش

 شود!ت باشد، دیگر خیلی جالب میمهار
حال غناء در این روایت به معنای تحسین أیّعلیٰ

                              
 «ک، اسلوب.شیوه، سب»نامه دهخدا: لغت ١
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صوت است و هیچ اشکالی ندارد؛ یعنی اگر ما 
را هم نداشتیم، آدم « حلّیت غناء در قرآن»روایاتِ 

مگر دیوانه باشد که از صدای خوب، کراهت داشته 
باشد! این مطلب یک امر فطری است که انسان از 

حَسن و صدایی که در آن ترجیع باشد  صدای
 ١آید.خوشش می

أحسهنُ در روایات هم داریم که علیّ بن الحسین 

بود و اصلًا بعضی افراد وقتی  الناّس قرائةً بالقرآن
شنیدند به حالت غش صدای آن حضرت را می

 ٢افتادند!می
 فرماید:در اینجا روایتی است که می

جُلٍ عن أبی جّالِ عن عهلیّ بنِ عُقبهةه عن ره ِ علیه السّلام قال: سههلُ بنُ زیادٍ عن الحه عهبدِاللَه
وتاً بِالقرُآنِ، و کان » لهیهِ أحسهنه النّاسِ صه ِ عه لهواتُ اللَه کان عهلیُّ بنُ الحُسهینِ صه

تههُ، و کان  عونه قِراءه عفهرٍ علیه السّلام أحسهنه السّقاّءونه یهمُرّونه فهیقِفونه بِبابِهِ یهسمه أبوجه

وتاً «.النّاسِ صه
٣ 

                              
جلٍ عهن : »٦١٦، ص ٢الکافی، ج  ١ عهن عهلیّ بنِ إسماعیله المیثهمیِّ عهن ره

ِ علیهأبی : عبدِاللَه سهنه ”السّلام قاله لّ نهبیًّا إلّا حه وجه ُ عزَّ ما بهعهثه اللَه

خداوند هیچ پیامبری ”السلام فرمود:  امام صادق علیه»ترجمه: « “الصَّوتِ.
 )محقق(« “صدا بود.خوش را مبعوث نکرد مگر اینکه

دح لداود »: ١٤١، ص ٦إحیاء علوم الدین، ج  فی الحدیث فی معرض المه

سهنه الصّوت فی النیاحة عهلیٰ نفسِه و فی تلاوةِ ”السّلام: علیه أنه کان حه
الزبور حتیّٰ کان یجتمع الإنسُ و الجنُّ و الوحوشُ و الطّیرُ لِسماعِ 

السلام  مدح از حضرت داوود علیهدر حدیث در مقام »ترجمه: « “صوته.
کردن بر خود و در تلاوت زبور  آمده است که آن حضرت در نوحه

که آدمیان و جنّیان و وحوش و پرندگان برای طوریصدا بود، بهخوش
 )محقق(« شدند.شنیدن صدای آن حضرت جمع می

 .٦١٥، ص ٢الکافی، ج  ٢
 . ترجمه:٦١٦همان، ص  ٣
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 فرماید:در روایت دیگر می
هُ عن أبیأبیعهلیُّ بنُ إبراهیمه عن أبیهِ عن ابنِ  یرٍ عهمّن ذهکهره ِ علیه السّلام قال: عهبدِ عُمه اللَه

ءوهُ باِلحُزن» له بِالحُزنِ، فاقره «.إنّ القرُآنه نهزه
١ 

 غناء مذموم در قرآن
 روایت دیگری داریم: چنینهم

ِ بنِ سِنانٍ عن  مّادٍ عن عهبدِاللَه ِ بنِ حه رِ عن عهبدِاللَه عهلیُّ بنُ محمّدٍ عن إبراهیمه الِحمه
ِ علیه السّلام قال: عهبدِ أبی  علهیه و آله و سلّم:  قال رسول»اللَه ءوا ”اللَه صلّی اللَه اِقره

بِ و أصواتِها، و إیاّکُم  و لحُونه أهلِ الفِسقِ و أهلِ الکهبائِرِ! فهإنّهُ القرُآنه بِألحانِ العهره
هبانیةِ، لاسهیهجی عونه القرُآنه تهرجیعه الغِناءِ و النَّوحِ و الرَّ جِّ یهجوزُ  ءُ مِن بهعدیه أقوامٌ یرُه

ن یعُجِبهُُ شهأنهُُم قلوبهةٌ و قلُوبُ مه «“!تهراقیههُم؛ قلُوبهُُم مه
٢ 

ا ألحان فرماید که قرآن را بحضرت در اینجا می
و اصوات عرب بخوانید، نه با لحون اهل فسق! 

هایی است که با آن همین لحن« لحون اهل فسق»
خوانند. معلوم اشعاری مثل تصنیف ]و ترانه[ می

شود که منظور از غنای مطرح در این روایت و می

                              
العابدین علیّ بن الحسین امام زین”فرمودند: السّلام  امام صادق علیه»

ای که گونهعلیه در میان مردم زیباترین صوت را داشت بهاللَهصلوات
ایستادند و به کردند، دم در میها که از خانۀ حضرت عبور میفروشآب

السّلام نیز در میان مردم  دادند. امام باقر علیهتلاوت حضرت گوش فرامی
 )محقق(« “داشت. زیباترین صدا را

 . ترجمه:٦١٤، ص ٢الکافی، ج  ١
همانا قرآن با حُزن و اندوه نازل شده ”السّلام فرمودند:  امام صادق علیه»

 )محقق(« “است، پس آن را با حُزن بخوانید.
 . ترجمه:٦١٤، ص ٢الکافی، ج  ٢
سلّم  و آله و علیه اللَه السّلام فرمودند: رسول خدا صلّی امام صادق علیه»
های قرآن را با لحن و آهنگ عرب بخوانید و برحذر باشید از لحن”رمودند: ف

اهل فسق و گناهان کبیره! همانا پس از من اقوامی خواهند آمد که قرآن را 
خوانند و این سرایی و رهبانیت میهمانند لحن و آهنگِ آوازخوانی و نوحه

های آنها و نیز دلهای قرآن از ترقوۀ آنها هم عبور نخواهد کرد. همانا دل
 )محقق(« “کسانی که امر ایشان را پسندیده دارند، وارونه است.آن
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بردن صدا، آن غنای  پایین و نحوۀ ریتم و بالا
 ت.ـ نیس که بیان خواهیم کرد اصطلاحی ـ

شما اگر صدا و نوارِ صوت قاریانی مثل 
خوانند، در عبدالباسط را که قرآن را به این کیفیت می
های لبنان کنار صدای اشعاری که الآن مغنّیه

بینید که لحن این مغنّیه همین خوانند، بگذارید میمی
خواند! لحن عربی است؛ انگلیسی و فارسی که نمی

آمده است! ولی  «بألحان العر»با اینکه در روایت 
بینید که چطور به صدایش تخفیض و ترفیع می
شود انسان از حال انسانیّت به دهد که موجب میمی

ذلک تمایل پیدا حیوانیّت و به حالت شهوانی و امثال
 کند!

خواند اگر ها را میاما همین مغنّیه که این اُغنیه
بخواهد با صوت دیگری مثل صوت عبدالباسط 

[ قرآن بخواند دیگر غناء نیست؛ با اینکه ]برای نسوان
عبدالباسط هم ترفیع و تخفیض به صدای خود 

دهد و صدای او ترجیع و عودت دارد، ولی می
فهمیم که الآن به کیفیت و نحوی دارد خودمان می

کند که عرف تشخیص صدای خود را مطرح می
دهد که غناء نیست، چون بالأخره ریتم و کیفیت می
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 کند.فاوت مینظمِ صدا ت
کلی مرحوم شهید ثانی مسئله  طورلذا اصلًا و به

را در شرح لمعه و مسالک به عُرف واگذار کرده و 
گفته است: این یک مسئلۀ عرفی است و ما حدّی 

و در جایی از شرح لمعه  ١کنیم،برای آن تعیین نمی
بالأخره هر  ٢گفته است: مطلق ترجیع حرام نیست.

د؛ وإلّا صوتی که انسان به تحسین صوتی ترجیع دار
 قسم بخواندروال و به یکیک

اصلًا جالب و جاذب نیست و باید در آن ترجیع 
 وجود داشته باشد!

خلاصه اینکه اگر شما این اُغنیه را در کنار قرائت 
عبدالباسط قرار دهید کاملًا مشخص است که چطور 

لعب  و بردن صدا موجب لهو پایین و آن مغنّیه با بالا
اهد شد، ولی قاریانی مثل عبدالباسط یا منشاوی خو

خوانند انسان را از حال ذلک که قرآن میو امثال
گردانند؛ یعنی اگر طبیعی به حال شهوانی برنمی

                              
، ص ٣؛ مسالک الأفهام، ج ٢١٢، ص ٣رجوع شود به الروضة البهیّة، ج  ١

١٢٦. 
، ص ١؛ کتاب المکاسب، ج ٢١٢، ص ٣رجوع شود به الروضة البهیّة، ج  ٢

٣١٠. 
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عبدالباسط همین اُغنیۀ این زن یا مرد را بخواند 
هم تفاوت دارند و این صوتی  بینیم که این دو بامی

آید مُلهی نیست، یکه از دهان عبدالباسط بیرون م
 صورت حزن است.بلکه به

بله، اگر ترجیع این قاریان، مُلهی باشد غناء 
کنند و این صوتی شود؛ ولی اینها چنین کاری نمیمی

شود این حال را ندارد. دیگر که از دهانشان خارج می
خاطر چه چیزی آن ترجیعِ مهم نیست که اینها به

عایت مسئلۀ تجوید، خاطر راند؛ بهمُلهی را ترک کرده
اینکه  خاطرخاطر رعایت کمیِ وقت، یا اصلًا بهبه

خاطر حرمت این نوع ترجیع را دوست ندارند، نه به
 ١آن! بالأخره قرائت آنها مُلهی نیست.

 معیار تنزّل از حالت انسانیّت در غناء مُلهی
تغییر و تبدّل حال در مسئلۀ »اند: بعضی گفته
 ٢«مختلف است. حسب نفوس،غنای مُلهی به

                              
 :٢٠٨، ص ٦وسائل الشیعة، ج  ١
ِ علیه السلام فی قهولِهِ تهعالهی یرٍ عهن أبیبهصعهن أبی» ﴿وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ عهبدِاللَه

:  تَرْتِيلًا﴾ .”قاله وتهکه نه بهِ صه سِّ کَّثه فیه و تحُه  ترجمه:« “هوه أن تهتهمه
ترتیل ”السلام دربارۀ آیۀ ﴿وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ فرمود:  امام صادق علیه»

« “و تأمل بخوانی، و صوت خود را نیکو و زیبا سازی!این است که با درنگ 
 )محقق(

 .١٦٤ ـ ١٦٢، ص ٦رجوع شود به إحیاء علوم الدین، ج  ٢
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بنابراین باید بگوییم قضیۀ غناء مثل قضیۀ شرابِ عمَر 
چون شراب »گفت: خورد و میماند که شراب میمی

 ١«برای من مُسکر نیست پس حلال است!
که این حلال نیست! لذا غنائی که درحالی

برحسب عرف و عادت موجب تغییر و تبدّل است 
حرام است ولو اینکه این غناء در یک مورد هم 

 موجب تغییر نشود!
بله، در بعضی اوقات، هم گونۀ خواندن و هم آن 

المجموع این حیثکند مِنمعنایی که استعمال می
معنا باشد بدون گذارد، لذا اگر فقط تأثیر را می

گذارد و اگر خواندن باشد بدون خواندن، اثر نمی
هم اثر ندارد، بلکه آن تلفیقی که موجب  معنا باز

شود انسان از حالت عادی خارج شود تأثیر می
 گذارد.می

                              
 :١٨، ص ٥ربیع الأبرار، زمخشری، ج  ١
« : لهدهه، فقاله ، فهجه ره فهسهکِره ةِ عُمه جلٌ من إداوه : “ إنهّ مِن نهبیذِک!”شهرِبه ره فقاله

لهدتُ لِسُکرِک!”  جمه:تر« “إنمّا جه
مردی از ظرف عمَر نوشید و مست شد. عمر او را تازیانه زد. او گفت: »
خاطر مست تو را به”عمر گفت: “ آنچه خوردم از نبیذ )و شراب( تو بود!”

 )محقق(« “خاطر شراب خوردنت!(شدنت تازیانه زدم )نه به
، ٦ شیبه، جأبی؛ المصنّف، ابن١٦٥چنین رجوع شود به الخراج، ص هم
 .٨٠، ص ٨الفرید، ج  العقد ؛٥٠٢ ص
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در بعضی اوقات هم ممکن است فقط صدای تنها 
بدون وجود هیچ معنایی انسان را از حالت عادی 

اَاَ اُاُ »خواند: فردی به این کیفیت میخارج کند؛ مثلًا 
اینکه هیچ  برد، باپایین می و و صدا را بالا« ایای

کلامی نگفته است و هیچ معنایی در کار نیست، ولی 
پیچاندن و  دهان به خودِ همین نحوۀ صدا و در

 گویند.کردن صدا غناء می پایین و بالا
اتفاقاً این مسئله را در سایر موضوعات هم 

گوییم: هر چیزی که انسان را از حالت طبیعی به می
حالت شهوانی و حیوانی خارج کند، یعنی انسان را 
از مقام انسانیت تنزّل دهد، حکم حرمت بر آن 

 آوریم.می
ای بخورید که شما را از مثال اگر مادّهبابمن

حالت طبیعی به حیوانی خارج کند حرام است؛ مثلًا 
ند از حال طبیعی ککسی که هروئین مصرف می

کند، شود و به حال حیوانی تنزّل پیدا میخارج می
لذا حرام است؛ وإلّا در زمان پیغمبر و ائمه 

السّلام که هروئین نبوده است ]تا حکمش را  علیهم
بگویند[، پس دلیل بر حرمتش چیست؟! البته این 
ملاک، غیر از مسئلۀ اعتیاد است. اگر انسان صرفاً 
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اینکه شخصی معتاد به دی ندارد؛ مثلمعتاد بشود ایرا
سبزی یا پرتقال یا چایی است و اگر چای نخورد 

که خیلی افراد وقتی  طورگیرد، هماندرد می سر
 گیرند،درد می خورند سرظهر چای نمی از بعد
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ولی آیا این چای حرام است؟! پس باید در اینجا 
 مسئلۀ اعتیاد را کنار بگذاریم.

وجه هیچهایی که شخص بهلمهمثال دکبابیا من
کند، ولی مطالب آن و با صدای خود کاری نمی

ولو اینکه با صدای عالی هم  کیفیت القاء مطلب ـ
برد، گرداند و به حیوانیّت میـ انسان را برمی نباشد

 حرام است.

 بودن ترجیع صوت روایات مبنی بر ممدوح
بینیم که ترجیع صوت اشکال ندارد و بنابراین می

 کند:تی مستحسن است. در کافی روایتی نقل میح
دَّثهنی عهلیُّ  سهنِ بنِ شهمّونٍ قال: حه عِدَّةٌ مِن أصحابنِا عن سههلِ بنِ زیادٍ عن محمّدِ بنِ حه

: بنُ محمّدٍ النَّوفهلی عن أبی وته عِندههُ فهقاله سهنِ علیه السّلام قال: ذهکرتُ الصَّ إنّ عهلیَّ »الحه
وتِهِ، و بنه الحُسهینِ علیهم عِقه مِن حُسنِ صه رَّ بِهِ المارُّ فهصه أُ فهرُبَّما مه ا السّلام کان یهقره

لهه النّاسُ مِن حُسنِه. ره مِن ذهلِک شهیئاً لهما احتهمه  «إنّ الإمامه لهو أظهه
وتههُ  یکن رسول قلُتُ: و لهم لّی بِالنّاسِ و یهرفهعُ صه  علهیه و آله و سلمّ یصُه اللَه صلّی اللَه

 : لفِه  إنّ رسول»بِالقُرآنِ؟! فهقاله لُ النّاسه مِن خه مِّ  علهیه و آله و سلّم کان یحُه اللَه صلّی اللَه

«.ما یطُیقونه 
١ 

کرد. اندازۀ تحمّل مردم عمل مییعنی پیغمبر به

                              
 . ترجمه:٦١٥، ص ٢الکافی، ج  ١
الحسن موسی بن جعفر کند: در محضر حضرت أبینوفلی نقل می»

میان آوردم، حضرت السّلام سخن از صوت )و زیبایی آن( به علیهما
السّلام وقتی که مشغول  العابدین علی بن الحسین علیهامام زین”فرمودند: 

بسا عابری که از آنجا شدند از زیبایی و حُسن صدای او چهخواندن قرآن می
شد! و اگر امام مقدار کمی از آن حسن و نیکویی را گذشت مدهوش میمی

 “ظاهر نماید مردم از شدّت زیبایی، طاقت شنیدن نخواهند داشت!
گذاشت سلّم با مردم نماز نمی و آله و علیه اللَه گفتم: مگر رسول خدا صلّی

رسول ”نمود؟! حضرت فرمودند: و صدای خود را به خواندن قرآن بلند نمی
سلّم به قدر طاقت و کششِ مردمی که پشت  و آله و علیه اللَه خدا صلّی

 )محقق(« “کرد.حضرت بودند بر آنها تحمیل می
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توانست صدای خود را خیلی قشنگ شان هم میای
البتّه  ١کردند.خواستند و نمیواقع نمی کند، ولی در
 امام در اینجا

تواند این کار خواهد بفرماید که هر امامی میمی
ولی بحث این است که حضرت علیّ بن  ٢را بکند،

                              
 ← :٢٤١الکوفی، ص تفسیر فرات  ١
عفرُ بنُ محمّد علیه السلام: » ← ٢ ِ ”جه سوله اللَه إنّ ره

وتاً باِلقرُآنِ فهإذا قامه  ُ علیه و آله و سلمّ کانه مِن أحسهنِ الناّسِ صه صلیّ اللَه
تههُ فهإذا قاله  هلٍ و المُشرکونه یهستهمِعونه قِراءه لیّ، جاءه أبوجه ]مِن[ اللیّلِ یصُه

بوا!  مٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ۡ  حمِ ٱللَهِ ٱلرَّۡ  ﴿بِس ضهعوا أصابِعههُم فی آذانِهِم و ههره وه

عوا. غه مِن ذٰلِکه جاءوا فهاستهمه  ترجمه:« “فهإذا فهره
سلّم از  و آله و علیه اللَه همانا رسول خدا صلّی”السلام:  امام صادق علیه»

خواند، صداترین مردم در قرائت قرآن بود. هنگامی که شبانه نماز میخوش
دادند. آمدند و قرائت آن حضرت را گوش میوجهل و دیگر مشرکین میاب

خواند انگشت در گوش مٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ میۡ  مِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡ  و هنگامی که ﴿بِس
آمدند شد دوباره مینمودند! وقتی قرائت بسمله تمام میکردند و فرار میمی

 )محقق(« “دادند.و گوش می
ماعهةً استهأذهنوا عهلیٰ أبیمِ : »١٤٥، ص ٢کشف الغمّة، ج  عفهرٍ، نها أنّ جه جه

أُ  سهنٍ یهقره ةً سُریانیَّةً بِصهوتٍ حه هلیزِ سهمِعنا إذاً قرِاءه قالوا: فهلمّا صِرنا فی الدِّ
نهناّ أنّ عندهه  مُ مِمّا یهقولُ شهیئاً، فهظه نا، و ما نهفهه تیّ أبکیٰ بهعضه و یهبکی حه

أهه، فه  لهیهِ فهلهمبهعضه أهلِ الکِتابِ استهقره لنا عه نهره عندهه  لهمّا انقهطهعه الصَّوتُ دهخه
 : زینٍ! قاله ةً سُریانیَّةً بصِهوتٍ حه داً، فهقلُنا لهه قهد سهمِعنا قرِاءه ذهکهرتُ ”أحه

السلام  گروهی از امام باقر علیه»ترجمه: « “مُناجاةه إلِیا النَّبیَّ فهأبکهتنی.
لیز شدیم ناگهان صدای زیبایی به اجازۀ ورود گرفتند. گویند: وقتی وارد ده

که برخی از ما را طوریگریست بهخواند و میزبان سُریانی شنیدیم که می
به گریه واداشت، ولی از آنچه قرائت کرد چیزی نفهمیدیم. گمان کردیم که 

کتاب نزد ایشان هستند و حضرت از آنها خواسته است که برخی از اهل
کس را بر حضرت داخل شدیم، ولی هیچبخوانند. وقتی که صوت قطع شد 

نزد حضرت ندیدیم. به حضرت عرض کردیم: ما قرائتی سُریانی با صوتی 
مناجات ایلیای نبی را یاد ”حزین شنیدیم، مسئله چیست؟ حضرت فرمود: 

 )محقق(« “خواندم، که آن مناجات مرا به گریه آورد.کرده و می
موسی بن جعفر( و کانه ): »٣١٨، ص ٤طالب، ج مناقب آل أبی

نُ و بهکهی  أه یهحزه وتاً باِلقرُآنِ، فهکانه إذا قهره علیهما السلام أحسهنه الناّسِ صه
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صدا بود! الحسین اصلًا از اوّل در میان ائمه خوش
طور السّلام هم داریم که این لیهراجع به امام حسن ع

 ١بودند.
 ]در روایت داریم[:

ِ علیه السّلام قال: عهبدِ عن أبی  علهیه و آله و سلّم: اللَه لِ »قال النَّبیُّ صلّی اللَه إنّ مِن أجمه

سهنِ  وتِ الحه ةه الصَّ سهنه و نهغمه عره الحه مالِ الشِّ «.الجه
٢ 

 و روایت دیگر:
 عله  وتُ لِکلِّ شهی»یه و آله و سلمّ: قال النَّبیُّ صلّی اللَه ءٍ حِلیهةٌ و حِلیهةُ القرُآنِ الصَّ

سهن «.الحه
٣ 

اند. اینها روایاتی بود که مرحوم کلینی نقل کرده
صورت روایت دیگری هم داریم که متن آن را به

ام و هایم آوردهنوشتهدر دست  ٤«تغنوّا بالقرآن»

                              
لّ لِحیهتهُ  تیّٰ تهخضه ِ حه شیهةِ اللَه تهِ، و کانه یهبکی مِن خه السّامِعونه لِتلِاوه

صداترین السلام خوش امام موسی بن جعفر علیهما»ترجمه: « باِلدُّموعِ.
خواند و شنوندگان حزن می کرد باقرآن بود! وقتی قرائت می مردم در قرائت

کردند. حضرت از خشیت الهی گریه از تلاوت آن حضرت گریه می
« شد.هایشان خیس میکه محاسن آن حضرت از اشکطوریکردند بهمی

 )محقق(
 ـموسیقی، ج  ١ ، ، رسالۀ الموسیقیات و نقدها١٥٦٦، ص ٢رجوع شود به غنا 

 (.ق.ه ١٣٧٨متوفی )ری حائری محمدعلی سنق
 . ترجمه:٦١٥، ص ٢الکافی، ج  ٢
سلّم  و آله و علیه اللَه السّلام فرمود: پیغمبر اکرم صلّی امام صادق علیه»

ها شعر نیکو )یا موی نیکو( و نغمۀ صوت زیبا از زیباترین زیبایی”فرمودند: 
 )محقق(« “است.

 . ترجمه:٦١٥، ص ٢الکافی، ج  ٣
سلّم  و آله و علیه اللَه السّلام فرمود: پیغمبر اکرم صلّی یهامام صادق عل»

« “هر چیزی را زینتی است و زینت قرآن صدای نیکو است.”فرمودند: 
 )محقق(

 :٤٩١، ص ٢تذکرة الحفّاظ، ذهبی، ج  ٤
سهمِعتُ القاسمه بن محمّد یقول: حدثّهنی السائبُ قال: قال لی سعید: یا ابن »

قلتُ: نعم! قال: تهغهنّ بالقرآن؛ فإنیّ سهمِعتُ أخی، هل قرأته القرآن؟ 
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یگری هم شاءاللَه خواهیم آورد. البتّه روایات دإن
 ١نقل شده است که آنها را هم ذکر خواهیم کرد.

حمل روایات دالّ بر جواز غناء در قرآن بنا بر 
 معنای تحسین صوت

بنابراین ما از روایاتی که مربوط به تحسین صوت 
تغنوّا »در قرآن است و به معنای غناء یا با تعبیر 

کنیم که اصلًا غناء به آمده است استفاده می« بالقرآن
است و به هر کسی که « تحسین صوت»عنای م

گویند در صدای او صدای او زیبا و قشنگ باشد می
 نیازی وجود دارد.غنیٰ یعنی بی

« حلّیت غناء در قرآن»لهذا روایاتی که در آنها 
برخلاف بعضی از فقهاء مانند شیخ حُرّ  آمده است ـ

ذلک که این روایات را توجیه کرده و عاملی و امثال

                              
 علهیه و آله یقول:  رسوله  ن ”اللَه صلیّ اللَه تهغهنوّا باِلقرآن! لیس مِناّ مه

« “!تهقدِروا عهلهی البکُاء فتهباکوا یهتهغهنّ باِلقرآن! و ابکوا؛ فإن لهم لهم

 ترجمه:
ای؟ خوانده سائب گوید که سعید به من گفت: ای پسر برادرم، آیا قرآن»

گفتم: بله! گفت: قرآن را با صدای زیبا بخوان، که من از رسول خدا شنیدم 
قرآن را با صدای زیبا بخوانید! از ما نیست کسی که قرآن را ”فرمود: که می

توانید گریه کنید، خود را به با صدای زیبا نخواند! و گریه کنید؛ و اگر نمی
 )محقق(« “دارید! گریه وا

 .٤٩جامع الأخبار، ص  وع شود بهچنین رجهم
 .١٢٩و  ١٠٥رجوع شود به ص  ١
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ـ نیاز به توجیه ندارد  ١اندسند آنها خدشه کرده یا در
و صحیح است. علّت این مطلب این است: غناء در 

و  سلّم ـ و آله و علیه اللَه زمان رسول خدا صلّی
ـ به معنای تحسین  نظر لغویطور از نقطههمین

صوت بوده است؛ لذا این روایات، چه روایات ائمه 
نا حمل و چه روایات رسول خدا، بر این مع

 شوند.می
البته بعداً برحسب آن تغییری که در عرف آن 
زمان و در این معنا پیدا شده است، از نظر عرفی و 

هر صوتی که در آن ترجیع »اصطلاحی به معنای 
تبدیل « لعب بکشاند و باشد و انسان را به حالت لهو

لعب  و شده است. این غناء فقط در مجالس لهو
رفته است؛ حال چه ساز یا گمورد استفاده قرار می

جاریةٌ »زدند. لذا تعبیر زدند یا نمیآواز با آن می

خواند نحوی میگفتند که بهای میرا به جاریه« مغنیّه
 آورد.لعب درمی و ها را به حالت لهوکه انسان

حمل روایات دالّ بر مبغوضیت غناء در قرآن بنا 
 لعب و بر معنای لهو

                              
 ، رسالة فی الغناء، شیخ حرّ عاملی.١رجوع شود به غنا ـ موسیقی، ج  ١
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ها قرآن را هم نیم که بعضیبیاتفاقاً این روزها می
خوانند و همین سبک تصنیف و به همین صورت می

کنند! این منظور از حدیثی ترانه را در قرآن پیاده می
ءُ مِن بهعدیه أقوامٌ سهیهجی»فرماید: است که می

عونه القرُآنه تهرجیعه الغِناءِ و النَّوحِ و  جِّ یرُه

هبانیة!  ١«الرَّ
ی در قرآن نهی حضرت در این روایت از غنا

 کند و معنای آن حرمت است.می
این قضایا اخیراً پیش آمده است! حتی شخصی 

این نحوۀ »برای من صوتی آورده بود که من گفتم: 
و   ٢آیاتی مثل ﴿وَٱلضُّحَىٰ﴾« خواندن اشکال دارد!

هایی که کلی سوره طورو به ٣مُدَّثِّرُ﴾ۡ  أَيُّهَا ٱلۡ  ﴿يٰ
نند توا ـمی آیات طویل نه آیات مقطّع و قصیر دارد ـ

در نظم اُغنیه قرار دهند. حتی بعضی از این نوع 
ام که همراه با موسیقی های قرآن را دیدهخواندن

                              
 . ترجمه:٦١٤، ص ٢الکافی، ج  ١
همانا پس از من اقوامی خواهند آمد که قرآن را همانند لحن و آهنگِ »

 )محقق(« د!خواننسرایی و رهبانیت میآوازخوانی و نوحه
 .١( آیه ٩٣سوره ضحی ) ٢
 .١( آیه ٧٤سوره مدّثّر ) ٣
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! سابقه نیست و در البتّه این قضیّه بی  ١است
اند که قرآن را به الأیام هم بعضی افراد بودهسابق

همراه بعضی از آلات موسیقی مثل تار و مانند آن 
؛خوامی ام که ها شنیدهمثلًا راجع به بعضی  ٢ندند

ذلک آیةالکرسی را همراه با زدن تار و امثال
ام که بعضی از صوفیه هم خواندند، و حتی شنیدهمی

 دادند!این کار را انجام می

وجه سِماع در طریقۀ مولویه و عدم تجویز کلی 
 آن

البته در طریقۀ مولویه این کار را با قرآن 
 کردند، حتی اشعار هم با موسیقی نبوده است؛نمی

کند و بلکه فقط سِماع بوده است که آن هم فرق می
]غالباً[ با دف و آلات موسیقی نبوده است، یعنی فقط 

                              
سورۀ حجرات توسط یک گروه  ١٣از مصادیق این مسئله، قرائت آیه  ١

چنین قرائت قرآن توسط یک آهنگساز مصری با هدف ارکستر، و هم
آموزش مقامات تلاوت قرآن است که در وسایل ارتباط جمعی مجازی 

 و است. )محقق(منتشر شده و قابل جستج
 :١٨٤٥، رسالۀ تجوید قرآن، فاضل گروسی، ص ٣غنا ـ موسیقی، ج  ٢
نقل کرده است از یونس کاتب، مسافرتش ابوالفرج اصفهانی در کتاب أغانی »

را به شام در خلافت هشام بن عبدالملک مروان، و حکایت جاریۀ مغنّیه را 
بسا آن جاریۀ رقاصه، آیات قرآنی را به یک لهجۀ ذکر کرده است... که چه

واسطۀ تار و مخصوص و آهنگ خاصّی در ضمن رقص، مترنّم بوده یا به
اند. و کردها به مقام نوا یا حجاز یا حداء ادا میکمانچه و عود، آیات قرآنی ر

 ۡ  زد و سورۀ ﴿تَبَّتمن خودم در ایّام صباوت یک نفر را دیدم کمانچه می
 «کشید.خواند و به آن مقام کمانچه میوَتَبَّ﴾ را می ۡ  أَبِي لَهَب ۡ  يَدَا
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شده است. البتّه آن خواندند و بعد سماع پیدا میمی
به حال حیوانیّت خارج سماعی که بوده است آنها را 

کرده است، بلکه یک حالت تلطیف نفس و نمی
حیوانیّت بوده  شده که اصلاً ضدّتلطیف روح پیدا می

 است، یعنی آن
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داده سمت تجرّد نفس حرکت میسماع دقیقاً به
 و این مسئلۀ بسیار مهمّی است. ١است؛

                              
این مسئله در سابق بوده است و الآن هم : »٣٧١، ص ١گلشن اسرار، ج  ١

ذلک فرق ها دارند. برای مولانا هم بوده است. البته مولانا و امثالدرویش
داشتند و راه آنها متفاوت بود. این مسئله در حال خاصی و در جایی بوده 

ای که باید در آن باشد است که خود استاد إشراف بر نفوس دارد و به زمینه
خارج شود.  گذارد کار خراب شود یا از حدوداطلاع دارد و آن ولایت نمی

 «شود.کاری میاما اینکه هر کسی بخواهد این کار را بکند، خیلی خراب
سماع و حرکات و حالاتی که برای »سایت مکتب وحی، پرسش و پاسخ: 

خودی و غیرارادی بوده است؛ شاگردان مولانا بوده است در حالت بی
ت، و شده اسکه برای بعضی از شاگردان مرحوم والد نیز مشاهده میچنان

این غیر از حالت اختیار و ارادی است. و اما مسئلۀ نی و دف: وجود این دو 
در اشعار مولانا و غیر مولانا از باب استعاره و تمثیل است، نه وجود حقیقی 

که در اشعار شیخ بهایی یا در تخمیس شعر عراقی و... و خارجی؛ چنان
ی. البتّه در مورد اند: چه شود که مطرب آید، صدای چنگ، دف و نفرموده

 «حرمت نی بین اهل فنّ و نظر اختلاف است.
: ١٨٨و  ١٨٧مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة، عزّالدین محمود کاشانی، ص 

انصاف آن است که در این زمان، سماع بر وجهی که عادت اهل روزگار و »
ها متصوّفۀ رسمی است، عین وبال و محلّ انکار است. چه بیشتر جمعیّت

رود، بنای آن بر دواعی نفسانی و حظوظ طبیعی ر این وقت مشاهده میکه د
است، نه بر قاعدۀ صدق و اخلاص و طلب مزید حال، که وضع این طریق 
در اصل بر آن اساس بوده است. و جماعتی را باعث بر حضور مجلس 

ای را میل به سماع، داعیۀ تناول طعامی که در آن مجمع متوقّع بود، و طایفه
و لهو و طرب و عشرت، و قومی را رغبت به مشاهدۀ منکرات و رقص 

مکروهات، و جمعی را استجلاب اقسام دنیوی، و بعضی را اظهار وجد و 
داشتن بازار تشیّخ و ترویج متاع  حال به تلبیس و محال، و گروهی را گرم

تصنّع، و این جمله، محض وبال و عین ضلال است و محلّ انکار اهل 
مجمع که بنای آن بر یکی از این مقاصد بوَد، طلب مزید حال دیانات. و هر 

و صفای باطن و جمعیّت خاطر از آنجا متعذّر و متعسّر باشد و احتراز نمودن 
 از آن طریق، اولیٰ!

اکنون چرا آن را سماع ”کرد. گفتند: ... و جنید در آخر حال، سماعِ غناء نمی
ن؟”گفت: “ نکنی؟ عه مه ع لِنهفسِک”گفتند: “ نم؟یعنی با که سماع ک مه ؛ از تهسمه

و این قول اشارت بدان است “ از که بشنوم؟ عهمّن؟”گفت: “ برای خود بشنو!
درد باید کرد و از کسی باید شنید که صاحب درد بوَد و که سماع با یارانِ هم
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صوت جمیل در تلطیف نفس اثر بسیار قاطعی 
تلطیف نفس است. بسیاری از دارد و خیلی موجب 

سلوکِ خود به صوت  و بزرگان برای سرعت در سیر
از موسیقی  این مسئله غیر ١شدند.جمیل متوسّل می

                              
جهت محض اجرت. و این هر دو مطلوب، از سر صدق و ارادت گوید، نه به

 «!فکیفه بِنا فی هذا الزّمانفقود بوده است؛ در آن زمان، عزیز و م
چون جهلۀ مستصوّف مر مستغرقانِ : »٥٢٨و  ٥٢٠کشف المحجوب، ص 

سماع کردند به حال، پنداشتند کی به نفس  مستمعان را دیدند کی می
  ←حلال است و اگر ”کنند. چون ایشان بدیدند گفتند: می

بدان تقلید کردند. ظاهر برگرفتند و حقیقت “ نیستی ایشان نکنندی! ← ١
بگذاشتند تا خود هلاک شدند و قومی جهّال دیگر را هلاک کردند و این از 

السّماع ظاهرُه فتنةٌ ”ـ گوید:  عنه اللَه رضی آفات زمانه است!... شبلی ـ

ف الإشارةه حلّ له استماعُ العبرة ن عره ، و إلّا فقد و باطنهُ عبرةٌ، فمه

ظاهر سماع فتنه است و باطنش عبرت استدعهی الفتنةه و تعرّض للبهلیةّ؛ 
که اهل اشارت است، مر او را سماعِ عبرت حلال باشد، وإلّا آن است. آن

یعنی آن را که کلیّتِ دلش مستغرقِ “ دیگر طلب فتنه است و تعلّق به بلا.
 «ی!حدیث حق نیست، سماعْ بلای وی است و آفتگاهِ و

یخفیٰ علیٰ ذهوی  و بالجملة لا»: ٢٢٣، ص ١٧الوافی، فیض کاشانی، ج 

الحِجیٰ بعده سماع هذه الِخبار تمییزُ حقّ الغناء مِن باطلِه، و أنّ أکثره ما 

حافلِهم مِن قبیل الباطل! نتیجۀ کلام »ترجمه: « یهتغنیّ به المتصوّفةُ فی مه
روایات، تفاوت غنای حق و  اینکه: بر اهل عقل و درایت بعد از شنیدن این

برند کار میباطل پوشیده نیست و اکثر غنائی که متصوّفه در مجالس خود به
 )محقق(« از زمرۀ امور باطل است.

مرحوم آیةاللَه حاج سیّد علی قاضی در وصیّتی : »١١٠، ص ٢مطلع انوار، ج 
: فرمایدکه به شاگردان خود در سه ماه رجب و شعبان و رمضان دارد، می

بر شما باد به قرائت قرآن کریم با صوت حزین علیکم بقرائة القرآن؛ ”... 
یعنی با صدای خوش بخوان که تو را تکان دهد. و در “ و با آهنگ و غنا!

العابدین تغنّی به قرآن روایات داریم که قرآن را با تغنّی بخوانید. امام زین
کلی غناء  طورید است. بهکردند. این تغنّی در قرآن برای انسان بسیار مفمی

صوتی حرام است، و این اصلًا در تحت غنای حرام نیست؛ زیرا غنای حرام 
لعب بکشاند. هرچه که انسان را به وجد  و سوی لهوآن است که انسان را به

فرمایند: با سوی خدا سوق دهد حرام نیست و همین است که میآورد و به
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 و آلات موسیقی است که اصلًا حرام
١ 

                              
بعد از حمد را با صدای حزین  هایصوت حزین نماز را بخوانید؛ سوره

رساند: کند و میکه آهنگِ آن شما را از عالم بالا تربیت میطوریبخوانید به
أ فهارفهع؛”  «“* ]بخوان و بالا برو![إقره

 :٦٠٦، ص ٢* مقتبس از بسیاری از روایات، از جمله: الکافی، ج 
عفر علیه السّلام» جاتِ ا” ..:.سهمِعتُ موسی بنه جه نَّةِ عهلهی قهدرِ فهإنّ دهره لجه

! أ و ارقه السلام:  امام کاظم علیه»ترجمه: « “آیاتِ القرُآنِ، یقُالُ لهه: اقره
شود که همانا درجات بهشت برابر با آیات قرآن است و به شخص گفته می”

 )محقق(« “برو! قرآن بخوان و بالا
 حضرت آقای حاج سیّد هاشم در این سفر قرآن بسیار: »٧٥روح مجرّد، ص 

  ←هم تکیه خواندند، آنمی
به صوت با صدای حزین و نیکو. و قرآنشان بسیار جذّاب و گدازنده  ← ١

فارض بالأخص از تائیّۀ کبریٰ قرائت کننده بود. و از ابیات ابنو فانی
هم با صوت و صدا. نمازهای صبح و ظهر و عصر را بنده به نمودند آنمی

زل نبود جز یک نفر از رفقای صمیمی. کردم چون کسی در منایشان اقتدا می
نمودند و غالباً هم در روی امّا نماز مغرب و عشاء را ایشان به حقیر اقتدا می

های بلند را گرفت و دستور داده بودند که حقیر در نمازها سورهبام انجام می
و أهتی  ههلبخوانم مانند یس و واقعه و مُسَبّحات و تبارک و منافقین و 

کنند حقیر را در قرائت و نفی ها، برای آنکه ایشان چون اقتدا میأشبَهَ ما
آنکه شما به من  طور بهتر است تااین”فرمودند: خواطر تثبیت نمایند و می

حقیر هم از همین سُوَر در نمازها انتخاب نموده و قرائت “ اقتدا کنی!
 «ن.نمودم البتّه قدری تکیه به صدا و به فرمودۀ ایشان با صوت حزیمی

بنده خود بارها ناظر و شاهد بودم که مرحوم : »٢٧٥، ص ٣اسرار ملکوت، ج 
اللَه خراسانی ـ دیوان مرحوم حاج میرزا حبیب سرّه قدّس والد ـ

کردند و به بعضی از ـ را در اوقات فراغت مطالعه می علیه اللَه رحمة ـ
آن اشعار شاگردانشان دستور داده بودند که هر از چند گاهی با صدای خوش 

را برایشان بخوانند. خود ایشان در مجالس و محافل ذکر و ورد و غیر آن به 
کردند که از اشعار حافظ شیرازی و مولانا شمس الحان امر میافراد خوش

اللَه خراسانی و فؤاد کرمانی و نیّر تبریزی و غیرهم مغربی و حاج میرزا حبیب
راوت و شادابی بخشند و های مختلف بخوانند و مجلس را طبه مناسبت

 ها را سیراب سازند.ها را تازه و جاندل
ـ در مجالس خود با صدایی دلنشین  علیه اللَه رضوان مرحوم حدّاد ـ

چنان اشعار حافظ شیرازی و باباطاهر عریان و شمس مغربی و مولانا آن
خواندند که همۀ فارض مصری را میالدّین محمّد بلخی و ابنجلال
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 است و شکی در آن نیست!
البته فعلًا بحثِ موسیقی نیست، بلکه بحث غناء 
است. بعداً خواهیم دید که موسیقی تحت چه 

انی حرام است؟ آیا تحت عنوان غناء حرام عنو
لعب حرام است؟ یا  و است؟ یا تحت عنوان لهو

تحت عنوان خودش حرام است ولو اینکه غناء 
 ١کنیم.نباشد؟ این مباحث را بعداً مطرح می

 نقل معنای لغوی غناء به معنای اصطلاحی
خلاصه اینکه در زمان رسول خدا 

اء هنوز به معنای لغوی سلّم غن و آله و علیه اللَه صلّی

                              
شدند، و کأنّ خود ذوب و محو صوت ملکوتی حضرتش میحاضرین مج

ایشان است که اکنون با سیر در آن عوالم، قضایا و مسائل آنجا را برای 
نماید، و خود چنان شیفته و مبتهج در کند و بازگو میحاضرین انشاد می

شد که قابل وصف نبود و تمام شراشر وجود حقایق و معانی این اشعار می
گرفت می بر نی او را بهجت و سرور و عشق و حرارت درو اجزای جسما

گردید، و گاهی به توضیح و از هر ذرّه ذرّۀ بدن او شور و انجذاب مشاهده می
 پرداختند.و تفسیر بعضی از ابیات نیز می

ها هنگام مراجعت از مسجد ـ در بسیاری از شب سرّه قدّس مرحوم والد ـ
ط دوستانشان قرائت و ضبط شده بود ای که توسبه شنیدن اشعار و ادعیه

چنان ساکت و متفکّر و متعمّق در معانی پرداختند و تا پاسی از شب هممی
نمودند که از و رقائق و دقائق آنها بودند. و خود به شاگردانشان توصیه می

قرائت اشعار با صدای خود در اوقات خلوت و سکوت، غفلت نکنند و از 
 «ی محروم نگردند.فوائد این نعمت و لطف اله

 .٣٠٦، ص ٣چنین رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج هم
 .١٥٣رجوع شود به ص  ١
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خودش باقی بوده است، ولی بعداً تبدّل مصداقی پیدا 
های که معنای آن برگشته و در زمانطوریکرده به

غنای در مجالس »بعد فقط به همین معنای 
تبدیل شده است. لذا اینکه در زمان « لعب و لهو

رسول خدا روایاتی دربارۀ تغنّی داریم ولی در زمان 
، برای این است که مسئلۀ غناء اصلًا از ائمه نداریم

لعب  و نظر مصداقی مُتبدّل شده و به مجالس لهو
 اختصاص پیدا کرده است.

فلهذا روایاتی که راجع به مذمّت غناء در زمان 
رسول خدا آمده است به همین غنائی که انسان را به 

کشاند، عنایت دارد. روایتِ حیوانیّت و شهوانیّت می
عونه القرُآنه تهرجیعه ءُ مِ سهیهجی» جِّ ن بهعدیه أقوامٌ یرُه

یعنی این اقوام، قرآن را مانند همان کیفیت و  ١«الغِناءِ 
خوانند؛ ذلک میریتم اشعار اهل فسوق و امثال

تغنَّوا »اینکه همین رسول خدا فرموده است: عین در

ن لهم»یا « بالقرآن که در « یهتهغهنَّ بِالقرُآن لهیسه مِناّ مه
معنای تغنّی با معنای غنائی که به معنای  اینجا

 کند.لعب است فرق می و لهو

                              
 .٦١٤، ص ٢الکافی، ج  ١
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بینیم غناء در بر اساس این مسئله است که می
السّلام از نظر مصداقی برگشته و  زمان ائمه علیهم

متبدّل شده است به یک معنای عرفی که عبارت است 
ـ که  چه صدای مرد و چه زن از آن کیفیت صدا ـ

انسان را در جنبۀ حیوانیّت وارد کند و معمولاً با وضع 
ناء توأم است. الغلعب و مجالس و مجالس لهو

 روایاتی هم در این زمینه داریم
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 ١شاءاللَه خواهد آمد.که إن

تشخیص لطافت نفسانی ملکوتی از ظلمانی در 
 استماع صوت با ترجیع
شود. بنابراین این غناء موجب تلطیف نفس نمی

اگر انسان از شنیدن این غناء احساس لطافت کند، 
شاید این لطافت نیست، بلکه تخیّل است! یعنی 

اثراتی داشته باشد، ولی مقطعی است، امّا بعداً ممکن 
است اثرات سوء و مضرّی داشته باشد. انسان از کجا 

آورد؟! تواند بگوید که این غناء برای او تجرّد میمی
واسطۀ این غناء برای او پیدا داند آن حالی که بهآیا می

شود حال تجرّد است یا این حالت را تخیّل می
الجمله برای فرض تجرّدی فی ! اگر هم برکند؟می

انسان بیاورد، اما ممکن است بعداً یک اثر تخریبی 
 داشته باشد.

خواهیم حُکمی از خودمان جعل ببینید، نمی
خواهیم حلالی را حرام کنیم و نه کنیم؛ نه می

خواهیم حرامی را حلال کنیم. وقتی نسبت به می
و متوجّه موضوع خاصی دلیل داریم که حرام است 

                              
 .٦٣رجوع شود به ص  ١
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ایم شویم و موضوع را هم بررسی کردهآن حرام می
دانیم که این مسئله حرام است؛ حالا دیگر چه و می

تجرّد بیاورد و چه تجرّد نیاورد! این مطلبی است که 
و فعلًا در اینجا  ١دربارۀ موسیقی بحث خواهیم کرد

 کنیم.بحث نمی
الآن بحث ما در مورد غناء است و مطلب این 

ه انسان صوتی بشنود که او را از حالت است ک
انسانیّت به حالت حیوانیّت و بهیمیّت تنزّل دهد؛ مثلًا 

شنود بلند شود و برقصد! وقتی که این صوت را می
فهمد! در این صورت بالأخره خود انسان این را می

 حرام است.
در این حالت هم »شود: بنابراین اینکه گفته می

خب خیلی چیزها « ه است!برای او لطافتی پیدا شد
لطیف است؛ ولی درست نیست! خود انسان متوجه 

فهمد که برای او حالت کدورتی پیدا شود و میمی
حال در اختیار او نیست و شود، ولی درعینمی

تواند خودش را ضبط کند؛ یعنی نوع افراد نمی
 فهمند که این مطلب به چه نحومی

                              
 .٢٢٩رجوع شود به ص  ١
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این شخص است. حالا اینکه آیا این صوت در 
اثر دارد یا ندارد و اینکه چه حالتی نسبت به خود 

داند! ما تکلیف دهد، دیگر خودش میتشخیص می
 کنیم.عنوان کلّی و نوعی بیان میرا به

آنچه متفاهَم عرفی غناء است، حالتی است که 
های انسان را از آن جنبۀ اعتدال به جنبۀ محبّت

که حالت جای اینحیوانی و شهوانی بکشاند و به
تلطیف روحی برای انسان بیاورد حالت جنبۀ حیوانیِ 

مثال اگر شما در بابانسان را تقویت کند. مِن
لعب هم شرکت کنید باز در آنجا  و مجالس لهو

شود؛ ولی حالت انبساط و خوشی برای شما پیدا می
اصلًا کیفیتِ این انبساط و خوشی با آن انبساطی که 

کبیر  واندن دعای جوشندر حال نماز یا در حال خ
شود، خیلی تفاوت دارد. بله، برای شخص پیدا می

وجود اگر صدایی باشد که آن حال دعای جوشن را به
وقت صدایی نباشد که آن آورد، عیبی ندارد؛ ولی یک
لعب را ایجاد کند و آدم  و حالت انبساط مجالس لهو

خیال کند که این حالت، همان حال دعای جوشن 
تواند تشخیص ین مسئله را خودِ انسان میاست! لذا ا
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دهد که آیا در حالش نورانیّت وجود دارد و یا 
 کدورت.

لهذا غنائی که در این سبک است اصلًا قرین و 
توانیم توأم با حالت حیوانی است و جدا نیست. نمی

بگوییم که این غناء در فردی این اثر را دارد و در 
در این سبک یک  دیگری آن اثر را دارد، بلکه غنای

 حالت دارد!
حالا این غناء چه در قرآن باشد و چه در اشعار، 
مُفسد است؛ فلهذا اگر این نحوه غنای در قرآن، 

« حرام است!»گفت: مُصلِح و مجرِّد بود پیغمبر نمی
سیهجیءُ مِن بهعدی أقوامٌ یرجّعون »فرمود: و نمی

 گفتیم: یاوإلّا باید می« القرآنه ترجیعه الغناء
اللَه، خیلی هم خوب است و اشکالی ندارد! رسول

 کنید؟!چرا مذمّت می

 برخی آیات و روایات در مذمّت و حرمت غناء
غناء در زمان رسول خدا : ماحصل کلام این شد

« تحسین صوت»به دو معنا بوده است؛ یکی به معنای 
بعداً غناء در «. لعب و ورود در لهو»و یکی به معنای 
ر در همان معنای ثانی شده است و زمان ائمه منحص

روایاتی که از ائمه در حرمت غناء وارد شده ناظر بر 
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شاءاللَه این روایات را ان. همین معنای دوم است
 .خواهیم آورد
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السّلام  مثال در روایتی امام باقر علیهبابمن

 ١[.«مِِاّ وَعَدَ الُلَه عزّوجلّ عَلَیهِ الناّرَ ]اَلغناءِ »فرمودند: 

یا در روایت دیگر ﴿ٱلزُّورَ﴾ را در این آیه: و 
وِ ۡ  هَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡ  ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَش

﴾ۡ  مَرُّواْ كِرَام ،به معنای غناء فرموده  ٢ا و یا   ٣اند
تَنِبُواْ ۡ  لَ ٱلزُّورِ﴾ را در این آیه: ﴿فَٱجۡ  ﴿قَو
لَ ۡ  تَنِبُواْ قَوۡ  ثٰنِ وَٱجۡ  أَوۡ  سَ مِنَ ٱلۡ  ٱلرِّج

 ٥اند.به معنای غناء فرموده ٤ٱلزُّورِ﴾
البتّه ﴿ٱلزُّورِ﴾ معانی متفاوتی دارد؛ هم به معنای 
 ٦ظلم و هم به معنای باطل و هم به معنای غناء است.

البتّه اینها همه یک معنا ]و یک اصل واحد[ دارد، ولی 
کند؛ یعنی معنای باطل و مصادیقش تفاوت پیدا می

                              
 .٤٣١، ص ٦الکافی، ج  ١
 . ترجمه:٧٢( آیه ٢٥سوره فرقان ) ٢
شوند اضر نمیدهند و در مجلس باطل حو آنانند که به ناحق شهادت نمی»

گذرند، بزرگوارانه که بر گفتار یا کردار یا مجلس لغو میو هنگامی
 )محقق(« گذرند.می

 .٢٤٤، ص ١؛ عوالی اللئالی، ج ٤٣١، ص ٦الکافی، ج  ٣
 :٧٨، ص ٢شناسی، ج  . امام٣٠( آیه ٢٢سوره حج ) ٤
ها )و نفس امّاره که بت واقعی( است اجتناب ها که عبادت بُتاز پلیدی»

 «کنید، و نیز از گفتار باطل تحرُّز کنید.
 .٤٣١، ص ٦الکافی، ج  ٥
، ص ٨؛ الطراز الأول، ج ٣٣٩ ـ ٣٣٦، ص ٤رجوع شود به لسان العرب، ج  ٦

 .٦١و  ٦٠
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تفاوت « زور»منتها مصادیق ظلم و غناء یکی است، 
یعنی شهادت « شهادت زور»مثال بابکند. منمی

اینکه شخصی در محکمه شهادت به باطل، مثل
شهادت »گویند: بطلان بدهد که به این شهادت می

اینکه ]شخصی حرفی از روی ظلم ، یا مثل«زور
 «گویی؟!چرا زور می»گویند: بزند[ که به او می

دایرۀ بحث در معنای غناء خیلی وسیع است! و 
اگر بخواهیم تطویل دهیم و همۀ اقوال را نقل کنیم و 

امیّه تاریخِ کیفیت غناء در زمان خلفاء و در زمان بنی
مو بنی و بعد اختلاف فقها و   ١عباس را نقل کنی

 که البتّه کلمات منقوله از مرحوم فیض ـ
که شده است هایی را ـ و مخالفت ٢آیدآنها می

کشد. لذا نقل کنیم، بحث خیلی طول می
اینکه در بحث تطویل ندهیم به فهرست اکتفا  خاطربه

کنم همین مقدار بحث در این مسئله کردیم و فکر می
کند. ما برای رسیدن به منظور و مطلوب کفایت می

اصل مسئله را مطرح کردیم، دیگر برای مطالعۀ بیشتر 

                              
، ص ٣رجوع شود به تاریخ التمدّن الإسلامی، جرجی زیدان، ج  ١

 .٢١٨ ـ ٢١٦
 .٢٣٤و  ٢١٥و  ١٨٩رجوع شود به ص  ٢
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دوّنه مراجعه شود و تقاریری باید به کتب مطوّله و م
 که در این قضیّه وجود دارد مطالعه شود.

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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 درس سوم:
 روایات دالّ بر حرمت غناء

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
در مسئلۀ غناء بیان شد که غناء گرچه در لغت هم 
به معنای استغناء و هم به معنای حُسن تام و تمام در 
موضوعی مثل جمال یا صوت است و در هر دو 
موضوع استعمال شده است، ولی بیشتر در معنای 
صوت استعمال شده است، یعنی کسی که صوتش 

ی یعن« صوتهُ غنیٌّ »گویند: کامل است؛ مثلًا می
ن صوتهها و ، یستعملُ الغناءه فی صوته و هی تحُسِّ

ع صوتهها. جِّ شود امّا اصطلاحاً به صوتی اطلاق می ترُه
که همراه با ترجیع و تخفیض و ترفیع و استداره و 

لعب را موجب  و ادارۀ صدایی باشد که جنبۀ لهو
شود، یعنی انسان را از حالت اولیّه و انسانیّت به 

 ل کند.حالت حیوانیّت متبدّ
آن غنای لغوی بعداً در این معنا تشرّع پیدا کرد و 
جزء حقایق متشرّعه شد و عُرف هم بر همین مطلب 

دیگر نظیر آنچه در عبارتکند. بهدلالت می
کم متبدّل به گوییم، معنای غناء کمبالغلبه می علَم

معنای صوتی شد که انسان را از مرتبۀ نورانیّت و 
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هوانی و عالم بهیمیّت و حیوانیّت انسانیّت به عالم ش
صوت حَسَن »بینیم که به دهد. فلهذا میتنزّل می
شود و در کلمات اطلاق غناء نمی« لعب و بدون لهو

السّلام لفظ غناء بدون قرینه آورده  ائمه علیهم
 شود.می

روایات دالّ بر حرمت غناء و انصراف آن بر غنای 
 محرّم

صفحۀ  ٦کافی جلد در اینجا روایاتی را از اصول 
آوریم. البته روایات دیگری هم در تهذیب می ٤٣١

 فرماید:در روایت می ١آوریم.است که بعداً می
ورِ﴾دربارۀ آن آیه که می له ٱلزُّ تهنبِوُاْ قهو  ٱج  ثٰنِ وه هو  سه مِنه ٱلِ  ج  تهنبِوُاْ ٱلرِّ فرماید: ﴿فهٱج 

٢
 

«الغناء»فرمایند: حضرت می
٣ 

گویند: حضرت نمی اءُ.الغن یعنی ﴿ٱلزُّورِ﴾
فرمایند: نحو اطلاق می؛ بلکه بهالغناءُ المُحرّم

 «الغناءُ.»
 فرماید:یا اینکه در روایتی می

میلهةه عن أبیعن محمّدِ بنِ عهلی عن أبی ةه عن أبیجه ِ علیه السّلام قال: أسُامه عهبدِاللَه
نفاق است و در آنجا نفاق ای که غناء در آن است لانۀ خانه؛ الغِناءُ عُشُّ النِّفاقِ »

«آید.وجود میبه
٤ 

                              
 .١١٦رجوع شود به ص  ١
 :٧٨، ص ٢. امام شناسی، ج ٣٠( آیه ٢٢سوره حج ) ٢
ها )و نفس امّاره که بت واقعی( است اجتناب ها که عبادت بُتاز پلیدی»

 «کنید و نیز از گفتار باطل تحرُّز کنید.
 .٤٣١، ص ٦الکافی، ج  ٣
 همان. ٤
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که  افرادی که اهل غناء هستند، آن جنبۀ نفاق ـ
ـ در میان آنها بروز و  یکی از اوصاف رذیله است

بین  کند و آن حالات معنویّت در آنها ازظهور پیدا می
 رود.می

 فرماید:روایت دیگری داریم که می
لیِّ بنِ إسماعیله عن ابنِ أبینِ عهلیُّ بنُ إبراهیمه عن أبیهِ عن اب یرٍ عن عه مُسکانه عن عُمه

عفهرٍ علیه السّلام قال: سهمِعتهُ یقولُ: محمّدِ بنِ مُسلِمٍ عن أبی ُ »جه عهده اللَه الغِناءُ مِمّا وه
لهیهِ النّاره  دِیثِ لِیُ و تهلیٰ هٰذِهِ الآیةه: « .عزّوجلّ عه حه وه ٱل  تهرِي لهه  ن یهش  مِنه ٱلنَّاسِ مه ضِلَّ ﴿وه

﴾ هِین  ئِكه لههُم  عهذهاب  مُّ
یهتَّخِذههها هُزُوًا أوُْلٰ  م  وه

رِ عِل  ِ بِغهی  عهن سهبیِلِ ٱللَه
١
.

٢ 

 عمیر است:أبیروایت دیگر، روایت ابن
یرٍ عن مِهرانه بنِ محمّدٍ عن أبیأبیابنُ  ِ علیه السّلام قال: سهمِعتهُُ یقولُ:عُمه  عهبدِاللَه

  

                              
 .٦( آیه ٣١سوره لقمان ) ١
 .٤٣١، ص ٦الکافی، ج  ٢



96 

ُ: الغِناءُ مِمّا قال » ِ﴾اللَه بیِلِ ٱللَه دِیثِ لِیضُِلَّ عهن سه حه وه ٱل  تهرِي لهه  ن یهش  مِنه ٱلنَّاسِ مه «.﴿وه
١ 

 روایت دیگر:
فوانه عن أبی بّارِ عن صه زّازِ عن أبوعهلیٍّ الِشعهری عن محمّدِ بنِ عهبدِ الجه أیوبه الخه

بّاحِ عن أبیمحمّدِ بنِ مُسلِمٍ عن أبی ِ علیه السّلامالصَّ  قال: فی قهولِه عزّوجلّ  عهبدِاللَه

 ﴾ وره دوُنه ٱلزُّ هه ٱلَّذِینه لاه یهش  «الغِناءُ.»قال: ﴿وه
٢ 

روایت دیگر مربوط به زَفن و مزمار و کوبات و 
 ٣کَبَرات است که خواهد آمد.

 روایت دیگر:
سهنِ الرّضا علیه السّلام یقولُ:[  شّاءِ قال: سهمِعتُ أبا الحه ِ »]عن الوه سُئِله أبوعهبدِاللَه

ِ عزّوجلّ:  وه علیه السّلام عن الغِناءِ فهقاله: هو قهولُ اللَه تهرِي لهه  ن یهش  مِنه ٱلنَّاسِ مه ﴿وه

.﴾ِ بِیلِ ٱللَه دِیثِ لِیضُِلَّ عهن سه حه ٱل 
٤
»

٥ 

 روایات دالّ بر حرمت غناء و دوری از اهل غناء
 روایت دیگر:

  

                              
 همان. ترجمه: ١
غناء از ”فرمود: السّلام می مهران بن محمد گفت: شنیدم امام صادق علیه»

آن چیزی است که خدا دربارۀ آن فرموده است: ﴿و بعضی از مردم کسانی 
کنار هستند که گفتار باطل و بیهوده را خریدارند تا مردم را از راه خدا بر

 )محقق(« “داشته و گمراه سازند.﴾
 همان. ترجمه: ٢
کند: دربارۀ قول خداوند السّلام روایت می أبوالصبّاح از امام صادق علیه»

عزّوجلّ که فرموده است: ﴿و ]بندگان خداوند رحمٰن[ کسانی هستند که 
رسانند و شهادت به باطل هم نمیهای باطل و ناحق حضور بهدر محل

 )محقق(« “منظور غناء است.”ضرت فرمودند: دهند﴾ حنمی
 .٤٣٢همان، ص  ٣
 .٦( آیه ٣١سوره لقمان ) ٤
 . ترجمه:٤٣٢، ص ٦الکافی، ج  ٥
از امام صادق ”فرمود: السّلام می وشّاء گفت: شنیدم امام رضا علیه»

السّلام دربارۀ غناء پرسیدند، حضرت فرمود: غناء همان است که خدا  علیه
است: ﴿و بعضی از مردم کسانی هستند که گفتار باطل و دربارۀ آن فرموده 

 )محقق(« “کنار دارند﴾. بیهوده را خریدارند تا مردم را از راه خدا بر
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ناحٍ  مّادٍ عن أبیسههلُ بنُ زیادٍ عن سهعیدِ بنِ جه دینهةه  عن حه لنا المه زّازِ قال: نهزه أیّوبه الخه
ِ علیه السّلام، فهقاله لهنا:  لتمُ؟»فهأتهینا أباعهبدِاللَه لیٰ فلُانٍ صاحِبِ القیانِ. «أینه نهزه  فهقلُنا: عه

 : نهنّا أنّه یقولُ:  «کونوا کِرامًا!»فهقاله ِ ما عهلِمنا ما أراده بِهِ و ظه اللَه لهیهِ!تهفهضَّ »فهوه « لوا عه
دته بِقهولِک:  فهعدُنا إلهیهِ فهقلُنا: إنّا لا :  «کونوا کِرامًا!»نهدری ما أره سهمِعتمُ  ما أ»فهقاله

ِ عزّوجلّ فی کتابِه ا﴾ قهوله اللَه ام  واْ كِره رُّ وِ مه واْ بِٱللَّغ  رُّ إِذها مه ؟!﴿وه
١
»

٢ 
زّاز گفت: ما وارد مدینه شدیم سپس خدمت امام ص»] ادق علیه السّلام ابوایّوب خه

“ کجا و به خانۀ چه کسی رفتید؟”رسیدیم.[ امام صادق علیه السلام از ما پرسید: 
خوانند! حضرت گفتیم: به خانۀ فلانی رفتیم که کنیزان مغنیّه دارد و برای ما می

به خدا قسم نفهمیدیم که این فرمایش حضرت یعنی چه “ بزرگوار باشید!”فرمودند: 
اید گویند: حالا که به منزلش رفتهود. خیال کردیم حضرت میو منظور حضرت چه ب

ای برای او ببرید. ]پس خدمت حضرت برگشتیم و عرض کردیم: ما نفهمیدیم هدیه
مگر ”چه بود؟ حضرت فرمود: “ بزرگوار باشید!”که منظور شما که فرمودید: 

ن کسانی هستند اید: ﴿و بندگان خداوند رحمٰ کلام خداوند عزّوجلّ را در قرآن نشنیده
 «“[گذرند﴾؟!که چون از امر لهغوی عبور کنند، بزرگوارانه می

 روایت دیگر:
سعهدهةه بنِ زیادٍ قال: کنتُ عنده أبی ِ عهبدِ عهلیُّ بنُ إبراهیمه عن هارونه بنِ مُسلِمٍ عن مه اللَه

جُلٌ:  لی و لی جیرانٌ عِندههُم بِأبی أنته و أمُّی، إنَّنی أدخُلُ کنیفًا »علیه السّلام فهقاله لههُ ره
. وارٍ یتهغهنَّینه و یضرِبنه بِالعودِ، فهرُبَّما أطهلتُ الجُلوسه استِماعًا مِنّی لههُنَّ : « جه فهقاله

 «!تهفعهل لا»
جُلُ:  عهُُ بِأذُنُی!»فهقاله الرَّ ؛ إنَّما هو سهماعٌ أسمه ِ ما آتیهِنَّ اللَه : « وه ، أما سهمِعته »فهقاله ِ أنته لِِلَّّ

ه عزّوجلّ یقولُ  س  : اللَه هُ مه ئِكه كهانه عهن 
اده كُلُّ أوُْلٰ  فؤُه ٱل  ره وه بهصه ٱل  عه وه ﴾  ﴿إِنَّ ٱلسَّم  ؟!ولا 

٣
» 

 : ِ لهکهأنّی لهم»فهقاله اللَه میٍّ و لا بهلیٰ، وه ِ مِن أعجه ع بِهٰذِهِ الآیةِ مِن کتابِ اللَه .  أسمه بیٍّ عهره
مه أنَّ  لا ره ه. نی لاجه ، و أنّی أستهغفِرُ اللَه  «أعودُ إن شاء اللَه

قمُ فاغتهسِل و سهل»فهقاله لههُ: 
٤
ما بهدا لهک، فهإنَّک کُنته مُقیمًا عهلیٰ أمرٍ عهظیمٍ! ما کان  

ه؛ُ فهإنَّهُ لا ه و سهلهُ التَّوبهةه مِن کلِّ ما یهکره دِ اللَه أه حالهکه لهو مِتَّ عهلیٰ ذهلِک! اِحمه هُ یکره  أسوه

«!إلّا کُلَّ قهبیحٍ، و القهبیحه دهعهُ لِأهلِهِ فهإنَّ لِکلٍّ أهلًا 
٥ 

                              
 .٧٢( آیه ٢٥سوره فرقان ) ١
 .٤٣٢، ص ٦الکافی، ج  ٢
 .٣٦( آیه ١٧سوره اسراء ) ٣
.خ ل:  ٤ لِّ  صه
 . ترجمه:٤٣٢، ص ٦الکافی، ج  ٥
السّلام بودم که شخصی به  گوید: نزد امام صادق علیهمسعده بن زیاد می»

های ما کنیزهایی حضرت عرض کرد: پدر و مادرم فدایت! برخی از همسایه
بسا وقتی به نوازند و چهخوانند و عود )نوعی تار( میدارند که آواز می

ء را بیشتر الخلاروم، برای شنیدن صدای آنان نشستن در بیتالخلاء میبیت
 “چنین مکن!”دهم! حضرت فرمود: طول می

روم، فقط صدایی است آن شخص گفت: به خدا قسم که نزد آن کنیزان نمی
در سایۀ لطف خدا باشی، آیا کلام ”شنوم! حضرت فرمود: که با گوشم می

که حقّاً گوش و درستیفرماید: ﴿بهای که میخداوند عزّوجلّ را نشنیده
اند مورد سؤال قرار ک آنها از آنچه پیروی نمودهچشم و دل، یکای

 “گیرند﴾؟می
آن شخص گفت: آری، اما به خدا قسم که گویا این آیه از قرآن را هرگز از 

عرب نشنیده بودم! بدون شک تکرار نخواهم کرد،  احدی از عرب و غیر
بلند شو، غسل ”کنم! حضرت فرمود: شاءاللَه! و از خدا طلب غفران میإن

ل: هر قدر به دلت افتاد نماز بخوان(  خواهی از خدا بخواه )خهرچه می کن و



98 

این مسئله مربوط به سِماع غنائی بود که آن 
 شنید.های مغنّیه میشخص از جاریه

بودن مغنّیه در حرمت مستفاد عدم خصوصیت زن
 از روایات غناء

خاطر ها آمده بهاین روایاتی که در مورد مغنّیه
خاطر اصل بودن آنها نیست، بلکه بهإناث بودن و زن

 سواءٌ کان رجلًا أو إمرأةً.غناء است و گفتیم که 
[. اندها اقبال داشتهافراد به مغنّیه]البتّه در زمان سابق 
وقت طور است که آدم طبیعتاً هیچواقعیت هم همین

! کند تا صدای مرد را بشنودصدای زن را رها نمی
! اندصدا هم وجود داشتهشولی بالأخره مردهای خو

که صدای زن طوریمسئله طرفینی است، یعنی همان
 برای مرد

  

                              
حال مرده بودی این ای، و اگر باکه همانا بر امر عظیم و حالت بدی بوده

چقدر وضعیت بدی داشتی! خدای را سپاس گوی و از هرآنچه ناخوشایند 
ها را. و او است از او طلب توبه نما، زیرا خدا ناخوشایند ندارد مگر زشتی

 )محقق(« “ها را به اهلش واگذار، چراکه هر چیزی اهلی دارد!زشتی
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موجب فرح و سرور و لذّت است، صدای مرد 
طور است. حکم اختصاص به مرد هم برای زن همین

 ندارد.
البته در مورد شنیدن صدای مرد توسط زن بحث 
روی غناء است. بله، ]در غیر از مسئلۀ غنا[ شنیدن 

دای مرد توسّط زن عیب و اشکالی ندارد، یعنی از ص
 این طرف که زن صدای مرد را بشنود، عیبی ندارد.

روایات دالّ بر حرمت غناء و آثار سوء آن و 
 کدورت مجلس غناء

 روایت دیگر روایت أبوالصّباح کنانی است:
دوُنه ٱلزُّ  هه ٱلَّذِینه لاه یهش  ﴾حضرت امام صادق علیه السلام دربارۀ آیۀ ﴿وه وره

١
فرمودند:  

«منظور غناء است.»
٢ 

 روایت دیگر:
ده بنِ محمّدٍ عن الحُسهینِ بنِ سهعیدٍ عن إبراهیمه بنِ أبی البِلادِ[ محمّدُ بنُ یحیی ]عن أحمه

ِ علیه السّلام:  یدٍ الشَّحّامِ قال: قال أبوعهبدِاللَه نُ فیهِ الفهجیعهةُ و  بهیتُ الغِناءِ لا»عن زه تؤُمه

ةُ و لاتجُابُ فیهِ  لا لهک  الدَّعوه «.یهدخُلُهُ المه
٣ 

 روایت دیگر:
سهنِ بنِ أبیعهلیُّ بنُ إبراهیمه ]عن أبیهِ عن ابنِ  یرٍ عن مِهرانه بنِ محمّدٍ[ عن الحه عُمه

ِ علیه السّلام یقولُ: هارونه قال: سهمِعتُ أباعهبدِ  جلِسٌ لا»اللَه ُ إلیٰ أهلِهِ  الغِناءُ مه ینظُرُ اللَه
ُ عزّوجلّ:  دِیثِ لِیضُِلَّ عهن سهبیِلِ و هو مِمّا قال اللَه حه وه ٱل  تهرِي لهه  ن یهش  مِنه ٱلنَّاسِ مه ﴿وه

                              
 .٧٢( آیه ٢٥سوره فرقان ) ١
 .٤٣٣، ص ٦الکافی، ج  ٢
 همان. ترجمه: ٣
ای که در آن آواز خوانده شود، از اینکه خانه”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»

شود و ملائکه ب نمیمصیبتی بر آن نازل شود ایمن نیست، دعا در آن مستجا
 )محقق(« “شوند.در آن خانه وارد نمی
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﴾ِ .ٱللَه
١
»

٢ 

روایت دیگر، مربوط به بَربَط و عود و مسائل 
کنیم و فعلًا بحث را که بعداً مطرح می ٣دیگر است
 بریم.وع غناء جلو میروی موض

 روایت دیگر، روایت مرسل است:
هُ عن أبی ن ذهکره دینیّ[ عهمَّ ِ علیه السّلام قال: سُئِله عهبدِ سههلٌ ]عن إبراهیمه بنِ محمّدٍ المه اللَه

 : ُ مُعرِضٌ عن أهلِها»عن الغِناءِ و أنا حاضِرٌ فهقاله «.لا تهدخُلوا بیُوتاً اللَه
٤ 

 روایت دیگر:
ه نفسهه عن الغناء فإنّ فی »الحسن الرّضا علیه السّلام قال: ن أبییاسرِ خادم ع ن نزَّ مه

ُ تعالیٰ الرّیاحه أن عُ لها صوتاً لم الجنّة شجرةً یأمرُه اللَه ع بمثلِه، و  تحُرّکهها فیهسمه یهسمه

ن لم ه عنه لم مه عه یتنزَّ «!یهسمه
٥ 

اگرچه روایت اعم از کراهت و حرمت است ولی 
 حرمت واضح است.کلی ادلۀ  طوربه

                              
 .٦( آیه ٣١سوره لقمان ) ١
 . ترجمه:٤٣٣، ص ٦الکافی، ج  ٢
مجلس ”فرمود: السّلام می حسن بن هارون گوید: شنیدم امام صادق علیه»

جمله چیزهایی است  کند، و ازغناء مجلسی است که خدا به اهلش نگاه نمی
دربارۀ آن فرموده است: ﴿و بعضی از مردم کسانی  که خداوند عزّوجلّ

هستند که گفتار باطل و بیهوده را خریدارند تا مردم را از راه خدا بر کنار 
 )محقق(« “دارند﴾.

 .٤٣٤، ص ٦الکافی، ج  ٣
 همان. ترجمه: ٤
در ”السّلام دربارۀ غناء پرسیدند، حضرت فرمود:  از امام صادق علیه»

« “هایی که خداوند از اهل آن خانه رو برگردانده است داخل نشوید.خانه
 )محقق(

 . ترجمه:٤٣٤، ص ٦الکافی، ج  ٥
همانا در بهشت درختی است که خداوند ”السّلام فرمود:  امام رضا علیه»

دهد که آن را تکان دهند و کسی که از شنیدن عزّوجلّ به بادها دستور می
مانند آن هرگز شنود که بهغناء دوری گزیند، صدایی را از آن درخت می

« “شنود!نشنیده است، و هر کسی که از غناء دوری نکند آن صدا را نمی
 )محقق(
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 روایت دیگر:
نبهسهةه عن أبیعهلیُّ بنُ إبراهیمه عن أبیهِ عن ابنِ  حبوبٍ عن عه ِ علیه السّلامعهبدِ مه  اللَه
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«.استِماعُ الغِناءِ و اللههوِ ینُبتُِ النّفاقه فی القهلبِ کما ینبِتُ الماءُ الزّرعه »قال: 
١ 

 روایت دیگر:
یّانِ[ عن یونسُه قال: سهألتُ  لیِّ بنِ الرَّ عِدَّةٌ مِن أصحابِنا عن سههلِ بنِ زیادٍ ]عن عه

الخُراسانیَّ علیه السّلام و قلُتُ: إنّ العهبّاسیَّ 
٢
  : صُ فی الغِناءِ!! فهقاله خِّ ذهکهره أنّک ترُه

ندیقُ! ما هٰکذا قلُتُ لهه! سهألهنی عن الغِناءِ، فهقلُتُ له » عفهرٍ کهذهبه الزِّ جُلًا أتیٰ أباجه ه: إنّ ره
قِّ و الباطِلِ فهأنّیٰ ”علیه السّلام فهسهألهه عن الغِناءِ؛ فهقاله:  ُ بهینه الحه یَّزه اللَه یا فلُانُ، إذا مه

عه الباطِلِ. فهقاله: “ یکونُ الغِناءُ؟ : مه !”فهقاله کمته «“قد حه
٣ 

حال روایات دیگری را هم کلینی نقل أیّعلیٰ
وایات دلالت تام دارد و صریح است بر کند. این رمی

اینکه غناء حرام است و در حُرمت غناء هیچ شکّ و 
 ای نیست!شبهه

 جمع بین روایات جواز و روایات حرمت غناء
به روایاتی که قبلًا خواندیم که حلّیت  توجه با

و  ٤کردصوت حَسن و ترجیع در قرآن را اثبات می

                              
 همان. ترجمه: ١
، نفاق را دادن به غناء و لَهو فرا گوش”فرماید: السّلام می امام صادق علیه»

 )محقق(« “گونه که آب گیاه را.رویاند هماندر قلب می
خاطر تقیه یا هر دلیل دیگری عباسی شخصی بوده که راوی اسمش را به ٢

یاّنِ از  ١٤، ص ٢السلام، ج  ذکر نکرده است. در عیون أخبار الرضا علیه الرَّ

کیٰ »دارد:  بنِ الصَّلت « الحدیث ... ـعهنک إنّ إبراهیمه بنه هاشمٍ العهباّسیِّ حه
إنّ هِشامه بنه »از همان ریّان دارد:  ٥٠١چنین در رجال الکشی، ص و هم

عهم  )محقق(« الحدیث. ... ـإبراهیمه العهباّسیِّ زه
 . ترجمه:٤٣٥، ص ٦الکافی، ج  ٣
السّلام عرض کردم: عباسی گفته است که  یونس گوید: به امام رضا علیه»

گوید! زندیق دروغ می”ید!! حضرت فرمود: دهشما نسبت به غناء اجازه می
طور نگفتم! از من راجع به غناء پرسید، به او گفتم: شخصی خدمت من این

السّلام رسید و از حضرت راجع به غناء سؤال کرد، حضرت  امام باقر علیه
در پاسخ فرمودند: ای فلانی، اگر خداوند حق را از باطل جدا سازد، غناء در 

ود؟ آن شخص عرض کرد: همراه باطل خواهد بود! کدام سمت خواهد ب
 )محقق(« “حضرت فرمود: به حق حکم کردی!

 .٣٧رجوع شود به ص  ٤
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، انسان یک به تقابل بین روایات مختلف توجه با
 مسئله را متوجّه

ع و تحسین شود و آن این است: نفس ترجیمی
در صوت، غنای مُحرّم نیست؛ بلکه غناء عبارت 

نحوه صوت کلاسیک که دارای ارتفاع و است از یک
انخفاض و استدارۀ در حلق و فم است که حال انسان 

شود، و واسطۀ آن از حال طبیعی و عادی خارج میبه
 فهمد.م این مسئله را میخود انسان ه

مثال در بعضی از اوقات دیده شده است بابمِن
حالا به اصل موسیقی  شود ـکه موسیقی زده می

ها ـ بچه کاری نداریم، منظور فقط صوت است
عادی  شوند و شروع به حرکات غیردفعه بلند مییک

که هرچقدر کنند، درحالیذلک میو رقصیدن و امثال
گ بخوانیم این حرکات را انجام هم قرآن را قشن

دهند! چون بچه که تقصیر ندارد و اختیار و فهم نمی
و شعور ندارد؛ ولی این دلیل بر این است که این 

، اثری در آن یشعرُ مِن حیث لاارتفاع و انخفاض 
العمل و ظهور آورد که عکسوجود مینفس به

که اگر شما خارجی آن به این کیفیت است، در حالی
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ساعت هم قرآن یا شعر بخوانید این بچه برای یک 
 ١رقصد!شما نمی

حالا این صدا همین اثری را که در بچه ایجاد کرد 
 العمل راو او هم این عکس
  

                              
 :٧١٠سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، جلسه  ١
گویند: بچه را هر جا نبرید، هر شخصی بچه را بغل نگیرد، بچه بزرگان می»

ی که موسیقی وجود را باید در محیط مساعد قرار دهید، نباید بچه در جای
بیت ببرید دارد حضور داشته باشد، بچه را باید در مجالس ذکر و مجالس اهل

که بچه در عالم خودش خوانید بگذارید. درحالیو در آنجایی که نماز می
خاطر این است که این صداها و خاطر چیست؟! بهاست، پس این مسئله به

بستن  بندد و این نقشهن او نقش میآید و در ذذلک بدون انتباهِ بچه میامثال
طور نیست که گذارد! ایندهد و تأثیرات خود را باقی میبعداً کار انجام می

 طوری ]بدون حساب[ هرجا ببریم!بچه را همین
بالاتر از این مسئله هم وجود دارد و آن اینکه حتی خود آن بچه در آن موقع 

فهمیم و هر ما چیزی نمینظر ظایک نحوه انتباهی دارد، گرچه از نقطه
شود توجهِ زمانی نیست، کنیم. این توجهی که الآن حاصل میمشاهده نمی

شود. نفس انتباه یعنی بلکه استفاده از ابزار و آلات است که در زمان واقع می
توجّهِ نفس به حقایق خارجیه؛ که این توجّه نفس الآن در این برهه انجام 

باید این توجّه در این برهه باشد، بلکه این  اینکه حتماًشده است، ولی نه
 «توجّه خارج از زمان و مکان است.
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کند منتها ما خودمان انجام داد، در ما هم ایجاد می
کنیم، ولی بالأخره این اثر در ما هم وجود را کنترل می

طور مثل باشد و ما همین اینکه در ما منتفیدارد، نه
دیوار نگاه کنیم، بلکه وجود دارد منتها کم و زیاد 

 دارد.
حالا یا این صدا را توسّط آلات و ادوات موسیقی 

کنید یا همین کیفیت صدا را بدون آلات القاء می
شود و هم آن بچه بلند می کنید، بازموسیقی القاء می

جلوی همین دهد؛ یعنی اگر شما این کار را انجام می
بردن  پایین و ها، شعری را به همین کیفیتِ بالابچه

طرف کردن آن و استدارۀ طرف و آنصدا و این
عادی  بینید که این حرکات غیرصوت، القاء کنید می

 شود غناء!شود. این میدر آنها ظاهر می

کیفیت رجوع به عرف در تشخیص غناء مطرب 
 محرّم

غناء »فرمودند:  بنابراین منظور مرحوم شهید که
همین است « حرام است و باید به عرف مراجعه کرد

که این مسئله قابل عرضه بر عرف است. شهید ثانی 
 فرمایند:در مسالک الأفهام می
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و الِولیٰ الرّجوعُ فیه إلهی العُرف، فما یسُمّیٰ فیه غناءً یحرُم.
١ 

 فرمایند:یا در شرح لمعه می
دُّ الصّوت المُشتهمِلُ ع لهی الترجیعِ المُطرِب أو ما سُمّیه فی العرفِ غناءً و إن هو مه

؛یطُرِب لهم
٢
آور داشته باشد[ یا اینکه معمولاً غناء صوتی است که ترجیع طرب»] 

 «به آن غناء بگویند اگرچه به طرب نیاورد.

یعنی لازم نیست فقط طرب را معیار برای غناء 
قرار دهیم که اگر صدایی در مورد خاصی به طرب 
نیاورد آن را غناء نگوییم؛ بلکه معیارِ غناء کیفیت 

جا  صوت است، حالا این کیفیت صوت در یک
 آورد.جا طرب نمی آورد و در یکطرب می

مثال معیار غناء در قرآن اموری مثل بابمن
ص دست یا بستن چشم و حرکت دادن حرکت خا

سر نیست و این مقدار اشکالی ندارد. بله، این امور 
شود اگر عرف بگوید: وقتی در شعر استعمال می

 دیگر جایز نیست که در قرآن« این غناء است»
  

                              
چنین رجوع شود به مسالک الأفهام، . هم١٨٠، ص ١٤مسالک الأفهام، ج  ١

 .١٢٦ ، ص٣ج 
 .٢١٢، ص ٣الروضة البهیة، ج  ٢
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کار رود؛ اما اگر استعمال این حرکات در قرآن به
شود متفاوت باشد و با آنچه در شعر استعمال می

کار بردن آن در ر عرف آن را غناء نگوید، بهدیگ
تلاوت قرآن اشکالی ندارد، حتی اگر حال انسان را 

 عوض کند.
کلّی مقیاس و معیار غناء، طربی  طوربنابراین به

است که از همین اسلوب خاص ناشی شود، نه نفسِ 
طرب. وگرنه ممکن است شما رفیقتان را ملاقات 

این تغیّر حال اشکال  کنید و حالتان تغییر کند، اگر
داشته باشد دیگر نباید ملاقات رفیق جایز باشد! ولی 

نامد. طربی که عرف این حال شما را طرب نمی
شود طربی است که در موارد دربارۀ غناء بیان می

رود، ولی این تغیّر حال را سرور و کار میلهویّه به
نامند. لذا در ذلک میشادی و نشاط و امثال

متعارف قرآن، عنوان طرب نیست، بلکه  هایتلاوت
 فرح است. طرب، شکل خاصی از فرح است.

معیار غناء در مدائح دینی و سرودها هم همین 
اینکه بدون موسیقی  است. گاهی در بعضی از اینها با

است، ولی همراه خواندن، دست و پای خود را 
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گذاریم کوبند. حتی وقتی اینها را برای اطفال میمی
دهند. این طرب اه دست خود را تکان میناخودآگ

چند با موسیقی  اگر مانند غناء باشد اشکال دارد، هر
 همراه نباشد. موسیقی در اینجا مسئلۀ دیگری است.

مراد از عرف در اینجا عرف متدیّن و ملتزم است. 
عرف عوض شده است و برخی »گویند: امروزه می

ف ربطی به این تبدّل عر« بیند!از امور را لهوی نمی
حکم شرعی ندارد؛ مثلًا اگر همۀ افراد حجاب خود 

توانیم بگوییم این مصداق هم می را رها کنند آیا باز
 ١عرف است؟! لذا مراد، عرف ملتزم است.

بله، گاهی در یک عرف ملتزم، لحنی را مطرب 
صورت نسبت به آنها مشکلی دانند، در ایننمی

ه آن را نخواهد داشت؛ ولی برای عرف دیگری ک
 دانندمطرب می

  

                              
؛ ٤٢ ، ص٣ المکاسب، شیخ أنصاری، ج ؛٤٢٨، ص ٢٢جواهر الکلام، ج  ١

 .٥١٧ ؛ أصول الفقه، مظفر، ص١٩٢، ص ٣، نائینی، ج فوائد الأصول
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طور بالعکس. اما این اشکال دارد؛ و همین
های راک و اوپرا و... اشعاری که بر وزان موسیقی

 خوانند غناء است و همگی حرام است!می

 کدورت و ظلمت حاصل از غناء
کنید که این غناء در نفْس شما از کجا فکر می

تفت گذارد؟! شاید اثر بگذارد و شما ملتأثیر نمی
آورد! در وجود مینباشید! غناء کدورت و ظلمت به

که طوریمورد اینکه انسان صدای غناء را بشنود به
احساس کدورت در نفس خود پیدا کند روایاتی 

 اللَه خواهد آمد.شاءوجود دارد که إن
وَ ۡ  تَرِي لَهۡ  ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشدر آیۀ 

﴾ۡ  ٱل تعبیر به   ١حَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَهِ
﴿لِيُضِلَّ﴾ منظور همین کدورت است. کدورت و 

آید عبارت است وجود میظلمتی که برای انسان به
از: تبدّل نفس انسانی به نفس حیوانی و ورود در 

 عالم شهوات و بهیمیّت.
گیرد موجب بایی که شخص میمثال ربابمن

                              
 . ترجمه:٦( آیه ٣١سوره لقمان ) ١
و بعضی از مردم کسانی هستند که گفتار باطل و بیهوده را خریدارند تا مردم »

 )محقق(« را از راه خدا بر کنار دارند.
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که مقتضی شود، یعنی آن نفس انسانی کدورت می
انفاق و ایثار و مقتضی تجرّد و انبساط است به مرتبۀ 
حیوانات و به آن جنبۀ قسوَت قلوب، تنزّل پیدا 

بیند که که انسان بعد از مدّتی مینحویکند بهمی
مثلًا دیگر آن روح ایثار و انفاق در او وجود ندارد. یا 

دهد آن عمل حرام وقتی انسان عمل حرامی انجام می
شود که آن حالت انبساط و حالت موجب می

روحانیّت نفس به یک حالت ظلمت متبدّل شود که 
آن حالت کدورت و ظلمت، موجب سدّ و حَجبِ 
انسان از وصول به معنویّات است. از این حالت تعبیر 

حرامی شود. هر عمل به تنزّل به حیوانیّت می
چنین اثر و حادث وجودی را در انسان باقی یک
 ١گذارد.می

شاید بعضی از امور، مثل تضییع وقت و تکلّم 
بسیار و... همین اثرِ کدورت را داشته باشند، ولی 

                              
، ١٦٦، ص ٢٧؛ وسائل الشیعة، ج ١٠٦، ص ١الخرائج و الجرائح، ج  ١

 ترجمه:
سلّم آمد و با  و آله و علیه اللَه ابِصَة بن مَعبَد اسدی نزد رسول خدا صلّیو»

اینکه از پیامبر  گذارم مگرچیزی از عمل خیر و شر باقی نمی”گفت: خود می
که خدمت رسول خدا رسید، حضرت هنگامی“ نمایم!آن را پرسش می

خاطرش از آنچه به ؛ آیا خودتأ تهسألُ عهمّا جِئته لهه أو أخُبِرُکه ”فرمودند: 
←  
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این اثر مهم نیست و قلیل است؛ اما این مسئله نسبت 
کند به حرام متفاوت است؛ مثلًا شخصی که زنا می

کند که بین خود و د ادراک میواقعاً در نفس خو
خدای متعال پرده و حجاب افتاده است یا مثلًا 

کند واقعاً بین او و بین خمر می شخصی که شُرب
ای گونهخدا پرده و حجاب و مانع پدید آمده است به

شود یا مثلاً کسی که افکار و کیفیّت نفس او متبدّل می
د شوکند یا در مجلس غیبت حاضر میکه غیبت می

شود و به این جهت واقعاً متوجّه این کدورت می
همین علّت است فهمد که این کار حرام است. بهمی

تر یا تهمت از غیبت قوی ١که غیبت از زنا بدتر است

                              
شما خبر ”وابصه گفت: “ کنی یا من تو را خبر دهم؟ای سؤال میآمده ← ١

 “دهید.
ای تا از عمل خیر ؛ آمدهجِئته تهسألنُی عن البِرِّ و الإثمِ ”حضرت فرمودند: 

 “بله.”وابصه عرض کرد: “ و عمل شر از من پرسش نمایی.
ةُ، البرُِّ ما ”دند: خدا با دست بر سینۀ خود زدند و فرمو رسول یا وابصِه

دَّده فی  أهنَّ بهِ الصّدرُ، و الإثمُ ما تهره هنَّت إلهیه النفّسُ و البِرُّ ما اطمه أ اطمه

؛ ای وابصه، عمل الصّدرِ و جاله فی القهلبِ و إن أفتاکه الناّسُ و أفتهوکه 
نیک آن کاری است که نفس به انجام آن مطمئن و آرام باشد و قلب نیز در 

دگی و انبساط از آن استقبال نماید، و عمل خلاف و ناشایست کاری آسو
آمد  و گیرد و دائماً در تردّد و شک و رفتاست که در نفس و قلب قرار نمی

یعنی تو به قلب )است، گرچه مردم به انجام آن فتوا دهند و حکم نمایند 
 (محقق« )(.“خود نگاه کن، نه به دستور دیگران

 :٥٥٧ص ، ٢علل الشرایع، ج 
 علهیه و آله و سلمّ: قاله رسولُ » نا.”اللَه صلیّ اللَه « “الغیبهةُ أشهدُّ مِنه الزِّ

 ترجمه:
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 ١است
حرام   ٣یا اشتغال به مسائل لهوی  ٢یا سبّ مؤمن

کردن و  است. اما مثلًا اثر کدروتِ خود صحبت
 تکلّم زیاد، خیلی کم است.

نسان در قضیۀ غناء این مسئله را در نفس خود ا
کند در بیند. اگر آنچه دلالت بر حرمت غناء میمی

توانستیم حکم کنیم که روایت وجود نداشت، نمی
بینیم که غناء حرام است و کدورت دارد؛ اما وقتی می

                              
گناه غیبت از گناه زنا شدیدتر و ”سلّم:  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

 )محقق(« “بدتر است.
 :٦٧مصباح الشریعة، ص  ١
لّ أمره الغیبهةِ و سوءِ ”قاله الصّادقُ علیه السلام: » ُ عهزّ و جه قهد عهظَّمه اللَه

، فهکهیفه باِلجُرأةِ عهلیٰ إطلاقِ قهولٍ و اعتِقادِ  الظّنِّ بإِخوانکِه مِن المؤمِنینه
 علهیه و آله و سلمّ.زورٍ و بهُتانٍ فی أصحابِ رسولِ  ِ صلیّ اللَه « “اللَه

 ترجمه:
ظنّ به برادران  بت و سوءخداوند موضوع غی”السّلام:  امام صادق علیه»

مؤمن را بزرگ و مهم شمرده است، تا چه رسد به اینکه انسان جرئت و 
شرط کلامش را رها کند و نسبت به اصحاب  و قیدجسارت پیدا کرده و بی

اساس داشته و بهتان و سلّم اعتقاد بی و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی
 )محقق(« “تهمت بزند.

 :٣٦٠، ص ٢الکافی، ج  ٢
 علهیه و آله و سلمّ: » ِ صلیّ اللَه  «“سِبابُ المُؤمِنِ فسُوق.”قاله رسولُ اللَه

 ترجمه:
سبّ و دشنام به مؤمن، فسق و ”سلّم:  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

 )محقق(« “نافرمانی و تبهکاری و خروج از طریق حق است.
 :٣٥٦، ص ٧٣بحار الأنوار، ج  ٣
ِ عهن أبی» : عهبدِاللَه ةه القهلبِ و ” علیه السلام، قاله لاهیه تورِثُ قهساوه فهإنّ المه

.  ترجمه:« “تورِثُ النفّاقه
امور و آلات لهوی موجب قساوت قلب و نفاق ”السلام:  امام صادق علیه»

 )محقق(« “است.
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حرمت غناء در روایات، معلّل به همین قضیۀ 
ت آن شویم که علّ کدورت شده است متوجّه می

همین مسئله است، هرچند که این کدورت را به این 
کیفیت و به این شدّت در نفس خودمان احساس 

 نکنیم.
توانیم از خود همین آیۀ همین مطلب را می

حَدِيثِ لِيُضِلَّ ۡ  وَ ٱلۡ  تَرِي لَهۡ  ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَش
استنباط کنیم: ﴿لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ   ١عَن سَبِيلِ ٱللَهِ﴾

هِ﴾ یعنی تنزّل از مقام انسانیّت به حیوانیّت که ٱللَ
همان ملزوم کدورت است، یعنی کدورت لازمۀ این 

دیگر تنزّل از مقام انسانیت به عبارتتنزّل است. به
 مقام حیوانیت و بهیمیّت، موجب کدورت است.

نظر ابتعاد از آن چون هر کدام از حیوانات از نقطه
دارند، دارای یک مرتبۀ روحانیّت و تجرّدی که 

باشند؛ مثلًا بُخل در نَمله خصوصیّت خاص می
 موجود است،

  

                              
 .٦( آیه ٣١سوره لقمان ) ١
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قسوَت قلب در بعضی از حیوانات درّنده و 
ذلک متصوّر است، کثرت مفترس مثل ذئب و امثال

شهوت در خوک متصوّر است، البته نه فقط کثرت 
 عهدهمُ الغیرةغیرتی و شهوت، بلکه اصلًا بی

که حیوانات دیگر نزد مادۀ  که معروف استنحویبه
 ١کند!آیند و او نگاه میاو می

 غیرتی در مرتبطین با غناء و موسیقیبی
خصوص کسی که در مجالس غناء و گویند بهمی

غیرت در او پیدا  موسیقی شرکت کند حالت عدم
های شود، یعنی حالتش مثل حالت همین آدممی
م شده شود. اتفاقاً این قضیّه تجربه هغیرت میبی

است که بسیاری از افرادی که با آلات و ادوات 
موسیقی اشتغال دارند إبائی ندارند که مثلًا زن و 
 ٢زوجۀ آنها در مجلس رجال و نامحرم شرکت کند.

مجالسُ الغناء اینکه در ]مضمون[ روایت داریم که 

صحیح است و امری واقعی است و  ٣،یهذهبُ بالغیرة

                              
 .٢٨٥، ص ٢جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
 .٢٦٠، ص ١ع بیشتر رجوع شود به گناهان کبیره، ج جهت اطلا ٢
 :١٥٤جامع الأخبار، شعَیری، ص  ٣
 علیه و آله و سلمّ: » نا.”قاله رسولُ اللَه صلیّ اللَه  ترجمه:« “الغِناءُ رُقیهةُ الزِّ
خوانی طلسم زنا غناء و آوازه”سلّم:  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

 )محقق(« “است.
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 منتفیآن غیرت مردانگی و رجولیّت 
رود؛ مثلًا به زنان خود امر بین می شود و ازمی

کنند که در مقابل مردان برقصند! اثر غناء همین می
 است.

روایتی در کافی داریم که وقتی در مجلسی غناء 
انجام شود یا موسیقی زده شود، شیطانی که اسم 

دارد بال و جناح خود را روی « قَفَندَر»خاصی به نام 
دهد و وقتی چهل روز گذشت، این محل قرار می

تمام وجودش را روی آن شخصی که مبتلا به آن 

                              
 :٥٥٤، ص ٥تاریخ التمدن الإسلامی، ج 

ینکروا ما یجرّ إلیه الغناءُ  علیٰ إنّ المتهتکّین من الخلفاء و الِمراء لم»

ن استقدم  مِن أسباب اللههوِ. قال الولیدُ بن یزید الذی ذکرنا أنهّ أولُ مه
، فإنهّ ینقص الحیاء و یزید فی الشهوة و ”المغنیّن إلیه:  إیاّکم و الغناءه

لمروءة و یثوّر علهی الخمر و یفعل ما یفعل المسکر. فإن کنتم یهدم ا
، فإنّ الغناء رُقیهةُ الزنا. و إنیّ لِقول ذلک فیه علیٰ  فاعلین فجنبّوه النساءه

الغلة، ولکنّ أنهّ أحبّ إلیّ مِن کلّ لذةٍّ و أشهیٰ إلیّ مِن الماء البارد إلیٰ ذی

قّ أن یقال!  ترجمه:« “الحقّ أحه
مبالات هم منکر پیامدهای لهوی غناء )و پروا و بیای بیخلفا و امر»

اند. ولید بن یزید که اولین نفری بود که مغنیان را آورد )و در موسیقی( نبوده
حذر باشید که از حیا  از غناء بر”این امر مشهور بوده است( گفته است: 

را به برد و انسان بین می کند و مروّت را ازکاهد و شهوت را زیاد میمی
کند که مسکرات و انگیزاند و همان کاری را با انسان میخواری برمیشراب

کنید، زنان را برکنار کنند. اگر به این کار مبادرت میکننده میامور مست
اینکه این مطلب را  خوانی طلسم زنا است. من بادارید، چون غناء و آوازه

تر است و از تی محبوبگویم ولی برای من غناء )و موسیقی( از هر لذمی
تر این است که آب خنک برای تشنۀ جگرسوخته گواراتر است، ولی شایسته

 «“حق گفته شود!
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دهد و دیگر از این شخص غیرت و است قرار می
 ١شود.عفّت و سَداد و مانند آن مضمحلّ و منتفی می

شاءاللَه این روایت این مسئله بسیار عجیب است و ان
 ٢آوریم.را می

که و ارتباط حالت ملکوتی انسان با نزول ملائ
 حالت حیوانیّت با نزول شیاطین

کلی نزول  طوراین روایت اشاره به این دارد که به
ملائکه و أجنّه و شیاطین موجب این دو حالت 

شوند. اگر دیدید در حال روحانیّت و کدورت می
صلاة حالت روحانیّت پیدا کردید، این حالت به 
معنای نزول ملائکه در این مکان است. اگر شما به 

گیرد؛ یی مثل سینما بروید، کدورت شما را میجا

                              
 :٤٣٣، ص ٦الکافی، ج  ١
ریرٍ قال: سهمِعتُ أباعهبدِ » ِ علیه السّلام یهقولُ عن إسحاقه بنِ جه إنّ ”: اللَه

نزِلِ رجُ  لٍ أربهعینه یومًا باِلبهربهطِ و شهیطاناً یقالُ لههُ القهفهندهره إذا ضُرِبه فی مه
عه ذٰلِک الشّیطانُ کلَّ عُضوٍ مِنهُ عهلیٰ مِثلِهِ مِن  ضه جالُ، وه له عهلهیهِ الرِّ دهخه

ةً فهلا تیّٰ تؤُتیٰ نسِاؤُهُ  صاحِبِ البهیتِ ثمُّ نهفهخه فیهِ نهفخه یهغارُ بهعدهها حه

 ترجمه:« “یهغارُ! فهلا
شیطانی هست ”فرمود: السّلام می یهجریر گوید: شنیدم امام صادق علابن»

شود که هرگاه در خانۀ مردی چهل روز با سازِ بربط که قَفَندَر نامیده می
)نوعی تار( نوازندگی کنند و مردان بر او وارد شوند، آن شیطان هر عضوی 

دهد سپس نَفَسی از خویش را بر مثل همان عضو از صاحب خانه قرار می
ورزد تا به آنجا که به نزد زنان یگر غیرت نمیدمد که آن شخص ددر او می

 )محقق(« “ورزد!هم غیرت نمی او برای کردار ناشایست بیایند، باز
، ص ٢؛ دعائم الإسلام، ج ٤٣٤، ص ٦چنین رجوع شود به الکافی، ج هم

٢٠٨. 
 .١٦٢رجوع شود به ص  ٢
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 هایی که امروزهمخصوصاً با فیلم
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دهند و الحمدللّه اجازۀ رسمی هم از نشان می
ای که وزارت ارشاد دارند!! در روزنامه یا مجلّه

شخصی برای من آورده بود و نوشتۀ آن را دارم )این 
 آورند تا بررسی کنیم( خواندم کهنوع مطالب را می

ای که با ها در مصاحبهکارگردانِ زن یکی از این فیلم
 ای ایتالیایی کرده بود گفته بود:روزنامه

اند که از حال به من تلفن کرده و گفتهمن مفتخرم که بعد از این فیلم، پنجاه نفر تا به
 وقتم که این فیلم بسیار مفید واقع شده است!!اند! خوششوهران خود طلاق گرفته

قعاً چه افتخاری! یعنی فیلمی در ایران عجب! وا
اند که در آن تشویق به طلاق و تشویق به ساخته

ها از إحقاق حقوق زوجیّت کنند! اصلًا خیلی از زن
شوهران خود جدا شدند! دیگر این موضوع چیزی 
نیست که بشود توجیه کرد! واقعاً اینکه فیلمی در 

ای عدّه»مملکت نشان دهند و بعد هم افتخار کنند که 
، خیلی عجیب است! این مسئله «اندطلاق گرفته

اصلًا از حدود عادی و توجیه خارج است. جالب 
اینجا است که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران 
که مدّعی رهبری و قیادت کلّ عالم تشیّع و مبلِّغ 

ذلک است، این امور را اسلام ناب محمدی و امثال
! واقعاً وزارت کند! خیلی عجیب استتجویز می
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 ١ارشاد ما خیلی عالی است!!
آیید اگر چنین فیلمی ببینید، وقتی بیرون می

بینید شما را کدورت گرفته است! این کدورت می
خاطر این است که شیاطین در آن محل وجود به

دارند، یعنی چون شیاطین در آن محل هستند این 
 هذااین حالت همان معنای  ٢شود.کدورت پیدا می

است!  الشّیطان وضع جناحه علیٰ هٰذه الِفراد
وضع جناح و اجزای شیطان بر افراد عبارت است از 

نحوه اتّحاد نفسی و روحیِ شیطان با فرد مکلّف  یک
و مرتکبی که الآن در این محل است، وإلّا اگر شیطان 
در اینجا بیاید ولی با من ارتباط نداشته باشد دیگر 

ر نیست که شیطان در طوکدورت معنا ندارد! این
طرف آمده باشد و من هم در طرف دیگر باشم؛ یک

این که معنا ندارد، چون برای شیطان اصلًا مکان معنا 

                              
وزارت ای بر جهت اطلاع پیرامون انتقادات رهبر انقلاب، آیةاللَه خامنه ١

 :https ١٥٩٩ارشاد در آن زمان رجوع شود به سایت 
//farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid)محقق( = 
 سایت مکتب وحی، پرسش و پاسخ: ٢
 هایی مورد رضایت خداوند نیست؟سؤال: دیدن چه فیلم»

هایی که صرفاً تخیّل و توهم سازنده را منتقل طورکلی تمام فیلمجواب: به
سوی کلیّت باز ای نفس انسان ضرر دارد و انسان را از حرکت بهکند برمی
  ←دارد و روح و نفس انسان را در کثرات و می
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نظر، ندارد و مافوق مکان است. شیاطین از یک نقطه
مثل نفوس مجرّده و ارواح عِلوی و نورانی، اصلًا 

واسطۀ اتّحاد مقیّد به زمان و مکان نیستند؛ بلکه به
فس و روح شیطان با نفسِ برزخی انسان در عالم ن

برزخ، اثری در عالم شهادت و در عالم ظاهر پیدا 
شود که عبارت است از وضع جناحِ شیطان بر می

تواند که روی پا آید و نمیانسان، وإلّا شیطان که نمی
و دست ما دست بگذارد، بلکه این مسئله مربوط به 

 ست.آن جنبۀ برزخی و مثالی انسان ا
لذا روایاتی که در این زمینه وجود دارد که مثلًا 

یا   ٢«جنود شیطان داریم»یا   ١«جنود رحمان داریم»
خاطر همگی به ٣«نزول جبرئیل به این کیفیت است»

                              
هایی نماید. بلی، در فیلمگیر میها محبوس و گرفتار و زمینجزئیّت ← ١

 «شود ایرادی ندارد.که مطالب روحانی و یا علمی بدون موسیقی مطرح می
 پاسخ:سایت مکتب وحی، پرسش و 

 هایی مورد رضایت خداوند نیست؟سؤال: دیدن چه کارتون»
ها بر اساس : باید به این نکته توجّه کرد که بسیاری از این کارتونجواب

شود و مقصد از آنها تغییر و تحویل روح و نفس اغراض شیطانی تهیه می
روی از اهداف ها و اغراض شخصی و دنبالهکودک است، بر اساس خواست

 «سازندگان آنها. البتّه وجود موسیقی در آنها خود حرام است.
چنین ؛ هم٣١( آیه ٧٤؛ سوره مدثر )٤٠و  ٢٦( آیه ٩سوره توبه ) اقتباس از
 .٣٨٢، ص ٨؛ ج ٢٠، ص ١جمله الکافی، ج  روایاتی از

 .٢٠، ص ١؛ الکافی، ج٢٨٨نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ٢
چنین رجوع . هم١٧( آیه ١٩؛ سوره مریم )٩٧( آیه ٢اقتباس از سوره بقره ) ٣

دَّثب، ١٧٦ ، ص١ شود به الکافی، ج ؛ ابُ الفهرقِ بهینه الرّسولِ و النبّیِّ و المُحه
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 اتّحاد نفس
انسان با نفس جبرئیل در آن موقعیت خاص است 
یا اتّحاد نفس انسان با نفس شیطان و اَذناب شیطان 

 قعیت خاص است.در آن وضع و مو
آثار این اتحاد هم همین است که وقتی چنین 
اتحادی واقع شد طبعاً آن صفاتی که جنبۀ ملکوتی 
دارد و انسان آنها را تحصیل کرده است، از جنبۀ 

شوند و های شیطانی متبدّل میملکوتی به جنبه
شود. همۀ آن فرح آثارش هم در بدن و نفس پیدا می

شود، کننده پیدا می کتظاهری هم که در افراد شر
واسطۀ گناه برای انسان نفسانی است؛ مثل لذّاتی که به

 ١شود.پیدا می
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل

  

                              
بعِث النبّیّ ، ٤٢ ، ص١ السّلام، ج طالب علیهمأبیمناقب آل فصلٌ فی مه

 سلّم. و آله و علیه اللَه صلّی
 .١٣٥، ص ٣رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
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 درس چهارم:
 آیات دالّ بر حرمت غناء

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
مطالبی راجع به کیفیت و حقیقت غناء در لغت 
بیان شد. اجمال آن مطالب این شد: غناء به معنای 
ترجیع صوت در حلق، و انخفاض و ارتفاع صوت 

واسطۀ حرکات حلق و زبان در فم است به
کند و دارای حُسن و که صدا ترجیع پیدا مینحویبه

شود. بدیهی است که اگر شخصی لطافت می
ترین صوت را هم داشته باشد ولی و لطیفزیباترین 

نحو آواز بخواند، هیچ نوع حُسنی از او  به یک
کند. آنچه موجب حُسن در صدا است تراوش نمی

همان ترجیع و انخفاض و ارتفاع در صدا و گردش 
و تدویر ألحان در دهان است و این موجب تحسین 

 شود. این معنا، معنای غناء است.صوت می
تهغنَّوا »اتی هم در زمینه و مضمون آیات و روای

ذکر کردیم و آیاتی را « ترجیع در قرآن»یا « بالقرآن
 کند بیان کردیم.هم که دلالت بر حرمت غناء می

البتّه راجع به خصوصیّات بیشتر غناء و کیفیّت 
استفادۀ حرمت از آیات یا اشکالاتی که بر کیفیت 
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در  شود، مسائلی وجود دارد کهاستدلال وارد می
 روی داریم. پیش

دلالت آیۀ ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یَشتَرِی لَهوَ 
 ٱلحَدِیثِ﴾ بر حرمت غناء

یکی از آیاتی که به آن بر حرمت غناء استدلال 
 شود این آیۀ شریفه است:می

یه  م  وه
رِ عِل  ِ بِغهی  بیِلِ ٱللَه دِیثِ لِیضُِلَّ عهن سه حه وه ٱل  تهرِي لهه  ن یهش  مِنه ٱلنَّاسِ مه تَّخِذههها هُزُوًا ﴿وه

﴾؛ هِین  ئِكه لههُم  عهذهاب  مُّ
أوُْلٰ 

١ 
های لهو و بعضی از مردم به لهو حدیث اشتغال دارند و مسائل لهوی و صحبت»

ها و اشتغال به این امور واسطۀ این صحبتکنند تا اینکه مردم را بهلغو مطرح می
 «. از راه خدا باز دارند...

 کند:خود نقل می شیخ کلینی روایتی را به سند
عفهرٍ علیه السّلام قال: سهمِعتهُ یقولُ: عن محمّدِ بنِ مُسلِمٍ عن أبی ُ »جه عهده اللَه الغِناءُ مِمّا وه

لهیه الناّره  دِیثِ لِیضُِلَّ عهن هٰذِهِ الآیةه:  و تهلا« عزّوجلّ عه حه وه ٱل  تهرِي لهه  ن یهش  مِنه ٱلنَّاسِ مه ﴿وه

م   رِ عِل  ِ بِغهی  ﴾سهبیِلِ ٱللَه هِین  ئِكه لههُم  عهذهاب  مُّ
یهتَّخِذههها هُزُوًا أوُْلٰ  . وه

٢ 

طور مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع و همین
البیان در ذیل این آیه از بسیاری از مفسّرین حتی از 

وَ ۡ  آورد که منظور از ﴿لَهتسنّن میاهل
،ۡ  ٱل حتی روایتی را از   ٣حَدِيثِ﴾ غناء است

 کند:هریره نقل میأبی
ُ علیه و آله و سلمّ:  سولقال ر سامِعهه مِن غِناءٍ، لهم»اللَه صلّی اللَه ه مه لَه ن مه یؤُذهن لهه أن  مه

وحانیّینه یومه القیامة عه صهوته الرَّ وحانیّونه یا رسول« !یهسمه : و ما الرَّ ؟ قال:  قیله اللَه

نّة» «.قُرّاءُ أهلِ الجه
٤ 

                              
 .٦( آیه ٣١سوره لقمان ) ١
 .٤٣١، ص ٦الکافی، ج  ٢
 .٤٩١و  ٤٩٠، ص ٨مجمع البیان، ج  ٣
 . ترجمه:٤٩١همان، ص  ٤
های خود را هر کس گوش”سلّم فرمود:  و آله و علیه اللَه رسول اکرم صلّی»

دهند در روز قیامت صدای روحانیون را از شنیدن غناء پُر کند اجازه نمی
قاریان و ”پرسیدند: روحانیّون چه کسانند، ای رسول خدا؟ فرمود: “ بشنود!
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این روایت، روایتی است که از مضومنش 
صدق را استشمام کرد. اینکه شود رائحۀ می
های خود را از غناء پر کسی که گوش»فرماید: می

، با «شنودکند صدای روحانیّین را در روز قیامت نمی
به  توجّه کند. لذا سند این حدیث بامبانی تطبیق می

 عنهفحوای آن ممکن است   ١قرار بگیرد. معفوٌّ
 عباس و دیگر مفسّرین از شیعه و سنّی هم ازابن

حَدِيثِ﴾ در این آیه، استفادۀ غناء ۡ  وَ ٱلۡ  ﴿لَه
.کرده از این تفاسیر، روایت هم داریم.  غیر  ٢اند

السّلام بود، ولی روایت  روایت اول از امام باقر علیه
السّلام داریم که  دیگری هم از امام صادق علیه

 حضرت فرمودند:

                              
 )محقق(« “خوانندگان اهل بهشت.

 ، تعلیقه:٢٤٥رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص  ١
السّلام نیاز  فقیه برای تشخیص صحّت انتساب حدیث به معصوم علیه»

چندانی به سند حدیث ندارد، بلکه اگر دارای اضطلاع در فقه و فهم در 
تواند نسبت به صحّت و یا عدم آن اظهار رأی نماید؛ چنانکه حدیث باشد می
و دلّ ”فرمایند: رسائل در ذیل این روایت شریف چنین میمرحوم شیخ در 

چنین رجوع شود به هم« “*...!هٰذا الخبرُ الشّریف اللّائحُ مِنه آثارُ الصّدق
 ، تعلیقه.١٩٤رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص 

 . ترجمه:٣٠٤و  ١٤١، ص ١* فرائد الأصول، ج 
لت دارد این خبر شریف که آثار صدق از آن ظاهر و آشکار است، دلا»

 «. بر...
 .٤٩٠، ص ٨. مجمع البیان، ج ٢و   ٢
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مِنهُ الغِناء؛
١

 «از مصادیق لهو الحدیث، غناء است.» 

ک آیه بود که ذیلش هم روایتی وجود دارد این ی
کند و برای آن مصداق تعیین که آیه را تفسیر می

 کند.می

 دلالت آیۀ ﴿وَٱجتَنِبُواْ قَولَ ٱلزُّورِ﴾ بر حرمت غناء
اند آیۀ دیگری که به آن استدلال کرده

ی ـ تَنِبُواْ ۡ  ـ آیۀ ﴿فَٱج ٢مخصوصاً شیخ حُر عامل
لَ ۡ  تَنِبُواْ قَوۡ  ٱجثٰنِ وَۡ  أَوۡ  سَ مِنَ ٱلۡ  ٱلرِّج

 است. در روایتی دارد: ٣ٱلزُّورِ﴾
ِ عزّوجلّ:  عفهره بنه محمّدٍ علیهما السّلام عن قولِ اللَه عن عبدِالِعلیٰ قال: سهألتُ جه

ورِ﴾ له ٱلزُّ تهنِبوُاْ قهو  ٱج  ثٰنِ وه هو  سه مِنه ٱلِ  ج  تهنبِوُاْ ٱلرِّ جسُ مِنه الأوثانِ ». قال: ﴿فهٱج  الرِّ
طرنجُ، و قهولُ الزّورِ الغِناءُ  وه قلُتُ: قهولهُ عزّوجلّ: « .الشِّ تهرِي لهه  ن یهش  مِنه ٱلنَّاسِ مه ﴿وه

.﴾ م  رِ عِل  ِ بِغهی  بِیلِ ٱللَه دِیثِ لِیضُِلَّ عهن سه حه ٱل 
٤
 «.مِنهُ الغِناءُ »قال:  

الحدیث  حضرت در اینجا غناء را از مصادیق لهو
 اند.دادههم قرار 

الأخبار که روایت دیگر روایتی است از معانی

                              
 .١١٢، رسالة فی الغناء، شیخ حرّ عاملی، ص ١غنا ـ موسیقی، ج  ١
 .٣٠( آیه ٢٢سوره حج ) ٢
 .٦( آیه ٣١سوره لقمان ) ٣
 . ترجمه:٣٤٩، به نقل از معانی الأخبار، ص ٣٠٨، ص ١٧وسائل الشیعة، ج ٤
السّلام دربارۀ قول خداوند عزّوجلّ که  علیه عبدالأعلیٰ گوید: از امام صادق»

ها )و نفس امّاره که بت واقعی( است ها که عبادت بُتفرماید: ﴿از پلیدیمی
اجتناب کنید و نیز از گفتار باطل تحرُّز کنید.﴾ پرسیدم، حضرت فرمود: 

ها است منظور شطرنج است و گفتار باطل، منظور غناء ای که بُتپلیدی”
فرماید: ﴿و جلّ که می و ردم: مراد قول دیگر خداوند عزّعرض ک“ است.

بعضی از مردم کسانی هستند که گفتار باطل و بیهوده را خریدارند﴾ 
 )محقق(« “از جملۀ آن غناء است.”چیست؟ حضرت فرمود: 
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صدوق از پدرش با سلسلۀ سند صحیح روایت 
 رسد به اینجا:کند تا میمی

مّادِ بنِ عثمان عن أبی هلتهُ عنعبدِ عهن حه أ ِ علیه السّلام، قال: سه ورِ﴾. اللَه له ٱلزُّ قال:  ﴿قهو 

!مِنهُ قهولُ الرّجُلِ لِلَّذی یُغهنّی: أحسهن» «ته
١ 

کند یعنی قول افرادی که به کسی که غناء می
کنند از و تشویق می« أعِد!»یا « أحسنت!»گویند: می

 است.« قول زور»مصادیق 
گویند: مثل افرادی که هنگام قرائت قرآن می

ها بدم گفتن اکبر طور اللَهقدر از ایناین« اکبر! اللَه»
طرف داد ذوقی است! یکی از آنآید! چه کار بیمی
کشد! اصلًا مجلس را خراب کشد، یکی نعره میمی
برند! بین می کنند و آن روحانیّت قاری را ازمی

خواهد و آن تأثیری که میوزانت و متانت خود آیات 
های افراد، همگی در شنونده بگذارد با این اللَه و اللَه

رود! چون خود نفسِ آن بین می شود و ازخراب می
آورد وجود میآیات یک حالت توجّه برای سامع به

خواهد آن حال توجّه، این قرآن و این آیه را که تا می

                              
 . ترجمه:٣٤٩، به نقل از معانی الأخبار، ص ٣٠٩همان، ص  ١
السّلام دربارۀ قول زور )گفتار  حمّاد بن عثمان گوید: از امام صادق علیه»

اینکه کسی برای آوازخوان ”باطل و بیهوده( سؤال کردم، حضرت فرمود: 
 )محقق(« “أحسنت بگوید از جملۀ قول زور است.
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آید و میمرتبه صدای دیگران در نفس قرار دهد یک
برد و تبدیل به یک مجلس بین می آن حال توجّه را از

حال این کار، بسیار زشت و أیّکند. علیٰصوری می
 ١ناپسند است.

دلالت آیۀ ﴿أَفَمِن هٰذَا ٱلحَدِيثِ تَعجَبُونَ... وَأَنتُم 
 سٰمِدُونَ﴾ بر حرمت غناء

البتّه  آیۀ دیگری که باز به آن استدلال شده است ـ
 ایر آیات، ولی رائحۀنه مثل س

  

                              
جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ  ١

 .٦.ق، جلسه ه ١٤٣٦ثمالی، سال 
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ـ آیۀ  شودحرمت غناء از آن استشمام می
جَبُونَ * ۡ  حَدِيثِ تَعۡ  هذَٰا ٱل ۡ  ﴿أَفَمِن

 ١سٰمِدُونَ﴾ ۡ  كُونَ * وَأَنتُمۡ  حَكُونَ وَلَا تَبۡ  وَتَض
الإسلام طبرسی این مطلب را در تفسیر است که امین

.خود در ذیل این آیه بیان می چنین هم  ٢کند
 گوید:ف میزمخشری در کشّا

گوید: برای شخصی به کنیزی می»یقول شخصٌ لِجاریة: اسمُدی لنا! أی: غهنّی لنا؛ 

«ما غناء کن!
٣ 

در اینجا به معنای غناء آمده است. البته « اسمُدی»
در لغت، هم به معنای غناء آمده است و هم به معنای 

 شود:طور میتحیّر. مضمون آیه با این تفسیر این
کنید؟! خندید و گریه نمیکنید؟ ]و مین قرآنی که آمده است تعجّب میآیا شما از ای»

 «خوانی هستید؟![و سرگرم غناء و آوازه

چون بعضی از مشرکین در مقابل قرآن و افرادی 
لعب و خواندن  و خواندند شروع به لهوکه قرآن می

ذلک معشوقی و امثال و اشعار جاهلی و اشعار عاشق
کشیدند مردم را به طرف خود میکردند و با اینها می

خواند کردند تا به طرف کسی که قرآن میو جلب می
شنود نروند و نبینند موضوع یا صدای قرآن را می

                              
 .٦١ ـ ٥٩( آیات ٥٣سوره نجم ) ١
 .٢٧٨، ص ٩مجمع البیان، ج  ٢
 .٤٣٠، ص ٤الکشّاف، ج  ٣
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 ١چیست.
آید و در آن جا صدای قرآن میتصوّر کنید از یک

طرف هم در قبال آن، ترانه با بلندگو بگذارند با 
ی و آلات صدای فلان خوانندۀ کذا، همراه با دف و ن

یک از این دو ذلک! شما ببینید مشتریِ کدامو امثال
تر است؟ یک گرممحفل بیشتر است و مجلس کدام

 روند دیگر!مردم به آنجا می
د یهسمُدُ أی: غنیّٰ.لذا  البتّه در لغت به معنای  ٢سهمه

 ولی ٣تحیّر هم آمده است،
آنچه با این آیه سازگار است همان معنای غناء 

 رماید:فاست. می
﴾؛  أهنتمُ  سٰمِدوُنه كُونه * وه لاه تهب  كُونه وه حه تهض  بوُنه * وه جه دِیثِ تهع  حه

شما به این »﴿أهفهمِن  هٰذها ٱل 
روید و به آن کنید و دنبال غناء میکنید و توجّه نمیخندید و مسخره میآیات می

 «ست!(شوید! )اینجا بیایید تا ببینید در این آیات چه مطالبی اسمت کشیده می

ده »زمخشری در اینجا  را به معنای غناء قرار  «سمه
 داده و با معنای آیه هم سازگار است.

هم « متحیرّون»را به معنای  «سٰامِدونه »اگر 
نحوی آن را تأویل کرد؛ به این معنا توان بهبگیریم می

آیا گیج »دهد: که خدا آنها را مورد خطاب قرار می

                              
 .٢٧٨، ص ٩رجوع شود به مجمع البیان، ج  ١
 .٢١٩، ص ٣رجوع شود به لسان العرب، ج  ٢
 .٢٥، ص ٥تاج العروس، ج  ٣
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فهمید که  خودتان میکنید؟! اصلًاکار میهستید؟ چه
شنوید و از آن سَرسَری رد این آیات را می

کار شوید؟! اصلًا عقل و فهم خودتان را بهمی
فهمند چه اید؟! مثل افراد حیران که نمیانداخته

 «راهی دارند و به چه کیفیت هستند!
حال از این آیات به نحوی استفاده شده أیّعلیٰ

 وجود ندارد. است، ولی روایتی در این زمینه

 مبنای حرمت غناء براساس مفاد ﴿لَهوَ ٱلحَدِیثِ﴾
اینها آیاتی بود که مستدلّین به حرمت غناء به آن 

اند و روایاتی را که در استدلال کرده و تأیید داشته
جملۀ آن افراد،  اند. ازاینجا آمده است ذکر کرده

ای که مرحوم شیخ حر عاملی است که در رساله
دارد به این آیات استدلال کرده است و دربارۀ غناء 

روایات دیگری را که در جواز ترجیع قرآن آمده 
 خوانیم.البته آن روایات را بعداً می ١کند.است رد می

رسد ای که در اینجا وجود دارد و به نظر مینکته
از آن غفلت شده این است که خود آیات در اینجا 

ر خود آیۀ دیگعبارترسانند. بهمفاد خود را می

                              
 ، رسالة فی الغناء، شیخ حرّ عاملی.١رجوع شود به غنا ـ موسیقی، ج  ١
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در  ١حَدِيثِ﴾ۡ  وَ ٱلۡ  تَرِي لَهۡ  ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَش
کند، حَديث﴾ استفاده میۡ  وَ ٱلۡ  اینجا از تعبیر ﴿لَه

 حدیثی»یعنی 
که این مسلّم حالی در« که لهو و لغو و باطل است
تواند باطل وقت نمیاست که صدای خوب هیچ

باشد و صدای زیبا و صوت حَسن باطل نیست! و 
بودن آن مخالف با فطرت انسان است،  ها باطلتننه

طلبد و به آن جذب چون انسان زیبایی و جمال را می
ها و شود؛ بلکه صدای حَسن یکی از پدیدهمی

خلاف فطرت و تعقّل  های الهی است و برنعمت
است که خداوند صدای زیبا و پسندیده را عطا کند 

 و بعد بگوید که از آن استفاده نکنید!
سبت به مسائل دیگر هم صحبت همین حتی ن

ای گوییم. زیبایی مسئلهاست و همین مطلب را می
وقت مقدوح نشده و قدحی برای آن است که هیچ

نیامده است. بحثی که وجود دارد تبعاتی است که 
ممکن است بر این مسئله مترتّب باشد؛ مثلًا نفسِ 

کردن به زن نامحرم هیچ نوع اشکالی از نظر نگاه

                              
 .٦( آیه ٣١سوره لقمان ) ١
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عنوان یک و عقلی ندارد، یعنی انسان زنی را به شرعی
جمال بخواهد نگاه کند و خوشش بیاید! ولی مهم 

خاطر تبعاتش حرام این است که شارع این عمل را به
واسطۀ این نگاه، غریزۀ قرار داده است، چون به

شود و بعداً مفاسدی بر آن مترتّب جنسی تحریک می
 حرام است.« هنظر به اجنبیّ»شود که از باب می

اما اگر این مسئله اصلاً وجود نداشته باشد، فرض 
خواهید به یک گُل زیبا نگاه کنید، این نگاه کنید می

چه اشکالی دارد؟! ولو اینکه گل همسایه و در منزل 
خواهید به همسایه و گل باغ باشد. یا فرض کنید می

کردن اشکالی یک منظرۀ زیبا نگاه کنید، این نگاه
موقع مطرح کرده که ما در آنندارد! آن مبنایی هم 

آید. حالا دیگر خیلی قضیّه را در اینجا هم می ١بودیم
 کنیم.باز نمی

تَرِي ۡ  بنابراین خود آیۀ ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَش
کند که حَدِيثِ﴾ آن جنبۀ بطلان را ذکر میۡ  وَ ٱلۡ  لَه
اگر غناء به معنای « حدیث، حدیثِ باطل است!»

                              
، ١ های معرفت، ججهت اطلاع بیشتر رجوع شود به آموزه ١

 .١٨٦ ـ ١٨٤ ص
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ای طرح ندارد، بلکه صوت حَسن باشد که بطلان ج
 خیلی هم مستحسن است!

شود در این غنائی که امام باقر و پس معلوم می
 السّلام امام صادق علیهما
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منه »یا اینکه   ١«منظور، غناء است»فرمایند: می

یا اینکه از مصادیق « از مصادیق آن غناء است ٢؛الغناء
که  ـ  ٣لَ ٱلزُّورِ﴾ۡ  تَنِبُواْ قَوۡ  قول زور در آیۀ ﴿وَٱج

زور یعنی ظلم و باطل، و شهادت به زور یعنی 
آن جنبۀ لهوی و ] ٤باشد،ـ غناء می شهادت به باطل

نظر قرار گرفته شده  باطل و مخالف با فطرت مدّ
 ٥[.است

                              
 .٤٣١، ص ٦الکافی، ج  ١
 .٣٤٩معانی الأخبار، ص  ٢
 .٣٠( آیه ٢٢سوره حج ) ٣
 .٥٠٨، ص ٢دعائم الإسلام، ج  ٤
 :١٢سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده )قم(، جلسه  ٥
تر، نحوه و کیفیت فطرت عبارت است از مجموعۀ قوانین یا به تعبیر دقیق»

ساختاری نفس انسان برای رسیدن به کمال و فعلیت این ساختار و خلقت 
دادن و  درآوردن و رشد فعلیت مخصوص. به احکامی که برای به

شود. پس شرع یعنی گفته می« شرع»شود دادن این ساختار تدوین می ترقی
سمت کمال حرکت بدهد. قوانینی که این قوانین باید فطرت را به مجموعه

اگر در جایی در شرع دیدیم که قانونی هست و یا اینکه انسان احساس کند 
که این حکم موجب تنزّل و رکود و توقف و کدورت او خواهد شد، بدون 

تواند دریابد که این موضوع و این مراجعۀ به هیچ مرجع و مدرکی، انسان می
 حکم و قانون، برخلاف فطرت است.

اند و ها فطرت را به معنای توافق و تلائم ضمیر با موضوعی دانستهبعضی
 اند:گفته

هر چیزی که ضمیر انسان با آن همراهی کند، و به عبارت عامیانه: مورد پسند او واقع بشود، 
 آن حکم عبارت است از حکم فطری.

 فرمودند:کردند و میـ نقل می رضوان اللَه تعالیٰ علیه مرحوم آقا ـ
که ایشان در آنجا نماز جماعت  زار ـمن طفل بودم و با مرحوم پدرمان به مسجد لاله

کرد. یک شب خطیب مسجد رفتم. در مناسباتی هم خطیب در آنجا صحبت میـ می خواندندمی
فطرت و  یکی از علمای معروف بود که به رحمت خدا رفته است. ایشان در آن شب راجع به

 کردند تا رسیدند به اینجا که گفتند:احکام فطری صحبت می
گرچه اسلام حکم به حرمت بعضی از قوانین و نهی از آن کرده است، ولی این قانون خلاف ”

فرض کنید که شنیدن موسیقی یکی از احکام فطری ”ایشان مثال زدند و گفتند: “ فطرت است!
 ← قی ملائمت دارد، خود را با است، یعنی فطرت انسان با شنیدن موسی
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١ 

                              
١

آید و مورد پسند و خواست و طلب نفس است؛ گرچه دهد، از آن خوشش میآن وفق می←  

طور بسیاری از احکام دیگر که انسان در شرع و در اسلام از موسیقی نهی شده است. همین
ی، این کند که این حکم، موافق با فطرت است؛ اما شرع به ملاحظات و مصالحاحساس می

 “حکم را قدغن و ممنوع کرده است!

 فرمودند:بعد مرحوم آقا می
طور نیست! شرع عبارت است از مجموعه خیر، ایننه”جا از پایین منبر گفتند: پدر ما همان

 ِ قِ ٱللَه ل  دِیله لِخه هها لاه تهب  ِ ٱلَّتيِ فهطهره ٱلنَّاسه عهلهی  ته ٱللَه ره ﴾؛قوانینی که موافق با فطرت است: ﴿فِط 
*
این  

عبارت است از تأسی به دین که همان دین حنیف ابراهیم علیه السّلام است. دین عبارت است 
تواند موافق با فطرت نباشد. از تأسی به قوانینی که آن قوانین، قوانین فطری است. پس دین نمی

آنچه موجب خواست و التذاذ نفس است، آن مطلب دیگری است و آنچه مربوط به فطرت و 
 “انین فطرت است آن هم مطلب دیگری است.قو

طور است، زیرا مسئلۀ فطرت عبارت از خوش آمدن یا و مطلب هم همین
کند که از یک بد آمدن نفس نیست، انسان در خیلی از موارد احساس می

رساند یا آمدن او را به کمال می آید، اما آیا این خوشمسئله خوشش می
خواهد شد؟! نسبت به هر عمل گناهی، افتادن او  رفتن و عقب موجب پس

آید! اگر خوشش نیاید که کسی کند که از آن خوشش میانسان احساس می
کند! آیا شده است که کسی گناه کند و از آن عمل بدش بیاید و گناه نمی

کند؛ کسی ناراحت باشد؟! اگر انسان ناراحت باشد، به آن عمل اقدام نمی
کند، این سرقت او است! کسی که سرقت می کند، زنا مورد پسندکه زنا می

گذارد و غش در مورد پسند و خواست او است! کسی که سر مردم کلاه می
کند، کند و به این وسیله مال بیشتری را به صندوق خود وارد میمعامله می

برد! کسی که دروغ این مورد پسند و خواست او است و خیلی هم لذت می
رسد، این دروغ قطعاً مورد پسند و اهری میگوید و به یک منفعت ظمی

خواست او است! پس معلوم نیست آنچه مورد پسند و خواست انسان است، 
 موافق با فطرت هم باشد.

واسطۀ آید. بهطور است و انسان از موسیقی خوشش میموسیقی هم همین
های موسیقی هست، نفس نسبت به ترکیب موزونی که در الحان و نت

سمت کند؛ اما اینکه آیا این موسیقی نفس او را بهار تمایل میموسیقی اظه
کند، این یک مطلب دیگری است که دهد یا متوقف میکمال حرکت می

 تواند متکفل و متصدی این امر باشد.خود انسان نمی
توانیم ادراک کنیم که در بعضی از موارد با یک کیفیت خاص، البتّه ما نمی

مال خواهد شد یا در همان مرتبۀ نفس و حرمت این موسیقی آیا موجب ک
ماند؟ بنابراین از آنجایی که این مسئله، مسئلۀ مشکلی است، شارع باقی می

واسطۀ بعضی از طور عموم، حکم به حرمت کرده است تا اینکه انسان بهبه
های انحراف و خلاف واقع نشود، با وجود اینکه بعضی از آن طرق، در راه

به این مسئله حتی ممکن است موجب تجرد و تلطیف نفس  های ناظرکیفیت
 «بشود. لذا این مسئلۀ ]حرمت غناء و موسیقی[، یک مسئلۀ فطری است.

 :٧٠، ص ٢. امام شناسی، ج ٣٠( آیه ٣٠* سوره روم )
این دین بر پایه همان فطرت و سرشتی است که خداوند انسان را بر آن »
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شمول مفاد ﴿لَهوَ ٱلحَدِیثِ﴾ و ﴿قَولَ ٱلزُّورِ﴾ بر 
 همۀ اسباب باطل و انحراف

حَدِيثِ﴾ ۡ  وَ ٱلۡ  ﴿لَهتوانیم اشکال کنیم که نمی
گیرد و فقط صرف مطالب و معانی کلمات را می

وَ ۡ  شود، چون ﴿لَهشامل الحان صدا نمی
حَدِيثِ﴾ یعنی هر کلامی که لغو و لهو است و ۡ  ٱل

های شیرین اندازد، مثل صحبتانسان را به لهو می
های گرم خود و دنیا. بعضی از آنها با صحبت اهل

کردن، آن  دن و استهزاءپران کردن و لطیفه مسخره
ابّهت دین و آن جذب و اهتمام مردم را نسبت به دین 

گیرند. البته الآن هم وجود دارند؛ کنند و میکم می
های شیرین و لفّاظی و مثلًا خُطبایی که با صحبت

ذلک مجالس خود را بردن عبارات و امثال کاربه
سمت خود ها را بهدهند و افراد و جوانرونق می

حَدِيثِ﴾ ۡ  وَ ٱلۡ  کشانند. اینها از مصادیق ﴿لَهمی
است. هر کلام و مجلسی که انسان را به لهو و باطل 

کند، اندازد و از حق و نور دور میو جدایی از حق می
 حَدِيثِ﴾ است.ۡ  وَ ٱلۡ  از مصادیق ﴿لَه

                              
 «خدا تغییر و تبدیلی نیست.فطرت سرشته است و در خلقت و آفرینش 
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مذهبی  هایی که ضدّبنابراین خطابه و سخنرانی
صطلاحات است و خطبا با حرکات و عبارات و نقل ا

شوند مردم از دین و خواندن اشعار کذایی باعث می
جدا شوند و آن حقیقت دین در آنها خاموش شود و 

وَ ۡ  گرایش به باطل پیدا کنند، مصداق ﴿لَه
حَدِيثِ﴾ است. مجالسی هم که در آن سرود و ۡ  ٱل

ذلک وجود دارد خواندن ]غنائی[ و مغنّیات و امثال
کنند روحانیّت دور میکلی انسان را از آن  طورکه به

وجود و برای انسان جنبۀ بهیمیّت و حیوانیّت به
کند که دور که خود انسان هم احساس می آورند ـمی

ـ  شده و کدورت و ظلمت و تکدّر پیدا کرده است
حَدِيثِ﴾ است. افرادی هم ۡ  وَ ٱلۡ  از مصادیق ﴿لَه

و بعضی از کلمات و کارها در قبال   ١که با شَعوذه
 و نظامپیامبران 

اندازند و با دین برای خودشان بساطی راه می
کنند و بعد با آن هایی مردم را جذب میصحبت
کشانند، همگی از ها مردم را از دین کنار میصحبت

حَدِيثِ﴾ است. پس یک ۡ  وَ ٱلۡ  مصادیق ﴿لَه

                              
 بازی. )محقق(شعبده ١
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فرماید: السّلام می لذا امام علیه ١مصداق واحد ندارد.
ز آن اقسام است و غناء یعنی غناء یکی ا« منه الغناء»

 حَدِيثِ﴾ نیست.ۡ  وَ ٱلۡ  تنها مصداق ﴿لَه
لَ ٱلزُّورِ﴾، تعبیرِ ۡ  تَنِبُواْ قَوۡ  یا در آیۀ ﴿وَٱج

﴿ٱلزُّورِ﴾ به معنای هرچه بطلان دارد و به معنای 
لَ ۡ  کذب و باطل است. به کذب هم از این نظر ﴿قَو

گویند، چون خالی از حقیقت است و ٱلزُّورِ﴾ می
ن سریان دارد و حق در آن وجود ندارد. بطلان در آ

منه »فرماید: السّلام می در اینجا هم امام علیه

لَ ٱلزُّورِ﴾ مصادیق متفاوتی ۡ  یعنی ﴿قَو  ٢«الغناء
 دارد که یکی از آنها غناء است.

 رابطۀ معنای لغوی و شرعی غناء
أوّل باید بدانیم منظور از غناء در  بلا بنابراین أوّلًا
اند چه نوع غنائی ئمه تفسیر کردهاین آیاتی که ا

                              
 :١٧٠، ص ٢تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )مجموعة ورام(، ج  ١
« : ِ فههوه مِن إبلیس”عهن عهلیٍّ علیه السّلام قاله « “.کُلُّ ما ألهیٰ عهن ذِکرِ اللَه

 ترجمه:
کرده و هر چه تو را از ذکر خدا دور ”السلام فرمود:  امیرالمؤمنین علیه»

« “سمت لهو و حیوانیّت و بهیمیّت ببرد و به غفلت بیندازد، از ابلیس است.به
 )محقق(

، ٧ ؛ مجمع البیان، ج٢٠٨ ، ص٢ رجوع شود به دعائم الاسلام، ج ٢
 .٤٣١ ، ص٦ ؛ الکافی، ج١٣١ ص
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است؟ آیا غناء به معنای لغوی منظور است که صرف 
طور باشد که ترجیع و تحسین صوت است؟ اگر این

حَدِيثِ﴾ نیست و آیه اصلاً این ۡ  وَ ٱلۡ  این غناء ﴿لَه
گوید! مثل این است که آیه راجع به حج غناء را نمی

؟! این بحث کند، که اصلًا به غناء چه مربوط است
خواهم بیان کنم تا اشکال مرحوم شیخ مطلب را می

حر عاملی بر روایات روشن شود که اصلًا ایشان این 
مسئله را متوجّه نشده است. ایشان یک غنائی در ذیل 
یک روایت دیده است و هرچه روایتِ مربوط به 

 جواز غناء وجود دارد را کنار گذاشته است!
یم، بلکه خود این ما اصلًا نیازی به روایت ندار

آیه، آن بطلان و لهویّت و آن مصادیق خود را بیان 
کند. مسلّم است شعری که با ترجیع صوت باشد می

 و مستحسن
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باشد و شعر الهی و دارای حکمت و موعظه باشد 
اگر  ١حَدِيثِ﴾ نیست.ۡ  وَ ٱلۡ  وقت مصداق ﴿لَههیچ

قرار بر این باشد که شعر را بدون ترجیع بخوانید که 
 صلًا غناء نیست.ا

دوم که های کلاس اول و اگر انسان مثل بچه
طور به خواهند مطلبی را حفظ کنند همینوقتی می

خوانند، نه بالا صدا تا به آخر می روال و یک یک
که وقتی به خطّ دوم طوریبه دارد و نه پایین دارد ـ

ـ بخواهد شعر یا حتی  برد!رسند آدم خوابش میمی
کنم مورد استهزای افراد بخواند فکر میآیۀ قرآنی را 

و مخاطبین واقع شود! لذا اگر بخواهید آیه را 
که شود، یعنی همینپایین ببرید غناء می و بالا
اش ترجیع خواهید به آیه تحسین بدهید لازمهمی

است. اگر به آیه تحسین ندهید صوت آیه مسخره 
د نظر کلام و صوت، لغو خواهشود و از این نقطهمی

 بود.
بنابراین اینکه ما غناء را صرف ترجیع بدانیم و 
حرام، اصلًا طبع اوّلیِ انسان از آن تنفّر دارد؛ چون 

                              
 .١٥، ص ١٠جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
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برید، حالا پایین می و شما هر صدایی را بالأخره بالا
کند، ولی بالأخره در بردن آن تفاوت می پایین و بالا

هر صدایی یک گردش و تدویر و تغییری انجام 
 دهید.می

دیدیم. افرادی که ن را ما در زمان ائمه هم میهمی
خواندند آنها هم تدویر آمدند و مراثی مینزد ائمه می

.در صوت می صوت قرآنِ امام سجاد   ١دادند
داشت و حتی آب مشک السّلام مردم را نگه می علیه

شد و متوجّه ریخت و تمام میآن افرادِ سقّا تا آخر می
طور مثل السّلام همین علیهآیا امام سجاد  ٢شدند!نمی
های کلاس اول آیۀ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ بچه

خواند؟! این را می  ٣جَنّٰتُ ٱلنَّعِيمِ﴾ ۡ  ٱلصّٰلِحٰتِ لَهُم
شود! اینکه ریختن از مشک نمیکه دیگر باعث آب

توانم بخوانم! دیگر ترجیع صوت ندارد و من هم می
دایی بود که همه را نگه پس این صدای امام چه ص

 داشت؟! مسلّم استمی

                              
؛ کامل الزیارات، ٨٣ ثواب الأعمال، صجهت اطلاع بیشتر رجوع شود به  ١

 .١٠٥ ص
 .٦١٦، ص ٢الکافی، ج  ٢
 .٨( آیه ٣١سوره لقمان ) ٣
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 که در آن صدا ترجیع بوده است!
مسعود که برای رسول خدا یا اینکه ابن

خواند و رسول سلّم قرآن می و آله و علیه اللَه صلّی
خاطر همین ترجیع و به ١انداخت،خدا را به گریه می

انخفاض و ارتفاعی بود که در صوت خود ایجاد 
اضافۀ آن حالت خودش که حالت حزنی هکرد، بمی

ءوهُ »در صوت داشت. در روایت هم داریم:  فهاقره

زینٍ » یا« بِالحُزن أه بصِوتٍ حه قرآن را با  ٢؛أن تهقره
بالأخره در خود صوت « صوت حزین بخوانید.

حزین هم ترجیع وجود دارد و بدون آن دیگر حزن 
 شود.هم معنا ندارد و در آنجا متمشّی نمی

                              
؛ مستدرک ١٥٥و  ١٥٤رجوع شود به اسرار الصّلاة، شهید ثانی، ص  ١

 :٢٣٨، ص ٤الوسائل، ج 
اللَه  قال: قال رسول أسرارِ الصّلاةِ الشّهیدُ الثاّنی فی »

 علهیه و آله و سلمّ سعودٍ: لِابنِ  صلیّ اللَه أ عهلهیّ!”مه ةه “ اِقره قال: فهفهتهحتُ سوره

نَا ۡ  وَجِئ ۡ  بِشَهِيد ۡ  نَا مِن كُلِّ أُمَّةِۡ  فَ إِذَا جِئۡ  ﴿فَكَيالنِّساءِ فهلهمّا بهلهغتُ: 
أیتُ عهینهیهِ تهذرِفانِ مِنه الدَّمع، فهقاله لی:  ا﴾*ۡ  ءِ شَهِيدۡ  ؤُلَاۡ  بِكَ عَلَىٰ هٰ ره

سبکُ الآن”  «“.حه
برای من قرآن ”مسعود فرمود: سلّم به ابن و آله و علیه اللَه ا صلّیرسول خد»

مسعود گفت: من شروع به خواندن سورۀ نساء کردم، پس چون ابن“ بخوان!
به این آیه رسیدم: ﴿پس چگونه است در وقتی که از هر امت و جماعتی، ما 

آن گواهان گواهی از خود آنان بیاوریم! و ای محمد، ما تو را گواه بر اعمال 
شود. پس به من بیاوریم!﴾ دیدم که اشک از چشمان مبارکش سرازیر می

 )محقق(« “الآن کافی است!”فرمود: 
 .٤١( آیه ٤* سوره النساء )

 .٦١٤، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ٢
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حال آنچه در استفادۀ از این آیات مسلّم کلّ علیٰ
است و قابل خدشه نیست این است که معنای 

حَدِيثِ﴾ صرف غنائی که دارای ترجیع ۡ  وَ ٱلۡ  ﴿لَه
 باشد نیست.

حَدِيثِ﴾ عبارت ۡ  وَ ٱلۡ  یکی از مصادیق ﴿لَه
است از آن صوتِ غنائی که دارای مضامینی است که 

ای کیبیّهاضافۀ آن مضامین، هیئت ترآن غناء به
موضوع برای غناء آورد که آن هیئت، وجود میبه

خواهد شد. فرض کنید اگر تصنیفی را که دارای 
ترجیع در  ذلک است بدونهمین لاطائلات و امثال

بینید که چندان تأثیری در شما صدا بخوانید، می
اینکه اصلًا تأثیر نداشته باشد ولی خیلی ندارد، نه

 اء را باندارد! یا اینکه اگر غن
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بینید اشعار حکَمی و عرفانی و ولایی بخوانید می
اید. پس اگر این دو مسئله اصلًا کدورت پیدا نکرده

ضمیمه شود؛ یعنی اگر آن مفاهیم و معانی مُلهیّه که 
نفس آدمی را وارد در عالم لهویّات و حیوانیّت 

کند با ترجیع در صوت ضمیمه شوند، آن غنائی می
حَدِيثِ﴾ یا ۡ  وَ ٱلۡ  که مصداق ﴿لَه آیدوجود میبه

لَ ٱلزُّورِ﴾ است. این آن ۡ  تَنِبُواْ قَوۡ  مصداق ﴿وَٱج
 ١توانیم استفاده کنیم.چیزی است که ما فعلًا می

 تمایز غناء از موسیقی
ای در اینجا هست و آن اینکه: درست نیست نکته

لفظ غناء را در مورد آلات موسیقی استعمال کنند. 
البتّه داریم: به مجالسی که در آن آلات موسیقی زده 

لعب  و که طبعاً آلات موسیقی انسان را به لهو شود ـ
زمانش اشعاری که در آن امور ـ و هم اندازدمی

ارتباطاتِ ]عاشقانه[  های مجازی ودنیوی و محبّت

                              
 ، تعلیقه:١٥٧، ص ١٠معادشناسی، ج  ١
مراد از غنای حرام هر صوتی است که انسان را به لهو درآورد؛ مانند مجالس »

تغنّی و سماع زنان آوازخوان و یا سماع موسیقی با آلات آن. و امّا مجرّد 
آور انگیز و غمصدای خوش و لحن خوش، گرچه با ترجیع باشد و یا فرح

و لطافت  باشد، نه آنکه حرام نیست، بلکه بسیار خوب است و موجب صفا
دهنده به خدا و خصوص در قرائت قرآن و دعا و اشعار سوقروح است، به

 «العاده مؤثّر است و حقّاً غنای بهشتی است.عالم تجرّد و اطلاق فوق
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شود؛ ولی اینکه به بیان شود، مجالس غناء گفته می
مجلس »مجلسی که در آن آلات موسیقی وجود دارد 

گفته شده است، به نفسِ آلت موسیقی غناء « غناء
نواختن آلات موسیقی در »گفته نشده است، بلکه به 

غناء گفته شده است. فلهذا اگر شما یک « آن مجلس
وسیقی را در مجلس روضه بنوازید نوع آلات م

اید! گویند که شما در اینجا غناء ایجاد کردهنمی
گرچه آلات موسیقی حرام است، ولی عنوان غناء در 

که آلات موسیقی با  طوراینجا وجود ندارد. همان
کند، شطرنج از یک مقوله است و شطرنج فرق می

که  طورآلات موسیقی از مقولۀ دیگر؛ یا همان
کند آلات موسیقی با موضوع خمر فرق می موضوع

طور هم غناء در اینجا برای و متفاوت است، همان
 خود، موضوع جدایی دارد.

 رابطۀ حالت معنوی عمل و حکم شرعی آن
نکتۀ قابل توجه دیگر در اینجا این است: اگر 

 شخصی بر خود و بر مسائل
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نفسانی و بر قضایا و تبعاتی که ممکن است بعداً 
دادن به غناء  بیاید مشرِف باشد و ببیند که گوشپیش 

های نورانی و ذوق و بهجتی خاصی برای او حالت
توانیم بگوییم برای آن شخص آورد، میپیش می

اشکالی ندارد؛ ولی اگر بر این امور مُشرف نباشد لعلّ 
انگیزی اینکه این حالت نورانیّتِ فعلی، تبعات مفسده

ان از آن غافل است، لذا که انسداشته باشد، درحالی
 احتیاط این است که آن را ترک کند.

من این مطلب را به صورت مبسوط در مقدمۀ 
کلی ریشۀ احکام از  طورام که بهبحث ارتداد آورده

ام که گیرد. در آنجا ذکر کردهچه چیزی نشئت می
اصلًا امکان ندارد حُکمی مقرِّب باشد و نورانیّت 

ر شارع مقدوح باشد، چه که از نظبیاورد درحالی
نظر مکروه باشد و چه حرام؛ چون این احکام از نقطه

شود شارع بخواهی نیست و نمیمصدر تشریع، دل
موضوعی را که مقرِّب است مُبعِّد بداند! این موجب 

 ١.٢شودلغو در فعل الهی می

                              
ارتداد در اسلام، مقدمه، تحت عنوان: تطابق احکام تشریعیه با حقایق  ١

 تکوینیه و فطریه.
 :٢٤٢، ص ٦الکافی، ج  ٢
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ممکن است »کنند: البته بعضی افراد مطرح می
مگر  ١«را نخواهد!چیزی مقرِّب باشد ولی شارع آن 

بخواهی یک چیز را بخواهد شارع مثل ما است که دل
این را »گویم: و یک چیز را نخواهد؟! مثل من که می

 ٢«خواهم!خواهم، آن را میمی
بنابراین اگر ما حقیقت و نفس آن عمل خارجی 

صورت آن عمل را ملاکِ حکم بدانیم، در این

                              
لِ » ره قال: قلُتُ لِِبی عن مُفهضَّ ِ علیه السّلام: أخبرِنی ـعبدِ بنِ عُمه جُعِلتُ  اللَه

یتهةه و الدَّمه و لهحمه الخِنزیرِ؟  فِداکه  مره و المه که و تهعالهی الخه ُ تهباره مه اللَه رَّ ـ لِمه حه
 : ه سُبحانههُ و تهعالیٰ لهم”فهقاله لَّ لهم  إنّ اللَه م ذٰلکه عهلیٰ عِبادِه و أحه رِّ یحُه

مه عهلهیهِم و لا رَّ غبهةً مِنه فی ما حه لَّ لهم! و لٰکِنَّه  سِواهُ ره زُهدًا فیما أحه
لَّهُ لهم  لقه و عهلِمه عزّوجلّ ما تهقومُ بهِ أبدانهُُم و ما یصُلِحُهُم فهأحه لهقه الخه خه
صلهحتِهم، و عهلِمه ما  که و تهعالیٰ لِمه ه تهفهضُّلًا مِنه عهلهیهِم بهِ تهباره و أباحه

لَّه لهه فی یهضُ  ه لِلمُضطهرِّ و أحه هُ عهلهیهِم، ثمَُّ أباحه مه رَّ هم فهنههاهم عهنهُ و حه رُّ
ه أن یهناله مِنه بقِهدرِ البلُغهةِ لا الوقتِ الَّذی لا ره نهُ إلّا بهِِ فهأمه غیرِ  یهقومُ بهده

 ترجمه:« “.ذهلِکه 
داوند السّلام پرسیدم: چرا خ مفضّل بن عُمَر گوید: از امام صادق علیه»

تبارک و تعالیٰ شراب، مردار، خون و گوشت خوک را حرام نموده است؟ 
خاطر میلش به چیزی آن را برای بندگان گاه بهخداوند هیچ”حضرت فرمود: 

اش به چیزی آن را برای بندگان مباح نکرده میلیخاطر بیحرام ننموده و به
ایشان بود  ها و صلاحاست! ولی خدا خلق را آفرید و آنچه قوام بدن

دانست، بنابراین آن را برای آنها حلال نمود و آن را از روی تفضّلش بر می
چنین آنچه برای ایشان خاطر مصلحت آنان مباح قرار داد، و همایشان و به

دانست، پس ایشان را از آن برحذر داشت و بر ایشان ضرر داشت نیز می
ای ندارد مباح ت و چارهحرام نمود. سپس همان را بر آن کسی که مضطرّ اس
شود، سپس به او امر کرد قرار داد در آن وقتی که بدنش فقط بدان استوار می

 )محقق(« “که فقط به همان اندازۀ ضرورت از آن استفاده کند، نه بیشتر!
 ، به نقل از أشاعرة.٣٠٢کشف المراد، ص  ١
ب ؛ سایت مکت١٨٢، ص ٨؛ عنوان بصری، ج ٣٧١، ص ١گلشن اسرار، ج  ٢

؛ سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی ٤١وحی، دروس، اسفار، درس 
 .٤اسلام، ولایت تکوینی، جلسه 
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زا، یکی از این زا است یا نورانیتخارجی یا کدورت
 دو بیشتر نیست.

بله، شارع ممکن است حکم به اغلبیّت کرده 
باشد، بحثی در این نداریم؛ اما تشخیص اینکه این 

اء است[ با چه کسی مصداقِ ]غناء از موارد استثن
تواند نورانیّت آن را ببیند؟! است؟ چه کسی می

کنند شاید خورند و مَست میآنهایی که عرق می
خیلی چیزها ببینند و بفهمند؛ چون حال خوشی پیدا 

کنند! یا اند و دیگر به همه توحیدی نگاه میکرده
کنند احساسات و آنهایی که مواد مخدّر استفاده می

و مدرَکاتی دارند! اما دیگر  حالت و بهجت
فهمند که الآن این مسائل دارد چه اثری روی نمی

گذارد و چگونه آن حقیقت و اصل را نفس آنها می
کند! برد و آنها را از آن کشش ساقط میبین می از

سری صوَر و موهومات و امور عرضی و  فقط یک
دهد و انبساط و ذلک را برای آنها جلوه میامثال
کنند مسئله کنند و خیال میشعفی پیدا می و شور

 ١همین است!

                              
جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک  ١



150 

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل

  

                              
 .٢٥خانواده )طهران(، جلسه 
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 درس پنجم:
 روایات دالّ بر جواز غناء

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
تأثیر صوت در لطافت یا کدورت روح و روان 

 انسان
کنند: یکی در دنیا دو چیز روح را لطیف می

البته صوت از جمال هم  ١جمال و یکی صوت است.
کار  و تر است. کسانی که با صداهای خوب سرقوی

کم خوانند، کمدارند و یا خودشان با صدای خوب می
شود و از آن قساوت و نفسِ آنها لطیف و تلطیف می

دیده شده است که خیلی  ٢آیند.از آن تعلّق بیرون می
از افراد در موقع شنیدن صدای خوش از خیلی از 

خاطر تلطیف گذرند. اینها بهو تعلّقات میمسائل 
شود و تعلّقاتش کم نفس است، چون نفس لطیف می

شود؛ ولی اگر نفس کثیف شود تعلّقاتش زیاد می
شود. صدا اثرات خیلی عجیبی دارد! مرحوم آقا می

)علّامه طهرانی( هم خیلی نسبت به صدا مشتاق و 

                              
 .٦١٥، ص ٢الکافی، ج  ١
جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان  ٢

 .١٢٩ری، مجلس بص
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 صدا نصیبشانحسّاس بودند، ولی متأسفانه خوش
 ١شد!نمی
٢ 

                              
 سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام: ١
پایین داشت.  و یک جا بودیم، نواری روشن بود که صدایش قدری بالا»

گفتم: چطور؟ “ آقا این ضبط را خاموش کنید!”کسی آنجا بود و گفت: 
نه، ”گفتم: غناء که ضرب و اینها است. گفت: “ این غناء است آقا!”گفت: 

عالی گفتم: به نظر حضرت“ شود این غناء است.پایین می و اینکه صدا بالا
بیاید ظاهراً این را غناء  صدایی که با یک ریتم خاص از حماری هم در

وقت معصیتی در اینجا انجام نشود!  گیرید که یکدانید! و گوشتان را میمی
 صدا، صدا است دیگر! کجای این غناء است؟!

“ است صدا با یک ریتم خاصی باشد. ممکن”ها سؤال کرده بودند: بعضی
  ←گفته بودم: نه، ایرادی 

ندارد. آنچه اشکال و ایراد دارد این است که حال انسان از حالت عادی  ← ٢
نشیب و  و به حالت شهوانی و حیوانی تبدیل بشود؛ وإلّا صرف فراز

شود. این زیر دادن به صدا، خودش یک فن است که باعث ترجیع می و بم
 ای نیست.ندارد و مسئلهاشکالی 

یک روز مرحوم علامه برای مجلس فاتحۀ مرحوم آقا شیخ عباس مشکوری 
ـ به مسجدی در ]طهران[، قلهک، اول خیابان دولت،  خدا رحمتش کند ـ

خواند. ایشان پسر رفته بودند. مرحوم آقا شیخ عباس مشکوری آنجا نماز می
خوبی بود و پدرش هم مرحوم آقا شیخ حسین مشکوری در نجف بود. آدم 

خواند و بزرگان نجف از افراد خیلی اهل زهد نجف بود و در صحن نماز می
آمدند. مرحوم آقا شیخ حسین مشکوری معروف به زهد و به نماز ایشان می

 مقدسی.صلاح بود، البته نه زهد خشک
... در آن مسجد مداحی بود که الآن هم هست. ایشان مداح معروفی است. 

روند، بلکه برای طرف میطرف و آناین افرادی نیست که امروزه این البته از
وکتاب دارد. به نظر من ایشان شخص سنگین و موقّر و فرد خودش حساب

صالحی است. مرحوم علامه که به این مسجد رفتند، تعبیرشان این بود: 
خواند! این صدا را بالا دانی این مداح چه طوری میآسید محسن، نمی”

 “. داد و...آورد و بم به صدا میورد و پایین میآمی
المجلس ده شب او را برای مسجد خودشان )مسجد قائم( دعوت ایشان فی

خواند، کردند. تا آن موقع او را ندیده بودند. بعد در مسجد وقتی می
حالا شاید “ خواند نیست!دهم آن چیزی که در آنجا می این یک”گفتند: می

ری بود یا جمعیت و فضا و حال و... طوری بود که آن مسجد فضایش طو
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تأثیر جوانب مختلف صوت حَسن در مقرّبیت یا 
 مبعّدیت آن

شدن در بحث ملاهی  مسئلۀ دیگر در اینجا وارد
و عالم حیوانیّت است که آن مطلب دیگری است. 

بینیم صدای خوب، خوب است؛ اما گاهی اوقات می
که همین صدای خوب وقتی با نوعی آهنگ خاص 

و انسان را در عالم  شود اثر عکس داردخوانده می
اندازد. حتی ذلک میحیوانیّت و عالم شهوانی و امثال

ممکن است با این صداها مرتکب خیلی از مسائل 

                              
این نحوی که الان هست، مثل آن نشد! آن یک چیز دیگر ”گفتند: ایشان می

 “بود!
خواهم بگویم که نظر خود مرحوم آقا هم به این خشکی نبود. خود ایشان می

اصلًا غناء ”گفتند: کردند، میصحبت می“ تغنوّا باِلقرآن”وقتی که راجع به 
نشیب دادن به صوت و آن را زیبا  و پایین و ترجیع دادن و فراز و یعنی بالا

مگر زیبایی بد است؟! اگر چیزی قشنگ باشد، مثلًا یک گل یا “ جلوه دادن!
آید! بالأخره زیبایی بد نیست! منتها یک صدا زیبا باشد، آدم خوشش می

زیاد شده و مسائل و  و ها مسائلی کمقت بعضیاینکه در خلمثل
گویند[ که این ها میهای خاصی هست ]که به این زیباییمقدسیخشک

 اشکال دارد، آن اشکال دارد، آن یکی حرام است!
خوانند! این حمل تلمیذ: روایتی هست که در آخرالزمان قرآن را با غناء می

 شود؟بر غنای با موسیقی می
موسیقی است. الآن این مسئله شروع شده و مدتی است که  استاد: بله، با

و اندونزی و کم دارند قرآن را در بعضی کشورهای خارجی، مثل مالزی کم
از  ها هم که ماشاءاللَهخوانند. این ایرانیطور میها همیندر بعضی از گروه

ار و... تطور قرآن را با دستگاه و تار و سهاینها عقب نیستند و اینها هم همین
 ← شود.خوانند و چند نوع آلات موسیقی به کار برده میمی
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خاطر همین است که شارع از کذایی هم بشود! به
اینها نهی کرده است. اینها حتی اگر در تلطیف نفسی 

توانیم بگوییم حلال است، تأثیر نباشد باز نمیهم بی
 ١در کنارش یک اثر مخرّب هم دارد. چون
فارض مثال خوانندۀ زنی که اشعار ابنعنوانبه

نظر که صدای زن است تأثیر خواند، از این نقطهمی
حال ممکن است آن عین در ٢سوء دارد و حرام است،

                              
وقت قرآن را از آن حال  ای نیست. بله، یکاما غناء به این نحوه مسئله ← ١

کنند به ریتمی که آن ریتم اصلًا هیچ نوع سازگاری عادی خودش تبدیل می
مد. فهندارد! چون هر چیزی حال خودش را دارد! و این را هر کسی می

دفعه بالا ببرند، این دفعه صوت را پایین بیارند، بعد یکولی اینکه یک
بازی است! معلوم است که خود فطرت انسان هم از این نحوه قرائت مسخره

نشیب داشته  و قرآن نفور دارد. اما اینکه در یک ریتم خاص باشد و فراز
انجام می دهند  های قرآن به این کیفیتباشد اشکالی ندارد، بلکه همۀ قاری

 «طورکلی قاعده بر این نحوه است و تأثیرش هم زیاد است.و اصلًا به
 :١٢٢، ص ١ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 

موسیقی علمی است که دارای موضوع صحیحی است و براساس آن تعلیم »
کند؛ های مختلف، اثرهای خاص بر روح انسان ایجاد میخاص با آهنگ

کند. اثرهای واقعی آورد، دیوانه میاندازد، به خنده مییانسان را به گریه م
بر او مترتّب است. ولی شرع، این را برداشته و نفی کرده و حرام نموده 

“ چون واقعیّت دارد، پس حلال است.”توانیم بگوییم: است. حال ما نمی
بین حلال و واقعیّت فرق بسیار است. خیلی چیزها در خارج واقعیّت دارد، 

باید از این طریق بروی و به ”گوید: ن در شرع ممنوع است. شرع میولیک
 «“واقع برسی!

شود، البته اگر با آن زن خواننده عقد خوانده شود آن اثر سوء مرتفع می ٢
چون مسئلۀ ازدواج یک مسئلۀ تکوینی است و تأثیر تکوینی دارد. این مسئله 

نوان مثال نگاهی که قبل از اعتباری نیست و این الفاظ عقد، ابزار است. به ع
کنید، کنید نسبت به نگاهی که بعد از ازدواج به او میازدواج به یک زن می

 آورد.زمین تا آسمان تفاوت دارد! آن نگاهِ قبل از ازدواج کدورت می
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 تجرّد هم
اینکه آن عین وجود داشته باشد. بنابراین در

ک نوع تجرّد وجود دارد یک اثر سوءِ دیگر و ی
آورد وجود میضمن این تجرید به کدورتی هم در

نظر تعلّق، تعلّقات را کم که مبعِّد است؛ یعنی از نقطه
ای کند و این حالت را دارد که نفس را در مرتبهمی

نظر کشش روحی، جلوی آورد، ولی از نقطهپایین می
 گیرد!آن را می

ای در دو جنبۀ هیچ منافاتی ندارد که مسئله
های مختلفِ نفس انسان با ف بلکه در جنبهمخال

مثال افرادی که اهل بابیکدیگر حرکت کند. من
شرعی  ها حتی اگر غیرریاضت هستند این ریاضت

نظر إعمال به باشد، ولی بالأخره نفسِ آنها را از نقطه
نظر دیگر، جلوی رساند؛ گرچه از نقطهمراتبی می

حوه ارتقائی بعضی از واردات و معبرها و جلوی آن ن
گیرد. بسیاری را که در نور )نه در ظلمت( است می

دهند ها که خیلی کارها انجام میاز این مرتاض
واسطۀ ریاضات، خاطر این است که نفس آنها بهبه

رشد کرده و تقویت شده و تعلّق آنها کم شده است؛ 
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واقعاً هم تعلّق آنها به دنیای خود، کم است! به آنها 
روند! از طرفی اصلًا داخل آن نمییک قصر بدهی 

کم شده است، ولی از طرف دیگر « تعلّق به دنیا»
اضافه شده است و خود را بیشتر « تعلّق به خود»

 بینند!می
کم « تعلّق به خود»سلوک  و اما در راه سیر

شدن تعلّق به خود، لوازم و آثارش شود و از کممی
نوع  شود؛ اما اینکه تعلّق به دنیا است کم می

سلوک، تعلّق به خود را  و ریاضات در غیر از سیر
کند، گرچه ممکن است بعضی از تعلّقاتِ قوی می

واسطۀ آنها برای انسان حالاتی دیگر را کم کند و به
تر را قوی« تعلّق به خود»پیدا شود. اگر این مرتاض 

تر بود؛ کرد نسبت به الآن خیلی به خدا نزدیکنمی
عین  شود با او هیچ کاری کرد، درولی الآن دیگر نمی

تواند بمیراند! شخصی برای خود من اینکه مثلًا می
 نقل کرد:

 رفت، میراند و خشک شد!در هند مرتاضی را دیدم که عقربی را که راه می

کار مرحوم قاضی را انجام داد که مار را خشک 
 این عقرب هم خشکید و تمام ١کرد!

                              
 .٢٣٣ ـ ٢٣٠، ص ١معاد شناسی، ج  ١
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کارها را انجام شد و مُرد! این مرتاض الآن این 
دهد، اما آن ختمی که بر قلب او خورده و دریچۀ می

 شود.آن بسته شده است دیگر باز نمی
این کار را « المُمیت»از باب مظهریّت اسم 

رسد که مظهر اسم واقع کند، یعنی به جایی میمی
شود. البته همۀ ما الآن مظهر هستیم؛ حالا در آن می

کند. ولی فرقی نمی مظهر یا شدّت داریم یا ضعف،
آن مرتاض از عالم قیامت عبور نکرده است، یعنی 
لازمۀ این مظهریّت، عبور از عالم قیامت نیست. امّا 

اش عبور از قیامت خدا مظهریّتی دارد که لازمهولیّ
است. این مظهریّت در اولیاء خدا کلی است؛ ولی 
مظهریّت در این مرتاضان در موارد جزئی است. این 

کنند که در ان، آن مظهریّت کلی را پیدا نمیمرتاض
ای در مثل ولیّ الهی وجود دارد که قدرت بر هر إماته

مراتب مختلف دارد. لازمۀ این مطلب عبور از عوالم 
ای ندارند و ها قدرت بر هر إماتهاست! یعنی مرتاض

توانند فقط همین جزئیات و نفوس ضعیفه را می
تواند تمام نفوس را إماته خدا میإماته کنند؛ اما ولیّ

 کند!
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ها اگر موفّق به توبه شوند، از حالا این مرتاض
اند که باید نظر اینکه بالأخره ریاضاتی داشتهنقطه

برای نفس پیدا شود تا بتواند نفس را بِکَنَد، از باب 
آن  ١﴾،ۡ  حَسَنتٰ ۡ  ََاتِهِمۡ  ئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَهُ سَيِّ ۡ  ﴿أُوْلٰ

آید. بالأخره حساب میبهریاضات جزء مسیرشان 
اند و لازم نیست به عقب مقداری ریاضت کشیده

برگردند و از اول و صفر شروع کنند، بلکه همین 
مقدار از ریاضات، به آن جنبۀ روحانیّت تبدیل 

 ٢شود.می

 تغنیّ باِلقرآنروایاتی در جواز 
در گذشته روایاتی راجع به خواندن قرآن با 

خواندیم که لفظ  «قرآنتغنَّوا بال»صوت حسن یا 
در آنها آورده شده بود و همۀ آنها حکایت از « غناء»

 کرداین نکته می
  

                              
 .٧٠( آیه ٢٥سوره فرقان ) ١
 سایت مکتب وحی، پرسش و پاسخ: ٢
: فردی از گناه موسیقی و اثرات مخرّب آن توبه کرده است، ولی آن سؤال»

شود. وظیفۀ آثار مخرب موسیقی از جانب این فرد در دست مردم استفاده می
 این فرد چیست؟

 «گرداند.جواب: اگر واقعاً توبه کند خداوند آثار سوء آن را مرتفع می
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که غناء دارای دو معنا است: یک معنا همان 
معنای لغوی است که مساوی با ترجیع صوت است، 

معنای اصطلاحی است که بعداً این  معنای دیگر
معنای اصطلاحی متداول شده است و دیگر غناء بر 

 این اساس تعلّق گرفته است.

حمزۀ بطائنی در جواز ترجیع روایت علیّ بن أبی
 در قرآن

حمزه از امام باقر در اینجا روایتی از علیّ بن أبی
حمزۀ بطائنی السلام داریم. این علیّ بن أبی علیه

سی است که از واقفیّه بود و بعد از موسی بن همان ک
اینکه از بزرگان اصحاب  جعفر قائل به وقف شد، با

بود! چند امام را درک کرده بود: امام باقر، امام 
صادق، امام موسی بن جعفر و امام رضا 

السلام. از متولّیان امور امام صادق و موسی بن  علیهم
اسمش ثابت بن  حمزۀ ثمالی ـ کهجعفر بود. او با أبی

 کند.دینار است ـ فرق می

بحثی استطرادی در علت انحراف علیّ بن 
حمزۀ بطائنی بعد از حضرت موسی بن جعفر أبی

 السلام علیهما
وقتی حضرت امام رضا بعد از موسی بن جعفر 
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السلام اموال را مطالبه کردند، او اموال را  علیهم
پدر شما از دنیا نرفته بلکه غیبت »نفرستاد و گفت: 

ها با این صحبت« گردد!کرده است و دوباره برمی
و حضرت امام رضا  ١اموال را بالا کشید و چپاول کرد

 ٢او را لعن کردند.
السلام به یکی از افرادی که نزد علیهامام رضا 

حمزه چه از علیّ بن أبی»ایشان آمده بود گفتند: 
گفت: وقتی آمدم او در کوفه بود. حضرت « خبر؟

 فرمودند:
امروز از دنیا رفت و وقتی او را وارد قبر کردند، دربارۀ ائمه از او سؤال کردند. 

قفّ کرد! چنان گرزی بر سر او او امامان را تا پدرم گفت و وقتی به من رسید، تو

زدند که آتش آن گرز، شرق و غرب عالم را فرا گرفت!
٣ 

این شرح حال این بزرگوار است که عاقبتش 
طور شد! این واقعاً مطلب عجیبی است و انسان این

باید به خدا پناه ببرد! این مسائل شوخی نیست! علیّ 
 حمزه وبن أبی

  

                              
؛ عیون ٤٩٣ ؛ رجال الکشی، ص٢٤٩رجوع شود به رجال النجاشی، ص  ١

 .٦٥؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ٢٩، ص ١السلام، ج  اخبار الرضا علیه
 .٧٠الغیبة، شیخ طوسی، ص  ٢
چنین رجوع شود به روح مجرد، ص . هم٤٤٤و  ٤٠٣رجال الکشی، ص  ٣

٢٢٣. 
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امثال این افراد که  و ٣و شَلمَغانی ٢و بلالی ١هلالی
در زمان ائمه بودند، افراد عادی نبودند، اینها کسانی 

خوردند! ولی هرچه بودند که روی سرشان قسم می
 باشد شیطان بالاتر است! لذا مسئله مهم است!

علت انحراف برخی از بزرگان اصحاب ائمه و 
 شاگردان اولیای الهی، بعد از ایشان

 کنند:خیلی از افراد سؤال می
آقا، چرا افرادی که بیست سال در خدمت مرحوم آقا )علامه طهرانی( با آن مقام 

 بودند به این مطالب دچار شدند؟!

ما که دیگر از اصحاب ائمه بالاتر نیستیم! یکی از 
حمزه است. آن موقع کتاب آنها همین علیّ بن أبی

دست بهحمزه را دستروایات علیّ بن أبی
طور این احادیث را بلد گرداندند. افراد اینمی

                              
 ـکه با نام هلالی نیز از او یاد شده است  أحمد بنِ هلالٍ الکهرخیّ العهبهرتائیّ  ١

السلام شد و  د بن عثمان عَمری از نائبان امام زمان علیهـ منکر نیابت محم
السلام قرار گرفت. رجوع  خاطر شدّت انحراف، مورد لعن شدید امام علیهبه

 . )محقق(٤٧٤، ص ٢؛ الإحتجاج، ج ٥٣٥رجال الکشی، ص  به شود
، معروف به بلالی، منکر نیابت محمد بن أبوطاهر محمّد بنِ علیّ بنِ بلال ٢

السلام کرد که  ری شد و ادعای وکالت از جانب امام زمان علیهعثمان عَم
السلام قرار گرفت. رجوع شود به الغیبة، شیخ طوسی،  مورد لعن امام علیه

 . )محقق(٤٧٤، ص ٢؛ الإحتجاج، ج ٤٠٠ص 
غانیّ  ٣ عفهر مُحمّد بن علیّ الشهلمه شدّت انحراف یافت و به تعبیر که به أبوجه

السلام قرار گرفت.  و شدیداً مورد لعن امام علیهروایت، مرتد و ملحد شد 
. ٤٧٤، ص ٢؛ الإحتجاج، ج 378رجوع شود به رجال النجاشی، ص 

 )محقق(
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طرف طرف و آنخیلی از اموالی که از این  ١بودند!
.می از ری به کوفه   ٢آوردند نزد او بوده است
 رساندند وآوردند و به دست او میمی

فتق  و رساند و امور را رتقاو به دست ائمه می
 کرد.می

لذا ما از فردای خود اصلًا خبر نداریم که چه 
برای ما مسلّم است این است که خواهد شد! آنچه 

مواظب باشیم از همان طریق خارج نشویم؛ حالا 
 کنند، بکنند!دیگران هرچه می

                              
 :٢٤٩رجال النجاشی، ص  ١
، کتاب الزّکاة، کتاب الصّلاةهو أحدُ عُمُدِ الواقفة و صنفّ کتباً عِدةّ؛ مِنها: »

« جامعٌ فی أبواب الفقه. بصیر(، ]و[کتابٌ )و أکثرُه عن أبی کتاب التّفسیر

 ترجمه:
های واقفیه است که کتب متعددی تصنیف کرده است؛ از او یکی از ستون»

)که بیشتر آن از أبوبصیر  کتاب تفسیر، کتاب زکات، جملۀ آنها: کتاب نماز
 )محقق(« است(، و کتابی جامع در ابواب فقهی.

 .٤٠٤چنین رجوع شود به رجال الکشی، ص هم
 :٤٠٥, ص رجال الکشی ٢
: ماته أبوالحسنِ علیه السّلام و لیس مِن » عن یونسه بنِ عبدِالرّحمنِ، قاله

قفِهم و جُحودِهم  قوُّامِه أحدٌ إلّا و عندهه المالُ الکثیرُ، و کانه ذٰلک سببُ وه

وتهه، و کانه عند عهلیِّ بنِ أبی ةه ثلاثونه ألفه دینارٍ.مه مزه  ترجمه:« حه
السلام از دنیا  امام موسی بن جعفر علیهمایونس بن عبدالرحمن گوید: »

اینکه  حضرت نبود مگرکدام از نمایندگان و وکلای آنکه هیچحالی رفت در
نزد او اموال بسیاری بوده است، و این موضوع سبب توقف آنها در آن امام 

هزار دینار  حمزه سیحضرت شدند. نزد علیّ بن أبیشد و منکر مرگ آن
 )محقق(« بوده است.

 .٤٩٣چنین رجوع شود به رجال الکشی، ص هم
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سه مورد کار داشتیم  دیروز به طهران رفتیم، دو
که یکی از آنها دیدن از فلان آقا بود که دخترش از 
دنیا رفته بود. اتفاقاً داماد او هم نشسته بود و خیلی 

 گفت:و میکرد گلایه می
 کردند!ما مشهد رفتیم و به ما سلام نمی

 بعد از این مطلب، از مرحوم آقا نقل کرد و گفت:
کرد و آنها جواب سلام ها سلام میمن خودم یادم است که مرحوم آقا به ارمنی

دادند. مرحوم کردند، ایشان هم جواب میها به ایشان سلام میدادند و وقتی ارمنیمی
 کردند. وقتی روز عاشورا برای امام حسین شِکر و نذریدیه قبول میآقا از آنها ه
کردند و به آنها شربت درست می« از آنها بگیرید!»گفتند: آوردند، میبه مسجد می

 گذاشتند.ها به آقا احترام میها و یهودیدادند. همۀ ارمنیجات میدسته
ایم! یا مثلاً فلان چون به قم آمدهکنند، حالا ما شاگرد آقا هستیم ولی به ما سلام نمی

خواند، وقتی آنها آمدند و به وسط مجلس منبری در مجلس فاتحۀ ما روضه می
 رسیدند و دیدند که فلانی بالای منبر است برگشتند!
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 گفتم:
ببینید، دیگر نیاز به تأویل و توجیه و تفسیر نیست. آن یک روش است که شما از 

بینید؛ این که نیاز به است که از این افراد دارید می ایشان دیدید و این هم روشی
 توجیه ندارد!

آیا شما در آنچه از مرحوم آقا دیدید »بعد گفتم: 
 گفتم:« خیر!»گفت: « شک دارید؟

آن هستی؟ چرا دائم ناراحتی که به تو سلام کردند یا نکردند؟  و دیگر چرا معطّل این
رانی؟ اگر این ماه صفر بیاید دیگر شش گذاصلاً چرا وقت خود را به این امور می

ها هستی که به سال است که مرحوم آقا از دنیا رفته است! هنوز شما در این حرف
 ایم؟ما سلام کردند یا به ما سلام نکردند، یا مگر ما چه کرده

آنچه برای ما مهم است این است که خودمان بفهمیم که چه باید کرد! اگر قرار بود 
چنانکه  آن بخواهیم راه خود را درست کنیم ـ و گاه کنیم و به خاطر اینآن ن و به این

 ـ کلاهِ ما پس معرکه بود! دیگران این کار را کردند

 روز مرحوم آقا به من فرمودند:یک
آقا سید محسن، تو کار خود را انجام بده و یقین داشته باش که کار تو درست و 
صحیح است و به هیچ چیز دیگری فکر نکن! وإلاّ اگر بخواهی دنبال این باشی که 

آورند و تو را لخت در خیابان دست آوری، شلوارت را از پایت درمیدل مردم را به
 برند!راه می

زنند وز یک سازی میطور هستند؛ هر رمردم این
گویند! هر کسی مسائل را با سلیقۀ و یک مطلبی می

کند! آن شخص دیروز این حرف خود قضاوت می
گردد! آخر تو زند، امروز صریح برمیرا صریح می

دیروز این حرف را زدی و هنوز یک روز هم نگذشته 
 است! اما هیچ باک آنها نیست!

راساس وقت اگر آدم بخواهد کار خود را بآن
آمدن مردم انجام دهد دائماً در  آمدن و بدخوش

شدن آراء، و  دار تحوّلات و تغیّرات و عوض و گیر
فردا یک طور طور و پسطور و فردا یکامروز یک

دیگر، خواهد بود و این غلط است! مگر ما چقدر 
 طور باشیم؟!کنیم که بخواهیم اینعمر می
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آقا اشکال شما نسبت به »من به ایشان گفتم: 
 گفتم:« خیر!»گفت: « داری؟

خواهی فکر کنی؟! همان طریق آقا را بگیر و برو و چیزی میدیگر راجع به چه
 دیگر معطّل نمان!

اید که من سراغ کسی لذا شما تا به حال ندیده
بروم و بگویم: چرا تو صورت خود را برگرداندی؟ 

 چرا رفتی؟ چرا فلان کردی؟
ی مهم است! این علیّ بن حال مسئله خیلکلّ  علیٰ

« موقعیّت»ذلک از افرادی بودند که حمزه و امثالأبی
بودن و متولّیِ امور حِسبیّه  امام آنها را گرفت. وکیلِ

طرف بودن، آنها را گرفت. وقتی طرف و آندر این
پَله  و توانستند با این پولکه آنها را گرفت بالأخره می

امکاناتی هم برای منال به جاهایی برسند و  و و مال
آید و دفعه امام رضایی میآنها فراهم شود؛ ولی یک

هرچه پول داری بفرست! پول که برای تو »گوید: می
حالا اینجا « نیست؛ من امام هستم و برای من است!

همه زحمت این»گوید: کند و مینفس او شروع می
ها را گوید: همۀ پولکشیدی، ولی حالا او می

 دیگر انسان باید به خدا پناه ببرد! اینجا« بفرست!

قبول روایات راویان  مبنای مختار در قبول یا عدم
 فاسدالمذهب

اند: اند و گفتهالبتّه بعضی واقفیّه را قدح کرده
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اما قول حق این  ١«روایات اینها قابل قبول نیست!»
است که آن روایاتی را که در زمان صداقت و حُسن 

که برای چنانلی ندارد؛ هماند اشکاحالشان نقل کرده
چنین ]مضمون این مسئله روایت هم داریم که یک

 و[
نِ اند: عبارتی گفته مه انُظروا إلیٰ روایاتهم فی زه

یعنی به زمان حُسن حال آنها نگاه کنید  ٢حُسنِ حالِهِم؛
اند عمل کنید، موقع نوشتههایی که در آنو به کتاب

                              
 :٢٠٠معالم الأصول، ص  ١
الثالث ]مِن شروط العمل باِلخبر الواحد[: الإیمان. و اشتراطه هو »

و حکهی المحققُّ عن الشّیخ أنهّ أجاز العمله  المشهور بین الِصحاب...
ن ضارعهم بِشرط أن لا بر الفهطحیةّ و مه  و یکون متهّمًا بالکذب... بخه

 ترجمه:« الإعتمادُ عندی علهی المشهور.
سومین شرط از شروط عمل به خبر واحد، ایمان )و تشیع( است. این شرط »

بین اصحاب امامیه مشهور است... محقق از شیخ حکایت کرده که او عمل 
که متّهم به کذب و شرطیبه خبر فطحیه و امثال آنان را اجازه داده است به

« د است.دروغ نباشند.... در نزد من نظر مشهور )شرط ایمان و تشیع( معتم
 )محقق(

، رسالة فی الغناء، شیخ حرّ ١چنین رجوع شود به غنا ـ موسیقی، ج هم
 .١١٣عاملی، ص 

 :٣٨٩الغیبة، شیخ طوسی، ص  ٢
لُ بکُِتبُهِم و بیُوتنُا مِنها قد سُئِله عن کُتبُِ بهنی» فهضّالٍ فقالوا: کیف نهعمه

 علیه:  وا و ”مِلاءٌ؟ فهقاله صلوات اللَه وه أهوا.خُذوا بمِا ره « “ذهروا ما ره

 ترجمه:
فضّال سؤال علیه دربارۀ کتب بنی اللَه چون از امام حسن عسکری صلوات»

های ما مملوّ از که خانهکردند و پرسیدند: با کتب ایشان چه کنیم درحالی
آنچه روایت ”السّلام فرمود:  های آنها است؟ حضرت عسکری علیهکتاب
 )محقق(« “اند بگیرید و رأی و نظرشان را رها کنید!کرده
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اند کنار ن گفتهولی آن مطالبی را که بعد از آن زما
بگذارید، چون دیگر آن جنبۀ عدالت در آن مطالب 

 ١وجود ندارد.

حمزه بر جواز تغنّی در دلالت روایت علیّ بن أبی
 قرآن

 گوید:حمزه میاین علیّ بن أبی
وتی بهصیرٍ[ قال: قلُتُ لِِبی]عن أبی فهعتُ بِه صه أتُ القرُآنه فهره عفهرٍ علیه السّلام: إذا قهره جه

! قال:  : إنَّما ترُائی بِهٰذا أهلهک و النّاسه نی الشَّیطانُ فهقاله ةً »جاءه أ قِراءه یا أبا محمّدٍ، اِقره
ع باِلقرُآنِ صه  جِّ تهینِ تسُمِعُ أهلهک و ره ه عزّوجلّ یحُِبُّ الصَّوته ما بهینه القِراءه وتهک، فهإنَّ اللَه

عُ فیهِ تهرجیعاً جَّ سهنه یرُه «.الحه
٢ 

فرمایند: قرآن را به صوت حضرت در اینجا می
 حَسَن بخوان و به آن ترجیع بده!

اشکال مخالفین مبنی بر تعارض روایت علیّ بن 
                              

 :١٥١ ـ ١٤٨، ص ١ ة فی أصول الفقه، شیخ طوسی، جالعدّ ١
ن عُرف لهم حالُ استقامة و » فما یختصّ الغلُاة بروایته، فإن کانوا ممَّ

وه فی حال  وه فی حال الإستقامة و ترُک ما روه حالُ غلوّ، عمل بما روه

طائهم.  ترجمه:« خه
حالت اند، اگر فرد از غلاتی باشد که روایاتی که فقط غلات نقل کرده»

استقامتِ اعتقادی و حالت غلوّ )و ضعف اعتقادیِ( او شناخته شده باشد، به 
شود، ولی روایاتی که در حال استقامت اعتقادی نقل کرده است عمل می

روایتی را که در حال خطا )و ضعف اعتقادی و غلو( نقل کرده است ترک 
 )محقق(« گردد.می
 .٣٢ ـ ٢٥ ص ،٢ چنین رجوع شود به مقباس الهدایة، جهم

 . ترجمه:٦١٦، ص ٢الکافی، ج  ٢
السّلام عرض کردم: وقتی قرآن را با  ابوبصیر گوید: به امام صادق علیه»

گوید: تو قرآن را آید و به من میخوانم شیطانی نزد من میصدای بلند می
ای ”خوانی! حضرت فرمود: برای ریا در مقابل خانواده و مردم، بلند می

لند بخوان و نه آهسته، بلکه( بین این دو میانه را برگزین ابامحمّد، )نه ب
که خانوادۀ تو هم بشنوند، و قرآن را با صدای خوش بخوان! همانا طوریبه

جلّ صدای نیکویی را که بچرخانند و لحن دهند دوست  و خداوند عزّ
 )محقق(« “دارد.
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 تغنیّ بِالقرآنحمزه با روایات نهی از أبی
مورد خدشه و اشکال  ١یاین روایت از نظر برخ

 قرار گرفته است:
حمزه است؛ البتّه خاطر وجود علیّ بن أبییکی به

جواب دادیم که این روایت در زمان تحَسُّن حال او 
 بوده است.

دوم اینکه این روایت را با بعضی از روایات 
.دیگر، معارض دانسته یکی از آن روایات   ٢اند

د است که معارض، روایت کلینی از علیّ بن محم
 :رسد بهمی

ِ بنِ سِنانٍ عن أبی]عبدِ  ِ علیه السّلام قال[: عهبدِ اللَه  علهیه  قال رسولاللَه اللَه صلّی اللَه
بِ و أصواتِها و إیّاکُم و لحُونه أهلِ الفِسقِ »و آله و سلّم:  ءوا القرُآنه بأِلحانِ العهره اِقره

عونه القرُآنه تهرجیعه الغِناءِ و النَّوحِ ءُ مِن بهعدیه أو أهلِ الکهبائِرِ فهإنّه سهیهجی جِّ قوامٌ یرُه

هبانیةِ، و لا ن یعُجِبهُ شهأنهُُم و الرَّ قلوبهةٌ و قلُوبُ مه «.یهجوزُ تهراقیههُم، قلُوبهُُم مه
٣ 

و  ٤این روایت در مجمع البحرین هم وجود دارد

                              
رساله به این ، رسالة فی الغناء، شیخ حرّ عاملی، تمام ١غنا ـ موسیقی، ج  ١

 مسئله اختصاص یافته است.
 .١٢٥و  ١٢٤همان، ص  ٢
 . ترجمه:٦١٤، ص ٢الکافی، ج  ٣
سلّم  و آله و علیه اللَه السّلام فرمودند: رسول خدا صلّی امام صادق علیه»

قرآن را با لحن وآهنگ کلام عرب بخوانید! و برحذر باشید از ”فرمودند: 
ا پس از من اقوامی خواهند آمد که قرآن لحن اهل فسق و گناهان کبیره! همان

خوانند ها و رهبانیت میسراییمانند لحن و آهنگِ آوازخوانی و نوحهرا به
هایشان و نیز که این قرآن از ترقوّۀ آنها هم عبور نخواهد کرد! همانا دل

 )محقق(« “های آن کسانی که امر ایشان را پسندیده دارند، وارونه است.دل
 .٣٣٤، ص ٤ین، ج مجمع البحر ٤
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 ١شیخ بهایی هم این مطلب را نقل کرده است.
از طریق عامه  روایت دیگر، روایتی است که

 است:
 علهیه و آله و سلمّ:  عن حُذهیفهةه بنِ الیهمانِ قال: قال رسول ءوا»اللَه صلّی اللَه  اِقره

  

                              
 .٥، ص ٢کشکول، ج  ١
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بِ و أصواتِها! و إیاّکم و لحُونه أهلِ الفِسقِ و أهلِ الکتابین! و  القرُآنه بِلحُونِ العهره
عونه بِالقرُآنِ تهرجیعه الغِناءِ سهیجی جِّ هبانیةِ و النَّوحِ، لا ءُ قهومٌ بهعدی یره یجاوِزُ  و الرَّ

فتونهةٌ قلُوبهُُم و قلُوبُ الَّذینه یعجِبهُُم شهأنهُُم هُم، مه ناجِره «.حه
١ 

جواب اشکال تعارض روایت جواز با روایت 
 تغنیّ باّلقرآن نهی از

این دو روایت تقریباً یکی است، اما ارتباطی با 
حمزه ندارد؛ چون نهیی که از روایت علیّ بن أبی

در این روایات وجود دارد نهی از  «بالقرآن تغنیّ»
است، یعنی قرآن  الغناء ترجیععنوان ترجیع قرآن به

بردن و گرداندن صدایی  پایین و را مانند ترجیع و بالا
رود، نخوان! ولی آنچه در کار میکه در غناء به

حمزه است فقط ترجیع است. این مسئله روایت أبی
 چه ارتباطی با آن مسئله دارد؟!

اتفاقاً اخیراً جایی شنیدم که قرآن را به همین 
اینکه  اند، مثل( خواندهالغناء ترجیعکیفیت )

خوانند! من شعر عاشقانه می تصنیف و یک یک
منظورِ « اشکال دارد!این اصلًا غناء است و »گفتم: 

                              
 . ترجمه:٨٠عبید، ص فضائل القرآن، أبی ١
قرآن را با لحن و آهنگ ”سلّم فرمود:  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

کتاب! و همانا فسق و اهلکلام عرب بخوانید و برحذر باشید از لحن اهل
حن و آهنگِ آوازخوانی مانند لپس از من گروهی خواهند آمد که قرآن را به

هایشان هم خوانند. این قرآن حتی از حنجرهسرایی میو رهبانیت و نوحه
کسانی که امر ایشان را های ایشان و نیز آنتجاوز نخواهد کرد! همانا دل

 )محقق(« “پسندیده دارند، گمراه و مبتلا است!
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 روایت نهی، این نحوه است.
هم  مثال در کلیسا وقتی که افراد بابابیا من
برند صدا را بالا می هم یک خوانند، همه باانجیل می

طوری آورند که آدم یکدفعه پایین میو بعد یک
پایین و انخفاضی که وجود دارد،  و شود! آن بالامی

کند و خفّتی در یل میاین خواندن را به غناء تبد
آورد که انسان را از آن حالت وجود میانسان به

کند. البتّه در کلیسا همراه طبیعی و انسانیّت خارج می
ذلک هم با آن صدا، مزامیر و آلات موسیقی و امثال

 شود.زده می
بنابراین قدر مسلّم این است که منظور امام 

ی نیست، با آلات موسیق الغناء ترجیعالسلام  علیه
چون کسی در اینجا با آلات موسیقی غناء نکرده 
است؛ بلکه منظور امام کیفیت خود صدا است، یعنی 
 کیفیت خود صدا به نحوی باشد که مانند غناء باشد.
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تغنَّوا »توجه به روایاتی که دربارۀ  پس با

حمزه داریم و این روایتی که علیّ بن أبی ١«بالقرآن
شود که اصلًا ب استفاده مینقل کرده است، این مطل

شود، حمزه وارد میاشکالی که به روایت علیّ بن أبی
و  بینِ الترجیعدر جای خودش نیست و 

. لذا در روایت علیّ بن بهونٌ بعید ترجیع الغناء
گفت نیامده است. اگر می «الغناء ترجیع»حمزه أبی

جّعِ القرآنه بترجیع الغِناء،  صورت با این درره
ی، معارض بود و طبعاً این روایت مورد روایت نه

ع »گرفت؛ اما در متن روایت تأمّل قرار می جِّ ره

عُ فیهِ تهرجیعاً جَّ وتهک... یرُه  دارد.« بِالقرُآنِ صه
ترجیع هم عبارت است از صوت مطرِب. 

منظور ترجیع را به که قبلًا نقل کردیم، ابن طورهمان
ت« تدویر صوت» ا منته  ٢تفسیر و معنا کرده اس

تدویری که موجب تحَسُّنِ لحن است و لحن را نیکو 
 کند.و زیبا می

مسلّم است که   ٣که قبلًا بیان شد، طورو همان

                              
 .٤٩؛ جامع الأخبار، ص ٥٨، ص ٢تذکرة الحفاظ، ج  ١
 .١١٥، ص ٨ب، ج لسان العر ٢
 .٩٢رجوع شود به ص  ٣
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غنای اصطلاحی عبارت است از صدایی که از نظر 
انخفاض و ارتفاع، حال انسان را به حالتی که خروج 
از طبیعت انسانی است تغییر دهد. حالا اگر این 

شود همین و لعب قرار بگیرد، می ومسئله در اشعار له
لعب، و اگر این حالت در اشعار غیر  و غنای در لهو

لعب که دارای معانی عالیه است قرار بگیرد، از  و لهو
نظر اینکه کیفیت ارتفاع و انخفاض آن مثل همان نقطه

 شود.صوت لهوی است، به آن هم غناء گفته می
ترجیعِ مانند »فرماید: السلام می وقتی امام علیه

معنایش این است که در قرآن هم این « غناء نباشد!
السلام باید  نوع غناء جای دارد، وإلّا امام علیه

در اشعار لغویّه و لهو و الغناء  ترجیعفرمود: می
ذلک اشکال دارد، ولی در قرآن اشکال ندارد! امثال

الحدیث است و از آیات قرآن آیات الهی و أحسن
 تر نداریم!قرآن دیگر بالا

شود که غناء از نظر لغوی عبارت پس معلوم می
 نحواست از: ترجیع صوت به

  



_________________________________________________________________ 

175 

مطلق که موجب حُسن صدا شود. لهذا آن غنائی 
آمده است به « جواز غناء در قرآن»که در روایاتِ 

 شود.همین معنای لغویِ عام حمل می

 ملاک تمایز غناء حلال از حرام
اشعار لهو و لعب  دیگر آن غناء چون درجهت از

غناء »ذلک، ریتم خاصّی دارد به آن و لغو و امثال
شود. یعنی حالت صدا در لحن اطلاق می« محرّم

کند و این تغییر و تبدّل و ترجیع لهوی تغییر می
شود که انسان را به معمولًا در اشعاری استعمال می

کند. حالا ذلک وارد میحیوانیّت و بهیمیّت و امثال
ی خواست این لحن را در قرآن یا در اشعار اگر شخص

هم به آن  فارض هم استعمال و استفاده کند بازابن
کند؛ چون از ابزاری استفاده کرده غناء صدق می

اینکه از شود، نهاست که در فعل محرّم استفاده می
شود دو نحوه استفاده کرد: یک استفاده این ابزار می

محرّم؛  ر فعل غیردر فعل محرّم و استفادۀ دیگر د
 شود.بلکه این ابزار فقط در اشعار لهوی استعمال می

منظور این است که اشکال در خودِ کیفیت 
صدایی است که معمولًا در این اشعار است، یعنی آن 
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انضمام آن کیفیت، موجب تنزّل انسان و اشعار به
شود؛ وإلّا اگر شخص این اشعار تنزّل نفس می

بسا موجب  عادی بخواند چه طورعاشقانه را همین
تنزّل نفس نشود، بلکه فقط یک شعر بیخود است. 
بنابراین این نحوه خواندن و ارتفاع و انخفاضی که 

که در آلات کلاسیک  گیرد ـدر این وزن قرار می
درد این نوع اشعار ـ فقط به موسیقی وجود دارد

 خورد.می
گوید: روی این حساب، از روایاتی که می

جِّ » عونه القرُآنه تهرجیعه الغِناءِ و النَّوحِ و یرُه

هبانیةِ  شود که منظور پیغمبر از آن غناء معلوم می« الرَّ
قطعاً غنای محلّل نیست، بلکه غنای محرّم است که 
عبارت است از همان کیفیت صدا در اشعار 

 لعب. و لهو
اینکه اصل غناء به معنای ترجیع  دیگر باعبارتبه

اینکه دو مصداق متباین جهتصوت است، ولی به
 وجود دارد، پس دو نوع غناء داریم:

یکی ترجیعی است که اصلًا برای اشعار موهِن و 
 ذلک ساخته شده است؛و لعب و امثال لغو و لهو

دیگری ترجیعی است که عبارت است از ترجیع 
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 و تحسین صوت، ولی کیفیت
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کند. شما هر شعری که بخواهید ترجیع فرق می
اینکه جاذب باشد بایستی صوت شما ید برایبخوان

شود حَسَن باشد، و این تحسین صوت حاصل نمی
إلّا به ترجیع. در این نوع دیگر جای اشکال نیست و 
محلَّل است. اگر اشکال داشته باشد اصلًا باید درِ 
تمام الحان را ببندیم! چون دیگر هر کسی فقط 

و هیچ چیزی « ...اُ اُ اُ، اِی اِی اِی»تواند بگوید: می
یعنی « اَ، اُ، اِی»گوید: که میدیگر ندارد! همین

دادن، که معنای آن تدویر و گردش است و  تغییر
 کند!همین صدا را قشنگ می

بیان شد که رسول خدا 
مسعود نشست و ابنسلّم می و آله و علیه اللَه صلّی

 ١کرد.خواند و حضرت گریه میآیات قرآن را می
وایات داریم که از ذاکر دعوت چنین در رهم
بیت کند و نوحۀ امام کردند که بیاید و مدحِ اهلمی

.حسین و تعزیۀ سیدالشهداء علیه  ٢السلام بخواند

                              
 .٩١رجوع شود به ص  ١
 :٨٣ثواب الأعمال، ص  ٢
ِ علیه السّلام: أبی» کفوفِ قال: قال لی أبوعهبدِاللَه ، ”هارونه المه یا أباهارونه

أنشِدنی کما ”: فهقاله لی: فهأنشهدتهُُ. قاله  “أنشِدنی فی الحُسهینِ علیه السّلام!
:یعنی باِل“ !ینُشِدونه  قةِّ. قال: فهأنشهدتهُ هٰذا الشّعره  رِّ

کیةِّ  دهثِ الحُسهینِ  **  فهقلُ لِِعظُمِهِ الزَّ  امُرُر عهلیٰ جه
فأنشهدتهُ القهصیدهةه الِخُریٰ. قال: فهبهکیٰ و “ !زِدنی”قال: فهبهکیٰ ثمُّ قال: 
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کند که نفسِ ترجیع اشکالی اینها همه دلالت می
 ندارد، بلکه به

آن کیفیت کلاسیک و آن نحوۀ ترجیع خاصّی که 
غنای برای مجالس لهو و لعب وضع شده است، 

گویند و اشکال دارد. حالا اگر در قرآن هم محرّم می
 شود!این نحوۀ کلاسیک بیاید، غنای محرّم می

مناط حلّیت یا حرمت قرائت قرآن و اشعار بر 
 های موسیقیطبق دستگاه

چنین قرائت قرآن و خواندن اشعار در هم
وقت طور است. یکهم همین ١های موسیقیدستگاه

                              
تر. لفِ السِّ  ترجمه:« سهمِعتُ البکُاءه مِن خه

السلام به من فرمود:  ید: امام صادق علیهابوهارون که مردی نابینا بود، گو»
من “ السّلام شعری بخوان! هارون، برای من دربارۀ امام حسین علیه ای ابا”

یعنی با “ خوانند بخوان!که می طورهمان”شعری خواندم. حضرت فرمود: 
بر قبر و تربت ”رقّت بخوان. پس من این شعر را برای حضرت خواندم: 

حضرت گریه نمود، “ های طاهر بگو...تخوانحسین گذر کن و به آن اس
من شعر دیگری خواندم؛ پس حضرت گریه “ بیشتر بخوان!”سپس فرمود: 

 )محقق(« نمودند و من صدای گریۀ )اهل منزل( را نیز از پشت پرده شنیدم.
 :١٠٥کامل الزیارات، ص 

لتُ عهلیٰ أبیأبی» کفوفِ قال: دهخه ِ علیه السّلام فهقاله لی: عهبدِ هارونه المه اللَه
:  “أنشِدنی!”  ←فهأنشهدتهُ، فهقاله
 :قال: فهأنشهدتهُ “لا، کما تنُشِدونه و کما تهرثیهِ عنده قهبرِه!” ← ١

کیةِّ  دهثِ الحُسهینِ  **  فهقلُ لِِعظُمِهِ الزَّ  « امُرُر عهلیٰ جه
 :١١٧، ص ٥السلام: الکافی، ج  چنین دربارۀ نوحۀ بر امام باقر علیههم
ِ علیه السّلام قال: یونسه بنِ یعقوبه عن أبی» قال لی أبی: یا ”عبدِاللَه

عفهرُ، أوقفِ لی مِن مالی کذا و کذا لِنهوادِبه تهندُبنُی عهشره سِنینه بمِِنیً  جه

 ترجمه:« “أیامه مِنیً.
ای جعفر، فلان مقدار ”لام فرمود: پدرم به من فرمود: السّ امام صادق علیه»
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ل آن برای اشعار لهوی درست دستگاهی است که اص
ها نشده است، مثل اشعاری که الآن خواننده

زنند؛ طبق آن هم موسیقی می خوانند و حتی برمی
ها توانیم بگوییم که خوانندگی در این دستگاهلذا نمی
اش[ غناء است. ولی بعضی نظر از موسیقی ]صرف

ها وجود دارد که اصلًا جِلف است، یعنی از دستگاه
طوری که در آن دستگاه بخوانند آدم یکوقتی 

 لعب و ها برای اشعار لهوشود و اصلًا این دستگاهمی
ذلک درست شده است؛ و مجالس غناء و امثال

های ذلک و صوتهای جاز و امثاللذا این موسیقی
خوانند هایی که میآورند و ترانهکذایی که درمی

                              
سال برای من در سرزمین منا  ها دهخواناز مالم را برایم وقف کن که نوحه

 «“در ایّام )حضور مردم در( منا نوحه بخوانند.
 :٤٤٠، ص ٥موسوعة الشهید الأوّل، ج 

نیاح  المراثی المنظومة جائزةٌ عندنا لما مرّ ]مِن إنشاد الشعر فی»

وازه، و قد سمِع  المعصوم[، و لِِنهّا نوعٌ من النَّوح و قد دللّنا علیٰ جه

 ترجمه:« ینُکروها. السلام المراثیه و لمالِئمّةُ علیهم
طور که گذشت )که در های منظوم در نزد ما جائز است؛ همانمرثیه»

اینکه نوعی از  خاطرشد( و بهسرایی معصوم، شعر خوانده مینوحه
سرایی است که ما جواز آن را مستدل ساختیم، و خود ائمه نوحه
 )محقق(« شدند.شنیدند ولی منکر آن نمیها را میالسلام نیز مرثیه علیهم

وازِ کهسبِ ، ١٢٥، ص ١٧چنین رجوع شود به وسائل الشیعة، ج هم بابُ جه

ةِ بالحقِّ لا  .باِلباطل الناّئحِه
درآمد و قی ایرانی(: مجموع پیشدستگاه )اصطلاح موسی»نامۀ دهخدا: لغت

سبب درآمد و آواز و رنگ و نواست؛ یک آهنگ کامل موسیقی؛ آوازی که به
 «طرز بستن درجات گام آن و فواصل جزء آن، از آوازهای دیگر متمایز باشد.
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ر در معلوم است که همه غناء و حرام است، حتی اگ
مورد حضرت فاطمۀ زهرا و حضرت مهدی 

السلام باشد! در این آخرالزّمان اصلًا ذوق و  علیهما
سلیقه هم از بین رفته است! اخیراً از رادیو شنیدم که 

خواندند! الآن آوازهای چرند و خیلی مزخرف می
دانیم اینها دیگر چه خوانند که اصلًا نمیکسانی می

 خوانند!می

 ملاک تشخیص غنای محرّمعنوان عرف به
های بنابراین صدایی که منطبق با این دستگاه

لهوی است اشکال دارد؛ ولی صدایی که منطبق با 
دستگاهی باشد که مناسب اشعار لهوی نیست 

 اشکالی ندارد.
السلام  این یک مسئلۀ عرفی است. امام علیه

گوید: به چون همیشه با افراد همراه نیست، لذا می
لعب  و فهمد که برای لهواین صوتی که عرف می

خواهد در هر گوید. حضرت نمیاست غناء می
ای حکمش را بیان کند و بگوید: به نظر من قضیه

 گوید: به خودت نگاه کن!چنین است؛ بلکه میاین
شود و لعب خوانده می آیا این صوت در مجالس لهو
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شود؟! این مسئله یا در مجالس ذکر خدا خوانده می
تواند تواند تشخیص دهد و انسان نمیرا هر کسی می

 خودش را گول بزند!
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل

  



_________________________________________________________________ 

183 

 درس ششم:
 (١بندی دلالت روایات غناء )جمع

 رّحیمبسم اللَه الرّحمٰن ال
 روایات دالّ بر جواز ترجیع در قرائت قرآن

بحث راجع به روایاتی بود که ترجیع در آنها به 
غناء تقسیم شده بود. طبق  ترجیع غناء و ترجیع غیر

 کند:السلام نقل می بصیر از امام باقر علیهروایتی، أبی
ا اهلت و خواهی بگوید: میآید و میخوانم شیطان میمن گاهی اوقات که قرآن می

ع اعتناء نکن! »با افرادی که هستند مرائات و ریا کنی! حضرت فرمودند:  جِّ و ره

عُ فیه تهرجیعاً. جَّ سهنه یرُه ه عزّوجلّ یحُِبُّ الصَّوته الحه وتهک، فهإنّ اللَه «باِلقرُآنِ صه
١ 

بیان شد که مرحوم شیخ حرّ عاملی نسبت به این 
روایت اند و چون در سند این روایت اعتراض کرده

حمزه وجود دارد، در اصل روایت علیّ بن أبی
تشکیک کرده یا اینکه آن را بر تأویلات و توجیهات 

 ٢اند.متین، حمل و توجیه و تأویل کرده غیر

 السندنحوۀ بررسی روایات ضعیف
حال صحبت در این است که بالأخره یا کلّ علیٰ

د این روایت را قبول دارید یا ندارید؛ اگر قبول نداری
صریحاً کنار بگذارید و اگر قبول دارید پس چرا 

گویید که سندش اشکال دارد؟! یکی از مصائب می

                              
 .٦١٦، ص ٢الکافی، ج  ١
 .١٣١، رسالة فی الغناء، شیخ حرّ عاملی، ص ١غنا ـ موسیقی، ج  ٢
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روند و آن را کنار ما این است که اوّل سراغ سند می
فرض صحّت، به این  گویند برگذارند بعداً میمی

 شود!مطالب حمل می
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این اصلًا صحیح نیست! اگر شما این روایت را 
آن را توجیه کنید و بگویید که این روایت قبول دارید 

درست است و توجیه آن این است؛ امّا اگر آن را 
گویید که سندش ضعیف است، قبول ندارید و می
کردن در اینجا معنا  کنید؟! توجیهدیگر چرا تأویل می

ما از این نظر »حالا لعلّ اینکه جواب بدهند:  ١ندارد!

                              
 :٣٩٥، ص ٢یع، ج علل الشرا ١
دِهِما علیه السّلام قالوا: عهن أبی» دیثٍ أتاکُم  لا”بصیرٍ عهن أحه بوا بحِه تکُهذِّ

تهدرونه لهعهلهّ  خارِجیٌّ نهسهبهه إلهینا، فهإنکُّم لا قهدهریٌّ و لا بهِ مُرجِئیٌّ و لا

لّ فهوقه عهرشِه ه عهزّ و جه بوا اللَه  ترجمه:« “!شهیءٌ مِن الحقِّ فهتکُهذِّ
کند که فرمود: السلام نقل می بوبصیر از امام باقر یا امام صادق علیهماا»
های قهمسلک )از فرسنت( یا قَدَریهای اهلحدیثی که مُرجئه )از فرقه”

دانید، سنت( یا خوارج به ما نسبت دهند تکذیب نکنید؛ چراکه شما نمیاهل
جلّ را فوق  و شاید از مصادیق حق باشد و شما با تکذیب آن خداوند عزّ

 «“عرشش تکذیب کرده باشید!
 :٢٤٨و  ٢٤٦، ص ١ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 

شود که مناط عمل به در بحث حجّیت خبر واحد نتیجه به اینجا منتهی می»
ضمیمۀ قرائن خارجیّه و ضمائم مقامیّه و ولو به اخبار، وثوق به خبر است ـ

تواند به آن عمل کند؛ یدا کرد میـ اگر انسان به خبری وثوق پ شواهد دیگر
 . تواند عمل نماید...و اگر نه، نمی

توانیم ساکت بنشینیم و بگوییم که فلان خبر ضعیف در مقابل خبر فاسق نمی
است، یا فلانی فاسق است و نباید به خبرش عمل کنیم؛ بلکه باید آن را دنبال 

ی از روایات دیگر وجود کنیم و ببینیم آیا شواهدی از کتاب و سنّت و یا قرائن
طبق آن عمل نموده و به آن استشهاد  دارد که مُعاضد آن باشد؟ آیا اصحاب بر

اند تا براساس عمل آنها شهرت روایتی یا فتوایی پیدا نموده باشد یا نه؟ کرده
اگر پیدا شده است باید عمل کنیم، وإلّا جائز نیست؛ زیرا ممکن است اتّفاقاً 

ق آورده است صحیح و مطابق با واقع باشد و اگر ما همین خبری را که فاس
به آن عمل نکنیم در مفسده واقع شویم. پس تحقیق و تَبیُّن و تَثبُّت در خبر 

 «فاسق ضرورت دارد، تا مطلب روشن شده و به قبول یا ردّ آن مُنجر گردد.
، ٢٤٥، تعلیقه، و ص ١٩٤ چنین رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، صهم
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ی این روایت فُرض که شخص کنیم که لوتوجیه می
 «شود.را قبول کند، با این مسائل توجیه می

« ترجیع»که عرض شد، این طوریاما همان
عبارت است از تحسین صوت، و تحسین صوت هم 
اشکالی ندارد تا نیاز باشد شما در سندش بحث کنید 

 یا قائل به تأویل
  

                              
 قه.تعلی
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شوید. تحسین صوت، مستحسن است و هیچ 
که سایر روایات بر طوریارتباطی با غناء ندارد؛ همان

 کند، از جمله:این مسئله دلالت می
بِ و أصواتِها، و إیّاکم و لُحونه أهلِ الفِسقِ و أهلِ  ءوا القرُآنه بِلحُونِ العهره اِقره

الکتابهین!
١ 

نفس »کند که تمام اینها حکایت از این می
گونه اشکالی هیچ« قرائت قرآن با ترجیع»و « ترجیع

 بر آن مترتّب نیست.

 روایت دالّ بر حرمت ترجیع غناء در قرآن
که قبلًا بیان شد و اینجا هم چند مورد  طورهمان

آید، صحبت در این است که به از این روایات می
ع و انخفاض و تدویر صوت غنائی که به معنای ارتفا

که مناسب با مجالس نحویدر حلق و دهان و فم به
گویند. این آن لعب باشد، غنای مصطلح می و لهو

 آید.دست میچیزی است که از معانی روایات به
دانیم غنای اصطلاحی در مورد چنین میهم

که  طورهمان که ـقرائت قرآن، منهیّ است، درحالی
یک شخص قرآن را با دف یا مزامیر ـ  قبلًا بیان شد

خواند! پس منظور از اینکه یا آلات موسیقی نمی

                              
 .٨٠عبید، ص رجوع شود به فضائل القرآن، أبی ١
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 فرماید:می
بِ و أصواتِها، و إیّاکُم و لحُونه أهلِ الفِسقِ و أهلِ الکهبائِرِ!  ءوا القرُآنه بِألحانِ العهره اِقره

عونه القرآنه تهرجیعه الغِناءِ فهإنّهُ سهیهجی جِّ هبانیةِ! ءُ مِن بهعدیه أقوامٌ یرُه  و النَّوحِ و الرَّ

ن یعُجِبهُ شهأنهُُم! لا قلوبهةٌ و قلُوبُ مه یهجوزُ تهراقیههُم! قلُوبهُُم مه
١ 

اینکه منظور انضمام قرائت کیفیت لحن است، نه
با آلات موسیقی باشد؛ این مطلب قطعاً مورد نظر 

چنین حضرت در اینجا نفس ترجیع نبوده است! هم
را منع « الغناء ترجیع»که دانند، بلرا مانع نمی

کنند. پس ترجیع به غناء دربارۀ قرآن، منهیّ و می
دلالت بر نهی و حرمت  «إیاّکُم»حرام است و تعبیر 

 کند.می

 حرمت ترجیع غناء در قرآن از باب اهانت
اما صحبت در این است که آیا نفس ترجیع غناء 

 حرام است یا نه؟ چون ممکن
  

                              
 .٦١٤، ص ٢الکافی، ج  ١
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است بگوییم: نفس ترجیع غناء حرام نیست، 
بلکه قرآن را به این کیفیت خواندن، اهانت تلقّی 

اینکه انسان قرآن را روی شود و حرام است؛ مثلمی
زمین بگذارد و بخواند، که قرآن را روی زمین 
گذاشتن اهانت به قرآن است؛ یا اینکه انسان پای 

بخواند که  سمت قرآن دراز کند و بعد قرآنخود را به
این هم حرام است. اما اگر شما به همین نحو، کتاب 
شعر سعدی را بگذارید و پای خودتان را دراز کنید 
و بعد یک غزل از آن را بخوانید، اشکالی ندارد و 

 حرام نیست.
دیگر ممکن است بگوییم که در روایت عبارتبه

از ترجیع غناء در قرآن نهی شده است، ولی نفسِ 
ء حرام نیست؛ یعنی این کیفیت خواندن ترجیع غنا

و لعب است، در مورد  چون مناسب با مجالس لهو
اینکه این حرمت در شود، نهقرآن اهانت تلقی می

خواندن خوابیده باشد؛ یعنی حرمت آن  نفس قرآن
حرمت ذاتیّه نیست، بلکه حرمت تبعی است و از 

 ١باشد.نظر اهانت به قرآن، حرام مینقطه

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون آداب تلاوت قرآن رجوع شود به مطلع انوار،  ١
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  بر حرمت ترجیع و غناءروایات دالّ
تأیید بر حرمت غناء روایتی در تهذیب الأحکام 

 کند:است که راوی از حضرت سؤال می
ِ علیه السّلام قال: سهألتهُ عن بهیعِ عهبدِ ]عن سهعیدِ بنِ محمّدٍ الطّاطهریّ[ عن أبی اللَه

 : واری المُغهنیّاتِ فهقاله رامٌ و تهع»الجه لیمُهُنَّ کفرٌ و استِماعُهُنَّ شِراؤُهُنَّ و بهیعهُُنَّ حه

«نِفاقٌ.
١ 

شراء جاریۀ مغنیّه، حرام است و تعلیمش کفر است و ”فرماید: حضرت می»
 «“استماعش هم نفاق است!

قدر راجع به این قضیّه تأکید شده است! یا این
 فرماید:اینکه در تهذیب الأحکام نقل می

، قال:[ سهمِعتُ أباعهبدِ  ِ علیه السّلام یقولُ: ]عن نهصرِ بنِ قابوسه  المُغهنیّةُ »اللَه

  

                              
 .٣٠٦و  ٢٦٠، ص ٣ملکوت قرآن، ج  ؛ نور٣٢٢، ص ٤ج 

 .٣٥٦، ص ٦تهذیب الأحکام، ج  ١
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ن أکله مِن کسبِها. لعونٌ مه لعونهةٌ، مه «مه
١ 

 یا روایت دیگر:
«.الغِناءُ عُشرُ النِّفاق»[: اللَه علیه السّلام قالعبدِ ]عن أبی

٢ 
 «“دهم نفاق است! غناء و آوازخوانی یک”امام صادق علیه السّلام فرمود: »

 یا روایت دیگر:
عفهرٍ علیه السّلام قال: سهمِعتهُُ یقولُ:[ دِ بنِ مُسلِمٍ عن أبی]عن محمّ  عهده »جه الغِناءُ مِمّا وه

! لهیهِ الناّره ُ عزّوجلّ عه دِیثِ لِیُضِلَّ هٰذِهِ الآیةه:  ]و تهلا« اللَه حه وه ٱل  تهرِي لهه  ن یهش  مِنه ٱلنَّاسِ مه ﴿وه

یهتَّخِذههها هُ  م  وه
رِ عِل  ِ بِغهی  ﴾.عهن سهبیِلِ ٱللَه هِین  ئِكه لههُم  عهذهاب  مُّ

زُوًا أوُْلٰ 
٣
]

٤ 

 یا روایت دیگر:
صُ  خِّ ]عن یونسُه قال: سهألتُ الخُراسانیّ علیه السّلام و قلُتُ: إنّ العهبّاسیّ ذهکهره أنّک ترُه

 : ألهنی عن الغِناءِ، فهقلُتُ لههُ: إنّ »فی الغِناءِ!! فهقاله ندیقُ، ما هٰکذا قلُتُ لههُ! سه  کهذهبه الزِّ
 : عفهرٍ علیه السّلام فهسهألههُ عن الغِناءِ، فهقاله جُلًا أتیٰ أباجه  یا فلُانُ،[”ره

  

                              
 . ترجمه:٣٥٧همان، ص  ١
خوان مورد لعنت زن آوازه”لام شنیدم که فرمود: السّ از امام صادق علیه»

خداوند است، و هر کس که از درآمد او بخورد )و ارتزاق نماید( نیز مورد 
 )محقق(« “لعنت است!

 ، با تعبیر دیگر:٤٣١، ص ٦. الکافی، ج ٢١٠، ص ١٧الوافی، ج  ٢
میلهةه عن أبیعهنهُ عن محمّدِ بنِ عهلیٍّ عن أبی» ةه عن أبیجه ِ عهبدِ أسُامه اللَه

 ترجمه:« “الغِناءُ عُشُّ النِّفاقِ.”علیه السّلام قال: 
« “غناء و آوازخوانی لانۀ نفاق است.”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»

 )محقق(
 .٦( آیه ٣١سوره لقمان ) ٣
 . ترجمه:٤٣١، ص ٦، ج الکافی ٤
غناء ”فرمود: السّلام را که می محمد بن مسلم گفت: شنیدم امام باقر علیه»

سپس حضرت “ از آن چیزهایی است که خدا بر آن وعدۀ آتش داده است!
﴿و بعضی از مردم، کسانی هستند که گفتار باطل و ”این آیه را تلاوت کرد: 

کنار دارند و  م و آگاهی از راه خدا بربیهوده را خریدارند تا مردم را بدون عل
تحقیق برای آنان عذابی گیرند. بهآیات قرآن را به تمسخر و استهزاء می

 )محقق(« “خوارکننده خواهد بود﴾.
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قِّ و الباطِلِ فهأنَّیٰ یکونُ الغِناءُ؟ ُ بهینه الحه یَّزه اللَه : “ إذا مه عه الباطِلِ. فهقاله : مه قد ”فهقاله

! کمته «“حه
١ 

داوند حق را از اگر خ]”فرماید: السلام به آن شخص میحضرت امام رضا علیه»
گوید: البته غناء آن شخص می“[ باطل جدا سازد، غناء در کدام سمت خواهد بود؟

 «در قِسم باطل است.

روایات جواز غناء در مجلس عروسی مؤیّدی بر 
 عدم حرمت نفس غناء

دست آمد که بیع جاریۀ مغنّیه حرام تا اینجا به
 فرماید:است؛ اما روایت دیگری داریم که می

ِ علیه السّلام[: بهصیرٍ قال: قال أبوعهبدِ بی]عن أ أجرُ المُغهنّیةِ الّتی تهزُفُّ العهرائِسه »اللَه

جالُ  «.لهیسه بِه بهأسٌ؛ لهیسهت بِالتّی یهدخُلُ عهلهیها الرِّ
٢ 

ای که خواند اشکالی ندارد؛ اما مغنیّهای که برای مجالس عروسی میاجرت مغنّیه»
که در آن زمان، مجالس مختلط زن و مرد طوریشوند )همانمردان بر او داخل می

 «برقرار بود( اشکال دارد.

بسیار خوب، اگر قرار باشد ارتفاع و انخفاض 
نفسه حرام  حدّصوت به این شکل و خود غناء فی

باشد چه فرقی بین مجلس عروسی و مجلس 
عروسی وجود دارد؟! چون در مجلس عروسی  غیر

خوانند و کف و خوانند، بلکه مطالبی میقرآن نمی
 ٣کنند!زنند و مطابق با آن مجالس عمل میدست می

                              
 :. ترجمه٤٣٥همان، ص  ١
السّلام عرض کردم: عباسی گفته است که  یونس گوید: به امام رضا علیه»

گوید، زندیق دروغ می”ضرت فرمود: دهید! حشما نسبت به غناء اجازه می
طور نگفتم! از من راجع به غناء پرسید، من به او گفتم: شخصی من این

السّلام رسید و از حضرت راجع به غناء سؤال کرد،  خدمت امام باقر علیه
حضرت در پاسخ فرمودند: ای فلانی، اگر خداوند حق را از باطل جدا سازد، 

آن شخص عرض کرد: همراه با باطل  غناء در کدام سمت خواهد بود؟
 )محقق(« “خواهد بود! حضرت فرمود: به حق حکم کردی!

 .٣٥٧، ص ٦تهذیب الأحکام، ج  ٢
 :٢٠٥، ص ٢دعائم الإسلام، ج  ٣
: عهن أبی» جعفرٍ محمّدِ بنِ عهلیٍّ علیه السّلام، أنّ رجُلًا مِن شیعتهِ أتاه فقاله

دینةه رسولِ یا ابنه  دتُ المه ره ِ، وه   ← اللَه
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 خمر حرام نیست؟ آیا ربمگر ش
خمر در مجلس عروسی  توانیم بگوییم شربمی

عروسی حرام است؟!  مباح است و در مجلس غیر
اینکه اگر موسیقی در جمهوری اسلامی زده شود مثل

حلال است؛ اما اگر در کشور دیگری مثل پاکستان و 
یا در خود مکّه و مسجدالحرام زده شود حرام 

اینها   ١اسلامی نیست! شود، چون آنجا حکومتمی
 احکامی است که ما ادلّۀ آن را نفهمیدیم!

السّلام است که  روایت دیگر از امام باقر علیه
 فرمایند:می

: ]عن أبی عفهرٍ علیه السّلام عن کسبِ المُغهنیّاتِ فهقاله الّتی یدخُلُ »بهصیرٍ قال:[ سهألتُ أباجه

                              
لتُ عهلیٰ رجُلٍ أعرِفهُ و لا ← ١ میعُ أعرِفهُ بِشهی فنزه ءٍ مِن اللههوِ فهإذا جه

لاهی عِندهه! و قهد وقهعتُ فی أمرٍ ما أحسِن ”وقهعتُ فی مِثلِه! فقاله لهه:  المه
: یا ابنه “ جِواره القهومِ حتیّ تهخرُجه مِن عندِهم! ِ، فهما تهریٰ فی رسولِ فقاله اللَه

: هذا الشّأنِ  ذُ لِهٰذا فحرامٌ، و أمّا ما کان فی ”؟ قاله َّخه أمّا القهینهةُ التّی تتُ

 ترجمه: «“بهأسه به. العرُسِ و أشباهِه فلا
ای پسر »السلام نزد حضرت آمد و گفت:  مردی از شیعیان امام باقر علیه»

شناختم وارد شدم و او را رسول خدا، به مدینه آمدم و بر فردی که او را می
شناختم اما دیدم که همۀ انواع وسایل لهو نزد گونه لهوی نمیا هیچمرتبط ب

او است! و در حالتی گرفتار شدم که تاکنون چنین برایم اتّفاق نیفتاده بود. 
اینکه از نزد آنها  صحبتی نیکو باش تابا قوم هم”حضرت به او فرمود: 

حضرت باره نظر شما چیست؟ گفت: ای فرزند رسول خدا، در این“ بروی!
گیرند حرام است، و اما آنچه ای که برای این کار میاما کنیز خواننده”فرمود: 

 )محقق(« “در عروسی و مانند آن است اشکالی ندارد.
. روزنامۀ کیهان، تاریخ ٥١٣، ص ٧دانشنامه آیةاللَه خمینی، ج 

١١/٠٢/١٣٧٠. 
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رامٌ، و الّتی تدُعیٰ إلهی جالُ حه «الأعراسِ لهیسه بِه بهأسٌ. عهلهیها الرِّ
١ 

لعبی باشد که  و یعنی آن غنائی که در مجلس لهو
شود! شوند حرام میرجال و مردان در آن داخل می

السلام نگفته است که آن زن لحن خود  پس امام علیه
را در مجلس اعراس عوض کند، بلکه لحن یکی 
است، یعنی یک شعر و یک غزل است که اگر همراه 

شود و اگر همین غزل و اشد حرام میبا رجال ب
 قصیده در مجلس عروسی باشد

  

                              
 . ترجمه:٩11، ص ٥الکافی، ج  ١
خوان السّلام دربارۀ اجرت و مزد زنان آوازه هابوبصیر گوید: از امام باقر علی»

خوانی که مردان بر او وارد مزد آن زن آوازه”سؤال کردم، حضرت فرمود: 
کنند اشکالی ها او را دعوت میشوند حرام است؛ ولی اگر برای عروسی

 )محقق(« “ندارد.
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شود. پس معلوم است که نفسِ غناء حلال می
که ارتفاع و انخفاض نحویحرام نیست؛ یعنی غناء به

 صوت باشد، حرام نیست.
دلیل بر این مطلب این است که در کتاب من 

 فرماید:لایحضره الفقیه می
هۡ  جُلٌ عهلیِّ : و سهأله ره وتٌ، فهقاله ما »بنه الحُسهینِ علیهما السّلام عن شِراءِ جاریةٍ لها صه

نَّة؟! تکه الجه یتهها فهذهکَّره «عهلهیک لهوِ اشتهره
١ 

مام سجاد علیه السّلام خوان از اصدا و آوازهشخصی دربارۀ خریدن کنیز خوش»]
ی چه اشکالی دارد که آن را بخری و با صدا”فرماید: سؤال کرد،[ حضرت می

 «“خود، شما را به بهشت متوجّه کند؟!

که منظور همان جاریۀ مغنّیه است، نه جاریۀ 
خرد تا برای او مغنّیه؛ وإلّا پیرزن را که آدم نمی غیر

خورد! بلکه جاریۀ چیزی نمیدرد هیچبخواند؛ آن به
خرد که صدا دارد و طبعاً بایستی سنّ ای را میمغنّیه

 او زیاد نباشد.
که بیان طوریطور است؟ همانچرا صدا این

جهت اینکه صدا تأثیر خاصی در تلطیف به  ٢شد،
 روح و نفس دارد.

السلام  همچنین در کافی روایتی از امام باقر علیه
 فرماید:است که می

عُ فیهِ تهرجیعًا. جَّ سهنه یرُه وته الحه ه عزّوجلّ یحُِبُّ الصَّ وتهک! فهإنّ اللَه ع باِلقرُآنِ صه جِّ و ره
٣ 

                              
 .٦0، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  ١
 .٩٥رجوع شود به ص  ٢
 .٦٦1ص  ،2الکافی، ج  ٣
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ایات دیگری مربوط به ألحان عرب و و رو
 که سابقاً بیان شد. ١ذلک استامثال

جمع بین روایات حرمت غنای مغنّیه و جواز آن 
 در مجلس عروسی

نسبت به کسی  ٢طور که گذشت،از طرفی ]همان
کرد[ اش را استماع میکه صدای مغنّیۀ همسایه

 روایت داریم:
توبه کن و دیگر استماع نکن!

٣ 

خاطر زن بودن نیست! حضرت این نهی به
بودن این کار را بکنید؛ بلکه  خاطر زننفرمودند: به
بودن. حالا اگر مردی هم  خاطر غناءفرمودند: به

کرد همین اشکال را داشت؛ لذا شروع به خواندن می
بودن مورد نظر است، نه از نظر اینکه  از نظر غناء

 صوت زن است. اینکه انسان صدای زن را بشنود، از
ذلک باب ریبه اشکال دارد و موجب کدورت و امثال

است؛ وإلّا شنیدن صدای عادی زن اشکالی ندارد. 
آیند و از کند و آنها میها هم صحبت میانسان با زن

پرسند؛ این اشکالی ندارد. اما وقتی انسان مسئله می

                              
 .٤٦1همان، ص  ١
 .٦٢رجوع شود به ص  ٢
 .٤٣٢، ص ٦الکافی، ج  ٣
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صدای زن به خواندن بلند شود، از باب ریبه موجب 
روایت، راجع به غناء لذا بحث آن   ١حرمت است.

 است، نه راجع به زن.
 پس در اینجا دو دسته روایت داریم:

کلی حرام و  طوردسته روایاتی که غناء را به یک
ذلک و امثال  ٣«ممّا وعد اللَه علیه الناّر»و   ٢نفاق

 داند.می
دستۀ دوم روایاتی که همین غناء را در مجلس 

جلس غناء داند؛ چون مغنّیه در آن معروسی مباح می
 «اُ اُ»طور برود بنشیند و صدای اینکه همینکند، نهمی

خواند که معنای دربیاورد! لابُد شعرهایی هم می

                              
 :١٢سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده )طهران(، جلسه  ١
ربا هستند و همدیگر زن و مرد مثل دو قطب مثبت و منفی مغناطیس آهن»

بینیم هم مؤیّد این کنند. این سیر طبیعی مسئله هست و آنچه میرا جذب می
که در  دعا است... امکان ندارد یک مرد با یک زن صحبت کند درحالتیم

نفس او خلجان پیدا نشود! چطور ممکن است در نفس او خطوری پیدا 
گذارد و هیچ شکی که در نفس او خطوری کرد اثرش را می نشود؟! همین

تر از نفس مرد است، پس در این مسابقه هم ندارد! چون نفس زن لطیف
این معامله ضرر کرده است، چون لطیف است و آن مرد غلبه باخته و در 

کند... خداوند استعداد و ظرفیت و نفس زن را طوری قرار داده است که می
باید این استعداد را در شرایط مناسب بپروراند. آن شرایط مناسب عبارت 

 «است از عدم ارتباط با مرد.
 .٤٣١، ص ٦. الکافی، ج ٤و   ٢
 .٣٥٧، ص ٦؛ تهذیب الأحکام، ج 191، ص ٥همان، ج  ٣
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 آن مناسب غناء است!
کنیم که حرمت ذاتی بنابراین از اینجا استفاده می

گیرد؛ بر ترجیع و انخفاض و ارتفاع صوت تعلّق نمی
لّق به آن کند که متعبلکه آن چیزی حرمت پیدا می

ترجیع است و عبارت است از ضمّ ضمیمه و آثاری 
که مترتّب بر تقارن به قرائنی باشد: یکی از آن قرائن 

لعب است؛ یکی از آن  و مناسبت با مجلس لهو
باشد در جایی که زن مغنّیه قرائن، وجود ریبه می

بخواند؛ یکی از آن قرائن در مجلسی است که 
 ود.موسیقی و آلات موسیقی زده ش

نفسه و خود ترجیع،  حدّاما آیا خود غناء فی
گوییم خود نفس غناء موجب حرمت است یا نه؟ می

و ترجیع صوت، حرمت ذاتیه ندارد. بله، 
مطوریهمان اگر آن کیفیت   ١که سابقاً بیان کردی

لعب است در  و صوت که مناسب با مجلس لهو
وجود و نفس انسان کدورت و ظلمتی ایجاد کند، از 

شود؛ مثلًا اشعاری را نظر دارای اشکال مینقطه این
با ریتم و ارتفاع و انخفاض و کیفیت خاصّی 

                              
 .٨٨و  ٧٠ص  ١
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لعب باشد، یعنی  و خوانند که مناسب با اشعار لهومی
وزن این اشعار هم موجب نوعی حالت نفسانی 

ذلک خواهد شد که انسان را به کدورت و امثال
 واهد بود.نظر دارای اشکال خکشاند و از این نقطهمی

نباید در قرآن، »گوید: حالا چرا در روایت می
خاطر این نیست که خود این مسئله به ١؟«غناء باشد

خاطر نفسه حرمت ذاتی دارد، بلکه به حدّ غناء فی
این است که این نحوه خواندن چون با اشعاری 
مناسبت دارد که در مجالس عروسی یا در مجالس 

نظر تشبّه این نقطه شود، ازلعب خوانده می و لهو
قرائت قرآن به آن کیفیت، اهانت به قرآن تلقّی 

نظر موجب شود و لعلّ اینکه خودش از این نقطهمی
کدورت هم بشود. البتّه اقوال در این مسئله نقل 

 خواهد شد.

جمع بین روایات حرمت و جواز غناء براساس 
 استعمال در معنای لغوی یا اصطلاحی

بنابراین آنچه از مجموع روایات نسبت به مسئلۀ 
آید این است که غناء دارای دو معنا دست میغناء به

                              
 .٦١٤، ص ٢الکافی، ج  ١
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 است:
معنای اول که معنای کلّی و لغوی است: غناء 
صدایی است که در آن ترجیع و تدویری باشد که 

شبهةٍ  شکٍ و بلا موجب تحسین است. این غناء بلا
روایاتی که اشکالی ندارد و حلال است. تمام 

رجّع بالقرآن »یا  «تغنوّا بالقرآن»فرماید: می

گردد که آن به این نحوه از غنائی برمی «ترجیعاً
بَم صدا و ارتفاع و انخفاض و تدویر فقط  و زیر

موجب تحسین لحن است و اضافۀ بر تحسین لحن، 
کند. این اثر ظلمانی و کدورتی در نفس ایجاد نمی

گفته « تحسین صوت»کلی به  طورنحوه غناء به
ذلک اختصاص شود و به مجالس عروسی و امثالمی
رد. لذا منظور از غنائی که در روایات، قرآن را بر ندا

کنند این غناء است، یعنی غنائی که آن حمل می
محلّل است و در آن ترجیع و تحسین وجود دارد و 
ریتم و کیفیتِ ارتفاع و انخفاض آن با مجالس 

 لعب منافات دارد. و لهو
معنای دوم از غناء، غنائی است که اختصاص به 

ب و مجالس عروسی دارد؛ منتها لع و مجالس لهو
خود این غناء اگر موجب کدورت نفسانی و خروج 
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از طبیعت انسانی به شهوانی و بهیمیّت شود 
طور تفسیر که بسیاری از بزرگان این طورهمان ـ

شود ذاته حرام می حدّنفسه و فی حدّـ فی ١اندکرده
ولو اینکه مقترن با آلات موسیقی هم نباشد. اگر این 

لعب استعمال شود در  و اء در مجالس لهوغن
صورت هم حرام است، چون مقترن با مجالس این
لعب است و قطعاً کدورت خواهد آورد، ولو  و لهو

حدّنفسه موجب این مطلب اینکه خود این غناء فی
نشود؛ یعنی حتی اگر این غناء با آلات موسیقی زده 

ون در نشود و آن اثر را نداشته باشد، ولی بالأخره چ
شد که در لعب گاهی با آلاتی زده می و مجلس لهو

 آن زمان مصطلح شده بود، این موجب حرمت است.

 دلیل نقل معنایی غناء به معنای مصطلح
السلام  در زمان امام باقر و امام صادق علیهما

واسطۀ گسترش فساد در بغداد و شهرهای دیگری به
که عاصمۀ مسلمین بود، و تشکیل مجالس 

لعب و شیوع آن در منازل عدیده و در جاهای  و لهو

                              
، ٤ ؛ جامع المقاصد، ج١٥٦ ، ص٢ رجوع شود به إرشاد الأذهان، ج ١

 .٣٨٨ ، ص٢ ؛ معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج٢٣ ص
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دیگر، غناء به غنائی مصطلح شد که مقترن با مجالس 
روایاتی هم  ١ها باشد.موسیقی و دخول رجال بر زن

 کند، اینکه دلالت بر حرمت می
٢ 

                              
 :٥٥٦و  ٥٥٣، ص ٥تاریخ التمدن الإسلامی، جرجی زیدان، ج  ١
و لمّا تهولَّی الخلافةه اصحابُ اللههوِ و القهصفِ أخذه الغناءُ فی الانتشار، »

هُ و نهشّط ن أباحه  ٦٤ ـ ٦٠ أهلهه یزیدُ بنُ معاویة؛ ففی أیاّمِ هذا )سنةه  هو أوّلُ مه
لاهی لِِنه کان الهجریة القمریةّ ( ظهره الغناءُ فی مکةه و استعُمِلهت المه

ب، و تفشَّ  ی الغناءُ الجدیدُ فی الحجاز و لا سیمّا المدینة. صاحبه لهوٍ و طهره
و ما زال محصورًا فیها تقریباً حتیّٰ أفضهت الخلافةُ إلهی الولیدِ بنِ یزیدِ 

الهجریةّ( و کان صاحبه شراب و لههوٍ  ١٢٦ ـ ١٢٥بنِ عبدالملک )سنة 
لاعهة، فبهعث إلهی المدینةِ فی استقدامِ المُغهنیّنه إلی تکّ و خه ه فی دمشقه مع تههه
 فهأخذ الغناءُ فی الانتشار فی بلادِ الإسلامِ مِن ذلک الحین....

راء، لِِنّ الناسه علیٰ دینِ مُلوکهم  رجِعُ فی ذٰلک إلهی الخلفاء و الِمُه و المه
و لا سیمّا فی الحکم المطلق، فإذا أحبّ الخلیفةُ الغناءه أحبَّه رجالُ دولته. 

ت بهضاعهتهُ و کثرُ المُغهنّ  ون و المُغنیّاتُ حتَّی اشتغل الخلفاءُ و أهلهُم فراجه
 به و تعلمّوا الضّربه علیٰ آلاته.

رُ بنُ عبدُ  نهت صنعتهُ به عُمه ن دوُِّ العزیز فی أیام إمارته علهی و اوّلُ مه
ت عندههم، و اشتغل جماعةٌ  الحجاز، ثمّ الولیدُ بنُ یهزید و له أصواتٌ اشتهره

لِلحان و التلحین، أشهرُهُم الواثقُ و العباس بصناعة امن خلفاء بنی
نهت  ن دوُِّ المُنتصر و المُعتهزّ و المعتمد و المعتضد. أمّا أبناءُ الخلفاء فأوّلُ مه
صنعتهُ فیه إبراهیم بن المهدی و أبوعیسی بن الرشید و عبداللَه بن موسهی 
بن الهادی و عبداللَه بن محمّد الِمین و أبوعیسیٰ بن المتوکّل و عبداللَه 

أمُیةّ، و لا سیمّا المعتزّ و غیرُهم. فهقِس علیٰ ذٰلک ما کان فی زمن بنی
فی عصرِ الاضمحلال، حتیّ کانوا یهحمِلون المُغهنیّن و آلاتهِم فی أسفارهم 
جدوا فی مُعهسکهرِهم لمّا ظفره به العباّسیوّن بنهواحی  ولو إلهی القِتال! فقد وه

و الطنابیر و  حصیٰ من البهرابطیُ  الهجریة( ما لا ١٣١إصبههان )سنةه 

 ترجمه:« المزامیر.
کم غناء در میان مردم دست گرفتند کملعب، خلافت را به و وقتی اهل لهو»

رواج یافت. اولین کسی که غناء را مباح کرد و اهل غناء را نشاط و 
ای که در ایام خلافت او )سنۀ گونهسامانی داد، یزید بن معاویه بود، به و سر
لعب مورد  و هجری قمری( غناء در مکه ظاهر شد و آلات لهو ٦٤الی  ٦٠

لعب  و عنوان خلیفۀ مسلمین( اهل لهواستفادۀ مردم قرار گرفت، زیرا او )به
ای نوظهور در حجاز عنوان پدیدهگذرانی بود. این غناء بهو طرَب و خوش

  ←خصوص در مدینه انتشار یافت. در ابتدا غناء و به
اینکه خلافت به ولید بن یزید بن عبدالملک  ز محصور بود تابه حجا ← ٢

پرده و .ق( رسید. ولید مردی میگسار و عیاش بود و بیه ١٢٦ ـ ١٢٥)سنۀ 
خوانان کرد. او گروهی را فرستاد تا آوازهمبالات بدین مسائل مبادرت میبی

اء در بلاد کم غنرا از مدینه به دمشق آورند. بنابراین از این زمان بود که کم
 . اسلام انتشار یافت...
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 کند.نوع غناء را بیان می

                              
لعب در میان مردم، خلفا و حاکمان بودند؛  و و علّت رواج غناء و آلات لهو

خصوصاً در حکومت مطلقه و “ مردم بر دین حاکمان خویشند.”زیرا 
که خلیفه غناء را دوست داشته باشد رجال حکومتش نیز دیکتاتوری. وقتی

لعب میان  و ین صنعت غناء و آلات لهوآن را دوست خواهند داشت. بنابرا
خوان بسیار شدند تا آنجا که خلفا و مردم رواج یافت و مردان و زنانِ آوازه

 خانوادۀ آنان نیز به این آلات اشتغال یافتند و نوازندگی با آنها را آموختند.
عمر بن عبدالعزیز اولین کسی بود که به صنعت نوازندگی در زمان 

حجاز پرداخت و پس از او ولید بن یزید بدین مسئله  فرمانروایی خود بر
مبادرت نمود و برای او آوازهایی بود که در میان آنان مشهور گشت، و نیز 

سازی مشغول عباس به صنعت الحان و لحنبرخی دیگر از خلفای بنی
گشتند که مشهورترین آنان واثق، منتصر، معتز، معتمد و معتضد عباسی 

دانستند. اولین آنان ابراهیم لفا نیز نوازندگی و غناء میبودند. و فرزندان خ
بن مهدی بود سپس ابوعیسیٰ بن ]هارون[ الرشید و عبداللَه بن موسیٰ الهادی 
و عبداللَه بن محمد الأمین و ابوعیسیٰ فرزند متوکّل و عبداللَه فرزند معتز و 

 غیر آنان بودند.
ت بود خصوصاً در عصر أمیه نیز به همین صوراین شیوه در زمان بنی

خوانان و آلات و ادوات نوازندگی آنان را در که آوازهاضمحلال! تاجایی
عباس بردند تا آنجا که چون بنیها با خود میسفرهای خود حتی در جنگ

هجری در نواحیِ اصفهان بر آنان پیروز شدند، در اردوگاه  ١٣١در سال 
قی از بربط )عود( و تنبور و شماری از آلات موسیلشکر آنان به مقدار بی

 )محقق(« مزمار )نی( یافتند.
 :٥٤٠، ص ١تاریخ ابن خلدون، ج 

العباّس عند و ما زالهت صناعةُ الغناء تتدرّجُ إلیٰ أن کهمُلهت أیاّمُ بنی»
إبراهیمه بنِ المهدیّ و إبراهیمه الموصلیّ و ابنهِ إسحاقه و ابنهِ حمّاد. و 

جالسه لهٰذا کان مِن ذٰلک فی دولتهم ببغد اده ما تهبعِهه الحدیثُ بعدهه به و بمه
لبهس و  العهد، و أمعهنوا فی اللههو و اللعّب، و اتخّذت آلاتُ الرّقص فی المه
نمّ بها علیه. و جعل صنفا وحده... و کثرُ  القِضبان و الِشعار التّی یتُهره

 ترجمه: «ذلک ببغداده و أمصارِ العراق و انتهشهره منها إلیٰ غیرها.
عباس نزد ابراهیم اینکه در زمان بنی رفت تاهمواره صنعت غناء پیش می»

بن مهدی و ابراهیم موصِلی و فرزندش اسحاق و فرزندش حَمّاد، به اوج 
های غناء و مجالس ایشان در دولتشان که که خبر و قصّهجایی خود رسید تا

استفاده از  لعب و و در بغداد بود حتی به زمان ما رسیده است! و در لهو
خواندند، کار ها و سازها و اشعاری که به همراه آن میآلات رقص از لباس

را به نهایت رساندند... و این منش در بغداد و بلاد عراق بسیار گشت و از 
 )محقق(« آنجا به دیگر بلاد رفته و رواج یافت.



204 

 دلیل جواز غنای مصطلح در مجالس عروسی
داری کند که برای او ای خریاما اینکه انسان مغنّیه

غناء کند، ما حرمتی را از این روایات استفاده 
نکردیم. یا اینکه اگر مغنّیه در مجالس عروسی بدون 
آلات موسیقی غناء کند، صریح روایت بر حلّیت آن 

لعب بخوانند!  و وجود دارد حتی اگر با حالت لهو
هایی که در مجالس دانیم زنطور که میهمان

خوانند؛ لذا ند، به کیفیت خاصی میخوانعروسی می
رسد کأنّ آن رحمت خداوند که طور به نظر میاین

به آن مجلس عروسی تعلّق گرفته است، موجب 
زوال کدورتی است که از این لحن و کیفیت خواندن 

شود. اگر آن مغنّیه به همین کیفیت در خارج پیدا می
از آن مجلس عروسی بخواند، شاید شخص متأثّر 

خصوص  و تکدّر نفسانی پیدا کند؛ اما درشود 
خاطر نزول رحمتی که در این مجلس عروسی به

شود. مجلس وجود دارد، این جهت کدورت رفع می
در اینجا مطرح  منةًّ علی العبادکأنّ این حکم 

 باشد.می
واسطۀ ارتفاع و انخفاض بنابراین غنائی که به

اما شود؛ موجب تکدّر نفسانی شود قطعاً حرام می
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اگر آن غناء موجب تکدّر نفسانی نشود ولو اینکه آن 
 ارتفاع و انخفاض را داشته باشد، دیگر حرام نیست.

بیت حکم غناء در قرآن و در مجالس اهل
 السّلام علیهم

نفسه موجب تکدّر  حدّاما همین غنائی که فی
خاطر شود؛ ولی نه بهشود، در قرآن حرام مینمی

طر آن جنبۀ اهانت و تشابه و خاحرمت غناء، بلکه به
اینکه خود قرآن اصلًا به این نحو نیامده سستی؛ برای

است، لذا اینکه ما آن را داخل در این قِسم قرار دهیم 
نوعی اهانت به کلام خدا تلقّی شود، لذا از این 

 شود.نظر دارای اشکال مینقطه
طور اگر اشعاری راجع به ائمۀ اطهار یا همین

 السلام در یهمحضرت زهرا عل
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مجلس عروسی با همین لحن و کیفیت خوانده 
شود اشکالی ندارد؛ اما در مجالس مربوط به ائمه، 
هنوز برای من شبهه است. این مجالس نوعی تقدّس 

شود در آن به این نحوه خاصی باید داشته باشد و نمی
 ١عمل شود.

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل

  

                              
 ، تعلیقه:١٢٧، ص ١مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج  ١
جای آن به ذکر صلوات زدن خودداری شود و به بیت از کفلدر مجلس اه»

بسا موهِن خودداری پرداخته شود، و از انشاءِ اشعار سبک و موهون و چه
نظر قرار  السّلام پیوسته مدّ بیت علیهمگردد و متانت و وقار لازم مجلس اهل

از  ها باید از لباس وزین در این مجالس استفاده کنند وگیرد. و لذا خانم
پوشش نامناسب خودداری کنند. و ]در مدّاحی[ از تقلید مدّاحان فاقد 

 «سرایی و اقامۀ عزا پرهیز گردد.صلاحیّت در طرز انشاء شعر و نوحه
 سایت مکتب وحی، پرسش و پاسخ:

های عربی که در استودیو خوانده شده است تا چه حد جزء سؤال: مداحی»
زنند، یا مثلًا خواندن دست می شوند؟ مثلًا در حینموسیقی حساب نمی

گذارد. شعرش خیلی زیبا است، اما با لحنی است که روی روح آدم تأثیر می
 لطفا محدودۀ آن را تعیین کنید.

زدن باشد و با صوت ملیح بدون  جواب: صرف مداحی گرچه با دست
 «استفاده از آلات موسیقی باشد اشکال ندارد.
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 تم:درس هفتم و هش
 (٢بندی دلالت روایات غناء )جمع

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 روایاتی در جواز ترجیع در قرآن

روایاتی در مورد ترجیع به قرآن بیان شد. در 
اینجا روایت دیگری است که صحیح بخاری و 
صحیح مسلم از پیغمبر اکرم 

 اند که فرمودند:سلّم بیان کرده و آله و علیه اللَه صلّی
ن لملهیه  یهتهغهنّ بالقرُآن. سه مِناّ مه

١ 

این روایت را قبلًا از رسول خدا از کتاب وسائل 
روایت  ٢الشیعه مرحوم شیخ حُرّ عاملی نقل کردیم.

 فرماید:دیگر می
ُ لِشهی نُّمِ بِالقرُآن.ما أذِنه اللَه ، حُسنه الترّه ءٍ إذنهه لِنهبیٍّ

٣ 

روایت شیخ صدوق در جواز غناء مغنّیه در 
 صورت تداعی بهشت

 کند:یَحضُره الفقیه نقل می یا در کتاب من لا

                              
 . ترجمه:١٩٢، ص ٢ح مسلم، ج ؛ صحی٢٠٩، ص ٨صحیح البخاری، ج  ١
 )محقق(« از ما نیست کسی که قرآن را با صدای زیبا نخواند.»
 .٢٧٣، ص ٤وسائل الشیعة، ج  ٢
؛ المجازات ٢٣، ص ١٠الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن رجوع شود به شرح نهج ٣

، ص ١١؛ شرح أصول الکافی، مولیٰ صالح مازندرانی، ج ٢٢٠النبویه، ص 
. ١٩٢، ص ٢؛ صحیح مسلم، ج ٢١٤، ص ٨ری، ج ؛ صحیح البخا٤٠

 ترجمه:
صدایی و خداوند به چیزی مانند خوش”السّلام:  امیرالمؤمنین علیه»

 )محقق(« “گردانیدن صدا در قرائت قرآن، به پیامبری اذن نداده است.
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 : وتٌ، فهقاله جُلٌ عهلیَّ بنه الحُسهینِ علیهما السّلام عن شِراءِ جاریهةٍ لها صه  ما»سهأله ره
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نّةه؟! تکه الجه یتهها فهذهکَّره «عهلهیکه لهو اشتهره
١ 

یعنی همان مغنّیه! خود  «لها صوتٌ »معنای 
 فرماید:مرحوم صدوق در اینجا بیانی دارد و می

حظورٌ! هدِ و الفهضائلِ الَّتی لیسهت بغِناءٍ؛ فأمّا الغِناءُ فمه یعنی بقرائةِ القرآنِ و الزُّ
٢ 

البتّه در مطلب ایشان جای ایراد و اشکال است: 
خرد، اگرچه ممکن است ای میآن کسی که جاریه

ذلک بخرد، ولی ئت قرآن و امثالکه برای قرا
طور هم ممکن است برای خواندن شعر بخرد. همان

ای با غنای خود و با چه اشکالی دارد که جاریه
نةّه »اشعاری که دارد مصداق  تکه الجه باشد؟!  «فهذهکَّره

 این مطلب با آن غناء منافاتی ندارد!

تحلیلی دقیق دربارۀ غنای مغنّیه در أعراس و 
 برای شوهر

ای در ندارد که جاریه چنین وقتی اشکالیهم
مجلس عروسی شرکت کند و بخواند، به طریق أولیٰ 
اگر این جاریه، زن یا کنیز انسان باشد اشکالی 
نخواهد داشت! چون در تفصیلی که نسبت به کیفیت 

                              
 . ترجمه:٦٠، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  ١
صدا کنیز خوشالسّلام دربارۀ خریدن  شخصی از امام سجاد علیه»

چه اشکالی دارد که او را خریداری ”خوان( پرسید، حضرت فرمود: )آوازه
 )محقق(« “کنی و تو را به یاد بهشت بیندازد؟!

 همان. ٢
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ترجیع بیان شد گفتیم که خود لحن صدا و صدای 
رد؛ غناء[ اشکالی ندا قشنگ همراه با ترجیع ]غیر

ولی کیفیت ترجیعِ غناء کدورتی دارد که مخصوص 
به مجالس غناء است، یعنی علاوۀ بر اینکه خود این 
مجلس غناء مجلس لهو است، آن کیفیت صدای غناء 
هم صارف به جنبۀ حیوانیت و ظلمانی است. اما 
همین کیفیت صدا در مجلس عروسی استثناء 

بنابراین وقتی اشکالی نداشته باشد که زن  ١شود.می
های غریبه که زندر مجلس عروسی بخواند درحالی

طریق أولیٰ در )غیر از شوهرش( در آنجا هستند، به
 جایی که زن برای شوهر بخواند حلال است.

حتی همین مسئله دربارۀ رقص در مجالس هم 
مطرح است؛ یعنی مسئلۀ غناء با این قضیّه فرقی 

وقت رقصی عادی است و موجب  ند. یککنمی
زنند و چرخند و دست میشود، مثلًا میریبه نمی

طور نیست، بلکه خود وقت این ذلک. اما یکامثال
 رقص

  

                              
 .١٢٦ص  ١
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در مجلس اصلًا مُریب است و موجب ریبه 
شود، ولو اینکه زن برای زن باشد. این قطعاً حرام می

که  شوداست و شکی در آن نیست! اما این دلیل نمی
همین رقص برای شوهر هم اشکال داشته باشد، بلکه 

طریق أولیٰ این مسئله به این کیفیت نیست و به
 اشکالی ندارد!

در مورد غناء، خود اصل صوت به این نحو که 
موجب حالت انخفاض و تکدّر نفسانی بشود، محلّ 
اشکال است إلّا در مجالس عروسی که وضع مجلس 

کند. اما حالا را رفع می طوری است که این مسئلهبه
اگر زنی بخواهد غناء را نسبت به شوهر خود به این 
نحوه بخواند طبعاً خودِ آن جهت حلّیت و ارتباط 

کند و اشکالی از این زوجیّت، این مسئله را تکافی می
 شود.نظر مطرح نمینقطه

روایات متعارض با روایات جواز غنای جاریۀ 
 مغنّیه برای مالک یا همسر

 ر قبال این مسئله، روایتی در کافی است:د
شّاءِ، قال[: سُئِله أبوالحسنِ الرّضا علیه السّلام عن شِراءِ  نِ بنِ عهلیٍّ الوه سه ]عن الحه

 : نُ »المُغهنیّهةِ، فهقاله نُ کهلبٍ! و ثهمه نُها إلّا ثهمه قد تکونُ لِلرّجُلِ الجاریهةُ تلُهیهِ، و ما ثهمه

«النّارِ! الکهلبِ سُحتٌ و السُّحتُ فی
١ 

                              
 . ترجمه:١٢٠، ص ٥الکافی، ج  ١
خوان پرسش السّلام دربارۀ خریدن کنیز آوازه وشّاء گوید: از امام رضا علیه»
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الآن ممکن است به نظر بیاید که مطلق جاریه در 
اینجا ولو اینکه لِلرّجل باشد، اگر او را به لهو درآورد 

که به اولویّت ملزِمه بیان شد: باشد؛ درحالیحرام می
وقتی که غنای مغنّیه در مجلس عروسی و مجلس 
زفاف که کیفیت غناء در آن همان غنای متعارف و 

طریق أولیٰ اشکالی نداشته باشد به مصطلح است،
نباید غنای زن برای مردِ خود و به لهو درآوردن او 
اشکالی داشته باشد. لذا ممکن است این روایت در 

 اینجا خلاف این معنا و مقصود باشد.
آورد اما وجه اینکه این جاریه او را به لهو درمی

این است: معنای لهو عبارت است از انغمار در 
ت. بنابراین ممکن است منظور حضرت در حیوانیّ

 اینجا همان غنائی باشد
  

                              
لعب  و گاهی شخصی کنیزی دارد که او را به لهو”د: نمودند، حضرت فرمو

اندازد، همانا قیمت و بهای چنین کنیزی همانند بهای سگ است! و قیمت می
 )محقق(« “سگ حرام است و حرام در آتش است!
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ذلک است؛ وإلّا که توأم با آلات و ادوات و امثال
نفس غناء و اینکه زن و جاریه برای مردِ خود، آواز 

از  اینکه غیر خاطرگونه اشکالی ندارد، بهبخواند هیچ
کند، چه رسد به غناء خیلی کارهای دیگر هم می

خواهد او را با غناء به لهو درآورد! لذا اینکه ب
که مطرح شد، این جنبۀ مَحرمیّت خاصّه طوریهمان

مانع از آن تأثیر سوئی است که ممکن است در غیر 
از ارتباط و تعلّق زوجیّت پیدا شود. توجیه این 

 روایت به این صورت است.

 قیاس اولویّت در حلّیت غناء برای همسر
ئلۀ قیاس نیست؛ بلکه این لذا مسئله در اینجا مس

است که اصلًا طبع اولیّۀ این مسئله إباحه است، 
اینکه هر نوع تلذّذی که در محدودۀ زوجیّت  خاطربه

باشد شرعاً اشکالی ندارد و یکی از مصادیق این 
تلذّذ، صوت و صدای زن است. حتی در مورد رقص 

که غنای زن برای هم همین را بیان کردیم، درحالی
دیگر از رقص او بدتر نیست! یعنی حتی  شوهر که

توانند داخل در حکمی شوند که سایر محارم هم نمی
اینکه ارتباط بین  خاطردر محدودۀ زوجیّت است؛ به

نوع تعلّقِ خاص در  محارم و بین انسان فقط یک



_________________________________________________________________ 

215 

محدودۀ محرمیّت است، نه بیشتر، لذا حتی نظر با 
 حرام ریبه هم نسبت به محارم اشکال دارد و شرعاً

طور مسائل فقط در که جواز ایناست، درحالی
تواند مطرح باشد. همین تعلّق محدودۀ زوجیّت می

مرد به زن، مانع از آن است که او را به سمت 
 حیوانیّت ببرد.

حرمت غناء برای همسر در صورت استفاده از 
 آلات موسیقی یا شنیدن نامحرم

تکونُ »: فرمایدبنابراین دربارۀ این روایتی که می

ای دارد که او آن مرد جاریهلِلرّجُلِ الجاریهةُ تلُهیهِ؛ 
آورد؟! چطور او را به لهو درمی« آوردرا به لهو درمی

لعلّ اینکه منظور حضرت به لهو درآوردن با آلات 
باشد یا لهو در مجلس باشد. اصلًا در اغلب و اکثر 
این موارد، رسم بر این بوده است که وقتی یک جاریۀ 

گرفتند، بلکه برای گرفتند برای خود نمیمغنّیه می
که گرفتند که با آن مجلس ترتیب دهند، چناناین می

لذا این  ١«التی تهدخُلُ عهلهیها الرّجالُ حرامٌ.»فرمود: 

                              
 .٣٥٨، ص ٦تهذیب الأحکام، ج  ١
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اینکه فقط برای نه  ١مسئله اصلًا غلبه داشته است!
خصوص مردِ خود بخواند که اصلًا صدای او را 

 نامحرم
ها را هم ببندند و بدون آلات و نشنود و درِ اطاق

ها همراه با ادوات هم باشد! بلکه اغلب این جاریه
ذلک هم غنای خود، عود و مزامیر و بربط و امثال

کأنَّ نوعی غلبۀ  ٢زدند و امر متداولی بوده است؛می

                              
 ← :٦٨٤، ص ٥؛ ج ٤٢، ص ٦تاریخ الأدب العربی، شوقی ضیف، ج  ١
یترک مغنیّاً مشهورًا فی المدینة أو  و کاد )ولید بن یزید( أن لا» ← ٢

استقدمه و عقد له فی قصره مجالسه للطرب و السّماع... و کان  مکّة إلّا 
یکثرُ فی تلک المجالس )المنعقدة فی الشام( سماعُ المغنیّن و المغنیّات و 

نیّن فی و کانت المغنیّات یغ هم یعزفون علیٰ آلات الطرب المختلفة...
مجالس السلاطین و الخلفاء من وراء ستارة، أما فی مجالس السّراة و 

 ترجمه:« علیة القوم و النوادی فکنّ یغنیّن دون ستارة غالباً.
کرد ولید بن یزید تقریباً هیچ مغنّی مشهوری را در مدینه یا مکّه رها نمی»

، مجالس طرب آورد و برای او در قصر خوداینکه او را به نزد خود می مگر
دادن به مردان شده در شام گوش در مجالس برپا . داد...و سماع ترتیب می

طرب  و که با آلات متنوّع لهوخوان زیاد بود درحالیو زنان آوازه
خوان در مجالس سلاطین و خلفاء از پشت ستر زنان آوازه . نواختند...می

های مردمی انجمنخواندند، ولی در مجالس سران و اشراف و و پرده می
 )محقق(« خواندند.غالباً بدون ستر و پرده می
 :١٥٢، ص ٧تاریخ اجتماعی ایران، ج 

در اواخر دورۀ اموی مخصوصاً موسیقی و آلات طرب خیلی شایع بوده و »
های بزرگ، همیشه با ساز و آواز توأم بوده است محافل و مجالس شخصیت

تی در سفرهای جنگی همراه و مغنّیان و رامشگران در حضر و سفر و ح
امیّه، طبقۀ پس از استقرار حکومت بنی”... نویسد: اثیر میاند. ابنبوده

جمله یکی از  گذرانی بودند. ازاشراف در شهر مکّه سرگرم عیش و خوش
تفریحات مردم  . ایشان در مکّه مجمعی برای تغنّی و قمار تأسیس کرد...

نان که شهرت زطورینماند، به مدینه به همین سادگی و اختصار باقی
در بغداد نیز مانند مکّه و مدینه  ... گیر شد!زودی عالمخوانندۀ این شهر به

امیّه راوی اشعار و غزلیات جدید، خوانندگان و نوازندگان زن در عهد بنی
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 کثرت مصداق در این مورد خاص شده بود و
بوده صرف صوت زن برای مردِ خود مطرح ن

 است.
 فلهذا در روایتی داریم:

« فروشی؟این دو جاریه را می»کند: امام علیه السلام وقتی از آن عجوزه سؤال می

«یهشتهریهِما مِثلکُ. لا»گوید: می
١ 

                              
در عهد  . بودند که در زندگی اجتماعی این شهر تأثیری بسزا داشتند...

موسیقی بغداد تحت نفوذ ابراهیم بن ماهان هارون و جانشینان وی، 
ـ قرار داشت. هر  که از دهقانان ایرانی بودند الموصلی و پسرش اسحاق ـ

دوی آنها به کنیزان، خوانندگی آموخته و ایشان را به بهای بیشتری 
 «فروختند.می

 :٥١٤، رسالۀ ایقاظ النائمین و ایعاظ الجاهلین، ص ١غنا ـ موسیقی، ج 
 ترجمه:« زینة مجالسِهم تغنیّ القهینات و ضربهُنّ العیدان.و کان مِن »
خوان و خوانی زنانِ آوازهاز اموری که موجب زینت مجالس آنها بود، آوازه»

 )محقق(« زدن آنها با تار بود. ساز
 ←:٥٥٦و  ٥٥٢، ص ٥تاریخ التمدن الإسلامی، جرجی زیدان، ج 

الطنابیر و المعازف و و قد حملوا معهم )المغنیّن( العیدان و » ← ١

حتی کانوا یحملون المغنیّن و  . المزامیر، فغنوّا بها فأعجبوا بألحانهم...
آلاتهم فی أسفارهم ولو إلی القِتال! فقد وجدوا فی مُعسکرهم لمّا ظفهر به 

و  یحصیٰ مِن البرابط ( ما لاه ١٣١العباّسیوّن بنواحی اصبهان )سنة 

 ترجمه:« الطنابیر و المزامیر.
شده( آلات موسیقی از عود و طنبور و معزف و مزمار  با آن )مغنّیان اسیر»

خواندند و عرب از الحان آنها به شگفتی همراه آوردند که با آن آلات میبه
ها با امیّه( مغنّیان و آلات آنها را در سفرها و حتی در جنگ)بنی . افتاد...
هجری در اطراف  ١٣١ عباس در سالبردند! وقتی بنیهمراه میخود به

شماری از بربط و طنبور و مزمار را در اصفهان بر آنها پیروز شدند، تعداد بی
 )محقق(« سپاه آنها یافتند.

 :٤٢، ص ٦تاریخ الأدب العربی، شوقی ضیف، ج 
و کان یکثرُ فی تلک المجالس )المنعقدة فی الشام( سماعُ المغنیّن و »

 ترجمه:« الطرب المختلفة. المغنیّات و هم یهعزِفون علیٰ آلات
خوان دادن به مردان و زنانِ آوازهشده در شام، گوش در مجالس برپا»

 )محقق(« نواختند، زیاد بود.که با آلات متنوّع لهو و طرب میدرحالی
، رسالۀ ایقاظ النائمین ٥١٤، ص ١چنین رجوع شود به غنا ـ موسیقی، ج هم
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یعنی این جاریه برای مجالس است؛ وإلّا آن زن 
کرد: آیا برای شخص خودت باید سؤال می

 خواهی یا برای مجالس؟می
مثال راجع به موسیقی بابمن کهچنانهم

 حکایتی داریم:
جمله فضل بن یحیای برمکی برای الرشید با بعضی از اصحابش منروز هارون یک

رفت. در راه فضل از هارون جدا افتاد و به یک سمت دیگر صید و اصطیاد می
ای رسید. در دست رفت و بین فضل و هارون افتراق افتاد. فضل به خیمه یا مخیّمه

ل یک تار و عودی بود. وقتی صاحب خیمه بیرون آمد، تا نگاه کرد و عود را فض
در دست فضل دید، آن را گرفت و به زمین زد و شکست و کنار انداخت. فضل هیچ 
حرفی به او نزد. دید اگر بخواهد در اینجا سر و صدایش دربیاید، در خیمه قرار 

صبر کرد! بالِخره در همین حین رسند؛ لذا آیند و به حسابش میدارد و افراد می
این »راهش را پیدا کرد. ]نزد هارون رفتند و هارون از صاحب خیمه سؤال کرد: 

این عود، وسیلۀ حرام است »او گفت: «[ وسیله برای او بود! چرا آن را شکستی؟!

«و من وسیلۀ حرام را شکستم و از بین بردم!
١ 

د: در گوینببینید، ما نسبت به افرادی که الآن می
استعمال وسیلۀ موسیقی، هر دو قِسمِ حلال و حرام 

گوییم که در این روایت هم فضل می ٢آن وجود دارد،

                              
 و ایعاظ الجاهلین.

 :٤٧٨، ص ٦الکافی، ج 
لّادٍ عن أبی» رِ بنِ خه جتُ و ”الحسنِ الرّضا علیه السّلام قال: عن مُعهمَّ ره خه

یمونٍ و عهلهیَّ ثهوبانِ  أنا أرُیدُ داوُده بنه عیسهی بنِ عهلیٍّ و کان یهنزِلُ بِئره مه
عهها جاریهتان، فهقلُتُ: یا عهجوزُ، أ أیتُ امرأةً عهجوزًا و مه تبُاعُ  غهلیظان، فهره

یهشتهریهِما مِثلکُ! قلُتُ: و لِمه؟  ریهتان؟ فهقالهت: نهعهم، و لٰکِن لاهاتانِ الجا

ةٌ.  ترجمه:« “قالهت: لِأنّ إحداهُما مُغهنیّهةٌ و الأخُریٰ زامِره
که دو جامۀ ضخیم بر تن داشتم من درحالی”السّلام فرمود:  امام رضا علیه»

ود آمده بود از برای دیدار داود بن عیسی بن علی که در کنار چاه میمون فر
همراه داشت. گفتم: مکّه خارج شدم. در راه پیرزنی را دیدم که دو کنیز به

ای پیرزن، آیا این دو کنیز فروشی است؟ گفت: بله، ولی مثل تو آنها را 
خوان است و دیگری خرد. گفتم: چرا؟ گفت: زیرا یکی از آنها آوازهنمی

 )محقق(« “نوازنده.
شود به سایت مکتب وحی، دروس، ارتداد، جهت اطلاع بیشتر رجوع  ١

 جلسه ششم.
چنین رجوع شود به أجوبة الإستفتائات، ؛ هم٢٥٤استفتائات )خوئی(، ص  ٢

، ١٠؛ ج ٥٨٠ ، ص٥؛ استفتائات )آیةاللَه خمینی(، ج ٢٠ ـ ١٨، ص ٢ج 
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من از این آلت »توانست در آن موقع ادّعا کند: می
کردم! تو چرا آن را موسیقی استفادۀ حلال می

خواهد این تار را برای ثورۀ شکستی؟! من دلم می
« ودهای مرتبط بخوانم!خودمان بزنم یا با آن سر

مورد هم داشته است؛ مثل اشعار عرفانی و اشعار 
حال کلّعلیٰ ١ذلک که خیلی داریم.حبّ خدا و امثال

لعب استفاده  و من از اشعار لهو»توانست بگوید: می
 کنمنمی

توانم از این آلت موسیقی، در اشعار خوب و می
اصلًا شود که و اینکه نگفت معلوم می« استفاده کنم!

بدی آلات موسیقی  و در آن زمان، بحث خوبی
دانستند، مطرح نبوده است؛ بلکه آن را آلت حرام می

یعنی اصلًا در آن زمان این آلات موسیقی به غیر از 
حرام انصراف نداشته است، حالا چه این آلت در 

 ٢عزا. مجلس عزا زده شود یا در مجلس غیر

                              
 .٤١٥ ص

خاطر اینکه دیدیم البتّه در بحث غناء خیلی از مسائل را حذف کردیم، به ١
ای ندارد؛ وإلاّ مطالب در اینجا خیلی زیاد است: غنای رورت و فایدهدیگر ض

 ذلک. )مؤلف(در اشعار عرفانی، غنای در متصوّفه، مجلس سماع و امثال
 :١٤١قرب الأسناد، ص  ٢
عفهرٍ عن أبیه قال: » جُلٍ کهسهره طُنبورًا ”أبوالبهختهریِّ عن جه أتُیه عهلیٌّ بِره
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ئله راجع به آن دو جاریۀ در روایت هم مس
کند: طور است. وقتی امام از او سؤال میهمین

                              
جُلٍ، فهقاله: بعُدًا!  ترجمه: «“لِره

السلام  فردی را به نزد امیرالمؤمنین علیه”السلام فرمود:  امام باقر علیه»
آوردند که طنبور )تارِ( فرد دیگری را شکسته بود. حضرت فرمود: نابود و 

 )محقق(« “تباه شد )و خسارتی در کار نیست(!
 :١٨٧، ص ٧؛ روضات الجنات، ج ٢٢٠، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج 

نهعهه و کهسهره سهمِعه أمیرال» جُلًا یطُرِبُ باِلطُّنبورِ فهمه مؤمنینه علیه السّلام ره

ه ثمَّ استهتابهه فهتابه ثمُّ قال:  یهقولُ الطُّنبورُ حینه  تهعرِفُ ما أ”طُنبوره
بُ؟ صیُّ رسول “یضُره :  قال: وه  علهیه و آله و سلمّ أعلهمُ! فهقاله اللَه صلیّ اللَه

مُ! سهتهن” مُ! أإنهّ یهقولُ: سهتهنده نمّه! أ ده هه « “یا ضارِبی! یا صاحِبی، سهتهدخُلُ جه

 ترجمه:
نوازد و السلام شنید که مردی با طنبور )تار، کمانچه( می امیرالمؤمنین علیه»

رقصد. حضرت او را منع کردند و طنبورش را شکستند. سپس او را توبه می
طنبور زده  دانی که هنگامی کهآیا می”دادند و او توبه کرد. سپس فرمود: 

خدا داناتر است! حضرت  گفت: وصیّ رسول“ گوید؟شود چه میمی
شوی! و ای نوازندۀ زودی پشیمان میگوید: ای صاحب من، بهمی”فرمود: 
 )محقق(« “گردی!زودی داخل جهنّم میمن، به

 :٤٨٦، ص ٢؛ دعائم الاسلام، ج ٢٢٥، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج 
عفهرٍ علیه السلام أنهّ قال: عن أبی» ن کهسهره بهربهطًا أو لعُبهةً مِنه اللُّعهبِ ”جه مه

مرٍ فهقهد أحسهنه و لا قه زِقَّ مُسکِرٍ أو خه ره لاهی أو خه غُرمه  أو بهعضه المه

 ترجمه:« “عهلهیه.
هر کس بربط )نوعی تار( یا یکی از وسایل بازی یا برخی از وسایل لهو را »

ای تحقیق کار پسندیدهبشکند یا مَشکِ مادۀ مُسکر یا خمر را سوراخ کند، به
 )محقق(« انجام داده است و چیزی بدهکار نیست!

 :٥٥٥، ص ٥تاریخ التمدن الإسلامی، ج 
، و سهمِعه ذاته یومٍ الزبو أما المنصورُ فقد کان یعُیرّ آله » یر بحُبهّم الغناءه

 ترجمه:« ضربه طنبورٍ فی داره فکسهره علیٰ صاحبهِ.
گرفت و سرزنش زبیر شیفتۀ غناء بودند بر آنها عیب میمنصور از اینکه آل»

کرد. روزی در خانۀ خود صدای نواختن با طنبور )نوعی تار( را شنید، می
 )محقق(« آن را بر نوازندۀ آن شکست!

 :٢١٢تلبیس ابلیس، ص 
«.  ترجمه:« فقد کان جماعةٌ مِن التاّبعین یهکسِرون الدفّوفه
 )محقق(« شکستند.ها را میگروهی از تابعین بودند که دف»
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کند که آیا او سؤال نمی« فروشی؟ات را میجاریه»
خواهی یا برای غیر خودت؟ که اگر برای خودت می

برای خودت باشد حلال است و اگر برای غیر 
گوید: خودت باشد حرام است؛ بلکه می

این که معنایش این است که  «یهشتهریهِما مِثلکُ لا»
لعب است، وإلّا اگر  و جاریه برای مجالس لهو

کس در این زن برای شوهرش بخواند هیچ یک
اشکالی ندارد و شکّی هم ندارد، یعنی اصلًا خروج 
موضوعی دارد. در جایی که نسبت به زن چیزهای 
دیگر اشکالی نداشته باشد، دیگر صدا که چیزی 

 نیست که اشکالی داشته باشد.
ین روایت، مسئلۀ غلبۀ استفادۀ حال اکُلّ  علیٰ

لعب و در  و مغنّیه را در آن زمان در مجالس لهو
رساند. لذا اصلًا می «یهدخُلُ عهلیها الرّجالُ »مجالس 

کند که شما برای خودت از حضرت سؤال نمی
لعب؟ لذا  و خواهی یا برای مجالس لهومی
نظر از محل و کلی این روایت از این نقطه طوربه

 خارج است. محطّ بحث

حرمت غناء در غیر مجلس عروسی و برای غیر از 
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 همسر
حالا صحبت در خواندن افراد در حالت عادی 

نحوی است که ریتم، انخفاض و ارتفاع صدا را به
کنند که لهویّت آن برای همه مشخص است، حتی 

دهیم! حتی اگر خواننده خود ما هم تشخیص می
ا هم متوجّه عرب باشد و شما معنای اشعار عربی ر

طوری  خواند یکنشوید، باز آدم از آن کیفیتی که می
شود! این اشکال دارد و حرام است. بنابراین می

حرمت در جایی است که صوت به کیفیتی باشد که 
انسان را در حیوانیّت داخل کند ولو اینکه خواننده 

 مرد باشد. این غناء است.
ظر بر حالا اینکه غناء در قرآن هم حرام است نا

این قسم از غناء است؛ یعنی قرآن را به این نحو از 
که الآن برخی طوریخواندن اشکال دارد؛ همان غناء

 قرآن را به
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خوانند، یعنی ارتفاع و انخفاضی به این نحو می
کند دهند که آن را از ألحان عرب خارج میقرآن می

سمت ألحان غناء و ألحانی که در این مجالس و به
 برد.ارد میوجود د

 ضرورت تناسب صوت با مقتضای مجلس
این مسئله مشخص است که برای هر مجلسی، 
صوت خاصی وجود دارد. یادم است که در زمان 
مرحوم آقا )علامه طهرانی( در روز عید فطر نشسته 

را به یکی  بودیم. مرحوم آقا، دیوان حاجی سبزواری
نامه را ساقی»از رفقا دادند که بخواند و گفتند: 

نامۀ حاجی سبزواری را خواند. او هم ساقی« بخوان!
نامه وزن خاصی دارد که اصلًا کسی که آن را ساقی

اینکه در حیوانیّت داخل آید، نهخواند به وجد میمی
آید و انبساط خاصی پیدا شود، بلکه به وجد می

او اصلًا با صدای گریه و إبکاء و لحن کند! اما می
 بُکّی، شروع به خواندن کرد:

 چنین بر کفنزن *** شهادت دهند اینچهل تن ز رندان پیمانه
کشان میِ وحدت استکه این را به خاک درش نسبت است *** ز درُدی

١ 

کردن تا به آخر!  و همه شروع کردند به گریه

                              
 .١٥٩دیوان حکیم سبزواری )اسرار(، ص  ١
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طوری که این نامه راآقا، ساقی»مرحوم آقا گفتند: 
این شعر را که « طور خواند!خوانند و نباید ایننمی

نباید با لحن گریه خواند! معلوم است که حاجی در 
مقام شور و در مقام عشق و مستیِ وصال محبوب 

اینکه روز بوده است که این شعر را گفته است، نه
 نامه بخواند!عاشورا نشسته باشد مصیبت
قضیّۀ دیگر این است:  حالا جدای از این قضیّه،

دفعه یکی از دوستانمان در روز تولّد امام حسین  یک
السلام که روز عید است، به مشهد آمده بود. به علیه

آقا، این چه رسمی در شیعه است که »من گفت: 
گفتم: « اش باید گریه کنیم و بر سرمان بزنیم؟!همه

آقا، امروز روز عید است و این »چطور؟! گفت: 
ه امروز مداحی کرد، طوری خواند که همه را آقایی ک

مثل روز عاشورا به گریه درآورد! این چه رسمی 
هوای[ خودش  و طبق آن مسائل ]و حال« است؟!

طور نیست؛ گفت! گفتم: نه، اینچنین مطلبی می
 اند:حتی مرحوم آقا گفته
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ح باشد و در روز عزا، مُ   حزِن باشد!باید لحن و ریتم خواندن در روز عید، مُفهرِّ

مجالس، ریتم و کیفیت شود که خود معلوم می
کند؛ یعنی مناسبت ندارد انسان در صوت را تعیین می

مجلس سرور، لحنی انتخاب کند که یاد 
های خود بیفتد! یا اینکه اصلًا مناسبت بدهکاری

ندارد در مجلس حزن مثل روز عاشورا، انسان شعری 
! این مسئله را بخواند که همه بلند شوند و برقصند

دانند که کیفیت لحن در هر ها میخود خواننده
مجلس چگونه باید باشد و در کجا باید از چه لحنی 

 استفاده کنند.

 مراد از غناء در روایات جواز غناء در قرآن
روی این حساب، روایاتی که نسبت به ترجیع 

ن لهم»قرآن داریم:  و « یهتهغهنَّ بِالقرُآنِ  لهیسه مِناّ مه
شود که مطابق با ألحان ذلک، حمل بر غنائی میامثال

فرماید: عرب است. یا اینکه روایت داریم که می
ءوهُ بِالحُزن!» له بِالحُزنِ، فاقره  ١«إنّ القرُآنه نهزه

یادم است آن موقع که مرحوم آقای حداد به ایران 
نفر خیلی خوششان  آمده بودند، از صدای یک

ن را با صوت حزین آمد؛ شخصی بود که قرآمی

                              
 .٦١٤، ص ٢الکافی، ج  ١
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ای حداد را اصلًا قبول نداشت، خواند، البتّه آقمی
فقط از اصحاب پلو و سور بود! چون دیده بود که 
ایشان حضور دارند، آمده بود. او اصلًا به این قضایا 
کاری نداشت، ولی قرآن را با صوت حزین 

هر شب قرآن را به »گفتند: خواند. آقای حداد میمی
 «که بخواند! این فرد بدهید

مسعود بود که فرد این قضیه مثل قرائت قرآن ابن
خیلی مشخص و بارزی در اسلام نبود، اما فرد 

السلام بیت علیهممسلمان و خوب و جزء محبّین اهل
السلام اصحاب را  بود. لهذا وقتی امیرالمؤمنین علیه

 فرمودند:کنند، مثلًا نسبت به سلمان مییاد می
فُ  سهلمانُ بهحرٌ لا البیت.سلمانُ مناّ أهله . ینُزه

١ 

 فرماید:یا در روایت می
  

                              
؛ الأمالی، شیخ صدوق، ٣٦، ص ١٨الحدید، ج  شرح نهج البلاغة، ابن ابی ١

 ، با قدری اختلاف. ترجمه:٣٤١ ؛ الإختصاص، ص٢٥٢ ص
 )محقق(« بیت است.سلمان دریایی است که انتها ندارد. سلمان از ما اهل»
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ةِ  جاتٍ... و کان سهلمانُ فی العاشِره .الإیمانُ عهشرُ دهره
١ 

شناسی  که این روایت را مرحوم آقا در معاد
کنند مسعود سؤال میاما وقتی که از ابن  ٢اند،آورده

 فرمایند:حضرت می
قهفه عِنده  أ القرُآنه ثمُّ وه ه.قهره

٣ 

یعنی از همین ظاهر قرآن دیگر تجاوز نکرد و به 
حقایق و بطون قرآن و بطون ایمان اطلاع پیدا نکرد. 

حال پیغمبر عین مسعود بود! اما دراین مرتبۀ ابن
مسعود سلّم دائماً به ابن و آله و علیه اللَه صلّی

 ٤کردند!گفتند که قرآن بخواند و پیغمبر گریه میمی
 :یا در روایت است

او از رسول خدا سؤال کرد: «[ بخوان!»مسعود فرمود: ]وقتی پیغمبر به ابن
؟ أ فهلا» له القرُآنُ عهلیٰ قهلبکه  «مگر قرآن بر شما نازل نشده است؟! نزُِّ

عهه مِن غهیری!»حضرت فرمودند:  ]بله، ولی من دوست  بلیٰ، ولٰکنّی احُِبُّ أن أسمه

«دارم آن را از دیگری بشنوم.[
٥ 

                              
 :٤٤٨، ص ٢الخصال، ج  ١
لتُ علیٰ أبیعهبدِ » : عهبدِ العهزیزِ القهراطیسیِّ قال: دهخه ِ علیه السّلام... فهقاله اللَه
راقیٰ و العهزیزِ، الإیمانُ عهشیا عهبده ” نزِلهةِ السُّلَّمِ لههُ عهشرُ مه جاتٍ بمِه رُ دهره

ةِ  ترُتهقیٰ مِنه مِرقاةً بهعده مِرقاةٍ؛...  «.و کان سهلمانُ فی العاشِره
 :٦١، ص ٨معاد شناسی، ج 

کند که[ حضرت صادق علیه السّلام به او عبدالعزیز قراطیسی ]روایت می»
ند نردبان ده پلّه؛ و سلمان فارسی ایمان دارای ده مرتبه است مان”فرمایند: می

 «“هر ده درجه از ایمان را دارا بود.
 .٦١، ص ٨معاد شناسی، ج  ٢
، ص ١، با قدری اختلاف؛ حلیة الأولیاء، ج ٢٥٢الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٣

١٢٩. 
؛ صحیح ١١٦، ص ٩؛ مجمع الزوائد، ج ٢٣٨ ، ص٤ مستدرک الوسائل، ج ٤

 .١٩٥، ص ٢مسلم، ج 
؛ صحیح البخاری، ٥٠٩، ص ٣، جزء ١إحیاء علوم الدین، ج  رجوع شود به ٥

 .١٨٠، ص ٥ج 
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که از غیر باشد برای نفس یک التذاذ شنیدنی 
 لذا پیغمبری که ١عجیبی دارد!

مسعود را به قرآن بر نفس او نازل شده است، ابن
کند! این کند و حضرت گریه میقرائت قرآن امر می

 است. ٢«تغنَّوا باِلقرآن»همان 
در بعضی از ألحان ممکن است آن لحن حتی 

ای اندازهمُبکی هم نباشد، ولی آن کیفیت صدا به 
خود کند؛ بی جمیل و حَسن باشد که انسان را از خود

ولی باز آن غنای متعارف نیست. غنای متعارفی که 
منهیّ است عبارت است از همین ارتفاع و انخفاضی 
که مربوط و متعلّق به مجالس غناء است و موجب 

 شود.کدورت می
در روایت داریم که وقتی  ٣طور که گفتیم،همان

                              
 :١.ق، جلسه ه ١٤٣٥سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزه ثمالی، سال  ١
وقت  خوانید، اما یکطوری میوقت شما شعر حافظ را خودتان همین یک»

خواند که یک اثر دیگری این شعر را شخصی برای شما با صدای خوش می
بینید که عجب، چه تأثیری داشت! من همین شعر حافظ را د! میدار

طور نشده بودم؟! آن ]بدون صوت[ هم اثر دارد، ام، پس چرا اینخوانده
خواند نفر شعر حافظ یا مولانا را با آواز می مثلًا یک اینکه ندارد!...نه

اید! یدهحالا اصلًا این شعر را نشن بینید که عجب، تکان خوردید! انگار تامی
 «اید!بار هم آن شعر را خوانده بار، بیست حالا فرض کنید خودتان ده

 .٤٩١، ص ٢تذکرة الحفّاظ، ذهبی، ج  ٢
 .٤٦رجوع شود به ص  ٣
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السلام قرآن   بن الحسین علیهماحضرت علیّ
کردند و صعقه برای خواندند اصلًا افراد غش میمی

 ١آمد!آنها پیش می

 روایات متعارض با روایات جواز غناء در قرآن
است  السّاعة أشراطُ در قبال این مسئله، روایت 

که روایت معروفی است و در معاد شناسی هم آمده 
 فرماید:در این روایت می ٢است.

حضرت رسول خدا در مسجدالحرام به کعبه تکیه داده و متکّی به آن بودند و راجع 
ةِ، إضاعهةه الصّلاةِ و اتِّباعه »فرمایند: مطالبی می السّاعة أشراطُ به  إنّ مِن أشراطِ القیامه

عه الأهواءِ. یله مه فهعِندهها »رسند: دهند تا به اینجا میبعد ادامه می «الشّههواتِ و المه
، و یهکونُ أقوامٌ یهتهفهقَّهونه  زامیره یهکونُ أقوامٌ یهتهعهلَّمونه القرُآنه لِغهیرِ اللَه و یهتَّخِذونهه مه

ِ... و یهتهغهنَّونه بالقرُآن!  «لِغهیرِ اللَه
؟! رسول و إنّ هذا لکائنٌ یا»کند: سلمان سؤال می  «اللَه

  

                              
 .٦١٥، ص ٢الکافی، ج  ١
 .٢٣ ـ ٧، ص ٤معاد شناسی، ج  ٢
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«إی و الّذی نفسی بیهده!»فرماید: حضرت می
١ 

زامیره »معنای  این است که قرآن را « یهتخِّذونهه مه
که صدای مزمار و  طورخوانند. همانمثل مزمار می

ذلک شکل خاصی دارد، مثل فلوت و امثال
خوانند های کلیسا که دعاهای خودشان را میکشیش

برند، این اقوام هم پایین می و دهند و بالاو کش می
خوانند؛ کأنّ با می اصلًا خودِ قرآن را مثل مزمار

اینکه آورند، نهصدای دهانشان صدای مزمار درمی
 مزمار را همراه با قرآن استفاده کنند.

فرماید: ممکن است برخی توجیه کنند اینکه می
یعنی قرآن را همراه با مزمار « گیرندقرآن را مزمار می»

که بعداً هم اتفاق افتاد؛  طورکنند، همانقرائت می
ای اول قوی است و معنای دوم نیاز به ولی آن معن
 مئونه دارد.

                              
 :١٩و  ٩، ص ٤. معاد شناسی، ج ٣٠٦و  ٣٠٣، ص ٢تفسیر القمی، ج  ١
که از علامات درستیبه”فرمایند: سلّم می و آله و علیه اللَه خدا صلّی رسول»

نمایند کنند و از شهوات پیروی میقیامت آن است که مردم نماز را خراب می
. در آن هنگام بسیاری از افراد  سوی هوای نفسانی است...و تمایلشان به

صورت آهنگ موسیقی را به گیرند، و قرآنخدا یاد می مردم قرآن را برای غیر
د که هایی هستنجات و گروهنوازند. و دستهدر مزمار و آلات موسیقی می

روند و برای فقاهت تلاش دنبال علوم دینیّۀ اسلامیّه میبرای غیر خدا به
مشروع  صورت لهو و با صوت تغنّیِ غیر. و قرآن را به کنند...می
“ شود؟آیا این امر واقع می خدا، ای رسول”سلمان گفت: “ خوانند!می

 «“آری، سوگند به آنکه جان من در دست اوست!”خدا فرمود:  رسول
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همان حرمت غنای قرآن « و یتغنَّون باِلقرآن»
 است که گذشت. روایت هم داریم:

إیاّکُم و ألحان أهل الفِسقِ و الفجُور و کنائس و غیر ذلک! و إنّهُ یأتی مِن بهعدی 

أقوامٌ یقرءون القرآنه لحنه الغناء!
١ 

وجود دارد. « لغناءلحن ا»که در این روایت 
مقصود از این غناء در این روایات آن غنای محرّم 
است؛ غنائی که ترجیع صوت در آن، ترجیع صوتِ 

 اندازد.مُکَدِّر است و انسان را به لهو می
  

                              
 .٦١٤، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ١
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ام. من هم چنین قرائتی را برحسب اتفاق شنیده
آقا این نوار به »جایی بودم، نواری آوردند و گفتند: 

اصلًا وقتی آدم این نوار را گوش « چه کیفیت است؟
داد انگار مجلس رقص بود و صدا و تُنِ صدا می

مُلهی بود! یعنی برای انسان حالت وجد و رقص و 
 شد.ذلک پیدا میامثال

کند با آن روایات دیگری که ع فرق میاین موضو
تسنّن از پیغمبر بعضی از آنها را اهل

لهیسه مِناّ »کنند: وسلّم نقل میآله و علیه اللَه صلّی

ن لهم السلام  یا از امام علیه  ١«یهتهغهنَّ باِلقرُآن! مه
که منظور از این  ٢«تهغهنَّوا بِالقرُآن!»روایت است: 

صوت است. ولی  غناء فقط صرف ترجیع و تحسین
در روایت  «یهتهغهنَّونه بِالقرُآن»منظور از 

این است که قرآن را با همین غنای  السّاعة أشراطُ 
 دهند.مصطلح و حرام انجام می

 معیار حرمت و حلّیت غناء
چنین بعد از این صحبت روشن شد که ترجیع هم

و تحسین صوت، غنای محرّم نیست، برخلاف کلام 

                              
 .٢٧٩. معانی الأخبار، ص ٢٠٩، ص ٨صحیح البخاری، ج  ١
 .٤٩رجوع شود به جامع الأخبار، ص  ٢
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ملی که ایشان حتی ترجیع صوت مرحوم شیخ حُرّ عا
خیر، ترجیع صوت  ١اند.در قرآن را هم نهی فرموده

حرام نیست. تمام این تحسین و تدویر صوت و 
بِ، و إیاّکُم و ألحانه » ءوا القرُآنه بِألحانِ العهره اقِره

کند که حکایت از این می« أهلِ الفِسقِ و الفجُور
رض اصلًا حُسن صوت بدون ترجیع معنا ندارد. ف

نواخت بخواند، طور یککنید شخصی قرآن را همین
در اینجا دیگر تحسین اصلًا معنا ندارد. پس باید 

بَم داد. ارتفاع و  و برای تحسین صوت، لحن و زیر
انخفاض در صوت در اینجا موجب تحسین صوت 

 است.
فهمد و ای است که خود انسان هم میاین مسئله

شود متوجّه می کند؛ یعنی خود انسان همادراک می
واسطۀ ترجیع، حالت انبساط و که تحسین قرآن به

آورد و وجود میروحانیّت و نورانیّت برای انسان به
 موجب تلطیف و تجرید نفس خواهد شد.

اند و اصلًا طرف افتادهدر این مسئله بعضی از آن

                              
و  ١٣٠و  ١٢٩، شیخ حرّ عاملی، ص ، رسالة فی الغناء١غنا ـ موسیقی، ج  ١

 .١٥٩و  ١٥٦
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 کلی حتی ترجیع قرآن طوربه
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دانند؛ بعضی هم از این طرف را هم حرام می
اند و ترجیع قرآن را به هر کیفیتی جایز افتاده

حتی در بعضی از عباراتشان هست که   ١دانند!می
قرائت کلام الهی با هر لحنی ولو اینکه آن لحن در 
غیر آن، حرام باشد اشکالی ندارد! بعضی از متصوّفه 

اند و به آنها و دراویش به این مسئله تمایل کرده
آنها هم قابل توجیه است  اند. البتّه مطلبنسبت داده

 و به این کیفیت هم نیست!
البتّه این مطلب وجود دارد و مسلّم بوده است که 

کردند و اصلًا بعضی از این افراد، از آن حد تجاوز می
دانستند. حتی استعمال آلات را برای قرآن جایز می

شنیدم بعضی از همین متصوّفه و دراویش، 
ر کردند؛ رائت میق  ٢آیةالکرسی را هم با اوتا

خواندند و افراد هم به دورشان جمع نشستند و میمی
شدند. البتّه اینها موجب غضب و سخط بعضی از می

افراد و علما و حُکّام شرع واقع شدند و بعضی از اینها 

                              
، نقلًا از برخی علمای ٣٣٤همان، رسالة مقامات السالکین، دارابی، ص  ١

 شافعی دربارۀ حلّیت مطلق غناء.
 .١٧٠رجوع شود به ص  ٢
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 ١هم مقتول شدند.
حال شکّی در این نیست که قرائت قرآن کلّ  علیٰ

 با آلات موسیقی قطعاً حرام
  

                              
شاه به این مسئله در میان السنه معروف و علیدر میان متصوّفه، مشتاق ١

حث و بررسی دارد. یکی دیگر از مشهور است؛ ولی این شهرت جای ب
سورۀ حجرات توسط یک گروه ارکستر،  ١٣مصادیق این مسئله، قرائت آیه 

ساز مصری با هدف آموزش چنین قرائت قرآن توسط یک آهنگو هم
 مقامات تلاوت قرآن است. )محقق(

 :١٨٤٥، رسالۀ تجوید قرآن، فاضل گروسی، ص ٣غنا ـ موسیقی، ج 
کتاب أغانی نقل کرده است از یونس کاتب، مسافرتش ابوالفرج اصفهانی در »

را به شام در خلافت هشام بن عبدالملک مروان، و حکایت جاریۀ مغنّیه را 
بسا آن جاریۀ رقّاصه، آیات قرآنی را به یک لهجۀ که چه ... ذکر کرده است:

واسطۀ تار و مخصوص و آهنگ خاصی در ضمن رقص، مترنّم بوده یا به
 اند.کردهآیات قرآنی را به مقام نوا یا حجاز یا حداء ادا می کمانچه و عود،

 ۡ  زد و سورۀ ﴿تَبَّتو من خودم در ایّام صباوت یک نفر را دیدم کمانچه می
 «کشید.خواند و به آن مقام کمانچه میوَتَبَّ﴾ را می ۡ  أَبِي لَهَب ۡ  يَدَا
، ٥؛ ج ٣٩٦، ص ٣چنین رجوع شود به استفتائات )آیةاللَه خمینی(، ج هم

 .٥٨٠ص 
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ای در این مطلب نیست. چ شبههاست و هی
طور اگر قرآن با لحن غنای محرّم، یعنی همین همین

غنائی که موجب لهو است، قرائت شود قطعاً حرام 
است و هیچ شکی در آن نیست و روایات هم نسبت 

 به این غناء، ناظر است.
علاوه بر این اصلاً موجب هتک قرآن است؛ یعنی 

بودن نیست،  لهیبودن و مُ مسئله فقط جنبۀ محرّم
بلکه اصلًا موجب هتک قرآن است! هر شخصی 

الهی مورد هتک واقع شده است و  فهمد که کلاممی
ارزش خودش را از دست داده و به عوالم مادون 

 ]تنزل داده[ است.

 بندی کلی پیرامون مسئلۀ غناءجمع
بنابراین آنچه از مجموع روایات نسبت به مسئلۀ 

د مسئله است که باید آنها را شود چنغناء استفاده می
 تذکّر بدهیم:

یک مسئله اینکه محصّل بحث از غنای در لغت 
این است: غناء به معنای صدایی است که در آن 
ترجیع است و این ترجیع، ترجیع حَسَن است. به 

گویند. بعداً این غناء در این صدا و صوت، غناء می



238 

م به کعباس کممروان و بنیامیّه و بنیزمان بنی
. مجالس لهو لهذا   ١و لعب اختصاص پیدا کرد

روایاتی که تعلیم و تعلُّم غناء و اجر و اشتراء مغنّیه را 
واسطۀ تبادر ناظر بر دانند، بهطور مطلق حرام میبه

لعب حضور دارد  و ای است که در مجالس لهومغنّیه
جالس  و خصوصیت در دخول الرّجال فی هذه المه

 ٢؛باشدآن می
ای عباس بر مغنّیهلفظ مغنّیه در زمان بنی چنانکه

 که در آن زمانه باشد غلبه کرده بود.
السلام یک قِسم از  در قبال این قضیّه، امام علیه

کنند که آن غناء و صوتی است همین غناء را استثنا می
که در مجالس عروسی استعمال شود. قطعاً غنائی که 

                              
؛ تاریخ ٥٥٦و  ٥٥٣، ص ٥رجوع شود به تاریخ التمدن الإسلامی، ج  ١

 .٥٤٠ ، ص١ خلدون، جابن
 :٢١٨، ص ١٧الوافی، ج  ٢
رُ مِن مجموعِ الِخبارِ الواردةِ فیه اختصاصُ حُرمةِ الغِناءِ » و الذّی یهظهه

راءِ، کلُّها بما و ما یهتعلَّقُ به مِن الِجرِ و التعلیمِ و الإستماعِ و البهی عِ و الشِّ
نِ بنی مه فِ فی زه عهودِ المُتهعاره العباّسِ من أمیةّه و بهنیکان علهی النحّو المه

لاهی مِن العیدانِ  دخول الرّجال علیهنّ و تکلُّمِهِنَّ بالِباطیل و لهعبهِِنَّ بالمه

 ترجمه:« و القهضیبِ و غیرِها، دون ما سویٰ ذلک!
گردد این است: الّ بر حرمت غناء ظاهر و آشکار میآنچه از مجموع اخبارِ د»

دادن و حرمت غناء و آنچه به آن مربوط است از اجرت و آموزش و گوش
فروش آلات آن، همه اختصاص به همان شیوۀ متعارف و معهود در  و خرید

عباس دارد که عبارت باشد از دخول مردان بر زنان، ذکر امیّه و بنیزمان بنی
لعب همچون عود  و اطیل، و بازی و خوشگذرانی با آلات لهوخزعبلات و اب

 )محقق(« ذلک؛ ولی غیر آن حرام نیست!و نی و امثال
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در مجالس عروسی وجود دارد با غنائی که در 
باشد از نظر کیفیت صوت، و لعب می مجالس لهو

ت! مغنّیه در واحد است و هیچ تغییری در آن نیس
کند! مجالس عروسی که آیۀ قرآن و روایت بیان نمی

لعب  و بلکه همان اشعاری که در مجالس لهو
کوبد، در مجالس عروسی زند و میخواند و میمی

ذلک در زدن و امثالاینکه تنبک کند، إلاّ هم بیان می
زدن معمولی در آن  تقآن وجود ندارد، البته شاید تق

د، ولی دیگر به این نحوه و کیفیت وجود داشته باش
نیست که کنسرت تشکیل بدهند و بزنند و 

 ذلک!امثال
کنیم که نفس غناء و خود از اینجا استفاده می

کیفیت خواندنِ همین مغنّیۀ واحده حرام نیست، 
 ١توانیم بگوییم که حرام است؛کلی نمی طوریعنی به

جا حرام باشد باید در مجلس چون اگر در همه

                              
 :٣٨٧، ص ٦تهذیب الأحکام، ج  ١
ریِّ قاله » سهنِ الدیّنهوه ِ بنِ الحه جُعِلتُ فِداکه فهأشتهری : قلُتُ :...عهن عهبدِاللَه

؟ قاله  یه أرُیدُ بهِا الرّزقه لاالمُغهنیّهةه أو الجاریهةه تحُسِنُ أن تغُهنّ  ی ذهلِکه : سِوه

 ترجمه: «“اشتهرِ و بعِ!”
السلام گفتم: فدایت شوم، آیا  دینوری گوید: به امام موسی بن جعفر علیه»

خواند، فقط برای کسب روزی ای که خوب میتوانم مغنّیه یا جاریهمی
 «“بخر و بفروش!”بخرم؟ حضرت فرمود: 



240 

کند. فلهذا اگر وسی هم حرام باشد و فرقی نمیعر
همین مغنّیه برای مجلس عروسی بخواند یا اگر 

رُک الجنةّ»ای که خصوصیّت مغنّیه دارد با   ١«تذُهکِّ
همین لحن و صوت برای مردِ خود بخواند، یعنی 
جاریه برای شوهر خود بخواند، به دلالت اولویّت 

 و حلال است.قطعاً حرمت در این مورد وجود ندارد 
ماند و تذکّر هم داده شده یک نکته که در اینجا می

است این است: در روایات، نهی از تلاوت قرآن به 
که این نهی ممکن  ٢گیرد؛این کیفیت از غناء تعلّق می

 است:
یا برای استخفاف قرآن باشد، یعنی انسان آن را با 

 إیاّکُم و لحُونه أهلِ »فرماید لحنی که در روایت می

نظر است بخواند. استخفاف آن از این نقطه ٣«الفِسق
نفسه مکدّر است و چون مکدّر  حدّکه خودش فی

است اگر انسان قرآن را به این لحن بخواند حرام 
 ٤باشد.می

                              
چنین رجوع شود به غنا ـ موسیقی، . هم٦٠، ص ٤ج  من لا یحضره الفقیه، ١

 .٤٠٦، رسالة مقامات السالکین، دارابی، ص ١ج 
 .١١٦رجوع شود به ص  ٢
 .٦١٤، ص ٢الکافی، ج  ٣
 .١١٥رجوع شود به ص  ٤
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یا اینکه خواندن با این لحن، زیبنده و در شأن 
قرآن نیست ولو اینکه نگوییم که غنای حرام است؛ 

 که به این نحو باشد.اما در شأن قرآن نیست 
توانیم بگوییم: خواندن قرآن با حال میکلّ  علیٰ

صوت و لحن غنای متداول در کلیساها و مجالس 
ها خوانده ها و مغنّیهفسق که توسط مغنّی اهل
 شود، از هر دو جهت حرام است.می

البته خواندن آن با استعمال آلات موسیقی، 
ینکه از مرد مطلب دیگری است. اما خود غناء ولو ا

صادر شود و بدون آلات موسیقی باشد، اگر بخواهد 
ذلک وارد انسان را به عالم حیوانیّت و بهیمیّت و امثال

 کند، خالی از اشکال نیست.
چنین خود این غناء برای مجالس عروسی و هم

برای زن و شوهر اشکالی ندارد. غنای در مجالس 
ن زن و عروسی با دلیل روایت ثابت است و غنای بی

 توانیم با اولویّت ثابت کنیم.شوهر را هم می
خارج از این دو مسئله، ولو اینکه مرد برای مرد 
بخواند یا زن برای زن بخواند یا اینکه مَحرم انسان 

که لحن آن، طوریمثل خواهرش برای او بخواند به
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سمت حیوانیّت ببرد، حالت انسان را تغییر دهد و به
 محلّ اشکال است.
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ای به نحوۀ جریان شبهۀ مفهومیه و اشاره
 موضوعیه در بحث غناء

که صورتی ماند: دراین مسئلۀ فقهی باقی می
اش انسان بر تحقّق غناء یقین نداشته باشد وظیفه

چیست؟ اینجا همان جایی است که بحث برائت را 
کنند. یکی از مواردی که محلّ جریان مطرح می

، مبحث غناء است؛ باشدبرائت عقلیه و شرعیه می
، روایات و تفاسیر و  که بیان شدطوریچون همان

تعابیر مختلفی راجع به غناء وجود دارد؛ بعضی غناء 
بعضی به  ١اند،تفسیر کرده« نفس ترجیع صوت»را به 

صوت »بعضی به   ٢اند،تفسیر کرده« تدویر صوت»
اند به ها تفسیر کردهبعضی  ٣اند،تفسیر کرده« مُلهی

یعنی آلات « عه استعمالِ آلاتِ الموسیقیصوتٌ م»
اینجا است که   ٤موسیقی هم همراه با صوت باشد.

ممکن است برای انسان شبهه پیدا شود. البتّه فعلًا 

                              
 .٤٩٥، ص ٣قواعد الأحکام، ج  ١
 .١٣٦، ص ١٥رجوع شود به لسان العرب، ج  ٢
 .٢٣، ص ٤رجوع شود به جامع المقاصد، ج  ٣
، به نقل ٩٣، رسالۀ تنبیه الغافلین و تذکیر العاقلین، ص ١غنا ـ موسیقی، ج  ٤

، رسالة فی الغناء، شیخ ١موسیقی، ج  ـ چنین رجوع شود به غنااز برخی. هم
 .١٢٩ حرّ عاملی، ص
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کنیم، بلکه راجع به کیفیت این تفاسیر بحث نمی
 کنیم.راجع به اصل شبهه بحث می

به تفاسیر و تعاریف مختلفی که  توجه حالا با
ء شده است، ممکن است برای ما هر راجع به غنا

کدام از شبهۀ موضوعیّه یا مفهومیّه پیدا شود. بنا بر 
نظر اصل، پیدا قول آقایان شبهۀ مفهومیّه از نقطه

گویند: ما نسبت به مفهوم غناء شک شود که میمی
. واسطۀ شبهۀ مفهومیه، طبعاً شبهۀ به  ١داریم

ومیه موضوعیه از آن متولّد خواهد شد و شبهۀ مفه
نسبت به شبهۀ موضوعیه حکم اصل سببی نسبت به 

 ٢اصل مسبّبی را دارد و ناظر به آن است.
امّا بنا بر قول ما، در اینجا شبهۀ موضوعیّه پیدا 

شود؛ چون شکی در مفهوم غناء نیست و غناء می
دارای دو مفهوم است: یک مفهوم حلال و یک 

 مفهوم حرام.
  

                              
 .٦٨، ص ٣مباحث الأصول، صدر، ج  ١
 .١٢رسالة فی الغناء، خوانساری، ص  ٢
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نسان در مصداقی شک در اینجا بنا بر رأی ما اگر ا
کند که آیا داخل در غنای محرّم است یا غنای محلّل، 

چنین بنا بر رأی و اعتقاد وظیفۀ مکلّف چیست؟ هم
دانند، بعضی دیگر که شبهه را اصلاً شبهۀ مفهومیه می

وظیفۀ مکلف چیست؟ آیا اینجا جای احتیاط و 
توقّف است یا جای اجرای برائت است؟ حالا اینکه 

 عیه یا عقلیه باشد دیگر بحثش جدا است.برائت شر
حال در اینجا حکم را نسبت به این کلّ  علیٰ

کنیم که جای احتیاط است یا جای موضوع بیان نمی
برائت. البتّه بعداً خواهیم گفت که اینجا اصلًا جای 

کنیم، احتیاط است! ولی فعلاً این بحث را مطرح نمی
برائت در کنیم به بحث از جریان بلکه موکول می

شبهات موضوعیه. در آنجا حکم مورد غناء در 
شبهات موضوعیه با تنجُّز تکلیف یا در شبهات 

شود. مفهومیه با إجمال در نصّ مشخص می
های اصول به آنجا خواهیم شاءاللَه در بحثإن

 ١رسید.
بنابراین اگر مورد ما شبهۀ مفهومیه باشد، از باب 

                              
 .٢٠٣و  ١٩٤و  ١٤، دروس، اصول، درس سایت مکتب وحی ١
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ت حکمیه إجمال نصّ است که برگشتش به شبها
است؛ چون این اجمال از ناحیۀ شارع برای ما آمده 
است، نه از ناحیۀ موضوع. حالا در این موارد آیا 
وظیفه و تکلیف، احتیاط و توقّف است یا اقدام و 

 اباحۀ در ورود در فعل؟
یا اگر مورد ما شبهۀ موضوعیه باشد؛ یعنی بعد از 

ت تنجّز تکلیف و بعد از صراحت در تکلیف و بیانیّ
ای قرار گرفتیم باید دلیل، اگر در یک شبهۀ موضوعیه

 ببینیم آیا در این مسئله جای برائت است یا نه؟
ممکن است شخصی بگوید که از موارد شبهۀ 

اینکه با تنجّز از حرمت خمر، در بدویه است؛ مثل
صورت شبهۀ این کنیم، درمورد یک ماء شک می

 دارد.بدویه است، پس اقتحام در آن اشکالی ن
ممکن است شخصی این شبهه را جزء مواردی 

 بداند که خارج از شبهۀ بدویه
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است و برگشت این قضیّه به یک نوع احتراز از 
احراز جهات  واسطۀ عدموقوع در هلکه است که به

 شود.موضوع، برای انسان پیدا می
ببینید، در بعضی از اوقات، موضوع برای ما 

خمریّت برای ما مشخّص است؛ مثلًا مائیّت و 
اول در مائیّت ماء و یا در  بلا مشخص است و اوّلاً 

کنیم. حالا ممکن است در خمریّت خمر شک می
اینجا بگوییم که شبهه، شبهۀ بدویه است و اقتحام در 

جا هم محل بحث است، آن جایز است. گرچه همین
 کند.چون نسبت به خودِ مورد، تفاوت پیدا می

یست؛ یعنی اگرچه طور نوقت این ولی یک
شبهه، شبهۀ موضوعیه است و در این مسئله شکی 

اطلاع ما بر جهات  نیست، لکن این شبهه از عدم
شود. بحث جانبی و شرایط تحقّق موضوع ناشی می

غناء از این موارد است؛ یعنی چون واقعاً در اینجا 
واسطۀ احاطۀ کامل بر موضوع نداریم، به

و ظلمانیّت و  إشراف بر نفس و بر کدورت عدم
شود. اگر ما اشراف نورانیّت نفس، شبهه پیدا می
شد. لذا این شبهۀ داشتیم این شبهه پیدا نمی
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کند. های موضوعیۀ دیگر فرق میموضوعیه با شبهه
 ١آید.ها بعداً در اصول میشاءاللَه این بحثإن

 محمّداللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ 

  

                              
و  ٢٩٢و  ٢٠٣رجوع شود به سایت مکتب وحی، دروس، اصول، درس  ١

٤١٠. 
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 بخش دوم: موسیقی
 اتبررسی روای

 اقوال فقهاء
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 درس نهم:
 (١روایات دالّ بر حرمت موسیقی )

 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لِلَّ ربِّ العالمینه 

و الصلاةُ علیٰ خیرةِ اللَه المُنتجبینه محمّدٍ و آله 

 الطّاهرینه 
 و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینه 

بحث راجع به غناء تمام شد و محصّلش این شد: 
غناء در لغت به یک معنای عام است و در اصطلاح 
و معنای متعارف و غلبۀ استعمال به معنای ترجیع 

نحوی است که موجب کدورت نفس و صوت به
ورود در بهیمیّت و خروج از حال طبیعی انسانی 

اء باشد. بر این اساس، روایاتی که دالّ بر تجویز غن
باشد دیگر در مورد قرآن یا دالّ بر تحریم غناء می

 قابل توجیه است.

 طور مطلق یا مقیّد به لهویّتحرمت موسیقی به
صحبت راجع به موسیقی و استعمال آلات 

که طوریهمان موسیقی است که آیا موسیقی ـ
ـ به نحو عام حرام است، یعنی چه در  اندبعضی گفته

ائم است )یعنی در ضم مجلسی باشد که با ضمّ
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و لعب باشد( و چه بدون برقراری چنین  مجلس لهو
عنوان استفادۀ شخصی باشد؛ یا مجلسی و صرفاً به

 لعب اختصاص دارد؟ و اینکه حرمتش به مجلس لهو
یعنی آیا حکم موسیقی در حرمت به نحو عام، 

حال حرام است، اما کلّ  ماند که علیٰمثل خمر می
د، همین خمر را در مجلس حال بعضی افراعین در

 لعب هم و لهو
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کنند؛ یعنی امر حرامی را در مجلس استعمال می
 دهند؟لعب انجام می و لهو

طور نیست، بلکه این موسیقی یا اینکه این
عنوان آلتی است که نفس این وسیله حرام نیست، به

که مُلهی باشد حرام خواهد نحویاما استعمال آن به
که در مورد غناء گفتیم که  طورنبود؟ یعنی آیا هما

نفس ترجیع صوت اشکالی ندارد و خودش اصلًا 
تحسین صوت است، اما آن تدویر و ترجیعی که 
مُلهی باشد و انسان را به لهو بیاورد حرام است، چه 

 طور استعمال آلاتدر قرآن و چه در غیر قرآن؛ همین

وسیلةٌ من الوسائل نفسه حرام نیست، بلکه  حدّفی

ماند، است و مثل سایر وسائل می آلهةٌ من الآلاتو 
مثل سِکّین که استفادۀ آن برای امور عادی مانعی 
 ندارد، ولی استفادۀ آن برای امور محرّم، حرام است.

حرمت برخی امور حلال به علت ایجاد زمینۀ 
 استفادۀ حرام شخص دیگر

طور است. در این مسئله در مورد خمر هم همین
یا  الخمرصانعاست که فروش عِنَب به روایات وارد 

حرام است و بایع عِنَب هم در إثم آن  الخمربیاّعبه 
بیّاع خمر دخیل است؛ چون این وسیله را برای 
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هم این عمل را  گیرد و انسانکار میاستفادۀ حرام به
دهد. حتی علمٍ و از روی علم و بصیرت انجام میعَن

یعنی نفس کرایه و طور است، در مورد دابّه هم همین
ذلک حرام نیست، اما خود اشتراء و اجارۀ دابّه و امثال

کرایۀ دابّه و اشترائش به بایع خمر و به حمّال خمر، 
اینها در  ١حرام است و در حرمت آن اشکالی نیست.

مکاسب محرّمه آمده و روایاتش هم در آنجا ذکر 
 ٢شده است.

شنیدم »م به صفوان جمّال فرمودند: حضرت موسهی بن جعفر، امام کاظم علیه السلا
گفت: بله. حضرت فرمودند: « ای!که شتران خود را به هارون، کرایه و اجاره داده

 دانی که هارون غاصبچرا این کار را کردی؟! مگر نمی»

  

                              
 :٢٢٧، ص ٥الکافی، ج  ١
ِ علیه السّلام عن الرّجُلِ یؤُاجِرُ بهیتهه یبُاعُ » عن جابرٍ قال: سهألتُ أباعهبدِاللَه

مرُ؟ قال:  تهُ.”فیها الخه رامٌ أجُره  ترجمه:« “حه
اش را السلام دربارۀ تجارت مردی که خانه گوید از امام صادق علیهجابر »

شود سؤال کردم، حضرت که شراب در آن فروخته میدهد درحالیاجاره می
 )محقق(« “اجرت آن حرام است.”فرمودند: 

 .١٤٥ ـ ١٢٣، ص ١کتاب المکاسب، ج  ٢



_________________________________________________________________ 

255 

گفت: من برای حج و انجام امور آن کرایه « بیت است؟!خلافت و ظالم به ما اهل
رود و آیا انتظار داری که در این مدت که به حج می»ام. حضرت فرمودند: داده

گفت: بله، « گردد، زنده بماند و پول و ثمن کرایۀ تو را اداء کند؟برمی
! حضرت فرمودند: رسولیا ابن کسی که انتظار بقای ظالمی را داشته باشد، در »اللَه

صفوان رفت بعد « کند!همان جایی خواهد بود که آن ظالم در آنجا است و فرقی نمی

و این مسئله را فسخ کرد.
١ 

ظالمانه به علت  حرمت اعانۀ ظالم در امور غیر
 تأیید و تثبیت عملی ظلم

واقعاً خیلی عجیب است! این مسئله بسیار مسئلۀ 
مهمی است که چطور انسان ندانسته با کارهای 

گوید: کند! میخودش، ظلمی را تثبیت و ابقاء می
 «ار را انجام دادم!من کاری نکردم، فقط این ک»

فرض کنید شخصی آدم منحرفی است. شما که 
روید از مغازۀ این خواهید چیزی بخرید، میمی

خرید. نفس رفتن در این مغازه، تأیید آن شخص می
شود یک شخص ظلم است؛ چون آنچه موجب می

در ظلم باقی بماند و در آن استمرار پیدا کند، عبارت 
شخصِ منحرف که آن  است از کیفیت تعلّقیۀ نفسِ

کیفیت، احساس عدم اعتراض از ناحیۀ دیگران است 
و اقبال دیگران به اوست. این اقبال دیگران به او و 

برد این احساس عدم اعتراض دیگران، او را پیش می
دهد. اما اگر اعتراض و ابتعاد مردم از و حرکت می

                              
 .٤٤١رجال الکشی، ص  ١
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خودش را احساس کند، مشخص است که به کارش 
 !دهدادامه نمی

واسطۀ آن تعلّقی که در همیشه ظلمِ ظالم به
نفسش نسبت به مسائلی که در حواشی و در خارج 

شود. امام صادق زیاد می و از وجود او قرار دارد، کم
 فرمایند:السّلام عبارتی دارند که می علیه

لا حضأنّ بهنی لوه ن یُجبی لهم الفهیءه و یکتبُُ لهم و یهجلِسُ مه دهوا مه هُم و أمُیّةه وجه ره

قَّنا! هُم لهما سهلهبونا حه یصُاحِبهُُم و یهضرِبُ أمامه
١ 

٢ 
گوییم: آقا، ما یک نفر هستیم؛ یک نفر که ما می

اشکالی ندارد! یک نفر که مهم نیست! یک نفر که 

                              
 :١٠٦، ص ٥الکافی، ج  ١
دیقٌ مِن کُتاّبِ بنیبیعن عهلیِّ بنِ أ» ةه قال: کان لی صه مزه یةّه فقاله لی: حه أمُه

ِ اِستهأذِن لی عن أبی   ←عبدِاللَه
٢ ←  ، لهسه له سلمّ و جه علیه السّلام! فاستهأذهنتُ لههُ علهیه، فأذِنه لهه، فلمّا أن دهخه

بتُ مِن دنیاهمُ  ثمُّ قال: جُعِلتُ فِداک، إنیّ کنتُ فی دیوانِ هٰؤلاءِ القهومِ فأصه
ِ علیه السّلام:  طالبهِ. فقاله أبوعبدِاللَه أنّ  لهولا”مالًا کثیرًا و أغمهضتُ فی مه

ن یکتبُُ لهم و یجُبی لهم الفهیبنی دوا مه جه یةّه وه دُ أمُه ءه و یقُاتلُِ عنهُم و یهشهه
قَّنا، و ماعتههُم لهما سهلهبونا حه کههُم الناّسُ و ما فی أیدیهِم ما جه دوا لو تره جه  وه

قهعه فی أیدیهِم.  ترجمه: «“شهیئاً إلّا ما وه
امیّه بود. حمزه گوید: دوستی داشتم که از نویسندگان دربار بنیعلیّ بن أبی»

السّلام برسد.  از من خواست برای او اجازه بگیرم تا خدمت امام صادق علیه
من اجازه گرفتم و حضرت اجازه دادند. چون به خدمت حضرت رسید، 

شست. سپس عرض کرد: فدایت شوم، من در دیوان مالیات سلام کرد و ن
این قوم بودم و از دنیای ایشان مال بسیار به من رسید و دقت نکردم که این 

امیّه کسی را اگر بنی”السّلام فرمود:  مال از کجا است. پس ابوعبداللَه علیه
جنگ جای آنان یافتند که برایشان بنویسد و یا غنائم را جمع کند و بهنمی

کردند! کند و در نمازهای جماعت ایشان حاضر شود، حقّ ما را سلب نمی
یافتند کردند، چیزی نمیو اگر مردم اینان را با آنچه در دست دارند رها می

 )محقق(« “گرفت.مگر مقدار اندکی که در دستشان قرار می
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رسد! حالا ما این کار ای نیست و به جایی نمیمسئله
 شود!ای پیدا نمیرا بکنیم مسئله

کم جمع نفرها کم ر یکنه آقاجان! همین یک نف
شود و آن شخص ظالم یا منحرف را در عالم می

برد و نسبت به موقعیت می تخیّلات و موهومات فرو
بیند که حرفی که کند؛ چون میخودش تثبیت می

طور نیست که دهد اینزند و کاری که انجام میمی
بشود، بلکه مردم به او اقبال  ابتعاد عن الناسموجب 

شوند! آیند و از او دور نمیه طرفش میکنند و بمی
شود، و وقتی که همین در نفسش موجب تثبیت می

بینیم که در خارج در نفسش موجب تثبیت شد می
 دهد.هم کارش را انجام می

است این است  ذنب لا یغُفربنابراین یک ذنبی که 
که انسان از نظر عمل خارجی کاری انجام دهد که 

در آن مسئلۀ نفسیِ ظالم و آن شخص منحرف، 
دهند، و خودش تثبیت شود! همان گناه را به این می

 کند!هیچ تفاوتی نمی
این خیلی مسئلۀ مهمی است که انسان در 

 ارتباطاتش با افراد و دیگران، این
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مسئله را نسبت به مسائلِ خصوصیّات و آن 
 جهاتی که دارد، در نظر داشته باشد.

شخصی از بستگان و ارحام ما بود که مسیرش 
گاهی و مسیر صحیحی نبود. ما از باب صلۀ رحم گاه

وقت فردی  رفتیم. یکندرت به منزل او میخیلی به
دربارۀ آن شخص از مرحوم آقا )علامه طهرانی( 

 سؤال کرد یا اینکه خود مرحوم آقا فرمودند:
! یعنی آمدنِ ما به منزل وقت این شخص احساس نکند که کارش ممضا است یک

 این شخص، کار این شخص را امضاء نکند!

 و عبارت ایشان این بود:
 شویم که این شخص در این جهنم فرو برود و بماند!ما بیشتر باعث می

و این واقعاً مسئلۀ مهمی است. البتّه خود ما هم 
اعتراض داشتیم و حتی من خودم این سؤال را نسبت 

تی این رفتن ما چه وجهی به ایشان داشتم که ح
طور تصوّر تواند داشته باشد؟! البتّه ممکن بود اینمی

شود که این مقدار اشکالی ندارد، مثلًا سالی 
مرتبه در منزلش رفتن اشکالی نداشته باشد؛  یک

طرف جایی را باقی بگذارد، اینکه انسان از آنبرای
کلی قطع کند ممکن است  طورچون اگر انسان به

آن طرف بیفتد؛ البتّه اگر زمینه و امیدی  شخص از
کلی جای  طورباشد! ولی اگر امیدی نیست اصلًا به

تأمل نیست! اما اگر زمینه باشد انسان نباید کاری 
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انجام دهد که حتی آن امیدش هم برطرف شود و 
دیگر از بین برود؛ یعنی در عین اینکه او باید بداند 

حال آن امید در که اصلًا مورد اعتنا نیست، درعین
 وجود او خاموش نشود و از بین نرود.

خلاصه، خیلی باید دقت کرد که چطور انسان 
نکرده موجب کاری را به نحوی انجام دهد که خدای

تشویق او به این قضیّه نشود! بر همین اساس بود که 
 مرحوم آقا فرمودند:

ر نماز جمعه شرکت از وقتی که این دولت مسئلۀ قطع نسل را تأیید کرد دیگر من د

کنم!نمی
١ 

جمعه تأیید است،  چون شرکت ایشان در نماز
عنوان آید بهجمعه می اینکه هر کسی در نمازبرای

جمعه از مسئلۀ شرعی  آید. الآن مسئلۀ نمازتأیید می
تبدیل به یک مسئلۀ سیاسی شده است! یعنی اگر 

جمعه هم قائل نباشد باز  کسی به وجوب عینی نماز
ند در اگر بخواهد خودش را به دولت منتسب ک

جمعه از جنبۀ  کند؛ یعنی نمازجمعه شرکت می نماز
شرعی به یک جنبۀ شعاری تبدیل شده است و کسی 

                              
جهت اطلاع بیشتر از اهمّیت مسئلۀ تحدید نسل، رجوع شود به رسالۀ  ١

ای سهمگین بر پیکر مسلمین، از مرحوم احیه، کاهش جمعیت ضربهنک
 سرّه. اللَه علامه طهرانی، قدّس
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عنوان تأیید مسائل آید بهجمعه می که در نماز
کند. لذا این مهم است و انسان مطروحه شرکت می

باید بداند که آیا باید شرکت کند یا نه؟ موارد آن کدام 
 است؟

ی از حیث حرمت ذاتی یا برررسی حکم موسیق
 واسطۀ ملازمه با امور لهوی و حرامحرمت به

خواهیم ببینیم که آیا حالا در مسئلۀ موسیقی می
نفسه حرام است ولو اینکه  حدّخود موسیقی فی

شخصاً و انفراداً آلات موسیقی استعمال شود، یا 
واسطۀ استعمال در اینکه حرمت استعمالش به

ب و مجالس لهو یعنی چون آلات  است؟  ١لع
شود لعب استعمال می و موسیقی در مجالس لهو

شرکت در این مجالس حرام است، اما خود آلات 
 موسیقی حرام نیست؟

ای که بنا بر دیگر همان شبهۀ مفهومیهعبارتبه

                              
 سایت مکتب وحی، پرسش و پاسخ: ١
گذارد و باشد و اثر وضعی بر روح و روان انسان باقی میموسیقی حرام می»

توانیم کند؛ لذا میموجب حجاب نفس خواهد شد و انسان را از خدا دور می
شود شمار بیاوریم، زیرا لهو به هر عملی گفته میرا از جملۀ موارد لهو بهآن 

که یک منظور عقلانی و شرعی در آن وجود نداشته باشد و باعث اتلاف 
عمر گردد، و در بعضی موارد اثری زیانبار بر روح و جان انسان وارد 

 «نماید.می
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واسطۀ اجمال دلیل و عدم فهم صحیح نظر آقایان، به
نسبت به غناء وجود داشت، در باب موسیقی و 

باره لات آن هم وجود دارد. البتّه در ایناستعمال آ
که آقایان  طورمطلب مجهولی باقی نماند. اما آن

کُلُّ صوتٍ »آن شبهه این بود: آیا به  ١کنند،مطرح می

کُلُّ صهوتٍ فیه »گویند یا به غناء می« فیهِ ترجیعٌ 

گویند؟ یعنی نه غناء می« با یک لحن خاص ترجیعٌ 
یع خاصی که همان به هر ترجیعی، بلکه به ترج

کند، غناء کیفیتی است که مغنّیه دارد و با آن غناء می
 گویند؟می

 لعب و فرق بین غناء و موسیقی از نظر عنوان لهو
البته مطلبی در باب غناء وجود دارد که در باب 
موسیقی نیست و آن این است: ما در باب غناء داریم: 

ن لهم»  ٣«تهغهنوّا بالقرآن» یا ٢«یهتهغهنّ بالقرآن لیسه مِناّ مه
عُ فیه تهرجیعاً»یا  جَّ وتهک یرُه ع باِلقرُآنِ صه جِّ و   ٤«ره

ذلک. چنین روایاتی در مورد قرآن و در مورد امثال
اصوات وجود دارد. اما روایتی نداریم که در آن مثلًا 

                              
 .٦٨، ص ٣مباحث الأصول، صدر، ج  ١
 .٢٧٩ معانی الأخبار، ص ٢
 .٤٩؛ جامع الأخبار، ص ٥٨، ص ٢تذکرة الحفاظ، ج  ٣
 .٦١٦، ص ٢الکافی، ج  ٤
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به ضرب عود و دف و مزامیر و کوب و بَرَبط و 
 ذلک امر شده یا تجویز شده باشد.امثال

شود این است و تمام شبهه در ه استفاده میآنچ
اینجا است: آیا این حرمت از باب لهو مترتّب بر 

شود، یعنی حرمت آن از باب لهو آلات موسیقی می
صورت لهو این است؟ اگر از باب لهو باشد، در

تشکیک است؛  مفهومی دارد و دوباره مفهومش قابل
آیا این شود که یعنی دوباره شبهه، شبهۀ مفهومیه می

 گویند؟گویند یا نمیرا لهو می
حالا در فرضی که حرمت از باب لهو باشد، اگر 

شود مجلس مجلسی که در آن آلت موسیقی زده می
لعب باشد، مثلًا زن در آن مجلس بخواند و  و لهو

صورت داخل این خمری در آن انجام شود، در شُرب
 شود و اشکال دارد.در باب لهو می
ور نباشد، مثلًا فرض کنید چند نفر طاما اگر این

خواهند استفادۀ آیند که واقعاً میدر مجلس می
آیند معنوی کنند نه استفادۀ لهوی، مثل کسانی که می

خواهند شعر حافظ یا زنند و مینشیند و میو می
خمر یا اختلاط بین  مولانا بخوانند، و مجلس شرب
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و  گذارندای میزن و مرد هم نیست، بلکه جلسه
خواند؛ خواند و اتفاقاً قشنگ هم میخوانندۀ مرد می

که لولا ضرب عود و آلات موسیقی، نحوییعنی به
خودِ استماع این صوت اشکالی ندارد. خیلی از این 

خوانند! خود صوت این ها اشعار حافظ میخواننده
فیه افراد اشکالی ندارد، بلکه صوت قشنگی است که 

ه مفهوم اشعار، مفهوم غناء هم نیست؛ ن ترجیعٌ!
 مُلهی است و نه کیفیت صوت، کیفیت مُلهی است.
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اما صحبت در این است که چنین صدایی با 
اجتماع چنین شرایطی از باب لهو عرفی، لهو نیست؛ 
یعنی مجلسی است که واقعاً بعضی با این نیّت 

قول معروف حالی پیدا کنند. برای این روند تا بهمی
بکوب در آن باشد و کیفیت آن،  و روند که بزننمی

کیفیت مُلهی باشد؛ منتها تصوّرشان بر این است که 
در این مجلسی است که همراه و مصاحب با « حال»

صوت، دف و مزامیر و بَربَط و عود و عیدان و کوب 
خیال خودشان حالشان هم و این مسائل هم باشد و به

الت کنند و حشود و انبساط پیدا میحال روحانی می
 شود.تجرد در آنها پیدا می

صورت، ملاک در باب حرمت و حلّیت این در
موسیقی، نفس استعمال آلات موسیقی نیست، بلکه 
صحبتِ لهو است؛ یعنی موسیقی از باب غناء حرام 

شود، و غناء هم که معنایش آن صوتی است که می
در آن ترجیع مُلهی باشد و کیفیتی است که به لهو 

 بیاورد.
شود. لذا طور باشد این شبهۀ مفهومیه میایناگر 

نفسه تحریم  حدّچون در خود ضرب این آلات فی
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نیامده است و ملاک هم ملاک غناء است، پس اگر 
در جایی برای انسان قطعاً ثابت شد که استعمال 
آلات، مُخرِج انسان از انسانیّت و مُدخل او در لهویّت 

رام است؛ اما شبهةَ که حکمش ح لا و شکَّ است، لا
جا انسان احساس کرد که  اگر فرض کنید در یک

استعمال آلات قطعاً انسان را از انسانیّت خارج نکرده 
وجود آورده حالت رقّت و لطافتی به است، بلکه یک

 کنند.است، حکم به حلّیت می

قول برخی به حلّیت نفس استعمال آلات موسیقی 
 در غیر لهویّات

طورکه به نقل است و آنحتی از برخی دیده شده 
از یک واسطه در نظرم است، یکی از آقایانی که قبلًا 

الدین همایی بوده دادند آقا جلالفتوا به حلّیت می
است که از شاگردان حاج آقا رحیم ارباب و استاد 
دانشگاه بود و فوت کرده است. شخصی که سابقاً از 

 دوستان ایشان بوده است خودش برای ما نقل کرد:
 یشان قطعاً قائل به حلّیت موسیقی بوده است!ا

آن شخص ناقل که خودش استاد موسیقی بود، 
 برای ما نقل کرد:

 من در جایی بودم که در آنجا سنتور یا چیز دیگری بود. صحبت دربارۀ این
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فلانی، »آید! آقای همایی در آنجا بود و گفت: وسیله شد. من گفتم: نه، من خوشم نمی
)با این عبارت!( گفتم: نه از باب اینکه حرام است، من مقدسّ « ای؟!تو مقدسّ شده

اگر صحبت از حلّیت »اش را ندارم! آقای همایی گفت: ام، ولی دیگر حوصلهنشده

«است!کنی، بلاإشکالٍ حلال و حرمت می
١ 

ذلک شاگرد آقا آقای همایی در مسائل فقه و امثال
و ایشان از همان اصفهان   ٢رحیم ارباب بوده است

 اجازۀ اجتهاد داشته است.
دانم حال من فتوای حاج آقا رحیم را نمیکلّ علیٰ

و نسبت به ایشان شک دارم، ولی از باب اینکه آقای 
دش که خوطوریهمایی شاگرد او بوده است و همان

دارد هایش هم وجود کرده است و در نوشتهاقرار می
که در بسیاری از موارد آن شمّ اجتهاد فقاهتی خود را 
از مرحوم حاج آقا رحیم گرفته بوده است، شاید از 
این باب قدری مسئله به مذاق و مرام ایشان، تقریب 
شود؛ یعنی احتمال این قوی است که حاج آقا رحیم 

 لّیت بوده است.ارباب هم قائل به ح
طور از بعضی از آقایان دیگر هم دیده شده همین

است که نسبت به این مسئله قائل به حلّیت نفس 
که  طورهمان اینکه ـ اند، إلّاضرب آلات بوده

                              
، تعلیقۀ ١٨٦ ـ ١٧٩ رجوع شود به مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة، ص ١

 الدین همایی.جلال
؛ پایان ١٥ و ١٤ الدین همایی، صرجوع شود به شرح حال استاد جلال ٢

 .٦٩ سرایی، صشب سخن
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 ـآن مورد از باب غناء باشد و بر همان مجلسی  گفتیم
 ١که مُلهی باشد حمل شود.

رب این گویند: کیفیت ضدیگر اینها میعبارتبه
آلات، موجب حرمت است، نه نفس ضرب این 

که در غناء، کیفیت ترجیع آن طوریآلات. همان
 صوتِ مُلهی،

  

                              
 :٢٥٤ئی(، ص استفتائات )خو ١
 ها حرام است؟: آیا موسیقی حلال داریم یا اینکه تمام موسیقی٨٤٨س »

ج: موسیقی که مناسب با مجالس لهو و باطل باشد حرام است، و غیر این 
 «نوع موسیقی حرام نیستند.

)آیةاللَه  ؛ استفتائات٢٠، ص ٢چنین رجوع شود به أجوبة الاستفتائات، ج هم
 .٤١٥ ، ص١٠؛ ج ٥٨٠ ، ص٥خمینی(، ج 
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موجب حرمت و تحقّق معنای غناء است، نه 
نفس صوتی که در ترجیع وجود دارد؛ آن اشکالی 
ندارد! البته مسئله در باب موسیقی قدری أوسع از 

طالب را ذکر شاءاللَه آن مباب غناء است و إن
 کنیم.می

برخی روایات دالّ بر اتّحاد شیطان با نفس انسان 
 واسطۀ استعمال آلات موسیقیبه

یکی از روایات در باب حرمت استعمال آلات 
 غناء، روایت کافی است:

مِعتُ أباعهبدِ  ریرٍ[ قال: سه ِ علیه السّلام یهقولُ ]عن إسحاقه بنِ جه إنّ شهیطانًا یقالُ لههُ »: اللَه
عه  ضه جالُ، وه له علیه الرِّ خه باحًا بِالبهربهطِ و ده نزِلِ رجُلٍ أربهعینه صه القهفهندهره إذا ضُرِبه فی مه

ةً فهلا یغارُ  ذٰلِک الشّیطانُ کلَّ عُضوٍ مِنهُ علیٰ مِثلِهِ مِن صاحِبِ البهیتِ ثمُّ نهفهخه فیهِ نهفخه

تیّٰ تؤُتیٰ نِساؤُه فهلا «یغارُ! بهعدهها حه
١ 

شیطانی هست ”فرمود: گوید: شنیدم امام صادق علیه السّلام را که می جریرابن»]
شود. هرگاه در خانۀ مردی[ چهل روز بهربهط زده شود و مردان که قهفهندهر نامیده می

آید و هر عضوش بیایند و بنشینند )و مجلسشان مجلس لهو و لعب باشد( آن شیطان می
)یعنی دستش را روی دست این گذارد خانه میرا روی همان عضو مرد صاحب

دمد ]که ای در او میگذارد( و نفخهگذارد و سرش را روی سر این مرد میمرد می
کنند و غیرت که با زنان او مباشرت میورزد تا جاییآن شخص دیگر غیرت نمی

 «“ورزد![نمی

ببینید، در اینجا نسبت به اینکه در این مجلس به 
ی زده شود مطلبی چه نحو و چه قِسم آلات موسیق

نزِلِ رجُلٍ أربهعینه »ندارد، فقط دارد:  إذا ضُرِبه فی مه

باحًا بِالبهربهطِ.  «صه
 روایت دوم، روایتی از فروع الکافی است:

ن ضُرِبه »داوُده المُستهرِقِّ قال: سههلُ بنُ زیادٍ عن محمّدِ بنِ عیسیٰ أو غهیرِهِ عن أبی مه
رُ فهلا ُ علیه شهیطانًا یُقالُ لهه القهفهنده لَّطه اللَه یبُقی عُضوًا مِن  فی بهیتِهِ بهربهطٌ أربهعینه یهومًا سه

یاءُ و لهم ما قیله  یبُالِ ما قال و لا أعضائِهِ إلّا قهعهده علیه، فهإذا کان کهذٰلِکه نُزِعه مِنهُ الحه

                              
، ٦ ، باب الغیره؛ ج٥٣٦، ص ٥؛ الکافی، ج ٣١٢، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ١

 .٤٣٣ ص
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«فیهِ.
١ 

یطان روی همان فرماید که شدر این روایت می
ولی در روایت اول « قهعهده علیه»نشیند: عضو می

عه ذٰلِک الشّیطانُ کلَّ عُضوٍ مِنهُ »فرمود: می ضه وه

 «علیٰ مِثلِهِ.

 تأثیر عمل انسان در اتّحاد او با ملائکه یا شیاطین
واسطۀ که ملائکه بهطوریقبلًا بیان شد که همان

شوند، اتّحادشان با انسان موجب نورانیّت می
واسطۀ اتّحادشان با نفس انسان موجب شیاطین هم به
!کدورت می وقتی انسان فعلی را انجام   ٢شوند

کند، دهد و در آن فعل احساس کدورت میمی
موقع با او متّحد شده است. واقعاً شیطان در آن

عجیب است که چطور آن جنبۀ اتّحاد، موجب تبدّل 
 شود!حال می
غیبت حرام است؟ چه حضور در مجالس برای

                              
؛ دعائم الإسلام، ج ٤٣٤، ص ٦؛ الکافی، ج ٣١٣، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ١
 . ترجمه:٢٠٨، ٢
زد، خداوند هر کس چهل روز در خانه با بربط بنوا”داوود مسترق گوید: أبی»

شود، و هیچ عضوی از کند که قفندر نامیده میشیطانی را بر او مسلّط می
اینکه بر آن قرار گیرد، و چون چنین  کند إلّااعضای آن شخص را رها نمی

گوید یا دربارۀ او شود و دیگر باکی ندارد که چه میشود حیاء از او کنده می
 )محقق(« “گویند!چه می

 .٢١٥، ص ٢های ولایت، ج چنین رجوع شود به آموزه. هم٧٤ص  ٢
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واسطۀ غیبت، شیطان و آن قوا و اینکه به خاطربه
لذا خیلی اوقات  ١کنند.جنود او با انسان اتّحاد پیدا می

شود دیده شده است که انسان وقتی وارد مجلسی می
حال خوبی دارد، ولی وقتی که از آن مجلس بیرون 

اید؟ من خودم آید سنگین است! احساس کردهمی
 ام کهرا دیده خیلی موارد

اینکه صحبت هم ام. انسان ولو سنگین شده
قدر که مجلسی باشد که در آن نکند، ولی همین

غیبت شود، نفس حضور در آن مجلس موجب 
شود که روح شیطان که بر ملکوت آن مجلس می

شود، با ملکوت ما هم متّحد شود. مجلس حاکم می
ذلک غیبت، مجلس تهمت، مجلس نمّامی و امثال

قدر دعوت به طور است. اینکه اینمه همینه

                              
 :١٠٢؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص ٣٥٨، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ١
ِ ”السلام:  قال الصّادق علیه» لایهةِ اللَه نِ اغتابهه بمِا فیهِ فههوه خارِجٌ عن وه و مه

لایهةِ الشَّیطانِ!... نِ اغتابه  عزّ و جلّ، داخِلٌ فی وه مُؤمِناً بمِا لهیسه فیهِ مه
ةُ بهینههُما، و کان المُغتابُ فی الناّرِ خالِدًا فیها، و بِئسه  انقهطهعهتِ العِصمه

صیر  ترجمه:« “!المه
اگر کسی غیبت شخصی را بکند به آنچه ”السلام فرمود:  امام صادق علیه»

)از عیوب و گناهان( در آن شخص است، از ولایت و عنایت خداوند 
و  خارج و در ولایت و تحت سرپرستی شیطان وارد شده است!... جلّ  و عزّ

هر کس غیبت مؤمنی را نمود به آنچه در آن مؤمن نیست )و به او افترا ببندد( 
کننده در آتش مخلَّد شود و غیبتربط )دینی و ولایی( میان آن دو گسسته می

 )محقق(« “خواهد گشت! و چه بدعاقبتی است!
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 خاطر همین مسئله است!سکوت شده است به
لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ  ۡ  نَةۡ  فرمود: ﴿وَٱتَّقُواْ فِت

کنند که گناه مردم خیال می  ١﴾.ۡ  صَّةۡ  خَا ۡ  مِنكُم
فقط آن کاری است که ضرر مادّی جدّی بر انسان 

اسلام و شرع، دین اکمال وارد کند. نه آقاجان! دین 
و استکمال نفس است. مسئله این است که هر چیزی 
که موجب مانعیّت از این استکمال شود، در شرع 

فهمیم که شود. این مطلب را ما خودمان میحرام می
این احساس سنگینی یعنی حرمت! یعنی معنای آن، 

 معنای حرام است!
خمر حرام است؟! این  چرا اموری مثل شرب

یک مایع است! چرا این مایع باید حرام شود؟!  خمر
واسطۀ این خاطر این است که بهچه اشکالی دارد؟! به

خمر، ملکوت این خمر با ملکوت شارب  شرب
اتّحاد، خروج از  واسطۀ اینشود و بهمتّحد می

کند و موجب عدم ارتقاء نفس انسانیّت پیدا می
 شود. هر گناهی که هست، مثل غیبت، تهمت،می

                              
 :١٧٤، ص ٨. امام شناسی، ج ٢٥ ( آیه٨سوره انفال ) ١
و بپرهیزید از فتنه و بلا و امتحانی که چون فرا رسد، تنها به کسانی که از »

 (.«گیردبلکه همه را فرا می)رسد اند نمیشما ظلم کرده
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خاطر همین مسئله حرام خمر و نمّامی، به شرب
 نمّامی یعنی ١است.

رفیقش  شخص و از یک انسان عیبی را از یک
جای اینکه آن عیب را بپوشاند، جای دیده است و به

 ٢کند.دیگر نقل می

                              
 :٣٦١، ص ٢الکافی، ج  ١
ره الیهمانیِّ عن أبی» ِ علیه السّلام قال: عهبدِ عن إبراهیمه بنِ عُمه مه إذا اتَّ ”اللَه هه

 «“المُؤمِنُ أخاهُ انماثه الإیمانُ مِن قهلبهِِ کهما یهنماثُ المِلحُ فی الماءِ.
 ترجمه:

هرگاه مؤمنی به برادرش تهمتی زند، ایمان ”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»
« “شود.گونه که نمک در آب حل و محو میشود هماناز قلبش محو می

 )محقق(
 ← :٣١٥، ص ١٧وسائل الشیعة، ج 

رّامُ بنُ أبی» ← ٢ تهدخُلُ  لا”فرِاسٍ فی کِتابهِِ قال: قال علیه السّلام: وه

مرٌ أو دهفٌّ أو طُنبورٌ أو نهردٌ، و لا لائکِهةُ بهیتاً فیهِ خه یسُتهجابُ دُعاؤُهُم،  المه

کهة  ترجمه: «“.و ترُفهعُ عهنهُمُ البهره
ای که در آن خمر یا خانه”سلّم فرمود:  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

شوند و دفّ یا طنبور )نوعی تار( یا نَرد باشد، ملائکه در آن خانه داخل نمی
« “شود.شود و برکت از آنان برداشته میدعای اهل آن خانه مستجاب نمی

 )محقق(
 :٦١١الأمالی، شیخ صدوق، ص 

نصورِ قال... فهقاله الصّادِقُ علیه السّلام» بیعِ صاحِبِ المه تهقبهل  لا”: عن الرَّ
عایهةِ مِن أهلِ فی ذی حِمِکه و أهلِ الرِّ نَّةه ره ُ عهلهیهِ الجه مه اللَه رَّ ن حه بهیتکِه قهوله مه

، فهإنّ النَّمّامه شاهِدُ زورٍ و شهریکُ إبلیسه فی الإغراءِ  أواهُ الناّره عهله مه و جه

 ترجمه: «“.بهینه الناّس
ام خود و اهل رعایت از در مورد ارح”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»

خانوادۀ خود، سخن کسی که خداوند بهشت را بر او حرام نموده و آتش را 
اش ناحق چین گواهیمنزلگاه آخرت او قرار داده است، نپذیر! چراکه سخن

انگیزی و ایجاد دشمنی میان و باطل است و او شریک ابلیس است در فتنه
 )محقق(« “مردم!

 .٥٩٢، ص ١٢ج  رجوع شود به لسان العرب،
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بیند که انسان به مجرّد ]وقوع[ یک مسئله می
حالش تغییر کرد! گاهی اوقات رفقای ما تعریف 

محض ای داشتند، ولی بهکه حالت مشاهده کردندمی
اینکه در آن مجلس صحبتی شده است، احساس 
کردند که آن حالت رفت! اینها قضایای واقعی است، 
اصلًا مشاهدات است و وجدانی است و جای انکار 

 خاطر همان اتّحاد است.نیست! این مسئله به
السلام این اتّحاد را با این عبارت بیان  امام علیه

وضهع الشیطانُ کلَّ عُضوٍ مِنه علیٰ »کند: یم

بین  آن روح حیاء از»و یا اینکه « قعد»یا  «عضوه
 ١«رود.می

برخی روایات دالّ بر حرمت استعمال آلات 
 موسیقی

 روایت دیگر از فروع الکافی است:
  

                              
جهت اطلاع بیشتر دربارۀ تأثیر اتّحاد با ملائکه و شیاطین در تبدّل ملکوت  ١

و احوال انسان و رابطۀ ملائکه و شیاطین با امور پاک یا آلوده و اتّحاد نفس 
، ٢ با باطن عمل، رجوع شود به مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج

 .١٢٦، ص ٥صری، ج ؛ عنوان ب١٣٥ ، ص٣ ؛ معاد شناسی، ج٢٠٥ ص
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زّازِ عن عهلیِّ بنِ عهبدِ  سهنِ بنِ عهلیٍّ الخه عبهدٍ عن الحه نِ عن کُلهیبٍ عهنهُ عن عهلیِّ بنِ مه حمه الرَّ
یداویِّ قال: سهمِعتُ أباعهبدِ  ِ علیه السّلام یهقولُ: الصَّ ربُ العیدانِ ینُبِتُ النِّفاقه فی »اللَه ضه

ةه. «القهلبِ کهما ینُبتُِ الماءُ الخُضره
١ 

کم شود کمجا جمع می وقتی یکاید آب دیده
ة»شود؟! سبز می  ٢گویند!به این حالت می« الخُضره

روایت دیگر، روایت علیّ بن الحسین 
 السلام است: علیهما

بیبٍ عن عهلیِّ بنِ الحُسهینِ  ده بنِ یوسُفه بنِ عهقیلٍ عن أبیهِ عن موسهی بنِ حه عهنهُ عن أحمه

ُ »علیهما السّلام قال:  سُ اللَه عُ.لا یقُهدِّ ةً فیها بهربهطٌ یقُهعقِعُ و نایهةٌ تفُهجِّ « أمَُّ
٣ 

 روایت دیگر:
ِ بنِ القاسِمِ عن سهماعهةه قال: قال أبوعهبدِ  ِ عهنهُ عن سُلهیمانه بنِ سهماعهةه عن عهبدِاللَه اللَه

عا فی الأ»علیه السّلام:  رضِ لهمّا ماته آدهمُ علیه السّلام و شهمِته بِهِ إبلیسُ و قابیلُ فهاجتهمه
لاهیه شهماتهةً بِآدهمه علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلام.  عازِفه و المه عهله إبلیسُ و قابیلُ المه فهجه

. ربِ الذّی یهتهلهذَّذُ بِهِ الناّسُ فهإنّما هو مِن ذٰلکه «فهکُلُّ ما کان فی الأرضِ مِن هٰذا الضَّ
٤ 

چون لابد در آن زمان، حضرت آدم ممانعت 
ت که این ملاهی و معازف و گذاشکرد و نمیمی

 ذلک را در خارج انجام دهند.امثال

                              
 . ترجمه:٤٣٤، ص ٦؛ الکافی، ج ٣١٣، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ١
نواختن ”فرماید: السّلام می کُلَیب صیداوی گوید: شنیدم امام صادق علیه»

 )محقق(« “که آب سبزه را.چنانرویاند آنعود )نوعی تار( نفاق را در دل می
 .٢٤٤، ص ٤لسان العرب، ج ٢
 . ترجمه:٤٣٤، ص ٦. الکافی، ج ٣١٣، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ٣
شود نماید امّتی را که در میانشان تار نواخته میخداوند پاک و مقدّس نمی»

 )محقق(« و صدای زنان آوازخوان برپا است.
 . ترجمه:٤٣١، ص ٦؛ الکافی، ج ٣١٣، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ٤
پس ”کند که فرمود: السّلام روایت می عبداللَه امام صادق علیهسماعه از ابی»

السّلام، ابلیس و قابیل در فقدان وی شادمان  از وفات حضرت آدم علیه
هم در مکانی جمع شدند و برای شماتت و شادمانی از  شدند. آنها با

پرداختند.  السّلام، به نواختن آلات موسیقی و ادوات لهو درگذشت آدم علیه
برند، همانا از همان پس هر گونه لهوی در زمین که مردم از آن لذت می

 )محقق(« “واقعه است.
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 روایت دیگر:
ِ علیه السّلام عهبدِ عن عهلیِّ بنِ إبراهیمه عن أبیهِ عن النَّوفهلیِّ عن السَّکونیِّ عن أبی اللَه

 علهیه و آله و سلّم:  قال رسولقال:  فنِ و المِزمارِ و عن »اللَه صلّی اللَه أنهاکُم عن الزَّ

«لکوباتِ و الکهبهراتِ!ا
١ 

 روایت دیگر:
[ عن أبی] عفهرانیِّ ِ علیه السّلام قال: عهبدِ عن عِمرانه الزَّ ةٍ »اللَه لهیهِ بِنِعمه ُ عه ن أنعهمه اللَه مه

ها! ةِ بِمِزمارٍ فهقهد کهفهره دیثه  ـ «فهجاءه عنده تلِکه النِّعمه .الحه
٢ 

 روایت دیگر:
فهعههُ عن أبی] [: عهبدِ عن السَّیّاریِّ ره فِلهةِ، فهقاله ِ علیه السّلام، أنّهُ سُئِله عن السَّ ن »اللَه مه

مره و یهضرِبُ بِالطُّنبور! بُ الخه «یهشره
٣ 

و امثال این روایات؛ مثل روایت طنبور، نرد، دف 
شاءاللَه تمام این روایات و دلالت و ذلک. إنو امثال

د و راجع به خصوصیّات فقهی کیفیتشان خواهد آم
 آن بحث خواهیم کرد.

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل

  

                              
 . ترجمه:٤٣٢، ص ٢؛ الکافی، ج ٣١٣، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ١
سلّم  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»

صیدن، نی، سازهایی که با دست کوبیده دارم از رقمی فرمود: من شما را باز
 )محقق(« “ها!شوند )مثل تنبک( و طبلمی

 . ترجمه:٤٣٢، ص ٦؛ الکافی، ج ٣١٤، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ٢
هر کس که خداوند به او نعمتی دهد سپس ”السلام فرمود: امام صادق علیه»

ن نعمت را ( آورَد )بنوازد(، همانا آ نزد آن نعمت مزماری )نی، آلت موسیقی
 )محقق(« “کفران نموده است!

 . ترجمه:٦٢، ص ١؛ الخصال، ج ٣١٤، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ٣
السّلام پرسیدند که سفله و پَست چه کسی است؟  از امام صادق علیه»

« “نوازد!نوشد و تار میآن کسی است که شراب می”حضرت فرمود: 
 )محقق(
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 درس دهم:
 (٢روایات دالّ بر حرمت موسیقی )

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
بحث راجع به روایاتی بود که دربارۀ حلّیت یا 

لعب بیان شده است  و حُرمت آلات غناء و آلات لهو
استفادۀ حرمت که آیا حرمت،  و راجع به کیفیت

مطلقه است یا مقیّد به نوع خاصی از آن است؟ یعنی 
نحو اطلاق بحث راجع به این بود که آیا روایات به

قائل به حرمت استعمال آلات لهو هستند یا مقیّد به 
استعمال آن در مجالس لهو هستند؟! یعنی مجالسی 

لس است و در آن مجا ١«یهدخُل علیها الرّجال»که: 
 غناء وجود دارد.

نحو روایات حرمت استعمال آلات موسیقی به
 مطلق

بابُ تحریم »، در ١٣در مستدرک الوسائل، جلد 

میع أصنافهِا و بهیعِها و  استعمال المهلاهی بجِه

یک روایت از تفسیر ابوالفتوح رازی است، « شراؤها
سلّم که حضرت  و آله و علیه اللَه اللَه صلّیاز رسول

در ضمن مسائلی که خدای متعال آن حضرت را امر 

                              
 .٣١٢، ص ١٧، ج رجوع شود به وسائل الشیعة ١
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 فرماید:و نهی کرده است، می
ةه عن رسول]عن أبی  علهیه و آله و سلمّ أنّهُ قال:  أمُامه ه تهعالیٰ بهعه »اللَه صلّی اللَه ثهنی إنّ اللَه

ةً لِلعالهمینه  حمه عازِفه و الأوتاره و الأوثانه  [هُدًی و ره زامیره و المه نی أن أمحُوه المه ره و أمه
نهُا و »إلیٰ أن قال: « و أمُوره الجاهِلیَّةِ. زامیرِ شِراؤُها و بهیعهُا و ثهمه إنّ آلاتِ المه

رامٌ. ةُ بِها حه الخبر. ـ« التِّجاره
١ 

 وجود مزمار و یعنی اصلًا« أمحُوه »این عبارت 
اینکه آنها را در مجالس غناء مزامیر را از بین ببرم، نه

از بین ببرم؛ پس مقیّد نیست. منتها چون محو 
تکوینی معنا ندارد، پس منظور محو تشریعی است، 

الِمرُ بید  ، بلکهاللَه  لیس الِمرُ بیهد رسولچون 

الناّس یصنعون الِوتار و یصنعون المزامیر. 

رسد مگر اینکه رش به این علما نمیپیغمبر هم زو
 بخواهد با ولایت تکوینی خودش محو کند!

گویند که بزرگ است به همین آلاتی می« مزامیر»
کنند، از قَصَب و از آهن هم و از خَشَب درست می

 ٢کنند یا مخلوطی از آهن و... است.درست می

                              
. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر ٢١٩، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ١

 :٢٨١ ، ص١٥ القرآن، ج
آله فرمود:  علیٰ و علیه اللَه اُمامه روایت کرد که رسول خدا صلّی أبو»
خدای مرا بفرستاد تا هدیٰ و رحمت عالمیان باشم، و مرا فرمود تا مزامیر ”

ت موسیقی( و اوتار )نوعی تار( و بتان را مَحق )محو( ها( و معازف )آلا)نی
ها( را فروختن و خریدن و آلات مزامیر )نی کنم و کارهای جاهلیت را....

 «“کردن به آن حرام باشد. بَها و آموختن آن و تجارت
مزامیر: جمع مزمار. مزمار: در موسیقی هر آلت بادی »نامه دهخدا: لغت ٢

 «اند.و به فارسی نای خواندهچوبی را به عربی مزمار 
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جمع معزَف است، یعنی آلت « معازف»
گویند. سیقی معازف میموسیقی. به جمیع آلات مو

معازف عبارت است از گیتار و طنبور و سنتور، و در 
 ١گویند.اصطلاح به همۀ اینها معازف و أوتار می

بنحو بعد در این روایت ابوالفتوح از رسول خدا 

 فرماید:کند که حضرت مینقل می الإطلاق
 .إنّ آلات المزامیر شرائهُا و بیعهُا و التجارةُ بها حرامٌ 

ت دیگری را مرحوم حاجی نوری در روای
 فرماید:مستدرک الوسائل از جعفریات نقل می

  

                              
ها چون عود و طنبور. معازیف: معازف: نواختنی»نامه دهخدا: لغت ١

های باز )اوتار مطلقه( نویسندگان ایرانی و عرب سازهایی را که دارای سیم
اند، ولی در طیّ زمان، این کلمه معنی کردهبوده تحت عنوان معازیف ذکر می

لّیۀ سازهای زهی و حتی در بعضی موارد به تری به خود گرفت و به کوسیع
 «شده است.سازهای بادی هم اطلاق می
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هِ عهلیِّ بنِ الحُسهینِ عن أبیهِ  دِّ عفهرِ بنِ محمّدٍ عن أبیهِ عن جه عفهریاتُ، بِإسنادِهِ عن جه الجه
 علهیه و آله و س قال رسول»طالِبٍ علیهم السّلام قال: عن عهلیِّ بنِ أبی لّم: اللَه صلّی اللَه

مرِ و المِزمارِ و الکوباتِ و الکیوباتِ. تی عن الزَّ «أنهیٰ أمَُّ
١ 

، کُنارات هم نوشته «کُیوبات»جای البتّه اینجا به
« مزمار» ٢شده است که یکی از آلات موسیقی است.

زدند. در اینجا اینها به نحو آلتی است که می« کوب»و 
 اطلاق بیان شده است.

 روایتی دیگر:
تهقومُ السّاعهةُ عهلیٰ قهومٍ یهشههدونه مِن غیرِ أن »سنادِ قال عهلیٌّ علیه السّلام: و بِهٰذا الإ

له قهومِ لوطٍ و عهلیٰ قهومٍ یهضرِبونه بِالدُّفوفِ و  لونه عهمه لهی الّذینه یهعمه یسُتهشههدوا و عه

عازِفِ  «.المه
٣ 

این هم روایت دیگری است که کیفیت ضرب در 
اینجا لحاظ نشده است و به نحو اطلاق بیان شده 

 است.
 روایت دیگر:

هِ عهلیِّ بنِ الحُسهینِ عن أبیهِ عن عهلیِّ بنِ  دِّ عفهرِ بنِ محمّدٍ عن أبیهِ عن جه و بِإسنادِه عن جه

                              
 . ترجمه:١٥٨؛ الجعفریات، ص ٢١٥، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ١
رسول خدا ”فرماید: السّلام می امیرالمؤمنین علیه»

سلّم فرمود: من امّتم را از نواختن زمر )از خانوادۀ  و آله و علیه اللَه صلّی
 «“دارم.می ها( و کیوبات* بازها(، کوبات )تنبکمَزامیر )نینی(، 

ها. رجوع شود به روایت الکافی، * ظاهراً تصحیف کَبَرات است، یعنی طبل
 . )محقق(٤٣٢، ص ٢ج 

ة”گویند گروهی می»، ترجمه: ١٥٢، ص ٥لسان العرب، ج  ٢ همان “ کِناّره
 )محقق(« عود و چنگ است.

 . ترجمه:٢١٦، ص ١٣رک الوسائل، ج ؛ مستد١٤٥الجعفریات، ص  ٣
شود بر قومی که بدون آنکه قیامت برپا می”السّلام فرمود:  امیرالمؤمنین علیه»

دهند، و بر قومی که عمل قوم لوط آنان را به شهادت بخوانند شهادت می
 )محقق(« “نوازند.دهند، و قومی که با دف و تار میانجام می
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جُلٌ أکسر»طالِبٍ علیه السّلام: أبی أنّهُ رُفِعه إلهیهِ ره
١
لههُ   ؛بهربهطًا فهأبطه

٢
 شخصی 

نزد حضرت شکایت کرد که شخص دیگری بربط او را شکسته است که حضرت 
 «این مرافعه را باطل کردند.

دعوا فرض  یعنی حضرت این دعوا را بلا
رهایش کنید! خوب کرد که »اند و گفتند: نموده

آن شخص نگفت که این آلت موسیقی  ٣«شکست!
خواهم آن را و می برای استفادۀ شخصی من است

کار ببرم! این برای مجالس غیر لهو و غیر غناء به
 روایت هم به نحو مطلق است.

ایشان از اصل زید نرسی روایتی را از حضرت 
 فرماید:عبداللَه نقل میأبی

یدٌ النَّرسیُّ فی أصلِهِ عن أبی ِ عهبدِ زه اللَه
دیثٍ:  نه لهفی أنّ المُؤمِ  »...علیه السّلام أنهُّ قال فی حه

میعِ ذٰلِکه لهفی  لاهی، و إنّ المُؤمِنه عن جه ةِ عن المه غهلههُ طهلهبُ الآخِره شُغلٍ عن ذٰلِکه شه
. و أمّا  ةه القهلبِ و تورِثُ النِّفاقه لاهیه تورِثُ قهساوه لاهی؟! فهإنّ المه شُغلٍ. ما لههُ و لِلمه

عهکه یهرکُضُ و المه  والِجِ فهإنّ الشَّیطانه مه ربکُه بِالصَّ ، و إن أصابهکه ضه لائِکهةُ تهنفرُُ عهنکه

. ءٌ لهمشهی له النّاره ثهره بِهِ دابَّتهُ فهماته دهخه ن عه ر، و مه «تؤُجه
٤ 

                              
.ل: خ ١  کهسهره
 .١٥٨؛ الجعفریات، ص ٢١٦، ص ١٣ائل، ج مستدرک الوس ٢
 :٢٢٥، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٣
عفهرٍ علیه السلام أنهّ قال: عن أبی» ن کهسهره بهربهطًا أو لعُبهةً مِن اللُّعهبِ ”جه مه

مرٍ فهقهد أحسهنه و لا قه زِقَّ مُسکِرٍ أو خه ره لاهی أو خه غُرمه  أو بهعضه المه

 ترجمه:« “عهلهیهِ.
هر کس بربط )نوعی تار( یا یکی از وسایل بازی یا ”السلام:  لیهامام باقر ع»

برخی از وسایل لهو را بشکند یا مَشکِ حاوی مُسکر یا خمر را سوراخ کند، 
 )محقق(« “ای انجام داده است و چیزی بدهکار نیست!تحقیق کار پسندیدهبه

 . ترجمه:٢١٦، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٤
گردان همانا مؤمن از این امور روی ”...فرمود:  السّلام امام صادق علیه»

گردان کرده است. مؤمن از همۀ است و طلب آخرتْ او را از ملاهی روی
کار با این امور لهوی؟! چراکه گردان است. او را چهها رویلعب و این لهو

شود. اما اگر بر سِنج و طبل بکوبی و اینها باعث قساوت قلب و نفاق می
کوبد )یا اینکه با چوگان بازی زی پس شیطان با تو پا بر زمین میموسیقی بنوا
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از آلات لهو است و بعضی هم در اینجا « صوالج»
 اند که طبل است.گفته

  

                              
گریزند، و دود( و ملائکه از تو میکنی پس بدان که شیطان است که با تو می

اگر تو را گزندی رسد تو را اجری نیست، و اگر کسی مرکبش از این حالت 
د و بیفتد( و به هیجان بیاید و او را بر زمین بزند )یا اینکه پای مرکبش بلغز

 )محقق(« “شود.بمیرد داخل در آتش می
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کسی که دابّۀ او از این حالت به هیجان بیاید و او را زمین بزند و یا مقتول کند، »
 «شود.آتش داخل میدر 

معنا این است که اگر در این حال بمیرد، داخل 
افتد که حیوانات رَم شود. گاهی اتفاق میدر آتش می

 آورند.وجود میکنند و برای شخص مشکلی بهمی
روایت دیگر از دعائم الإسلام است که 

 فرماید:می
فنِ و المِ »اللَه أنّه قال:  عن رسول تی عن الزَّ زمارِ و عن الکوبهةِ و أنهیٰ أمَُّ

«الکِناّراتِ.
١ 

در اینجا به معنای رقص است و مشخص « زفن»
 است که باید این رقص در وضعیت مُریب باشد.

روایت دیگری را هم از دعائم الإسلام نقل 
 کند:می

جُلٌ کهسهره بهربهطًا فهأبطهلهه و لهم»و عن عهلیٍّ علیه السّلام  جُلِ  أنّهُ رُفِعه إلهیهِ ره یوجِب عهلهی الرَّ

«.شهیئاً
٢ 

مردی اقامۀ دعوا کرد که شخصی بربطش را شکسته است، حضرت مرافعه را »
 «باطل کردند و راجع به او حکم به ]خسارتی[ نکردند.

هم یکی دیگر از آن روایات دال بر حرمت این
 است. نحو مطلقبه

 روایت دیگر:
باحًا »عن جعفر بن محمّد علیهما السلام أنّهُ قال:  به فی بهیتِهِ بهربهطًا أربهعینه صه ره ن ضه مه

ُ عهلهیهِ شهیطانًا لا یاءه  سهلّطه اللَه عه مِنهُ الحه لهیهِ، فهإذا کان ذٰلِکه نهزه یبُقیٰ عُضوًا مِنهُ إلّا قهعهده عه

«لهه. ما قیله  یبُالِ بما قال و لا فهلهم
٣ 

                              
 . ترجمه:٢٠٧، ص ٢؛ دعائم الإسلام، ج ٢١٧همان، ص  ١
من امّتم را از رقص و مزمار ”سلّم فرمود:  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

)نی( و کوبه )تنبک( و کَنارات )ابزار موسیقی مثل عود و چنگ( 
 )محقق(« “دارم.بازمی

 .٢٠٧، ص ٢؛ دعائم الإسلام، ج ٢١٧، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٢
. ٢٠٨، ص ٢؛ دعائم الإسلام، ج ٢١٧، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٣
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 السّلام: روایت دیگر از امام صادق علیه
مّارینه و طهباّلینه و لهعاّبینه  قهفتُ عهلیٰ زه غیرٌ و قد وه رّ بی أبی و أنا غُلامٌ صه إنّهُ قال مه

 : ذه بیهدی فهقاله ، لهعهلّکه مِمّن شهمِته بِآدهمه!»أستهمِعُ، فهأخه فهقلُتُ: و کیف ذٰلِکه یا أبهه؟! « مُرَّ
نهعههُ إبلیسُ شهماتهةً بِآدهم علیه السّلام هٰذا »قال:  الذّی تهریٰ کُلُّهُ مِن اللههوِ و الغِناءِ إنّما صه

«.حینه أخُرِجه مِن الجنّةِ 
١ 

 در فقه الرّضا روایتی دارد:
نجِ  طره فهةِ و الشِّ لاهی مِنه المِعزه ن لهقیه فی بهیتِهِ طُنبورًا أو عودًا أو شهیئاً مِنه المه أنّهُ مه

، ماته فاجِرًا فاسِقًا و أشباهِ  ِ! فهإن ماته فی أربهعینه هِ أربهعینه یهومًا فهقهد باءه بِغهضهبٍ مِنه اللَه

صیرُ  أواهُ النّارُ و بِئسه المه .مه
٢ 

شما در این روایات هیچ تقییدی نسبت به نوع و 
کنید. اینکه اطلاق کیفیت مجلس مشاهده نمی

                              
 ترجمه:

هر کس چهل روز در خانه با بربط )از انواع ”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»
اعضای  کند که هیچ عضوی ازتار( بنوازد، خداوند شیطانی را بر او مسلّط می

گیرد، و چون چنین شود اینکه بر آن قرار می کند إلاآن شخص را رها نمی
گوید یا به او کَند و دیگر باکی ندارد که چه میخداوند حیاء را از او برمی

 )محقق(« “گویند!چه می
. ٢٠٩، ص ٢. دعائم الإسلام، ج ٢١٧، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ١

 ترجمه:
فرمود: وقتی کودکی خردسال بودم، یک روز در  السّلام امام صادق علیه»

لعب ایستاده بودم و به آنان گوش  و نوازان و اهل لهوکنار نوازندگان و طبل
برو! ”گذشت، دستم را گرفت و فرمود: حال پدرم از آنجا میاین دادم. درمی

به “ نکند تو از کسانی باشی که از وضعیت حضرت آدم خوشحال شدند!
لعب و  و همۀ این لهو”جان، چگونه؟ پدرم فرمود:  : پدرپدرم عرض کردم

بینی، همانا شیطان از خوشحالی اینکه آدم از بهشت بیرون شد، غناء را که می
 )محقق(« “ساخت.

. فقه المنسوب إلی الإمام الرضا ٢١٨، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٢
 . ترجمه:٢٨٢السّلام، ص  علیه

اش طنبور یا عود هر کس چهل روز در خانه”السّلام فرمود:  امام رضا علیه»
)هر دو از انواع تار( یا چیزی از آلات لهو و آلات موسیقی و شطرنج و مانند 
آن داشته باشد، همانا به خشم الهی روی آورده است. پس اگر در این چهل 

ست و چه روز بمیرد، فاجر و فاسق مرده است و جایگاهش در آتش ا
 )محقق(« “بدعاقبتی است!
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ب، ملاهی شده است برای این است که نفسِ این ضر
 مَلهیٰ
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است؛ یعنی نفس ضرب طنبور، لهو است و جزء 
ملاهی است. مجلس هم مجلسی نیست که زنان در 

خمر انجام شود، بلکه آنها  آن باشند یا در آن شرب
زمّارین و طبّالین بودند که از مزمار و طبل استفاده 

 کردند. مسئله ساده است.می
 قطب راوندی در لب اللّباب دارد:

 علهیه و آله و سلّم أنّه قال: عن النَّبیِّ  زامیره » صلّی اللَه مه الدَّفَّ و الکوبهةه و المه رَّ ه حه إنّ اللَه

«.و ما یلُعهبُ بِهِ 
١ 

نحو اطلاق است و هیچ تقییدی یعنی حرمت به
 در آن نیست.

 روایت دیگر:
 علهیه و آله و سلمّ أنّهُ قال وتٌ »: و عهنهُ صلّی اللَه ینِ: صه قهینِ فاجِره وتهینِ أحمه نُهینا عن صه

ةِ بِاللههوِ و اللَّعبِ  وتٌ عنده النِّعمه مشِ الوُجوهِ و شهقِّ الجُیوبِ، و صه عه خه عنده المُصیبهةِ مه

زامیرُ الشَّیطانِ. زامیرِ و إنَّهُما مه «باِلمه
٢ 

روایات استثناء دف در برخی موارد از حرمت 
 استعمال آلات موسیقی

 وایت دیگر از عوالی اللّئالی است:ر
 علهیه و آله و سلمّ:  عن رسول قصِ و »اللَه صلّی اللَه ربِ بِالدَّفِّ و الرَّ أنّه نههیٰ عن الضَّ

                              
 . ترجمه:٢١٨، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ١
همانا خداوند دفّ و کوبه )تنبک( ”آله فرمود:  و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

 )محقق(« “شود حرام کرده است.لعب می و ها( و آنچه بدان لهوو مزامیر )نی
 . ترجمه:٢١٨، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٢
کننده ما از دو صدای احمقانه و تباه”آله فرمود:  و علیه اللَه ا صلّیرسول خد»

ایم: یکی صدایی است که هنگام مصیبت با خراشیدن چهره و نهی شده
دریدن گریبان همراه است و دیگری صدایی که هنگام نعمت، همراه با 

« “لعب و با آلات موسیقی باشد. این دو صوت، نوای شیطان است. و لهو
 ()محقق
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فِّ إلّا فی  عن اللَّعِبِ کلِّهِ و عن حُضورِهِ و عن الِاستِماعِ إلهیهِ، و لهم یجِز ضهربه الدَّ

جالُ عهلهیهِنّ. فی البِکرِ، و لا الإملاک و الدُّخولِ بِشهرطِ أن یهکونه  «یهدخُله الرِّ
١ 

ذلک اینکه از طبل و امثالدف یعنی دایره، نه
 استفاده شود.

ظاهراً فقط در دو جا مسئلۀ دف استثنا شده است: 
ای که یکی در عروسی است و یکی هم در ولیمه

 دهند.برای منزل می
در خبر است که در شب عروسی حضرت زهرا 

همین   ٢خواندند، دف هم بوده است.یها مکه زن

                              
. ٢٦٠، ص ١؛ عوالی اللّئالی، ج ٢١٨، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ١

 ترجمه:
حضرت از ”سلّم روایت شده است:  و آله و علیه اللَه از رسول خدا صلّی»

یافتن نزد آن و  لعب و حضور و زدن و رقصیدن و همۀ انواع لهو دف
و زفاف زدن را مگر در عقد  دادن بدان نهی فرمود و اجازه نداد دف فرا گوش

)عروسی( به شرط آنکه آن زن، باکره باشد و اینکه مردان بر آنان وارد 
 )محقق(« “نشوند.

 :٣٥١، ص ٣السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل ابی ٢
ةه النسّاءِ و أمره بضِهربِ » بهقِ بسُرٍ و أمره بِنههبهِِ، و دهخله حُجره أمره النبّیُّ بطِه

.  ترجمه:« الدفِّّ
سلّم دستور فرمود تا طبقی از خرمای بُسر  و آله و علیه اللَه پیامبر خدا صلّی»

)خرمای نارس که تازه رنگش زرد شده است( آورند و اینکه همگان 
 )محقق(« بخورند، سپس در حجرۀ زنان داخل شد و فرمودند که دف بزنند.

 :٣٥٩، ص ١کشف الغمّة فی معرفة الأئمة، ج 
هُنَّ )أی رسول» ه( فأمره بنه باِلدُّفوف. أن اللَه أزواجه ره « یدُهففِّنه لِفاطمةه، فهضه

 ترجمه:
سلّم به زنان خود فرمودند که برای  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

زدن  علیها دف بزنند، پس آنها نیز شروع به دف اللَه حضرت فاطمه سلام
 «کردند.

 :٢٠٦، ص ٢دعائم الإسلام، ج 
عفهرِ بنِ محمّدٍ علیهما ال» لمّا کانهتِ اللَّیلهةُ التّی بهنیٰ سّلام أنهُّ قال: و عن جه

اللَه  فیها عهلیٌّ علیه السّلام بِفاطمةه، سهمِعه رسول
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زدند! حالا پیغمبر ها میای که عربداریه
 وسلّمآله و علیه اللَه صلّی

دیگر خیلی عروسی را برای آنها سخت نگرفته 
 ١بود!

                              
 :  علهیه و آله و سلمّ ضهربه الدَّفِ، فهقاله قالهت أمُُّ “ ما هٰذا؟”صلیّ اللَه

ةه:  ، أر یا رسول”سهلهمه یسٍ تهضرِبُ باِلدّفِّ ، هٰذِهِ أسماءُ بِنتُ عُمه ادهت اللَه
ها لهم حه فاطمةه صلوات اللَه علیها، لِئهلّا تهریٰ أنهّ لِما ماتهت أمُُّ تهجِد  فیهِ فهره

ن یهقومُ لها. فهعه رسول“ مه هُ إلهی السّماءِ ثمُّ قال:  فهره اللههمّ أدخِل ”اللَه یهده
ت ابنهتی! حه یسٍ السُّروره کهما أفره  ثمُّ دهعا بِها فهقاله:“ عهلیٰ أسماءه ابنهةِ عُمه

؟” ما نهدری ما نهقولُ یا ”فهقالهت: “ یا أسماءُ، ما تهقولونه إذا نهقهرتمُ باِلدّفِّ
ها. رسول حه دتُ فهره ، و إنمّا أره « “تهقولوا هُجرًا! فهلا”قال: “ اللَه فی ذٰلِکه

 ترجمه:
السّلام فرمود: چون شب عروسی حضرت علی  امام صادق علیه»

ا شد رسول خدا علیه اللَه السّلام با فاطمه سلام علیه
“ این چیست؟”سلّم صدای دف شنید، فرمود:  و آله و علیه اللَه صلّی

زند؛ ای رسول خدا، این اسماء بنت عمیس است که دف می”سلمه گفت:  أمّ
خواست با این کار فاطمه را شاد کند تا احساس نکند که چون مادرش از می

رسول خدا دستش “ .دنیا رفته است کسی نیست که برای او کاری انجام دهد
خداوندا، اسماء بنت عمیس را ”سوی آسمان بلند کرد و عرضه داشت: را به

سپس حضرت، “ گونه که دخترم را شاد ساخت!مسرور و شاد فرما، همان
“ گویید؟زنید چه میای اسماء، وقتی دف می”اسماء را فراخواند و فرمود: 

خواستم یم، فقط میگویدانیم چه میای رسول خدا، نمی”اسماء گفت: 
 )محقق(« “پس زشتی نگویید!”حضرت فرمود: “ فاطمه را شاد کنم!

 :٥١٩الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
 علهیه و آله بدِارِ علیِّ بنِ ههباّرٍ » علیِّ بنِ ههباّرٍ قال: اجتازه النبّیُّ صلیّ اللَه

 : ، فهقاله سه بأِهلِه. قالوا: عهلیُّ بنُ ههباّرِ  “ما هٰذا؟”فسهمِعه صهوته دفٍّ أعره
 علهیه و آله:  سهنٌ هٰذا لِلنکّاحِ لا”فهقاله صلیّ اللَه فاحِ. حه ثمُّ قال  “السِّ

 علهیه و آله:  أشیدوا باِلنکّاحِ و أعلِنوه بهینکُم و اضرِبوا علهیهِ ”صلیّ اللَه

. .“ باِلدّفِّ تِ السُّنةُّ فی النکّاحِ بِذٰلِکه ره  ترجمه:« فهجه
سلّم در حال عبور از خانۀ علی بن هبّار  و آله و یهعل اللَه رسول خدا صلّی»

گفتند: علی بن هبّار عروسی “ این چیست؟”زدن شنید، فرمود:  صدای دف
این کار برای ”کرده است و این صدا مربوط به آن است. حضرت فرمود: 

سپس حضرت “ ازدواج، کار خوبی است، نه برای فسق و فجور و زنا.
پس از “ اعلان و افشا کنید و برای آن دف بزنید. کردن را ازدواج”فرمودند: 
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یا اینکه وقتی حضرت وارد قبا شدند مستقبلینی 
البتّه هنوز  کردند ـکه در قبا از پیغمبر استقبال می

زدند و ـ با دف بودند و می داسلام نیامده بو
 ١رقصیدند.می

توانیم این نقل را دلیل قرار دهیم، البتّه ما نمی
چون هنوز احکام اسلام بیان نشده بود. پیغمبر هم 

کم، کنیم تا بعد کمگویند: حالا فعلًا صبر میمی

                              
 )محقق(« آن سنّت در ازدواج به این صورت جاری شد.

 :١١٠الجعفریات، ص 
 علهیه و آله:  قال رسول» فاحِ ضهربُ ”اللَه صلیّ اللَه فهرقُ بهینِ النکِّاحِ و السِّ

.  ترجمه:« “الدّفِّ
 )محقق(« باشد.زدن می فرق بین ازدواج و بین زنا و فجور، دف»

 :٣٣٨، ص ٣ماجه، ج سنن ابن
لهیه ]و آله[ و سلمّ قاله » ُ عه أعلِنوا هٰذا النکّاحه و ”: عن النبّیَّ صلیّ اللَه

 ترجمه:« (.“یعنی الدفّ) اضرِبوا عهلیهِ باِلغِربالِ 
 )محقق(« دف بزنید! این ازدواج را اعلان و آشکار کنید و برای آن»

 اند.سنت این روایت را نقل کردهچنین بسیاری از کتب اهلهم
 :١٢٠، ص ٣ربیع الأبرار، زمخشری، ج  ١
 علیه ]و آله[ و سلمّ فی هجرتهِ ثنیةّه الوداع،  لمّا بلهغ رسول» اللَه صلیّ اللَه

 استقبله الجواری یهضرِبنه بالدفّوف و یغُنیّن:
 ِ لهینا ما دهعا لِلَّ به الشّکرُ عه جه داعِ  **  وه لهینا مِن ثهنیاّتِ الوه لهعه البهدرُ عه طه

 «داع
سلّم در هجرتش به  و آله و علیه اللَه هنگامی که رسول خدا صلّی»ترجمه: 

زنان به استقبال آن حضرت آمده و مدینه، به محل ثنیّةالوداع رسید، زنان دف
ثنیّه )محلّ خداحافظی( بر ما طلوع کرد و تا خواندند: ماه از محلّ می

 «خواند، شکر بر ما واجب شده است.که شخصی خدا را میمادامی
 ـحضرت در قبا نزول  که در برخی تواریخ آمده است طورهمان پس از آن ـ

 فرمودند. )محقق(
، ٢؛ دلائل النّبوة، ج ١٩٧، ص ٣البدایة و النهایة، ج  چنین رجوع شود بههم

 .٢٢٦ ، ص٨ شیخ طوسی، ج، ؛ المبسوط٥٠٦ص 
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 شویّه احکام را بیان کنیم! شویّه
که در آنها خیلی  سنت ـبله، در روایات اهل

ـ  نعوذباللَه ـ دارد که پیامبر ـ یزهای کذایی هستچ
لعب[ بر  و عایشه را ]برای دیدن برخی امور لهو

گویند: پیغمبر یا اینکه می ١پشت خود سوار کردند!
 چرخید! ماکرد و دور حیاط میعایشه را بغل می

کشیم که این کارها را بکنیم، خودمان خجالت می
 ٢وقت پیغمبر از این کارها بکند؟!آن

                              
 :٢٢٨، ص ٣صحیح البخاری، ج  ١
قِ و الحِرابِ، فهإمّا سهألتُ » قالهت: و کان یهومُ عیدٍ یهلعهبُ السّودانُ باِلدَّره

ُ عهلهیهِ ]و آله[ و سلمّ، و إمّا قال:  رسول ؟”اللَه صلیّ اللَه “ تهشتههینه تهنظُرینه
راءه  نی وه هِ، و یهقولُ: فهقالهت: نهعهم! فهأقامه دِّ دیّ عهلیٰ خه “ أرفِدهةه!دونهکُم بهنی”ه، خه

لِلتُ، قال:  سبکُِ؟”حتیّ إذا مه  ترجمه:« “فهاذههبی!”قلُتُ: نهعهم! قال: “ حه
بازی  پوستان با نیزه و سپر گوید: در روز عیدی که سیاهعایشه می»

داری تدوس”کردند، یا من از ایشان پرسیدم یا آن حضرت به من فرمود: می
  ←گفتم: بله. پس رسول خدا “ به بازی آنان بنگری؟

های من که گونهصورتیآله، مرا پشت خود گرفت به و علیه اللَه صلّی ← ٢
بازی کنید ای ”فرمود: های ایشان تماس داشت و در این حال میبه گونه

گفتم: آری. “ بس است؟”آنکه از دیدن آن خسته شدم. فرمود:  تا“ ارفدة!بنی
 «“پس برو!”فرمود: 

سنت این محتوای موهن با تعابیر و رفتارهای مختلف نقل در روایات اهل
فهیقومُ مِن أجلی قائمًا حتیّٰ کُنتُ »شده است و در برخی روایات آمده است: 

که خودم وقتی حضرت برای من ایستاد که نگاه کنم تاأکونُ أنا أنصرِفُ؛ 
، ١٠؛ ج ٣٠٧، ص ٥ری، نسائی، ج رجوع شود به السنن الکب« منصرف شدم.

 .٢٢، ص ٣؛ صحیح مسلم، ج ١٧٩، ص ٢٣؛ المعجم الکبیر، ج ٣٧٩ص 
سنت هم روایات دال بر حرمت موسیقی البته لازم به ذکر است که در اهل

 :٢٥٧، ص ٥جمله مسند أحمد، ج  وجود دارد؛ از
 علیه ]و آله[ و سلم قال: » ه عزّوجل”عن النبی صلیّ اللَه بعثنی  إنّ اللَه

یعنی ) رحمةً و هدیً لِلعالهمین و أمرنی أن أمحقه المزامیر و الکُفاّرات
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روایات دیگری در حرمت استعمال آلات 
 موسیقی

 روایت دیگر:
 علهیه و آله و سلمّ: عوالی اللئّالیو عنه ] لائِکهةُ بهیتاً فیهِ  لا»[: و قال صلّی اللَه تهدخُلُ المه

مرٌ أو دهفٌّ أو طُنبورٌ  کهة. أو نهردٌ، و لاخه «یسُتهجابُ دُعاؤُهُم و تهرتهفِعُ عهنهُمُ البهره
١ 

روایت دیگر، همین روایتی است که ابتدای بحث 
 بیان کردم:

ةه عن رسولالشّیخُ أبوالفتُوحِ فی تهفسیرِه، عن أبی  علهیه و آله و سلّم  أمُامه اللَه صلّی اللَه
ه تهعالیٰ بهعهثهنی هُ »أنّهُ قال:  زامیره و إنّ اللَه نی أن أمحُوه المه ره ةً لِلعالهمینه و أمه حمه دًی و ره

عازِفه و الأوتاره و الأوثانه و أمُوره الجاهِلیَّةِ  زامیرِ »: إلیٰ أن قال« المه إنّ آلاتِ المه

رامٌ. ةُ بِها حه نُها و التِّجاره . ـ« شِراؤُها و بهیعُها و ثهمه بهره الخه
٢ 

ت تطبیق روایت دیگری هم داریم که با این روای
 کند:می

روز اول عید نوروز بود و منصور دوانقی به مدینه آمده بود و مجلسی ترتیب داده 
بود. همۀ افراد در آن مجلس رفتند، ولی موسی بن جعفر علیهما السلام در آن مجلس 

دنبال موسی بن جعفر فرستاد که چرا نیامدی؟ و حضرت به آن نرفتند. منصور به
 ت: شما چرا نزد ما نیامدید؟ حضرت فرمودند:مجلس رفتند. منصور گف

                              
 «“(.البرابط و المعازف و الِوثان التّی کانت تعُبد فی الجاهلیة

 :٥٨١، ص ٢تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج 
قال بعد ذکر أمثال هٰذه الِخبار:[ و نحن نجُِلّ منصبه النبّوة عن ذٰلک »]

 علهیه و آله و سلمّ عن مثل هٰذه الِفعال و نهرفهعه ع نه، و حاشاه صلیّ اللَه
حلّ مِن القلوب. « التّی یهنسبونها إلیه ممّا یوجب نقصه المُروّة و سقوطه المه

 ترجمه:
فرماید:[ و ما ها میـ بعد از ذکر أمثال این نقل اللَه رحمه علامه حلّی ـ»]

اللَه دانیم. حاشا که رسولور میگونه اممنصب نبوت را منزّه و برتر از این
دهند انجام سلّم این افعالی را که به ایشان نسبت می و آله و علیه اللَه صلّی

داده باشد؛ افعالی که موجب نقص مروّت گردیده و باعث سقوط جایگاه آن 
 )محقق(« شود.های مردم میحضرت در دل

. ٢٦١، ص ١؛ عوالی اللّئالی، ج ٢١٨، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ١
 ترجمه:

ای که در آن خمر یا خانه”سلّم فرمود:  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی»
شوند و دعای اهل آن دفّ یا طنبور یا نَرد باشد ملائکه داخل آن خانه نمی

 )محقق(« “شود.شود و برکت از آنان برداشته میمستجاب نمی
روح الجنان فی تفسیر ؛ روض الجنان و ٢١٩، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٢

 .٢٨١ ، ص١٥ القرآن، ج
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حاهُ الإسلامُ!» ِ أن نحُییه ما مه عاذه اللَه حاها الإسلامُ، و مه «إنّهُ سُنَّةٌ لِلفُرسِ و مه
١ 

 یعنی در آن سنت و امور جاهلی است.
 روایت دیگر روایت جامع الأخبار است:

 علهیه و آله و سلمّ:  قال رسول ةِ و هو یحُشهرُ ص»اللَه صلّی اللَه احِبُ الطُّنبورِ یهومه القیامه
لهکٍ  لهکٍ بیهدِ کُلِّ مه أسِهِ سهبعونه ألفه مه أسودُ الوجهِ و بیهدِهِ طُنبورٌ مِن نارٍ و فهوقه ره
سه و  أسهه و وجههه! و یحُشهرُ صاحِبُ الغِناءِ مِن قهبرِه أعمیٰ و أخره عهةٌ یهضرِبونه ره مِقمه

فِّ مِثله أبکهمه! و یحُشهرُ الزّانی مِثله ذٰ  لِکه و صاحِبُ المِزمارِ مِثله ذٰلِکه و صاحِبُ الدَّ

«ذٰلِک!
٢ 

آید؟! کار خیلی سخت چه بر سر این فرد می
 شد!
عهة» گویند که سرش یک به این گرزهایی می« مِقمه

به  ٣ماند.چوب یا آهنی است و رأسش مثل کُره می
یعنی یکی   ٤«واحد یهموت»گفتند: ها میقول عرب

میرد! این تعبیر در عراق مرسوم و متعارف بزنی می

                              
. نوروز در جاهلیت و ٣١٨، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل ابی ١

 :١٣٠ اسلام، ص
این عید )نوروز( از آداب و ”السلام فرمود:  امام موسی بن جعفر علیهما»

که اسلام آن را محو و نابود ساخته است، و ما رسوم پارسیان است، درحالی
بریم از اینکه آنچه اسلام از بین برده است دوباره زنده ه خدا پناه میب

 «“گردانیم!
 . ترجمه:١٥٤؛ جامع الأخبار، ص ٢١٩، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٢
صاحب طُنبور )نوعی تار( در روز ”آله فرمود:  و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

در دست دارد و  شود و طنبوری آتشینای سیاه محشور میقیامت با چهره
کوبند! و هفتاد هزار مَلک با گرزهای آتشین بر سر و صورت او می

گردد! و زناکار و صاحب خوان از قبرش کور و لال و کر محشور میآوازه
 )محقق(« “گردند!گونه محشور میمزمار )نی( و دف نیز این

 .٣٨٣، ص ٤؛ مجمع البحرین، ج ٢٩٦، ص ٨لسان العرب، ج  ٣
“ یموت”به معنی یک + “ واحد”واحد یموت: مرکب از »نامه دهخدا: لغت ٤

دستی که سر آن به آهن یا فعل مضارع از موت؛ اصطلاحاً به معنای چوب
 «قیر در گرفته شده باشد؛ شش پر.
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کنند ای است که دزدها استفاده میاست. این وسیله
و تقریباً به معنای همان گرز است. جناب فردوسی 

 کنند!در اشعارشان از گرز خیلی استفاده می
اینها کلّ روایاتی بود که صاحب مستدرک 

که ما  اضافۀ روایاتیاند، بهالوسائل در اینجا نقل کرده
به حرمت استعمال آلات  از وسائل الشیعة راجع

موسیقی خواندیم. در تمام این روایات نفس 
لعب، حرام  و استعمال آلات موسیقی و آلات لهو

است و حرمت بر خود نفس استعمال، تعلّق گرفته 
 است.

قاعدۀ صحت معاملۀ امور دارای منفعت محرّم 
 غالب با قصد منفعت محلّل

شاءاللَه در بحثی مطرح است که إن حالا در اینجا
طور مشروح بیان بیان نقل اقوال، این بحث را به

طورکه مرحوم خواهیم کرد. در ابتدای مطلب، همان
یهحرُمُ ما »شیخ هم در مکاسب مُحرّمه در ابواب 

این مسئله مطرح است که  ١اند،ذکر کرده «تکتسب به
چنانچه موضوعی هم جنبۀ حلّیت داشته باشد و هم 

                              
 .١٢٨و  ١٢٧، ص ١کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج  ١
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کدام از این دو، موجب حلّیت  جنبۀ حرمت، غلبۀ هر
 و موجب حرمت آن امر خواهد بود.

ای بخرد که فرض کنید اگر شخصی عبد یا أمه
 خاطرزیادی قیمت آن أمه به
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بودن او باشد و آن شخص این أمه را به  مغنّیه
خرد، این معامله حرام است. اما ین خاطر میهم

وقت اصلًا قصد این شخص از خرید این أمه  یک
بودن او نیست، بلکه از این أمه  خاطر مغنّیهبه

مقابل هم باشد  خوشش آمده است و اگر قیمت آن ده
خرد! این معامله اشکالی ندارد؛ باز آن را می

مباح نفسه  حدّفروش أمه فی و اینکه خریدجهتبه
یِ است، إلّا اینکه به امور خارجی   ١واسطۀ طوار

نُ المُغهنیّهةِ »فرماید: ممکن است حرام شود که می ثهمه

نُ الکهلبِ و المُغهنیّهةِ »جا داریم:  و در یک ٢«سُحتٌ  ثهمه

خاطر آن امر خارجی، این خرید حرام که به ٣«سُحتٌ 
بما هی مرأةٌ و شود، اما نفس شراء و خرید مغنّیه می

ةٌ   اشکالی ندارد. بما هی أمه
بینیم که بین جنبۀ مغنّیه با جنبۀ أمه در اینجا لذا می

 فرق گذاشته شده است، یعنی نفس آن أمه

                              
 «دثه، مصیبت.طواری: ج طارئة، به معنی داهیه، حا»نامه دهخدا: لغت ١
 . ترجمه:٢٤٤، ص ١عوالی اللّئالی، ج  ٢
 )محقق(« خوان حرام است. بهای زن آوازه»
 . ترجمه:٣٠٥قرب الإسناد، ص  ٣
خوان حرام  السلام: بهای سگ و زن آوازه حضرت امام موسی کاظم علیه»

 )محقق(« است.
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بلامانع است؛ اما همین أمه اگر بخواهد  هیبما هیه 
شراء به  و شود، یعنی این بیعمغنّیه بشود حرام می

 شود، نه به لحاظ وصفلحاظ وصف مغنّیه انجام می
گوید: بودن؛ چون در روایت می بودن و عبد أمه
نُ المُغهنیّهةِ » ة!گوید: نمی «ثهمه یعنی اگر  ثمن الِمه

ة إذا کان مغنیّةً حرامٌ و إذا لمبگوید:  یکُن  ثمن الِمه

رامٍ  موضوع برای حکم از  وقت، آنمغنیّةً لیس بحه
 رفته است.« مغنّیه به وصف مغنّیه»اول روی 

 یم:یا در آن روایت دار
بینند که زنی دو کنیز دارد، به کنند و میامام رضا علیه السلام از جایی عبور می

لٰکِن  و»گوید: آن زن فروشنده می« فروشی؟کنیزها را می»گویند: آن زن می

«یهشتهریهِما مِثلکُ! لا
١ 

صحبت « غناء»حضرت در اینجا ناظر به عنوان 
 اند و طلب حضرت بهنکرده

  

                              
 .١٣٤چنین رجوع شود به کتاب حاضر، ص . هم٤٧٨، ص ٦الکافی، ج  ١
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بلکه به وصف آدم و زن  وصف غناء نیست،
خواست. می« زن»تا  است، یعنی حضرت دو

بودن، طلب  دیگر حضرت به لحاظ أمهعبارتبه
شراء از آن شخص کرده است؛ یعنی به لحاظ اینکه 

خواهد یک أمه بخرد، طلب شراء این أمه است و می
کرده است، چون خریدن أمه در آن وقت رسم بوده 

ن متوجّه جنبۀ غناء بود، است. اما آن زن فروشنده چو
چون جنبۀ  «یهشتهریهِما مِثلکُ! لٰکِن لا و»گوید: می

 غناء مورد نظر او بوده است.
نُ المُغهنیّهةِ سُحتٌ »در این روایاتی که دارد:   «ثهمه

لحاظ وصف عنوانی ذلک، حکم حرمت بهو امثال
است، یعنی وصف غناء موجب شده است که شراء 

نفسه اشکالی  حدّبودن فی هآن حرام شود؛ وإلّا أم
 ندارد.

بودن از  حالا اگر این مغنّیه توبه کند و جنبۀ مغنّیه
او برداشته شود دیگر اشکال ندارد، چون جنبۀ 

بودن به لحاظ این وصفی است که بروز و  مغنّیه
« فلانی خواننده است!»گویند: ظهور دارد. اینکه می

به زنی که « مغنیةٌ کذا!»گویند: ها میو در میان عرب
صدایش خوب باشد و در خانه بخواند که 
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گویند؛ بلکه مغنّیه آن کسی است که او را نمی
دهند و پنجاه هزار آورند و در تلویزیون نشان میمی

نشینند و روند و میدهند و مینفر هم پول و دلار می
خواند. یعنی مقام ابراز و آن مغنّیه هم برای آنها می

وصف عنوانی را بر او حمل  اظهار است که این
کند و اتصافش به مقام اظهار است! حالا اگر می

وقت همین فرد که خیلی هم صدایش زیبا است، هیچ
در ملاهی و در مجالس شرکت نکند دیگر به او 

صدایش »گویند: گویند، بلکه فقط مینمی« مغنّیه»
خاطر مقام ابراز بودن به لذا جنبۀ مغنّیه« خوب است!

 ر است.و اظها
حالا چون ممکن است دو نحوه در مورد مغنّیه 
لحاظ شود؛ یا اینکه صوت مغنّیه ممکن است جنبۀ 
حلّیت و جنبۀ حرمت داشته باشد و یا اینکه شراء 

ها جنبۀ حلّیت و بعضی دیگر بعضی از این مغنّیه
بینیم امام جنبۀ حرمت داشته باشد؛ لذا می

التّی »کند: ا میالسلام آن مورد حلّیت را استثن علیه

رامٌ  جالُ حه  و یا ١«یهدخُلُ عهلهیها الرِّ

                              
 .١١٩، ص ٥همان، ج  ١



300 

التّی تهزُفُّ العهرائسِه لهیسه بهِِ بهأسٌ، لهیسهت »

جالُ. شود یعنی معلوم می ١«بِالَّتی یهدخُلُ عهلهیها الرِّ
لحاظ نفسه اشکال ندارد، منتها به حدّکه خودش فی

خاطر کند؛ پس اگر بهضمّ ضمائم ایراد پیدا می
خاطر جالس عروسی باشد حلّیت دارد و اگر بهم

باشد  یهدخُل علیها الرّجالعروسی و  مجالس غیر
 حرمت دارد.

عدم انطباق قاعدۀ مزبور با مبحث استعمال آلات 
 موسیقی

فیه که دربارۀ استعمال آلات  نحنُ اما در مورد ما
موسیقی است اصلًا چنین تقسیمی وجود ندارد؛ 

اتی که تا الآن آوردیم چنین کدام از رواییعنی هیچ
تقسیمی نکرده است که استعمال آلات در مجالس 
لهو حرام است و در غیر مجالس لهو اشکالی ندارد. 

اید؟! هم روایاتی که از وسائل آیا یک روایت دیده
آوردیم و هم روایاتی که از مستدرک بیان شد، تمام 

 ٢،«کذا صاحب الطّنبور»اینها به نحو اطلاق بود: 

                              
 .١٢٠همان، ص  ١
 .٢١٩، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٢
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ن ضُرِبه فی بهیتهِِ بهربهطٌ أربهعینه یومًا » إنّ » ١،«کذامه

؛ عازِفه زامیره و المه نی أن أمحُوه المه ره ه... أمه اصلًا  ٢اللَه
نهُینا عن... اللَّعبِ »و « اینها را محو کنم!

زامیرِ. در این روایات اصلًا این مطلب وجود  ٣«بِالمه
 المعازف التّی یدخل علیه الرّجال بهِِ »ندارد که 

یدخل علیه الرّجال  المعازف التّی لا» یا« بأس

المعازف فی العرس لیس به »یا « لیس بهِِ بأس

 «بأس!
تبیین اجمالی سبب استثناء دف زدن در مجالس 

 عروسی
بنابراین آنچه در اینجا وجود دارد فقط مسئلۀ دف 
است که آن هم اختصاص به مجلس عروسی دارد، 
 ٤نه هرجایی! لذا در دف هم جنبۀ لعن آمده است؛

ی فقط امام علیه و   ٥السّلام در مجلس عروس
 یهدخُله  لا» هاکه زنطوریطور مجلس ولیمه بههمین

                              
 .٣١٣، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ١
؛ مستدرک ٢٨١، ص ١٥روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج  ٢

 .٢١٩ ، ص١٣ الوسائل، ج
 .٢١٨، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٣
چنین . هم٢٦١و  ٢٦٠، ص ١؛ عوالی اللّئالی، ج ٢١٩و  ٢١٨همان، ص  ٤

 .١٧٤رجوع شود به کتاب حاضر، ص 
، ٣السّلام، ج  طالب علیهم؛ مناقب آل ابی٢٠٦، ص ٢دعائم الإسلام، ج  ٥

 .٣٥١ص 
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لهیهِنّ  جالُ عه ه است که باشند تخفیفی داد  ١«الرِّ
دف بزنند تا خیلی به آنها فشار نیاید و طوری 

 عقدۀشان را خالی کنند! بگذار این دف را بزنند!
لهیهِنّ  و لا»اینکه داریم:  یعنی « یهدخُله الرّجالُ عه

ها است و این سبک مسئلۀ جواز دف اصلًا برای زن
قضیّه اصلًا به حالت و روحیّۀ آنها تمایل دارد و 

رو به اشتغال به این امور است. حالت آنها قدری 
طور است اید؟ همینشما این را احساس نکرده

ها به همین امور تمایل دارند! حالا اگر دیگر! و زن
مردی بخواهد خودش را به این وضعیت دربیاورد، 

ها برای او قبیح است؛ ولی به قول معروف اصلًا زن
خورند و طبع اوّلی آنها به طرف این امور سُر می

 ٢طور است.این

                              
 .٢٦٠، ص ١؛ عوالی اللّئالی، ج ٢١٨، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ١
 مرحوم آقا )علامه طهرانی( این قضیه را چند مرتبه گفتند: ٢
خدایا، به ”گفت: خواست و میسلام از خدا زن میالحضرت ابراهیم علیه»

ما زنی بده که عیب و نقصی نداشته باشد، بساز باشد، اخلاق حمیده داشته 
بالأخره خدا ساره را به او داد. مقداری مشغول زندگی شدند؛ !“   باشد و...

اولش ماه عسل بود و زندگی شیرین و حُلو بود و عیش حَلوَه بود. بعد مقدار 
کم از عسل تبدیل به شیره و دبس شد. بعد مقداری که گذشت، کمکمی 

خدایا، من از تو زنی خواستم ”گذشت تبدیل به لیموی حامض شد! گفت: 
من در تمام خلقم گشتم و بهتر از این ”خدا گفت: “ که با این شرایط باشد!

 «“زن پیدا نکردم! این دیگر از همۀ آنها بهتر است!
ثه »و در روایت دارد:  ج؛ِ إن أقهمتهه کهسهرتهه و مه ثهلُ الضّلعِ المُعوه رأةِ مه لُ المه
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 کیفیت اخذ اطلاق حرمت از روایات موسیقی
حال این مطلب خودش مهم است که کلّ  علیٰ

آنچه تا الآن از مجموع این روایات استفاده کردیم 
این است: نفس استعمال این آلات جنبۀ ملاهی و 

 لعب و لهو
  

                              
! کتهه استهمتهعته  *«إن تهره

 طور است و باید با این وضع و کیفیت ساخت. )مؤلف(بالأخره شاکله این
 :٥١٣، ص ٥* الکافی، ج 

ِ علیه السّلام: » ِ ”قال أبوعهبدِاللَه إنّ إبراهیمه علیه السّلام شهکا إلهی اللَه

ثهلُ عهزّ  ُ تهعالیٰ إلهیهِ: إنمّا مه ی اللَه ةه! فهأوحه لّ ما یهلقیٰ مِن سوءِ خُلقُِ ساره  و جه
کتهه استهمتهعته بهِ.  ج؛ِ إن أقهمتهه کهسهرتهه و إن تهره ثهلُ الضّلعِ المُعوه رأةِ مه المه

 ترجمه:« اِصبرِ عهلهیها!
م از السلا همانا حضرت ابراهیم علیه”السلام فرمودند:  امام صادق علیه»

خُلق ساره به درگاه خدا شکایت نمود! خداوند متعال به او وحی کرد:  سوء
مَثَل زن، مَثَل استخوان پهلو است که کج است؛ اگر آن را راست کنی، 

« شکند و اگر رهایش کنی، از آن بهره خواهی برد. بر اخلاق او صبر کن!می
 )محقق(
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دارد و در روایات هیچ مورد خاصی استثنا نشده 
ستثناء شده است که آن است؛ فقط در یک مورد ا

 ضرب دف است.
اگر واقعاً قسمی از استعمال این آلات موسیقی 

توانست به روش شرعی و حلال بود و انسان می
حلال از آن استفاده کند، پس چرا امام سخنی 
نفرمود؟! چرا فقط دف استثناء شده است، ولی در 

که امام غیر دف مطلبی در روایات نداریم؟! درحالی
اینکه این مطلب به دست نه تشریع است ـ در مقام

أَنتَ  ۡ  فرماید: ﴿إِنَّمَاطورکه میـ همان دیگران باشد
﴿وَمَا  ١طِرٍ﴾،ۡ  هِم بِمُصَيۡ  تَ عَلَيۡ  * لَّس ۡ  مُذَكِّر

پس اگر قِسم  ٢مُبِينُ﴾.ۡ  بَلٰغُ ٱلۡ  عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱل
فرمود و مثل بحث غناء، حلالی بود باید امام بیان می

صورت این کرد، و درسیم به حرام و حلال میتق
 دیگر مشکلی وجود نداشت!

بینیم که اگر چنین روایتی بود ما در خودمان می
دوست داشتیم که از این آلات استفاده کنیم؛ ولی 

که آن موقع مصادیق روایتی وجود ندارد! درحالی

                              
 .٢٢و  ٢١( آیه ٨٨سوره غاشیه ) ١
 .٥٤( آیه ٢٤سوره نور ) ٢
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توانست برای زیادی داشته است؛ مثلًا شخص می
، یا برای شتر نی بزنند و حُدی خودش موسیقی بزند

این مسائل آن موقع بوده است و بیشتر از  ١بخوانند!
 حتی در روایت داریم: ٢الآن هم بوده است!

کردند، دیدند در مجلسی آلات موسیقی پیغمبر در زمان طفولیّت از جایی عبور می
رت ای بر گوش حضمرتبه جبرئیل پردهزنند، حضرت آمدند و گوش دادند، یکمی

علیه شدند.انداخت و ایشان مغشیٌ 
٣ 

این مسئله از أبدَهِ بدیهیات است که ممکن است 
استعمال آلات موسیقی برای استفادۀ شخصی باشد 
یا ممکن است برای استفادۀ در مجالس باشد. مگر 

 ای وجود نداشت؟!در مورد غناء چنین مسئله
بنابراین دلیلی بر حلّیت در دست نداریم، بلکه در 

نی أن »ابل آن در بعضی از روایات آمده است: مق ره أمه

! کلی محو کنم! یا مثلاً در روایت  طوریعنی به« أمحُوه
« نوازند...ای که در آن با طنبور میخانه»داریم: 

نوازند و ای که در آن طنبور میخانه»فرماید: نمی

                              
؛ إحیاء ٣٨٤، ص ١٠؛ السنن الکبری، بیهقی، ج ٣٥٨، ص ١المحاسن، ج  ١

 .١٤٨و  ١٤٧، ص ٢علوم الدین، ج 
، ص ٣؛ النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج ١٢٢، ص ٣ربیع الأبرار، ج  ٢

؛ ٣٥٣، ص ٤؛ کتاب الحیوان، جاحظ، ج ١٩٩ص ، ؛ تلبیس ابلیس٣٩١
أول الغناء »، «حداء العرب»، تحت عناوین ١٣٣ص ، ٤مروج الذهب، ج 

 .«أثر الغناء» و« فی العرب
 .٢٧٩، ص ٢رجوع شود به تاریخ الطبری، ج  ٣
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بلکه « کنند...خوانی مینوشند و آوازهشراب می
بینیم خیلی از کند. امروزه میکر میخانه را مطلقاً ذ

ها حتی جشن و محفلی مختلط از مردان و زنان خانه
نوازد! حتی ندارند، ولی کودکی در آن با طنبور می

من شنیدم شخصی آلات موسیقی را به افراد درس 
کردند! داد و مردان هم در آن جلسه شرکت میمی

ر آن ای که دخانه»که در روایت آمده است: درحالی
کنند جای شیطان نوازند و استعمال میطنبور می

و مسئله نسبت به زمان امام « است یا حرام است
 طور بوده است.السّلام هم همین علیه

ولکن حتی یک روایت هم نداریم که دربارۀ 
پنجاه  و حلّیت صحبت کند! در طول این دویست

سال حتی یک مورد هم نبوده است! حتی یکی از 
گونه امام چیزی نپرسیده است که اگر ایناصحاب از 

استفاده نشود، حکمش چیست؟ در روایات اصلًا 
چنین چیزی نیست! در روایات فقط آمده است: 

استفادۀ آلات »، «طور استنواختن با طنبور این»
ولی « ای چنین باشد...اگر در خانه»، «چنین است

 از اگر به غیر»ابداً یک روایت هم نیست که بگوید: 
این شکل استفاده شود و با این شرایط و ضمائم 
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در اینجا انسان به فکر « استفاده شود، حلال است.
افتد که حتماً استعمال این آلات، نزد شارع به نحو می

ای است که کلیّت مذموم و ناپسند است! این مسئله
 تا اینجا مورد استفادۀ ما واقع شده است.

است و دیگر  حالا فرق بین دف که استثناء شده
 آلات موسیقی در چیست؟ هر
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لحاظ تأثیرش بر نفس یک اثر خاصی  چیزی از
دارد، بنابراین ممکن است اثر دف نسبت به بقیّۀ 
آلات موسیقی کمتر باشد. برای همین خداوند متعال 

به اقلیّت تأثیر آن در نفس، فقط برای دف،  توجه با
نه برای هم فقط در موارد خاصی اجازه داده است؛ آن

 آلاتی مثل طنبور و گیتار!
 محمّدٍ أللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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 درس یازدهم:
 دلالت روایات بر حرمت موسیقی مطلقاً

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 اطلاق روایات ناهیه از استعمال آلات موسیقی

بحث راجع به کیفیت دلالت روایات بر حرمت 
استعمال مَلاهی و معازف است که آیا روایات نسبت 
به معازف اطلاق دارند، یعنی بر عموم موارد و جمیع 

کنند، یا اینکه ساکت هستند و استعمالات صدق می
 در مقام اطلاق نیستند؟

ای که در اینجا وجود دارد این است: اگر ما نکته
عمال ملاهی و معازف را ملاحظه کنیم، روایات است

بینیم که حرمت را به مواردی تخصیص موردی نمی
بزنند که شبهۀ غناء در آن باشد، یعنی حُرمت 

 استعمال را به تحقق مصداق غناء مقیّد کنند.
روایتی در باب غناء  ١که قبلاً گذشت،طوریهمان

جلِسٌ لا»فرماید: هست که می ُ  الغِناءُ مه  ینظُرُ اللَه

و بیان شد که به ترجیع صوتی که همراه  ٢«إلیٰ أهلِه.

                              
 .٦٤ص  ١
 .٤٣٣، ص ٦الکافی، ج  ٢



310 

ذلک باشد یا با استعمال آلات و مجلس لهو و امثال
نحوی دارای ارتفاع و انخفاضی اینکه خود صوت به

آورد، غناء باشد که مُلهی است و به لهو درمی
که مرحوم فیض طوریگویند. بنابراین همانمی

،هـ فرمود علیه اللَه رحمة ـ صوت مُنضمّ به   ١اند
ملاهی و معازف نیز مُحرّم است، یا صوت همراه با 

زن و مرد در آن دخول الرّجال فی المجلس؛ »
 مجلس

حرام است و غناء در این معنا صدق « باشند
باشد حرام  «فیه ترجیعٌ »کند. اما نفس صوتی که می

 این مربوط به غناء بود. ٢نیست.

یا شرایط خاص در عدم تقیید به کیفیت استعمال 
 روایات ناهیه

طور اما در باب استعمال آلات و معازف ـ همان
که بیان شد ـ تقیید به مجلسی که در آن نساء یا رجال 
داخل شوند نداریم، بلکه تمام این روایات به نحو 
 اطلاق است. روایتی در کافی نسبت به ابلیس داریم:

ِ علیه السّلام: قال أبوعهبدِ  مُ علیه السّلام و شهمِته بِهِ إبلیسُ و قابیلُ لهمّا »اللَه ماته آده

... لاهیه عازِفه و المه عهله إبلیسُ و قابیلُ المه عا فی الأرضِ فهجه «. فهاجتهمه
٣ 

                              
 .٢١٨، ص ١٧الوافی، ج  ١
 .١٤٥رجوع شود به ص  ٢
 .٤٣١، ص ٦الکافی، ج  ٣
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در این روایت فقط استعمال ملاهی و معازف، 
موقع رجال و نسائی محرّم شده است. مسلّماً در آن

ها بیایند و اند تا مجلسی تشکیل دهند و زننبوده
خاطر این ضمّ ضمائم، حرام خمر کنند و به شرب

شود؛ قطعاً چنین چیزی وجود نداشت، چون این 
شاید  مسئله در زمان خلقت حضرت آدم بوده است و

 اند.هشت نفر بیشتر نبوده روی کلّ زمین هفت یا
در این روایت استعمال ملاهی و معازف بدون 
تقیید آمده است و مطلبی در این روایت نیست که 
دلالت کند فقط در بعضی از افراد و شرایط و ضمائم، 
حرام است؛ بلکه این روایت را نسبت به ضمّ ضمائم 

 یابیم.میو دخول رجال و غیر آن، مطلق 
توانیم احتمال بدهیم: بنابراین در این روایت نمی

اینکه شاید کیفیت ضرب آن شیطانی بوده است، نه»
چون کیفیّت ضرب در « مطلقاً شیطانی بوده است.

این روایت وجود ندارد که یک ضرب، شیطانی و 
حرام باشد و یکی نباشد. بنابراین خود این معازف و 

لیس خودِ این معازف را آلات از ابلیس است و اب
آورده است، نه کیفیت ضرب آن را. به همین دلیل، 
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اینکه نفس نواختن با معازفْ عملی شیطانی است، نه
 ١کیفیت ضرب آن شیطانی باشد.

کنیم، زیرا در در اینجا اساساً این احتمال را ردّ می
توانیم چنین احتمالاتی بدهیم؛ مثلًا همه چیز می

دهیم که برای انسان مفید ل مینسبت به شراب احتما
گویند که کمی هم اینکه الآن اطبّاء می باشد، کما
دهد که آیا صرف احتمال به ما اجازه می ٢فایده دارد!

                              
از سایر موارد اشاره به نفس آلات موسیقی، نه به کیفیت ضرب آن، این  ١

 ← روایات است:
 :٣١١، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ← ٢
اللَه  قال: قال رسول الإرشادِالحسنُ بنُ محمّدٍ الدَّیلهمیُّ فی »

 علهیه و آله و سلمّ:  سفُ و القهذفُ!”صلیّ اللَه رُ فی أمُّتی الخه قالوا: “ یهظهه
؟ قال: متیٰ ذٰ  عازِفُ و القهیناتُ و شُرِبهتِ الخُمورُ.”لِکه تِ المه ره  “إذا ظههه

 ترجمه:« الحدیث. ـ
رفتن  در میان امت من، فرو”سلّم فرمود:  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

یاران گفتند: این در “ شود!باران( آشکار می)یا سنگ در زمین و نزول بلا
خوان هنگامی که آلات موسیقی و زنان آوازه” چه زمانی خواهد بود؟ فرمود:

 )محقق(« “خواری آشکار گردد.و شراب
 :٣٠٧، ص ٢تفسیر القمی، ج 

 علهیه و آله و سلمّ:  قال رسول» یا سهلمانُ، ذاکه إذا انتهُِکهتِ ”اللَه صلیّ اللَه
آثِمُ و سُلِّطه الأشرارُ عهلهی الأخیارِ و یهفشو حارِمُ و اکتسُِبهتِ المه  المه

... الکِذبُ... عازِفه فهأولٰئکِه یدُعهونه فی  و یهستهحسِنونه الکوبهةه و المه

! لهکوتِ السّماواتِ: الأرجاسه و الأنجاسه  ترجمه:« “مه
ای سلمان، در آن زمان پردۀ ”سلّم:  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی»

 شود و حریمشود و محرّمات الهیّه بجای آورده میعصمت مردم پاره می
گردد و بَدان و اشرار بر یهای خدا رایج مگردد و معصیتعفاف دریده می

کنند و دروغ علناً رایج و در بین تودۀ مردم اخیار و خوبان تسلّط پیدا می
شود... و تنبک )یا طبل( و آلات موسیقی را امری پسندیده و نیکو شایع می

ی و با چنین ملکات و چنین افرادی )با چنین روحیّه و عادتشمرند... اینمی
ها به موجودات پلید و کثیف و نجس خوانده صفاتی( در ملکوت آسمان

 )محقق(« “شوند!می
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بنوشیم؟! آیا چون احتمالی عقلایی وجود دارد، پس 
شود و از ادلۀ حرمت خمر استفادۀ اطلاق نفی می

و  شود؟! خیر، شراب همیشه حرام استاطلاق نمی
طور مطلق آمده است که حرام است، مگر در به

حالت منجر به مرگ! چون از ادله به همین صورت 
خمر »ایم. نیاز نیست که شارع بگوید: استفاده کرده

حرام است در هر وقت و هر لحظه و هر زمان و 
 گوید.طور میبلکه اطلاق در روایات این« مکانی!

ن جمیع عدم وجود حتی یک روایت مقیّد در میا
روایات ناهیه از موسیقی در طول عصر صدور 

 روایات
انسان باید در معنای روایت تفکر کند که آیا این 
احتمال در روایت جایی دارد یا خیر؟! اگر در 

بینیم این احتمال در این روایات تحقیق کنیم می
روایت جایی ندارد و پیغمبر اکرم و ائمه 

السّلام همه  ضا علیهعلیهم تا زمان امام ر اللَه صلوات
گویند و آن از یک موضوع و معنای واحد سخن می

هم استعمال معازف و آلات موسیقی است. در 

                              
، ترجمه دکتر ٤٦٧رجوع شود به اصول طب داخلی هاریسون، فصل 

 .٥٣٣و  ٥٣٢و  ٥٣٠پورقاضی، ص 
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روایتی نیامده است که استفادۀ معازف و آلات اگر 
موجب کدورت و ظلمت شود چنین حکمی دارد و 
اگر استفاده کنی و در خود بهجت و روحانیّت 

توان گفت نمی احساس کردی، اشکالی ندارد! پس
که این یک احتمال عقلایی است؛ چون اصلًا حتی 
یک روایت هم نداریم؛ اگر داشتیم حدّاقل یک 

دیدیم! این قرینۀ اساسی در این باب است روایت می
 تواند اطلاق را ثابت کند.و می

لذا اگر ما روایات را جمع کنیم و روایتی ببینیم 
سلّم فرموده وو آله علیه اللَه که رسول خدا صلّی

فنِ و المِزمارِ و عن »است:  أنهیٰ أمُّتی عن الزَّ

اصلًا این احتمال جایی   ١«الکوباتِ و الکِناّرات
لعب باشد حرام  و ندارد که اگر مجلس، مجلس لهو

است و اگر مجلس لهو نباشد و موجب انبساط باشد 
که خود ائمه  طورحرام نخواهد بود؛ همان

را دربارۀ عروسی و یا مغنّیه السّلام این مسئله  علیهم
اند. لذا این نسبت به عدم دخول رجال ذکر کرده

 روایات عام است!

                              
 .٢٠٧، ص ٢دعائم الإسلام، ج  ١
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فقط یک روایت است که مصداقی را در مسئلۀ 
السّلام  لهو داخل کرده است. امام صادق علیه

 فرماید:می
مّارینه و »أنّهُ قال:  قهفتُ عهلیٰ زه غیرٌ و قد وه رَّ بی أبی و أنا غُلامٌ صه بّالینه و لهعاّبینه مه طه

 : ذه بیهدی فهقاله ! لهعهلّکه مِمّن شهمِته بِآدهمه!”أستهمِعُ فهأخه فهقُلتُ: و کیف ذٰلِکه یا أبهه؟ “ مُرَّ
مه علیه السّلام ”قال:  نهعهه إبلیسُ شهماتهةً بِآده هٰذا الذّی تهریٰ کُلُّهُ مِن اللههوِ و الغِناءِ إنّما صه

نّةِ. «“حینه أخرِجه مِن الجه
١ 

آمده است، یعنی « تهراهُ کُلَّه»در این روایت 
اینکه استعمال این آلات از موارد لهو و غناء است؛ نه

توان دو قسم کرد: یک بگوییم آلات موسیقی را می
باشد که حرام است و قسم قسم از لهو و غناء می

طور نیست؛ بلکه هر نوع دیگر حلال است! خیر، این
و مزامیر، از موارد لهو و استفاده از آلات و معازف 

 باشد که حرام است.غناء می
که من تفحّص کردم بعد از طوریحال آنکلّ علیٰ

امام رضا روایتی که به مبحث آلات موسیقی دلالت 
هادی یا امام عسگری  کند نداریم، یعنی مثلًا از امام

رضا روایات  ذلک روایتی نداریم. تا زمان امامو امثال
ی هم از پیغمبر، هم از امیرالمؤمنین موجود است، یعن

السلام روایات  و هم از علیّ بن الحسین علیهم

                              
 .٢١٧، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ١
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السلام  حسین علیهما حسن و امام داریم. از امام
کلی  طورروایتی موجود نیست. البتّه از این دو امام به

روایت نیست إلّا قلیل؛ چون در آن زمان تقیّه شدید 
م فقط یک عدۀ بوده است. ما در فقه از این دو اما

معدودی روایت داریم. البتّه اخیراً کتابی راجع به 
حسین راجع به مسائل  روایاتی که از حضرت امام

ولی باید بیشتر دقت  ١فقهی است تألیف شده است،
 کرد، مثلًا سند این روایات را دید.

حسن مجتبی راجع به  از سیدالشهداء یا امام
وجود ندارد. مسائل فقهی چند مسئلۀ اجمالی بیشتر 

اما از حضرت علیّ بن الحسین، از امام باقر، از امام 
صادق، از حضرت موسی بن جعفر در قضیۀ راجع 

 السلام و از امام رضا علیهم ٢به بشر حافی،
باره روایت موجود است. روایات مربوط در این

                              
 ، فصل دوم.٢السلام، ج  الإمام الحسین علیه موسوعة کلمات ١
 :٥٩منهاج الکرامة، ص  ٢
و علیٰ یهدِهِ ]مولانا الکاظمِ[ علیه السّلام تاب بِشرُ الحافی، لِِنهّ »

لاهی و أصواته الغِناءِ و  علیه السّلام اجتازه علیٰ دارِهِ ببِهغداده، فهسهمِعه المه
ره  ت القهصهبِ تهخرُجُ مِن تلکه الداّرِ، فخه مه ةُ البهقل فره ت جاریةٌ و بیهدِها قمُامه جه

 “یا جاریةُ! صاحب هٰذِهِ الدار حُرٌّ أم عهبدٌ؟”بهِا فی الدَّربِ، فقال لها: 
!”فقالهت:  ولاه!”فقال: “ بهل حُرٌّ دهقتِ؛ لهو کان عبدًا خافه مِن مه فلمّا  “صه

لهت قال مولاها و هو علیٰ مائدةِ السُّکر:  فقالهت: “ ما أبطهأکِ علینا؟”دخه
جُلٌ بکِهذا و کذا!” ج حافیاً حتیّٰ لهقیه مولانا الکاظمه “ حدَّثهنی ره ره فخه

 ← ترجمه:« علیه السّلام فهتابه علیٰ یهدِه.
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به غناء و استعمال آلات موسیقی تا امام رضا وجود 
 رضا وجود ندارد. د از امامدارد، ولی دیگر روایتی بع

وقت صحبت در این است که از زمان پیغمبر آن
سلّم تا زمان امام رضا  و آله و علیه اللَه صلّی
السلام که این مدت قریب به دویست سال یا  علیه

حدّاقل صد و هشتاد سال بوده است، ما یک روایت 
هم نداریم که استعمال آلات موسیقی را تقسیم کند 

تعمال آلات در این مجلس باشد حلال که اگر اس
است و اگر استعمال آلات در مجلس دیگر باشد 

 محرّم است! اصلًا هیچ روایتی وجود ندارد!

 حکم اولیّۀ حرمت استعمال آلات موسیقی مطلقاً
لذا در اینجا اصل مسئلۀ استعمال آلات موسیقی 

که در طوریشود؛ یعنی همانمثل مسئلۀ خمر می
مسئلۀ خمر تقسیم به حلّیت و حرمت معنا ندارد إلّا 
به حکم ثانوی، در مسئلۀ استعمال آلات موسیقی هم 

 طور است.همین
حکم اوّلی در بعضی مواردْ حرمت است؛ مثلًا 

ت است، حکم اوّلی در حکم اوّلی در خمرْ حرم
کذبْ حرمت است، و حکم اوّلی در ربا حرمت 
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ما من حکمٍ إلّا عند الضرورة یتغیرّ و »است؛ اما 

 یعنی احکام اوّلی درحال اضطرار، تغییر و ١«یتبدلّ
کنند، و در این قاعده اصلًا بحثی تبدّل پیدا می

واسطۀ عطش، خوف فوت مثال اگر بهبابنیست. من
شود، بلکه خمر مباح می تنها شربد، نهوجود بیایبه

شود! یا اگر إنقاذ نفس محترمه متوقّف واجب هم می
اینکه اجرای یک عملیّۀ جراحی بر ربا باشد، مثل

تنها ربا در اینجا جایز متوقّف بر اخذ ربا باشد، نه
خاطر اینکه در اینجا إنقاذ است، بلکه واجب است! به

                              
ن چنین السّلام توبه کرد. داستا و بِشر حافی به دست امام کاظم علیه» ← ١

کرد که صدای آلات بود که حضرت در بغداد از کنار خانۀ او عبور می
لعب و غناء و نی از آنجا شنید. در این حال کنیزی از خانه بیرون آمد  و لهو

که خاکروبۀ سبزی در دست داشت و آن را در کوچه انداخت. پس حضرت 
گفت: “ ده؟ای دختر، صاحب این خانه آزاد است یا بن”به آن کنیز فرمود: 

راست گفتی؛ چون اگر بنده بود از مولایش ”پس فرمود: “ آزاد است!”
که بر سفرۀ چون آن کنیزک نزد مولایش رفت مولایش درحالی“ ترسید!می

مردی با من ”گفت: “ چه شد که دیر برگشتی؟”شراب نشسته بود، گفت: 
تا خود در این هنگام بِشر پابرهنه از خانه خارج شد “ چنین و چنان گفت.
 )محقق(« السّلام رساند و به دست حضرت توبه نمود. را به امام کاظم علیه

؛ الکنیٰ و الألقاب، ١٢٩، ص ٢چنین رجوع شود به روضات الجنات، ج هم
، ٢ ؛ مجالس المؤمنین، ج١٨٤، ص ٢؛ طرائق الحدائق، ج ١٦٧، ص ٢ج 

 .١٢ ص
 :٢١٠، ص ٢الشیعة، ج  وسائل

نِ اضطُرَّ ”: لامقهولِ الصّادِقِ علیه السّ » لَّهُ لِمه ُ شهیئاً إلّا و قد أحه مه اللَه رَّ ما حه

 ترجمه: «“إلهیه.
اینکه آن  خداوند چیزی را حرام ننمود إلّا”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»

ای نداشته باشد حلال نموده را برای مضطر و آن کس که مجبور باشد و چاره
 )محقق(« “است.
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. دربارۀ این  ولی ما  ١نفس محترمه مطرح است
مسائلی که احکام ثانوی است اصلًا نباید صحبت 
کنیم و در آن داخل شویم؛ چون صحبت دربارۀ حکم 
اوّلی است، یعنی حکم اوّلی نسبت به این مسئله 

 چیست.
لههُ منفعهةٌ محللّة و له  بعضی وسائل هست که

کدام از این دو استعمال  ، باید ببینیم هرمنفعةٌ محرّمة
اینکه استعمال و شراء و بیع مثل ارد؟چه منفعتی د

سیف و آلات حرب یک منفعت محلّله دارد و یک 
، مثلًا سکّین در استعمال در مثل   ٢منفعت محرّمه

و در استعمال آن در  لها منفعةٌ محرّمه النّفس قتل
یا مثلًا تلویزیون و لها منفعةٌ محللّه، مسائل دیگر 

آن استفادۀ رادیو یا وسائل دیگری که ممکن است از 

                              
 :٣٣٣، ص ٣٢جواهر الکلام، ج  ١
مندوحةه فهالِقربُ ارتفاعُ  لو اضطرّ الدافعُ و لا و”: الدّروسلٰکن فی »

 ترجمه: «و هو جیدٌّ فی بعض أفراد الضرورة.“ التحریم فی حقهّ.
دهنده مضطرّ و مجبور شود و  اگر ربا”ولی در کتاب دروس آمده است: »

“ گردد.فع میای نداشته باشد، اقرب این است که حرمت در حقّ او مرتچاره
 )محقق(« این قول شهید در برخی افراد ضرورت، قول خوبی است.

 .٢٣٦ ، ص٣ چنین رجوع شود به جامع المدارک، جهم
، ص ٤یحضره الفقیه، ج  ؛ من لا١١٣، ص ٥رجوع شود به الکافی، ج  ٢

؛ مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ٣٨٢، ص ٦؛ تهذیب الأحکام، ج ٣٥٢
 .٣ ، ص٢ سلام، ج؛ شرایع الإ١٧٦ ص



320 

 حرام یا حلال بشود.
حالا آیا استعمال آلات موسیقی و بیع و شراء آن 

ـ منقسِم به قسمَین  نه به حکم ثانوی به حکم اوّلی ـ
؟ یا قِسمٌ منه حلالٌ و قسِمٌ منه حرامٌ است؟ یعنی 
 مانند خمر و
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حالٍ حرام هستند و فقط کلّ خنزیر است که علیٰ
یک از این دو ؟ کدامشوندالضّرورة مباح می عند

 است؟
آنچه در روایات داریم این نیست که آلات 
موسیقی تقسیم به محلَّل و محرّم شده است، بلکه در 

ن لعِب بِالمزامیر»روایات فقط دارد:  ن »یا « مه مه

ب بِالطنبور اینکه آمده باشد: مطلق؛ نه نحوبه ١«ضره
 من ضرب بِالطنبور فی مجلسٍ فیه غناء کذا!

صار بر نص در استثناء دف در عروسی از لزوم اقت
 حرمت موسیقی

آن مواردی که محلّل است در خود روایات استثنا 
شده است؛ مانند ضرب به دف در مجلس عروسی 
که استثنا شده است. اگر قرار بود استعمال خود آلات 

نظر شارع، مُبرِّر داشت و محلّل یا کیفیت آن از نقطه
یت به این صورت تقسیم بود باید حدّاقل در یک روا

کرد: استعمال این آلات در منفعت و استعمال می
شخصی و بدون دخول رجال یا نساء و بدون 

خمر حلال است، اما استعمال آن در مجلس  شرب

                              
 .١٨١ـ  ١٦٩رجوع شود به ص  ١
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ذلک حرام است؛ خواند و امثاللهوی که زن مغنّیه می
 که حتی یک روایت هم نداریم!درحالی

موسیقی در عدم منافات لهو دانستن استعمال 
 لهوی روایت با حرمت موسیقی در موارد غیر

اما اینکه در بعضی از روایات، استعمال آلات 
اند، برای این است که نفسِ موسیقی را لهو شمرده

اینکه اگر کیفیت استعمال استعمال آلاتْ لهو است، نه
آلات لهوی باشد حرام است. آلات موسیقی مثل 

ماند که از اقسام لهو خمر و شطرنج و زنا می شرب
 رام است.اند، ولی نفس استعمال آن حشمرده
خمر را یکی از اقسام لهو  مثال شرببابمن
اند؛ حالا اگر خمر در غیر مجلس و محفل شمرده

اینکه  شود؟! خیر؛ باغناء استفاده شود حلال می
بینیم دو اند! پس میخمر را جزء لهو آورده شرب

خمر وجود دارد؛ در یک  نوع روایت در شرب
و  ١خمر رفته است روایت، حرمت روی نفس شرب

                              
 :٤٠٨، ص ٦از جمله: الکافی، ج  ١
ِ علیه السّلام: عن أبی» بیعِ الشّامیِّ قال: قال أبوعهبدِاللَه لّ ”الرَّ ه عهزّوجه إنّ اللَه

یتهةه و الدَّمه و لهحمه  مه المه رَّ رامٌ کهما حه مره بِعهینهِا فهقهلیلهُا و کهثیرُها حه مه الخه رَّ  حه
مه رسول رَّ  علهیه و آله و سلمّ الشّرابه مِن کُلِّ  الخِنزیرِ، و حه اللَه صلیّ اللَه

ه رسول مه رَّ ُ  مُسکِرٍ، و ما حه هُ اللَه مه رَّ  علهیه و آله و سلمّ فهقهد حه اللَه صلیّ اللَه

لّ.  ترجمه:« “عهزّ و جه
را همانا خداوند عزّوجلّ نفس خمر ”فرماید: السلام می امام صادق علیه»
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 خمر را از اقسام در روایت دیگر، شرب
.لهو شمرده در آلات موسیقی هم مسئله   ١اند

همین است! اگر روایات را نگاه کنید در بعضی 
روایات، حرمت روی نفس استعمال آلات موسیقی 
و معازف رفته است و در بعضی از روایات هم آنها 

 ٢اند.را از اقسام لهو آورده
شطرنج دو قسم است؛  مثال روایاتبابیا من

بعضی از روایات مطلق لعب به شطرنج را حرام 
و بعضی از روایات از باب لهویّت آن  ٣دانسته است

                              
که مردار و خون و  طورزیاد آن حرام است، همان و حرام کرد، پس کم

سلّم هر  و و آله علیه اللَه اللَه صلّیگوشت خوک را حرام کرد. رسول
اللَه حرام کرده ام کرد. و آنچه رسولای را )نیز( حرکنندهنوشیدنی مست

 ق()محق« “گمان خداوند عزّوجلّ نیز آن را حرام کرده است.است بی
 :١٦١، ص ٢تفسیر القمی، ج  ١
الغِناءُ و ”قال:  حَدِيثِ﴾ۡ  وَ ٱلۡ  تَرِي لَهۡ  ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشو قولهُ: »

لاهی. مرِ و جمیعُ المه  ﴾ۡ  مۡ  رِ عِلۡ  ﴿لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَهِ بِغَي “شُربُ الخه
 ترجمه:« “.یهحید بِهم عن طهریقِ اللَه ”قال: 

و بعضی از مردم، کسانی هستند که گفتار باطل حضرت دربارۀ این آیه که ﴿»
منظور غناء و شرب خمر و همۀ امور ”و بیهوده را خریدارند﴾ فرمود: 

و دربارۀ: ﴿تا بدون علم و آگاهی از راه خدا گمراه “ لعب است! و لهو
 )محقق(« “سازند.ایشان را از راه خداوند منحرف می”سازند﴾ فرمود: 

چنین . هم٣٣٥؛ تحف العقول، ص ٢١٨ ، ص١٣مستدرک الوسائل، ج  ٢
 .٢١٦رجوع شود به کتاب حاضر، ص 

 :٣٠٩و  ٣٠٨، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ٣
« ِ عفهره بنه محمّدٍ علیهما السّلام عن قولِ اللَه عن عبدِالِعلیٰ قال: سهألتُ جه

لَ ۡ  تَنِبُواْ قَوۡ  ثٰنِ وَٱجۡ  أَوۡ  سَ مِنَ ٱلۡ  تَنِبُواْ ٱلرِّجۡ  ﴿فَٱجعزّوجلّ: 
طرنجُ و  ثٰنِ﴾ۡ  أَوۡ  سَ مِنَ ٱلۡ  ﴿ٱلرِّج”. قال: ﴾ٱلزُّورِ  لَ ٱلزُّورِ﴾ۡ  ﴿قَوالشِّ
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 را حرام دانسته
اینکه لعب به نرد و شطرنج یک قسمِ نه ١است؛

حالٍ کلّ محلّل دارد و یک قسم محرّم دارد، بلکه علیٰ
ل در لعب به نَرد حرام است مطلقاً! منتها چون داخ

 خاطر این جهت هم حرام است.لهو است، به
ممکن است یک موضوع در تحتِ عناوین 

مثال بابمتعدده باشد؛ این مطلب اشکالی ندارد. من
دهد در تحت دو شرب دوایی که طبیب به شما می

                              
وَ ۡ  تَرِي لَهۡ  ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشقلُتُ: قهولهُ عزّوجلّ: “ .الغِناءُ 

« “.مِنهُ الغِناءُ ”قال:  ﴾.ۡ  مۡ  رِ عِلۡ  حَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَهِ بِغَيۡ  ٱل

 ترجمه:
جلّ  و السّلام دربارۀ قول خداوند عزّ عبدالأعلیٰ گوید: از امام صادق علیه»

ها است اجتناب کنید و نیز از گفتار باطل ها که بُتکه فرموده: ﴿از پلیدی
ها است﴾ منظور ای که بُت﴿پلیدی”بپرهیزید﴾ پرسیدم، حضرت فرمود: 

مراد قول عرض کردم: “ شطرنج است و ﴿گفتار باطل﴾ منظور غناء است.
دیگر خداوند عزّوجلّ که فرمود: ﴿و بعضی از مردم، کسانی هستند که گفتار 

از جملۀ آن غناء ”باطل و بیهوده را خریدارند﴾ چیست؟ حضرت فرمود: 
 )محقق(« “است.

 :٢١٨، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ١
ن لهقیه فی بهیتهِِ طُنبورًا”فقِهُ الرّضا علیه السّلام و نهروی: » أو عودًا  أنهُّ مه

نجِ و أشباهِهِ أربهعینه یهومًا  طره فهةِ و الشِّ لاهی مِنه المِعزه أو شهیئاً مِن المه
أواهُ  ِ. فهإن ماته فی أربهعینه ماته فاجِرًا فاسِقاً مه بٍ مِنه اللَه فهقهد باءه بغِهضه

 ترجمه: «“الناّرُ و بِئسه المهصیرُ!
ر یا عود )هر دو نوعی اش طنبوکنیم که هرکس چهل روز در خانهروایت می»

داری تار( یا یکی از آلات لهو همانند آلات موسیقی و شطرنج و امثال آن نگه
گمان با خشمی از جانب خدا همراه گردیده است. پس اگر در این کند، بی

چهل روز بمیرد، تبهکار و فاسق مرده است و جایگاهش آتش است و چه 
 )محقق( «بدجایگاهی است!
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مِن حیث إنهُّ یعالج ألهمُ عنوان برای شما لازم است: 

یعالج الرّأس مثلًا یجب شربهُ، و من حیث إنهُّ 

. پس در اینجا هم یک المعدة مثلًا یجب شربهُ
موضوع واحد تحتِ عناوین مختلفه قرار دارد، 

 اینکه فقط یک عنوان موجب وجوب شده است.نه
خمر  مثال در مسئلۀ شرببابیا من

و انسان را از   ١شوداینکه موجب اعتیاد میجهت از
کند و به حیوانیّت سوق طریق انسانیّت خارج می

لذا کلّ شهیءٍ هٰکذا یحرمُ، فمِن دهد حرام است، می

. چنین هم  ٢هٰذِهِ الجهة شربُ الخمر یهحرم
 شربُ اینکه جهت از

الخمر فی نفسه )یعنی فی نفس الوقت( یغیرُِّ 

الإنسانه من الإنسانیة و یدُخله تحت الحیوانیة 

لهذا شخص مست و سکران هر فعلی انجام یحرُم. 

                              
 .٤٦٩، ص ٢؛ المحاسن، ج ١٣٦لأصول الستة عشر، ص رجوع شود به ا ١
 :٢٦٧سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، درس  ٢
گویند شنیدن موسیقی مخصوصاً برای سالک، حرام است و اشکال چرا می»

آورد، وجود میاینکه موسیقی در انسان یک حالت عادت بهجهتدارد؟ به
فرض و به قول  بر نظر از بعضی از جهات مخرّبی که دارد. حالا صرف

ها را به سمت حیوانیّت بعضی افراد، موجب تلطیف شود و بعضی انسان
نیاورد، ولی خود نفس موسیقی حالت معوِّده دارد و انسان را به این مسئله 

بندد و دهد. این عادت ضرر دارد؛ یعنی این عادت، نفس را میعادت می
را در همان مرتبه نگه  گذارد که انسان از این مرتبه رشد کند و اونمی
 «دارد.می
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خاطر اینکه از کند! بهرم میدهد، حتی زنا با محامی
نظر هم شود. لذا از این نقطهانسانیّت خارج می

چنین از خمر حرام است. هم توانیم بگوییم شربمی
خمر موجب افساد بدن  نظر هم که شرباین نقطه
 ١توانیم بگوییم حرام است.است می

بنابراین اشکالی ندارد که یک موضوع واحد، 
د. تحتِ هر عنوانی، حکم تحتِ عناوین متعدّده باش

مختصّ به آن را دارد. لذا در مسئلۀ استعمال آلات 
موسیقی، حرمت روی نفس استعمال آلات رفته 
است و از این باب که این استعمال داخل در عنوان 
لهو است، آن استعمال هم داخل در حرمت رفته 

                              
 :٢٤٣، ص ٢الکافی، ج  ١
... فقال أبوعبداللَه علیه السّلام: » ره لِ بنِ عُمه مرُ فهإنهُّ ”عن مُفهضَّ و أمّا الخه

ها لِفِعلِها و لِفهسادِها. مه رَّ مرِ کهعابدِِ وثهنٍ تورِثهُ ”و قال:  “حه مُدمِنُ الخه
تهه و تهحمِلهُ عهلیٰ أن یهجسُره عهلهی الِارتِعاشه و تهذههبُ بنِورِه و تههدِ  مُ مُروءه

نا، فهلا ماءِ و رُکوبِ الزِّ حارِمِ مِن سهفکِ الدِّ نُ إذا سهکِره أن یهثبِه  المه یؤُمه
مِه و هو لا ره مرُ لا عهلیٰ حه ، و الخه یهزدادُ شارِبهُا إلّا کُلَّ  یهعقِلُ ذٰلِکه

 ترجمه:« “سوء.
خاطر اثر و فسادی ما خداوند شراب را بها”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»

پرست است و الخمر مانند بتدائم”و فرمود: “ کند حرام نمود.که ایجاد می
برد و انسانیتش را از بین شود و نورش را میشراب موجب رعشۀ او می

ها و ارتکاب زنا جرئت برد و او را بر انجام حرام خداوند از ریختن خونمی
ی وجود ندارد که آنگاه که مست شود ندانسته و لایَعقَل با بخشد، و امنیتمی

اش جز انواع بدی محارم خویش زنا کند! و شراب برای خورنده
 )محقق(« “آورد.نمی
 .٤٠٨، ص ٦چنین رجوع شود به الکافی، ج هم
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 است.
نفسِ بودن در مجلس لهو حرام است. لهذا بودن 

 در آنها غیبت ودر مجالسی که 
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ذلک وجود دارد و استماع غیبت و تهمت و امثال
اینکه انسان کاری انجام  تهمت، حرام است با

دهد؛ چون آن مجلس، مجلس لهو است. در نمی
روایت هم داریم که چون مجلس لهو است، استماع 

بنابراین از طرفی   ١غیبت و تهمت هم حرام است.
نفسه  حدّ( فیکندعمل مُغتاب )کسی که غیبت می

یک حرمت اولیّه دارد، چون غیبت و تهمت حرام 

                              
 :٧٠المؤمن، ص  ١
: عهن أبی» ِ علیه السلام أنهُّ قاله  عهبدِاللَه ن ”علیه و آله: قاله النبّیُّ صلَّی اللَه مه

ِ و الیهومِ الآخِرِ فهلا جلِسٍ یسُهبُّ فیهِ إمامٌ أو  کانه یؤُمِنُ باِلِلّه یهجلِسْ فی مه

لّ یهقولُ:  ه عهزّوجه تَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ ۡ  ﴿وَإِذَا رَأَيیغُتابُ فیهِ مُسلِمٌ! إنّ اللَه
وَإِمَّا  رۦِهِۡ  يثٍ غَيحَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِ ۡ  هُمۡ  عَن ۡ  رِضۡ  ءَايٰتِنَا فَأَع ۡ  فِي

مِ ۡ  قَوۡ  رَىٰ مَعَ ٱلۡ  دَ ٱلذِّكۡ  بَع ۡ  عُدۡ  طٰنُ فَلَا تَقۡ  يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّي
 ترجمه:« “*ٱلظّٰلِمِينَ﴾.

آله  و علیه اللَه السلام روایت شده که فرمود: پیامبر صلّی از امام صادق علیه»
بنشیند  هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد نباید در مجلسی”فرمودند: 

که در آن به امامی ]از ائمه[ دشنام داده شود یا از مسلمانی غیبت گردد. 
بینی که که کسانی را میفرماید: ﴿و هنگامیتردید خداوند عزوجل میبی

پردازند، از آنان روی بگردان تا به سخن دربارۀ آیات ما به جدال و استهزا می
فراموش کنی، پس از  دیگری بپردازند؛ و اگر شیطان سبب شود آن را

 )محقق(« “یادآوری دیگر با گروه ستمگران منشین.﴾
 علیه و آله: : »١٤٧جامع الأخبار، ص  جلِسٌ ”قاله صلَّی اللَه ما عُمِره مه

هوا أهسماعهکُم مِنِ استمِاعِ الغیبهةِ؛ فهإِنَّ  رِبه مِنه الدّینِ! فهنهزِّ باِلغیبهةِ إلّا خه

 ترجمه:« “ فی الِإثمِ.القائلِه و المُستهمِعه شهریکانِ 
هیچ مجلسی با غیبت آباد نشد مگر ”آله فرمودند:  و علیه اللَه پیامبر صلّی»

های خود را از شنیدن غیبت پاک نگه آنکه از دین ویران گشت! پس گوش
« “کننده و شنوندۀ آن، هر دو در گناه شریک هستند.دارید؛ زیرا غیبت

 )محقق(
 .٦٨( آیه ٦* سوره انعام )
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دهد؛ از طرف است و او دارد عمل حرامی انجام می
جهت لهویّت که چون دیگر آن استماع غیبت هم به

شود. این مطلبی است که مجلس لهو است، حرام می
 باید ملاحظه کنیم.

 حکم استماع و سماع موسیقی
ع موسیقی هم هست. همین مسئله در مورد استما

طور سماع موسیقی اگر ]مقدّمات آن[ در همین
 ١کند و حرام است؛اختیار انسان باشد فرقی نمی

 اینکه دیگر مگر
در اختیار انسان نباشد، مثلًا صدا از منزل همسایه 

تواند کاری کند، چون آید و انسان هم نمیمی
 ٢حال سماع در اینجا وجود دارد.کلّ علیٰ

                              
 ← ایت مکتب وحی، پرسش و پاسخ:س ١
شدن و یا گذشتن از مکانی  سؤال: برخورد بزرگان در موقع مواجه» ← ٢

شود چگونه بوده است؟ مثلًا در تاکسی که که موسیقی حرام شنیده می
 اند چه باید کرد؟موسیقی حرام گذاشته

 «کردند.جواب: با تذکّر به راننده از پخش آن جلوگیری می
 ی، پرسش و پاسخ:سایت مکتب وح

های کرایه، موسیقی سؤال: اغلب هنگام سوار شدن به تاکسی و یا اتومبیل»
آید و یا باعث شود و اگر اعتراض کنیم درگیری پیش میپخش می

 شود، چه باید کرد؟می… کردن با نامحرم و صحبت
اثر  جواب: موسیقی حرام است. در حدّ تذکر واجب است. چنانچه ترتیب

 «یرادی متوجه انسان نیست.داده نشد ا
، در پاسخ به ٤سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده )قم(، جلسه 
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 بر حرمت استعمال آلات موسیقی روایات دالّ
 نحو مطلقبه

حالا روایاتی که نسبت به آلات موسیقی است 
 ببینیم:

 روایت اول از کافی است:
ِ علیه السّلام یقولُ[:  مِعتُ أباعهبدِاللَه ریرٍ قال: سه  إنّ شهیطانًا»]عن إسحاقه بنِ جه

  

                              
 شود:های درمانی که در آن موسیقی پخش میحضور در مکان

معالجه و درمان مرض از واجبات است. اگر انسان جایی را سراغ دارد که »
ذلک را نداشته باشد واجب است به آنجا محذوراتِ پخش موسیقی و امثال

برود. البتّه نباید خودش را به زحمت و حرج بیندازد؛ مثلًا اگر جایی در قم، 
در این مسئله  اینکهگذارد درست نیست انسان برایذلک میموسیقی و امثال

که انسان صورت همیننباشد به طهران برود، چون این حرج است. در این
در آنجا برود ولی ذهنش را از این مسائل منصرف کند و خود را به خدا 

 «شاءاللَه!متوجّه کند، تأثیری ندارد ان
، در پاسخ به ٢٥سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده )قم(، جلسه 

 هنگام پخش فیلم و موسیقی در وسایل نقلیه:تکلیف انسان 
شما نگاه نکنید! در گوش خود هم چیزی بگذارید که موسیقی نباشد! الآن »

گویند: می“ رادیو را ببند!”گوییم: ای شده است که میهم بالأخره قضیه
تلویزیون ”گویند: می“ آقا تلویزیون را ببند!”گوییم: می“ رادیوی کذا است!”

تواند نگاه نکند و مثلًا کتاب الا ]در این وضعیت[ انسان میح“ کذا است!
که به آهنگ گوش نحوی بخواند و ذهنش را به چیز دیگری مشغول کند به

 «حرام است!نحوٍ کان بأِیّ ندهد. آهنگ 
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لهیهِ  له عه باحًا ]بِالبهربهطِ و دهخه نزِلِ الرّجُلِ أربهعینه صه رُ، إذا ضُرِبه فی مه یقالُ لهه القهفهنده
لهی مِثلِهِ مِن صاحِبِ البهیتِ ثمَُّ نهفهخه فیهِ  عه ذٰلِکه الشَّیطانُ کلَّ عُضوٍ مِنه عه ضه جالُ وه الرِّ

ةً فهلا تیّٰ تؤُتیٰ نِساؤُه فه  نهفخه «[.یغارُ  لایغارُ بهعده هٰذا حه
١ 

در این روایت استعمال آلات موسیقی حرام شده 
است و دخول رجال را هم قید کرده است که مردها 
در این مجلس بیایند و بنشینند و تردّد داشته باشند. 
در اینجا منظور مجلس غنائی نیست که زن بخواند و 
مردها بنشینند؛ بلکه مجلسی است که فقط ضرب به 

شد و مردها بیایند و بنشینند و حفله معازف در آنجا با
تشکیل دهند و بنوازند، مثل کنسرتی که الآن داریم 

روند که عبارت است از مجلسی که افراد به آنجا می
رقصند، البته رقصش زنند و میشوند و میو جمع می

ظاهراً در این روایت نیست و فقط همین نواختن 
ین وجود دارد. پس منظور از دخول رجال در ا

 روایت همین است.
 اما یک روایت دیگری هم در اینجا داریم:

بَ فی بَیتهِِ بَربَطٌ أربَعیَن : »داوُده المُستهرِقِّ قال[]عن أبی مَن ضُُِ
سَلَّطَ الُلَه عَلَیهِ شَیطانًا یقالُ لَه القَفَندَرُ، ]یومًا 

یبقیٰ عُضوٌ مِن أعضائِهِ إلّّ قَعَدَ عَلَیهِ، فَإذا کان  فَلا
ما قیلَ  یبالِ ما قال و لّ لکَِ نُزِعَ مِنهُ الحیَاءُ و لَ کذٰ 

                              
 .٤٣٣، ص ٦؛ ج ٥٣٦، ص ٥؛ الکافی، ج ٣١٢ ، ص١٧ وسائل الشیعة، ج ١
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 ١[.«فیهِ 

 این روایت بدون قید دخول رجال آمده است.
 روایت دیگر:

ِ علیه السّلام یقولُ:  مِعتُ أباعهبدِاللَه یداوی قال: سه ربُ العیدانِ ینُبِتُ »عن کلهیبٍ الصَّ ضه

ةه.النِّفاقه فی القهلبِ کما ینُبتُِ الماءُ الخُ  «ضره
٢ 

 طور مطلق آمده است.این روایت به
السلام  روایت دیگر از علیّ بن الحسین علیه

 فرماید:است که حضرت می
  

                              
 .٣١٣، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ١
 .٤٣٤، ص ٦الکافی، ج همان؛  ٢



_________________________________________________________________ 

333 

عُ! لا ُ أمُّةً فیها بهربهطٌ یقُهعقِعُ و نایهةٌ تفُهجِّ سُ اللَه یقهدِّ
١ 

 روایت دیگر:
ِ علیه السّلام:  مُ علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلام و شهمِته بِهِ »قال أبوعهبدِاللَه لهمّا ماته آده

لاهیه شهماتهةً  عازِفه و المه عهله إبلیسُ و قابیلُ المه عا فی الأرضِ فهجه إبلیسُ و قابیلُ فهاجتهمه
ربِ الَّذی  بآِدهمه علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلام. فهکلُّ ما کان فی الأرضِ مِن هٰذا الضَّ

«ذُ بِهِ النّاسُ فهإنَّما هو مِن ذاک.یتهلهذَّ 
٢ 

 این روایت را قبلًا بیان کرده بودیم.
 روایت دیگر:

ِ علیه السّلام قال: عن أبی  علهیه و آله و سلّم:  قال رسول»عهبدِاللَه أنهاکم ”اللَه صلّی اللَه

فنِ و المِزمارِ و عن الکوباتِ و الکبهراتِ. «“عن الزَّ
٣ 

 است. که این روایت نیز مطلق
 روایت دیگر:
عفهرانی عن أبی ِ علیه السّلام قال: الزَّ ةٍ فهجاءه عنده تِلک »عهبدِاللَه ُ عهلهیه بنِِعمه ن أنعهمه اللَه مه

ها. ةِ بِمِزمارٍ فهقهد کفهره «النِّعمه
٤ 

منظور این است که مثلًا خدا یک مولود یا بیتی 
خاطر آن اطعامی بکند و به او بدهد و او بخواهد به

فرماید: ر آن مجلس مزمار بزَند. حضرت میبعد د
ها! فقد»  کند!این مطلب دلالت بر حرمت می« کهفهره

دیثِ الشّامی أنّهُ سهأله أمیرالمؤمنینه عُیونِ الِخبارِ و فی  ضا علیه السّلام فی حه ... عن الرِّ
مامِ الرّاعِبیةِ، قال:  عنیٰ ههدیرِ الحه عازِفِ و تهدعو عهلیٰ أهلِ المه »علیه السّلام عن مه

زامیرِ و العیدانِ.  «المه

 روایت دیگر:
: عن أبی فِلهةِ، فهقاله ِ علیه السّلام أنَّهُ سُئِله عن السَّ مره و یضرِبُ »عهبدِاللَه بُ الخه ن یشره مه

                              
 .٤٣٤، ص ٦الکافی، ج  ١
 .٤٣١همان، ص  ٢
 .٤٣٢. همان، ص ٤و   ٣
، ص ١السّلام، ج  ؛ عیون أخبار الرضا علیه٤١٣، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ٤

 . ترجمه:٢٤٦
آن شخص شامی پرسید: کبوتر راعبی ”السّلام فرمود:  امام رضا علیه»

السّلام فرمود: صاحبان آلات  لیهگوید؟ امیرالمؤمنین ع)آوازخوان( چه می
 )محقق(« “کند.موسیقی و مزمار )نی( و عود )نوعی تار( را نفرین می



334 

«.باِلطُّنبورِ 
١ 

هیچ نوع  «یضرِب بِالطّنبور!»فرماید: مطلقاً می
 قید کیفیتی اصلًا در اینجا نیامده است!

 روایت دیگر:
دیثٍ قال:  یا نَوفُ، إیّاک »نهوفٍ البکالی عن أمیرالمؤمنینه علیه السّلام فی حه

أن تَکونَ عَشّارًا أو شاعِرًا أو شُُطیًا أو عَریفًا أو 
أو صاحِبَ کوبَةٍ ( و هی الطُّنبورُ )صاحِبَ عَرطَبَةٍ 

فَإنَّ نَبیَّ الِلَه خَرَجَ ذاتَ لَیلَةٍ فَنظََرَ (! ]و هو الطَّبلُ )
ماءِ فَقالَ  ا السّاعَةُ الَّتی لّ: إلََ السَّ ا تُرَدُّ فیه أما إنََّّ

دَعوَةٌ إلّّ دَعوَةُ عَریفٍ أو دَعوَةُ شاعِرٍ أو دَعوَةُ 
عاشٍُِ أو شُُطیٍّ أو صاحِبِ عَرطَبَةٍ أو صاحِبِ 

 ٢[.«کوبَةٍ 

 روایت دیگر:
رّامُ بنُ أبی مرٌ  لا»فِراسٍ فی کِتابِهِ قال: قال علیه السّلام: وه لائِکهةُ بهیتاً فیهِ خه تهدخُلُ المه

کهةُ  ردٌ و لاأو دهفٌّ أو طُنبورٌ أو نه  «.یُستهجابُ دُعاؤُهُم و ترُفهعُ عهنهُم البهره
٣ 

 طور مطلق آمده است.این روایت هم به

                              
 .٦٢، ص ١؛ الخصال، ج ٤١٣، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ١
 . ترجمه:٣٣٧، ص ١؛ الخصال، ج ٣١٥، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ٢
ته کردم... پس السّلام بیتو گوید: شبی نزد امیرالمؤمنین علیهنوف بکالی می»

باف( یا ای نوف، مبادا که مأمور تعیین مالیات یا شاعر )و خیال ”...فرمود: 
فرمانده )یا رئیس لشکر، مأمور، پاسبان( یا رئیس )یا وزیر( قوم یا اهل عرطَبه 
که همان تار است یا اهل کوبه که همان طبل است، باشی! زیرا پیغمبر خدا 

شبی بیرون آمد و نگاهی به آسمان انداخت و  سلّم و آله و علَیه اللَه صلّی
گردد مگر دعای رئیس کس رد نمیفرمود: این ساعتی است که دعای هیچ
باف( یا دعای مأمور تعیین مالیات یا )یا وزیر( قوم یا دعای شاعر )و خیال

فرمانده )یا رئیس لشکر، مأمور، پاسبان( یا دعای اهل طنبور و تار یا دعای 
 )محقق(« “ه!اهل طبل و کوب

 .٣١٥، ص ١٧وسائل الشیعة، ج  ٣
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 روایت دیگر:
لیِّ بنِ أبی عفهریاتُ، بِإسنادِهِ عن عه اللَه  قال رسول»طالِبٍ علیهم السّلام قال: الجه

 علهیه و آله و سلّم:  مرِ و المِ ”صلّی اللَه تی عن الزَّ زمارِ و الکوباتِ ]و أنهیٰ أمَُّ

الکیوباتِ 
٢«[.“١ 

 روایت دیگر:
عازِفِ »قال عهلیٌّ علیه السّلام:  «.تهقومُ السّاعهةُ... عهلیٰ قهومٍ یهضرِبونه بِالدُّفوفِ و المه

٣ 

 روایت دیگر:
جُلٌ أکسر»طالِبٍ علیه السّلام: عن عهلیِّ بنِ أبی أنّهُ رُفِعه إلهیهِ ره

٤
«.بهربهطًا فهأبطهلههُ  

٥ 

 ٦که روایتش قبلًا گذشت.
 روایت دیگر:

نجِ  طره فهةِ و الشِّ لاهی مِنه المِعزه ن لهقیه فی بهیتِهِ طُنبورًا أو عودًا أو شهیئاً مِنه المه أنّهُ مه
ِ! فهإن ماته فی أربهعینه ماته فاجِرًا فاسِقًا  بٍ مِنه اللَه و أشباهِهِ أربهعینه یهومًا فهقهد باءه بِغهضه

أواه النّارُ و بِ  صیرُ.مه ئسه المه
٧ 

 روایت دیگر:
ندیُّ فی   علهیه و آله و سلمّ أنّه قال:لبُِّ اللُّبابِ القُطبُ الرّاوه  ، عن النَّبیِّ صلّی اللَه

  

                              
 ها. )محقق(باشد به معنای طبلمی« کبرات»ظاهراً تصحیف  ١
 .١٥٨؛ الجعفریات، ص ٢١٥، ص ١٣مستدرک الوسائل, ج  ٢
 .١٤٥؛ الجعفریات، ص ٢١٦، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٣
.ل: خ ٤  کهسهره
 .١٥٨؛ الجعفریات، ص ٢١٦، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٥
 .١٧٣و  ١٧١رجوع شود به ص  ٦
؛ فقه المنسوب إلی الإمام الرضا ٢١٨، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٧

 .٢٨٢ السّلام، ص علیه
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زامیره و ما یلُعهبُ بِهِ.» مه الدَّفَّ و الکوبهةه و المه رَّ ه حه «إنّ اللَه
١ 

 روایت دیگر از عوالی اللّئالی:
 عله  أنّ رسول قصِ ]و عن اللَه صلّی اللَه ربِ بِالدَّفِّ و الرَّ یه و آله و سلّم نههیٰ عن الضَّ

[ إلّا فی الإملاک  اللَّعِبِ کلِّهِ و عن حُضورِهِ و عن الِاستِماعِ إلهیهِ. و لهم ربه الدَّفِّ یجِز ضه

لهیهِنّ. و الدُّخولِ بِشهرطِ أن تهکونه فی البِکرِ و لا جالُ عه تهدخُله الرِّ
٢ 

ه را قبول دارند و ثیِّبه را قبول اینکه فقط باکرمثل
ندارند! این روایت هم در خصوص این مسئله است 

السلام متوجّه خصوصیات مجلس  که امام علیه
اند و فقط یک مورد را اند ]ولی مطلق بیان کردهبوده

اند[ که این نوع مجالس اشکالی ندارد استثناء کرده
 که با شرایطی دف بزنند.

 روایت دیگر:
 علهیه و آله و سلمّ: قال صلّ  مرٌ أو دهفٌّ أو طُنبورٌ أو  لا»ی اللَه لائِکهةُ بهیتاً فیهِ خه تهدخُلُ المه

کهة. نهردٌ، و لا «یُستهجابُ دُعاؤُهُم و ترُفهعُ عهنهُم البهره
٣ 

 این روایت هم یکی از آن روایات مطلق است.
 روایت دیگر:

 علهیه و آله و سلّم  ةه عن رسولأمُامه الشَّیخُ أبوالفتُوحِ فی تهفسیرِهِ، عن أبی اللَه صلّی اللَه
زامیره »]أنّه قال:  نی أن أمحُوه المه ره ةً لِلعالهمینه و[ أمه حمه ه تهعالیٰ بهعهثهنی هُدًی و ره إنّ اللَه

عازِفه و الأوتاره و الأوثانه و أمُوره الجاهِلیةِ. زامیرِ »]إلیٰ أن قال:  «و المه إنّ آلاتِ المه

رامٌ شِراؤُها و بهیعُ  ةُ بِها حه نُها و التِّجاره  ٤[.الخبره  ـ« .ها و ثهمه

طورکه ببینید، در تمام این موارد هیچ تقییدی آن
دیدیم، وجود ندارد! مطلق ضرب به در باب غناء می

اینکه در مورد عروسی باشد؛  دف ذکر شده است إلا

                              
 .٢١٨، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ١
 .٢٦٠، ص ١؛ عوالی اللّئالی، ج ٢١٨، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٢
 .١٢٦، ص ١؛ عوالی اللّئالی، ج ٢١٨، ص ١٣مستدرک الوسائل، ج  ٣
 .٢١٩ ، ص١٣مستدرک الوسائل، ج  ٤
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 همآن
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بکر که آن فایده  نه عروسی غیر  ١عروسی بِکر،
بکوب خوب است که  و بکر بزن ندارد. در عروسی

لهیکُم بِالأهبکار!»فرمود:  که ظاهراً رحمت خدا  ٢«عه
زدن در  شود و دففقط شامل حال آن مجلس می

 آنجا مُلهی نیست.
کنیم. این مجموع روایاتی بود که ما استفاده می

الفقاهه اقتضا  نتیجۀ رجوع به نفس روایت و شمّ
نحوٍکان حرام  کند که استعمال آلات موسیقی بأیّ می

 است!

ملاک استثناء نمودن دف در عروسی از میان 
 آلات موسیقی

طور که در مورد استثناء دف در عروسی ـ همان
بگوییم: خداوند متعال از این توانیم ـ می ٣بیان شد

جهت که امور به دست او است، بر امت آسان گرفته 
گوییم از منّت که در نماز می طوراست؛ یعنی همان

الهی و لطف خداوند است که نماز در حَضَر باید 
باشد، تمام باشد ولی نماز در سفر به صورت قصر می

                              
 .٢٦٠، ص ١؛ عوالی اللّئالی، ج ٢١٨همان، ص  ١
 .١٧٩، ص ١٤رجوع شود به مستدرک الوسائل، ج  ٢
 .١٨٥رجوع شود به ص  ٣
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طور هم در مسئلۀ استعمال آلات موسیقی همین
وانیم بگوییم، بلکه لازم است بگوییم که خداوند تمی

در این مسئله بر امت رخصت داده است، گویی آن 
جنبۀ رحمت و عطوفت و رأفت خداوند باعث شده 
است در خصوص عروسی استفادۀ دف را سهل و 
آسان بگیرد، البته در جایی که مردان بر زنان وارد 

 نشوند.
ترتّب و  مسئلۀ استثناء دف در عروسی به مسئلۀ

مسئلۀ غلبۀ بعضی از ملاکات بر ملاکات دیگر 
گوییم که در مسئلۀ ترتّب می طورگردد. همانبرمی

تر که یک واجب ممکن است از واجب دیگر مهم
گردد، مثلًا اگر در مقابل انسان دو واجب قرار گیرد، 

، «انقاذ و نجات غریق»و « اتیان نماز واجب»مثل 
کند، ر دیگری غلبه پیدا میبینیم یکی از ملاکات بمی

لذا انسان باید نماز را قطع کند و شخص غریق را 
طور در قضیۀ استثناء دف در نجات دهد؛ همین

واسطۀ آن جنبۀ گوییم که خداوند بهعروسی هم می
زدن در عروسی را رخصت داده  عطوفت خود، دف

 است، گویا آن جنبۀ رحمانیّت
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ضرب و  خدا بر جنبۀ کدورتی که لازمۀ آن
شود و ملاک عروسی نواختن با دف است غالب می

شود بر ملاک کدورت و ظلمتی که از دف حاصل می
 کند.غلبه پیدا می

اما این ملاک بر دیگر انواع لهو غلبه پیدا نکرده 
است، بلکه خداوند فقط دف را اجازه داده است، نه 
گیتار و نه سایر آلات موسیقی را؛ ادلّه فقط دف را 

داده است. ما خودمان هم این مسئله را  اجازه
کنیم، یعنی مسئلۀ دف یک مسئلۀ ساده احساس می

طور تام در لهویّت وارد است که ضرب آن انسان را به
کند، اما انواع دیگر موسیقی ممکن است در آنها نمی

تأثیراتی نفسانی وجود داشته باشد که حتی در 
 .مجالس عروسی نیز اثر سوء خود را بگذارد

 رابطۀ موسیقی و غناء
طورکه گفتیم که غناء و ترجیع و بنابراین همان

اندازد، حرام است چرخاندن صدایی که به لهو می
طور در خصوص استعمال همین ١مگر در عروسی؛

گوییم که نواختن آلات آلات موسیقی هم می

                              
 .١٢٦رجوع شود به ص  ١
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موسیقی حرام است مگر ضرب دف در عروسی 
مطلب اشاره شده طور خاص. در روایت هم به این به

 است.
طور که بیان شد، در نفس غناء حرمت منتها همان

جهت که در آن إلهاء وجود آن وجود ندارد، بلکه از
ضمیمۀ اندازد حرام است. لذا بهدارد و به لهو می

روایات استفاده کردیم که غناء دو قسم است: یک 
غنای حلال داریم، مثل غنای در قرآن که در روایت 

ن لم»و « تهغهنَّوا بالقرآن»داشتیم:  یتهغهنّ  لیس مناّ مه

و مانند سرودهایی که در موالید ائمه   ١«بالقرآن
طور یک غنای شود و امثال آن؛ و همینخوانده می

ای است که انسان در خودش حرام داریم که به گونه
کند که خروج از انسانیّت پیدا کرده است احساس می

از اموری که مناسب  کند و بعضیو تحرّک پیدا می
رقصند بینید که میشود، مثلاً مینیست از او صادر می

ذلک، و این دلالت بر خروج از انسانیّت و امثال
چند با آلات موسیقی  کند. لذا این نوع غناء هرمی

 همراه نباشد، حرام است.

                              
 .١٠٥و  ٣٧و  ٢٥رجوع شود به ص  ١
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بنا بر همین مسئله اگر نسبت به ترجیع صوتی 
کنیم این معنای شک کنیم، اگر وقتی به خود نگاه می

خروج از انسانیّت را احساس نکنیم، قائل به برائت 
شویم؛ اما اگر در خروج از انسانیت در و حلّیت می

حسب  بعضی اصواتِ ترجیعی شک پیدا کنیم بر
که قبلًا  طورنکنیم؛ هماشرایطِ احتیاط، احتیاط می

 ١بیان شد.
اما مسئله نسبت به موسیقی تفاوت دارد و 

طور نیست، بلکه موسیقی در هر حال حرام این
 ٢است، مگر ضرب به دف در عروسی.

                              
 .١٦٠و  ٧٢رجوع شود به ص  ١
 :١٦٣، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس سایت مکتب وحی ٢
زدن حرام  آیند موسیقیجاتی که ]برای عزاداری[ بیرون میدر این دسته»

خلاف رضای الهی  است. استفاده از طبل و موسیقی و شیپور و غیره همه بر
زدن و  السّلام است. طبل و شیپور است و مخالف با رضای سیدالشهدا علیه

جات باید بیرون ن چیزها نداریم! بله، دستهذلک چیست؟! ما از ایامثال
زدن هیچ اشکالی ندارد! یا اینکه اصلاً نه سینه بزنند  زنی و زنجیربیایند! سینه

و نه زنجیر، بلکه حرکت کنند و شعارهای مُحیی و شعارهای آزادی و 
هایی شعارهای واقعی بدهند، نه شعارهایی که چندان معنایی ندارد! نوحه

هایی باشد که هدف و مکتب حضرت را بیان شود باید نوحهکه خوانده می
طور هوای او را عوض کند. این و رو کند و حال و کند و انسان را زیر

 «مطالب باید گفته شود.
 :٢٩٦سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، درس 

زنند حرام است، های عزاداری میتوانیم بگوییم سِنجی که در دستهنمی»
ذلک حرام است. سِنج فقط یک صدا است. طبل و امثالولی تنبک و طبل 

بدهد و فقط یک صدا باشد اشکالی “ دام”هم اگر محکم زده شود و صدای 
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شاءاللَه راجع به این ای دارد و إناین بحث تتمه
مسئله بحث خواهیم کرد که چرا بعضی از علما این 

ی از انواع موسیقی دانستند و بعضمسئله را حلال می
را موجب تجرد و انبساط نفس و تسریع در حرکت 

دانستند. لیکن گاهی انسان سوی خدا میو سیر به
تواند بعضی مسائل را افشاء کند؛ ولی در مسائل نمی

اجتهادی باید از همۀ مسائل صحبت کنیم. روی این 
شاءاللَه در ادامه راجع به نقل اقوال علما حساب إن

 یم.کنبحث می
 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل

  

                              
کند. بوق ندارد؛ ولی اگر ریتم داشته باشد و روی وزن باشد اشکال پیدا می

طور است؛ نفسِ بوق اشکالی ندارد، ولی در سلک موسیقی آوردن هم همین
طور است. اگر شما از هر آلت موسیقی ها همینمۀ موسیقیاشکال دارد. ه

یک صدای خاص بیرون آورید ]فارغ از عنوان آلت موسیقی داشتن و 
داری آن، بلکه از حیث صدا[ اشکالی ندارد، فقط یک فروش و نگه و خرید

صدای خاص است؛ ولی اگر همین صدا تحت ریتم برود، اشکال پیدا 
 «د که حالت حزن به افراد دست بدهد ]یا شادی[!کنفرقی هم نمی کند...می
 :١٨٣٠، ص ٣ موسیقی، مختاری و صادقی، ج ـ غنا
ـ مؤسس حوزۀ علمیۀ  اللَه رحمه آیةاللَه شیخ عبدالکریم حائری یزدی ـ»]

جملۀ مستحبّات مؤکّده  ـ از فداه ارواحنا اقامۀ تعزیۀ سیدالشهدا ـ”قم[: 
ل نباشد، و احوط آن است که است به شرط آنکه بر طبل و کوس مشتم

 «“مشتمل بر تشبیه متداوله هم نباشد.
 :١٩٤١همان، ص 

ما الحکم فی استخدامها ]أی الآلات ”: السؤال»اللَه[:  ]آیةاللَه خوئی، رحمه

الموسیقیة، مثل الطبل و المزمار و...[ فی المجالس و العزیات و 

 «“لم.یجوز، و اللَه العا لا”: الجواب“ المواکب الحسینیة؟
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 درس دوازدهم:
 اقوال فقها در موسیقی

 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
آلات همۀ روایاتی که مربوط به حرمت استعمال 

اللههو و المزامیر و البرابط و العود و العیدان و 

 بود ذکر شد. غیر ذلک

اجماع فقها تا زمان حاضر بر حرمت استعمال 
 ت موسیقی مطلقاًآلا

اما در مورد کلام فقها در استفاده از روایات 
توان گفت که بر حرمت استعمال آلات موسیقی می

اجماع وجود دارد؛ یعنی در میان  إلیٰ زمانِنا هذا
بینیم که بر حلّیت کلمات فقها احدی از فقها را نمی

استعمال آلات موسیقی در بعضی از ازمنه و امکنه و 
 ١لس خاص، فتوا داده باشد.بعضی از مجا

 فرمایند:مرحوم علامه در قواعد می
رامًا، کآلات اللههوِ  قصودُ مِنه حه الثانی ]من وجوه حرمة التکسّب[: کلُّ ما یهکونُ المه

                              
ک دلیل در کنار عنوان یلازم به ذکر است که مؤلّف قائل به بطلان اجماع به ١

باشد و در این مورد کتابی جامع با نام اجماع از منظر سایر ادلّۀ اجتهادی می
عنوان یک شاهد و اند. اما استشهاد به اجماع را بهنقد و نظر تألیف فرموده

براساس ضوابط و مبانی مقرّره که موجب مؤیّد در کنار سایر قرائن و شواهد، 
دانند. لذا در اینجا استشهاد به اجماع تأییداً اشکال می  ظنّ اطمینانی شود بلا

باشد. رجوع شود به اجماع از منظر نقد و نظر، ص للأدلّة المتقنة می
 . )محقق(٢٢٠ ـ ٢١٦
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نج .کهالعودِ و آلات القِمارِ کهالشّطره
١ 

معنایی است؛ چون  این کلام ایشان بسیار کلام پر
ل حرام و استعمال آلات موسیقی در اینجا به استعما

حلال تقسیم نشده است، بلکه استعمال آلات از اول، 
المقصودُ »باشد! فرموده است: استعمال حرام می

قسمٌ منه و  قسمٌ منه حرامٌ »اینکه نه« منه حرامًا

المقصود منه »یا اینکه نفرموده است: « !محللٌّ 

 «!فی بعض الِوقات حلالًا و  حرامًا
یعنی نفس استعمال این آلات موسیقی نزد فقها 

الثّبوت بوده است و اصلًا غیر از حرام استفادۀ  محرّم
شود. وإلّا این تلقّی از حلالی در اینجا متمشّی نمی

فقها که در جمیع ازمنه و در جمیع این موارد، متوجّه 
اند که ممکن است موردی استعمال حلال هم نشده

انت به آنها است! چطور ممکن داشته باشد، اصلًا اه
،  ٢است فقیهی مثل علامه در قواعد و در تذکره

ع طور در و همین  ٣مرحوم محقق در مختصر الناف

                              
 . ترجمه:٦، ص ٢قواعد الأحکام، ج  ١
با هر چیزی است که مقصود )اولی و قسم دوم )از کسب حرام(: کسب »

شوند(: عنوان ابزار مخصوص حرام قصد میاصلی( از آن حرام است )و به
 )محقق(« لعب مثل تار، و آلات قماربازی مانند شطرنج. و مانند آلات لهو

 :١٣٩، ص ١٢تذکرة الفقهاء، ج  ٢
قصودُ مِنه حرامًا، کآلاتِ اللههوِ ک»  «. العودِ، و...الثانی: کلُّ ما یهکونُ المه
 :١١٦، ص ١مختصر النافع، ج  ٣
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، فرزند علامه، فخرالمحققین در شرح   ١شرایع
 مرحوم ٤و لمعه،٣شهید در دروس ٢الارشاد،
و تمام فقها بالاتّفاق حکم  ٥علی در ریاض، سید

سیقی کنند و حتی به حرمت استعمال آلات مو
چنین استثنائی استثنائی هم مطرح نکنند؟! اصلًا یک

إلّا فی مجلسٍ »یا  «إلّا فی العرس»که مثلًا بگویند: 

در هیچ عبارتی از عبارات فقها  «یکون لهوًا لا
 وجود ندارد.

هم استفاده از اند و آنجا استثنا کرده فقط در یک

                              
مرِ، و...») ةُ کالعودِ و الطّبلِ و الزَّ مه رَّ  «. الثانی( الآلاتُ المُحه

 :٣، ص ٢شرایع الاسلام، ج  ١
رِ، » الثانی: ما یهحرُم لِتهحریمِ ما قصُِده بهِ، کآلاتِ اللههوِ مِثلِ العودِ و المِزمه

 «. و...
 :١٠٦ص  ،١٢مفتاح الکرامة، ج  ٢
لفخر الإسلام أنهّ یهحرُمُ فعِلهُا و إن کان لغهیر اللههو،  شرح الإرشادو فی »

دُ بهِ الحرامُ غالباً.  «لِنهّ یقُصه
 :١٦٦، ص ٣الدّروس، ج  ٣
لاهی مِن الدَّفِّ و المِزمارِ و » مه لِغایهتهِ، کالعودِ و المه و ثانیها: ما حُرِّ

بِ و...  «. القهصه
 :١٠٣ص اللمعة الدمشقیة،  ٤
مُ... آلاتُ اللههوِ و الصّنهمُ و الصّلیبُ و آلاتُ القِمارِ.» رَّ  «فالمُحه

 :٢١٠، ص ٣الرّوضة البهیة، ج 
 «فالمُحرّم... و آلات اللههو مِن الدفِّّ و المِزمارِ و القصبِ و غیرها.»
 :١٤٠، ص ٨ریاض المسائل، ج  ٥
الثاّنی: الآلات المُحرّمة، کالعود و الطّبل و الزمر، و ههیاکل العبادة »

المُبتدعة، کالصّنم و الصّلیب، و آلات القمار، کالنرّد و الشّطرنج و 
غیرها، بإجماعنا المُستفیض النقّل فی کلامِ جماعةٍ مِن أصحابِنا، و هو 

یِ الرّضویِّ و تالیه، الما نعهینِ عن التکّسُّبِ بکُِلِّ الحجّة؛ مُضافاً إلیٰ عمومه
 «ما فیه وجهٌ مِن وُجوهِ الفهساد.
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ۀ این یعنی از خشب که ماد ١خشب این آلات است!
 ذلک استفاده شود.آلات است برای احتراق و امثال

نقد قول بعضی فقها در امکان استفادۀ محلّل از 
 آلات موسیقی در غیر لهو یا شطرنج در غیر قمار

مرحوم آیةاللَه خوانساری صاحب جامع 
 فرمایند:المدارک می

یهئات  و الظاهرُ أنّ النّظره فی التحریمِ إلیٰ صورةِ البیعِ و التکسّبِ  ذکوراتِ بالهه بالمه
یئةِ  الموجودةِ فیها، و أمّا لهو کان النظرُ إلیٰ خُصوصِ المادةِّ مِن دونِ توجّهٍ إلیٰ الهه

ملوکةٌ لا فلا بِاعتبارِ کهونِها  دلیله علیٰ التحریمِ، نظیره بهیعِ الجاریةِ المُغهنیّةِ بِاعتبار أنّها مه

صفِ التَّغهنّی .واجدةً لِوه
٢ 

 «به همین هیئت و خصوصیت آنها است.نظر تحریم »

یعنی نظر تحریم در آلات موسیقی به این 
خصوصیت موسیقی است و در آلات قمار هم به این 

 خصوصیت قمار است!
اما اگر در اینجا نظر روی شخص و مادۀّ آن باشد این مسئله اشکالی ندارد و »

 «صحیح و درست است.

آلات  مثلًا فروشنده مقدار زیادی اخشاب عود و
موسیقی داشته باشد و مشتری هم برای آنها ندارد، 

« فروشم!من کلّ این اخشاب را به تو می»گوید: می
دارد و تبدیل به ذغال و فحم مشتری هم همه را برمی

 کند!کند و با آن کباب درست میمی
  

                              
 .١١٦، ص ١کتاب المکاسب، ج  ١
 .٨، ص ٣جامع المدارک، ج  ٢
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 «مثلاً در مورد مغنیّه به اعتبار مملوکه بودن و کنیز بودن اشکالی ندارد.»

خواهد یک کنیز بخرد، حالا ی دلش میشخص
این کنیز اتفاقاً مغنّیه درآمده است و شانس او گفته 

خواند! ولی شخص درهم است که برای او هم می
کند؛ یعنی اعطای خود را به لحاظ تغنّی، صرف نمی

خواهد یک کنیز درهم در إزای تغنّی نیست، بلکه می
ود اوّلی خرد، ولی مقصبخرد، اگر گران هم باشد می

در این شراء و اشتراء، نفسِ جاریۀ مملوکه است. 
فرض کنید زنش مدّتی است که رفته است و این 

خواهد یک کنیز بیاورد و فعلًا در خانه شخص می
بیند این کنیزی که رود و اتفاقاً میبگذارد. به بازار می

چه »گوید: خواهد بخرد مغنّیه هم هست، میمی
لذا خود آن « زه نیز آراسته شد!بهتر! گل بود و به سب

جاریه به وصف تغنّی در مقام معامله و بیع قرار 
 ١گیرد و این اشکالی ندارد.نمی

فتوای جمیع فقها بر حرمت شطرنج ولو در غیر 
 قماری قمار، با وجود مصادیق غیر

                              
 سایت مکتب وحی، پرسش و پاسخ: ١
سؤال: شخصی مدتی به نواختن موسیقی اشتغال داشته، ولی مدتی است »

پولی را که از فروش که آن را ترک کرده است و قصد فروش آن را دارد. آیا 
 تواند خرج کند یا جایز نیست؟آورد میدست میساز خود به

 «جواب: خرید و فروش آلات موسیقی به مسلمان اشکال دارد.
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سال، این  ١٤٠٠طول مدت  که بیان شد درچنان
قدر دقیق و ظریف در مسائل نظر فقهایی که این

درصد هم احتمال استفادۀ  دهند، حتی یکمی
اند، لذا تمام فتاوا صحیح و حلال از این آلات را نداده

فتوای بر حرمت است؛ مثل شهید در دروس، علامه، 
 . و... ١محقق، مرحوم شیخ در مکاسب محرمه

روایات مقیّدۀ حرمت غناء در قبال روایات مطلقۀ 
 حرمت موسیقی

در مکاسب در بحث غناء نگاه کنید: نسبت به 
غنائی که محصول صوت است اشکال است که آیا 
صوت ترجیعِ با طرب است یا صوتی است که منضمّ 

 به آلات لهو
  

                              
 :١١٧و  ١١١، ص ١کتاب المکاسب، ج  ١
دُ مِن وُجودِه علیٰ نهحوِه الخاصِّ إلّا الحرامُ، و هی  الِوّلُ ما لا» یقُصه

 «خِلاف.  اللههوِ علیٰ اختلافِ أصنافهِا، بلِاأمُورٌ... و منها: آلاتُ 



_________________________________________________________________ 

351 

مرحوم فیض کاشانی  ١شود؟یا دخول الرجال می
نفس غناء حرام نیست، بلکه آن  قائل به این است که

ضمّ ضمائم مثل دخول رجال و استعمال آلات لهو و 
 ٢ذلک موجب حرمت آن است.امثال

طور روایات دیگری هم در این زمینه همین
 وجود دارد: یکی روایت علیّ بن جعفر است:

عفرٍ علیه السّلام( عن الغِناءِ: أ و الِضحیٰ و  یهصلحُُ فی الفِطرِ  سهألتهُ )أی موسهی بنه جه

حُ یکونُ؟ قال:  ر بِه. بهأسه ما لهم لا»الفهره مَّ «یزُه
٣ 

 یا روایت دیگر:
لهیهِ السّلامُ، قال:[ و سهألتهُ عن الغِناءِ ههل  عفهرٍ عه عفهرٍ، عن أخیهِ موسهی بنِ جه ]عهلیّ بنِ جه

ح؟ِ قال:   ٤«[.هِ یعُصه بِ  بهأسه بِهِ ]ما لهم لا»یهصلحُُ فی الفِطرِ و الِضحیٰ و الفهره

 یا روایت دیگر:
ِ علیه السّلام: بهصیرٍ قال: قال أبوعهبدِ عن أبی أجرُ المُغهنّیهةِ التّی تهزُفُّ العهرائِسه لهیسه »اللَه

لهیها الرّجالُ. «بِهِ بهأسٌ، لهیسهت بِالتّی یهدخُلُ عه
٥ 

                              
 .٢٩٦ ـ ٢٨٥، ص ١رجوع شود به کتاب المکاسب، ج  ١
 .٢١٨، ص ١٧رجوع شود به الوافی، ج  ٢
 . ترجمه:١٥٦مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص  ٣
السّلام  کند که از برادرم امام کاظم علیهعلیّ بن جعفر روایت می»

در عید فطر و قربان و زمان ( سرایی و آوازخوانینغمه)ء آیا غنا :...پرسیدم
اگر به همراه ساز و آلات : ”شادی و خوشی جایز است؟ حضرت فرمود

 (محقق« ).“موسیقی نباشد اشکالی ندارد
 . ترجمه:٢٩٤قرب الأسناد، ص  ٤
السّلام  کند که از برادرم امام کاظم علیهعلیّ بن جعفر روایت می»

در عید فطر و قربان و زمان ( سرایی و آوازخوانینغمه)ناء آیا غ :...پرسیدم
مادامی که گناهی صورت : ”شادی و خوشی جایز است؟ حضرت فرمود

 (محقق« ).“نگیرد اشکالی ندارد
 . ترجمه:١٢٠، ص ٥الکافی، ج  ٥
خوانی که در مجالس اجرت و مزد زن آوازه”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»

« “لی ندارد به شرط اینکه مردان بر او وارد نشوند.عروسی بخواند اشکا
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شود صوت محلّل هم وجود داشته معلوم می
که آن  قسمٌ منهُ حرامٌ است؛ یعنی در همان زمان، 

قسمٌ است، و  یدخُل علیها الرجالقسمی است که 

 فی الفطر و الِضحی و الِفراح مثلًامنهٌ حلالٌ که 
 است؛ هر دو وجود داشته است.

اما در استعمال آلات موسیقی اصلًا یک روایت 
هم نداریم! یعنی یک روایت هم نداریم که از 
حضرت سؤال کنند که اگر ما این آلات را در افراح 

کار ببریم چه حکمی دارد یا اینکه خود ائمه در به
روایتی ناظر به این قضیّه باشند، اصلًا نداریم! در 

ای به قسم محلّل نشده است، تنها اشارهروایات نه
بلکه اصلًا قسم مُحلّل، سدّ شده است، گویا اصلًا 
قسم محلّل وجود ندارد! مثلًا در روایت تحَف 

است، ولی منجبر به  البتّه روایت ضعیف العقول ـ
 فرمایند:السّلام می صادق علیه ـ امام شهرت است

رامٌ هی کلُّها الَّتی یجی ناعهةه الَّتی حه ُ الصِّ مه اللَه رَّ حضًا نهظیره إنّما حه ءُ مِنها الفهسادُ مه
لهوٍّ بِه... نجِ و کلِّ مه طره زامیرِ و الشِّ حضًا  البهرابِطِ و المه و ما یکونُ مِنه و فیه الفهسادُ مه

.ءٌ مِن وُجوهِ الصَّلاحِ مِنه شهی یکونُ فیه و لا و لا
١ 

                              
 )محقق(

 . ترجمه:٣٣٥تحف العقول، ص  ١
و این بدان علّت است که خداوند همانا صناعتی  :...السّلام امام صادق علیه»

خیزد، اش حرام است و فقط فساد از آن برمیرا حرام نموده است که همه
و آنچه از آن ... لعب و ی هر آلت لهوکلّ طورها، شطرنج و بهمانند تارها، نی
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هستند! اگر « الفساد محضًا»یعنی این موارد فقط 
گفت: قسمی از شطرنج حلال بود که حضرت نمی

است! یعنی محض فساد در این موارد  الفساد محضًا
ین آلات، فساد وجود دارد. بنابراین نفس استعمال ا

محض است، چه أخذ و اعطای دِرهم باشد و چه 
 فرمایند:صورت در ادامه میوقت در ایننباشد! آن

میعُ التَّقهلُّبِ فیهِ مِن لهیهِ ]و جه لُ بِه و أخذُ الأجرِ عه رامٌ تهعلیمُه و تهعهلُّمُه و العهمه  فهحه

  

                              
.« یا در آن فقط فساد باشد و در آن یا از آن هیچ جهت صلاحی نباشد

 (محقق)
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 ١[.جََیعِ وُجوهِ الحرََکاتِ کلِّها

 این موارد حرام است. یعنی تمام اینها در
 در روایت دربارۀ شطرنج هم دارد:

مُقهلِّبهُا کمُقهلِّبِ لهحمِ الخِنزیرِ!
٢ 

بر این اساس فخرالمحققین در شرح ارشاد حتی 
 خیلی بالاتر را بیان کرده و گفته است:

دُ بِه الحرامُ غالبًا. أنّه یهحرُمُ فِعلهُا و إن کان لغهیر اللههو، لِِنّه یقُصه
٣ 

ً در آنها قصد حرام ولو » اینکه برای غیر لهو باشد باز هم حرام است! چون غالبا
 «وجود دارد.

خواهد شطرنج را برای یعنی مثلًا شخصی می
خواهد مقامره داشته باشد یا خودش بازی کند و نمی

این آلات را برای غیر مجلس لهو استعمال کند، 
 ٤هم استفاده از آنها حرام است! باز

                              
 . ترجمه:٣٣٦تحف العقول، ص  ١
گرفتن بر آن و هر  صورت تعلیم، یادگیری، مبادرت به آن، اجرتاین در»

 «گونه تصرّف و حرکتی در رابطۀ با آن حرام خواهد بود.
 . ترجمه:٥٩، ص ٤یحضره الفقیه، ج من لا ٢
« باشد!دادن گوشت خوک می دادن آن )شطرنج( مانند حرکت حرکت»

 )محقق(
 ، به نقل از فخرالإسلام در شرح الإرشاد.١٠٦، ص ١٢مفتاح الکرامة، ج  ٣
 :٤٢٢مسند الإمام زید، ص  ٤
ه عن علیٍّ علیهم السّلام: أنّ » رّ حدثّنی زیدُ بنُ علیٍّ عن أبیه عن جدِّ ه مه

تهِ حتیّٰ فهرّقه بهینهم. ثمّ قال:  بههم بِدِرَّ ره و إنّ  ألا”بقِهومٍ یهلعبون باِلنرّدِ فضه
المُلاعهبةه بِهٰذِه قمِارًا کهأکلِ لحمِ الخِنزیرِ، و المُلاعهبةُ بِها غیرُ قمِارٍ 

خِ بشِهحمِ الخِنزیرِ و بدُِهنهِ! نت هٰذِه کا”ثمُّ قال علیه السّلام:  “کهالمُتهلهطِّ

مِ و القِداحُ کانت میسهرُ العهربِ، و الشّطرنجُ مِثلُ النرّدِ. یسِره العهجه « “مه
 ترجمه:

السلام نقل کرد  زید بن علی از پدرش از جدش از امیرالمؤمنین علی علیهم»
کننده با نَرد عبور کردند، با تازیانه آنها که آن حضرت از کنار گروهی بازی

آگاه باشید که قماربازی با آن مانند ”را زده و متفرّق ساختند. سپس فرمودند: 
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شود که ممکن است برای غیر از پس معلوم می
یعنی این آلات برای  ١موارد غالب هم استفاده شود؛

از مجالس دخول رجال هم  از مجالس لهو و غیر غیر
کس حال هیچعین ممکن بود استفاده شود، اما در

شود فتوا به حلّیت آن نداده است. از این معلوم می
ست؛ سواءٌ اینکه که اصلًا استعمال این آلات حرام ا

ضمائم، موجب حرمت  در مجالسی باشد که با ضمّ
این آلات شود، مثل فتوای مرحوم فیض دربارۀ غناء 

 که فرموده بود:
شود واسطۀ مجالسی که شرایط آن موجب حرمت میغناء نفساً حرام نیست، بلکه به

حرام است!
٢ 

یا اینکه بدون آن حرام باشد، مثل فتوای سایر 
 ٣ت غناء مطلقاً.فقها بر حرم

جواز استفاده از مادۀ آلات لهو با وجود ندرت 

                              
سی است که دست خوردن گوشت خوک است و بازی بدون قمار مانند ک

نرد آلت ”سپس فرمودند: “ خود را داخل چربی و روغن خوک کرده باشد.
شد( آلت قمارِ قمارِ عجم است و قِداح )تیرهایی که برای قمار استفاده می

 )محقق(« “عرب است و شطرنج مثل نرد است.
 ، رسالۀ الروضة الغنّاء فی تحقیق معنَی الغناء، آیةاللَه٢غنا ـ موسیقی، ج  ١

 ق: . ه١٣٤٩، مکتوب در سال ١٤٩٨شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی، ص 
 «نرد و شطرنج، آلت حرام است ولو آنکه ممکن باشد انتفاع حلال از آنها.»
 .٢١٨، ص ١٧رجوع شود به الوافی، ج  ٢
، ص ٢؛ شرایع الإسلام، ج ٢٥أجوبة المسائل المهنائیة، علامه حلی، ص  ٣
 .١٦٢ ، ص٣ ؛ الدروس، ج٤
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لهوی با وجود کثرت  ابتلا و حرمت استعمال غیر
 ابتلا

روی این حساب، بر اساس شمّ فقاهت و تجربۀ 
تاریخ فقه، وقتی به تاریخ فقه نسبت به مسئلۀ 
استعمال آلات موسیقی و شطرنج و نرد و تمام این 

وجود دارد نگاه کنیم، این مواردی که در روایات 
إلیٰ زمانِنا کند که از زمان ائمه مطلب را به ما افاده می

اینکه استعمال این آلات موسیقی در  وجود باهذا، 
و لعب هم ممکن بوده است، مثلًا  از مجالس لهو غیر

شخصی در منزل خودش تنها و متفرّداً و برای 
 خودش بخواهد نی بزند و آلات موسیقی استعمال

حال فتوای به به حال یک نفر تاعین کند؛ ولی در
 حلّیت نداده است!

در اینجا استفادۀ فقهی به این کیفیت است: موارد 
کنیم که اگر فتوایی بر مصادیق یک فتوا را بررسی می

 شود، چه مصادیقی دارد؟حرمت یا حلّیت داده می
حالا احتمال استفاده از مادۀ این آلات آمده است 

ه اگر بخواهید بنا بر حساب احتمالات نگاه اینک با
کنید شاید یک در میلیون این احتمال وجود داشته 
باشد که یک نفر شطرنج را برای مادۀ آن بخرد، یعنی 
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 ای کند که موجب احتراقتبدیل به مادّه
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شود! حالا چه کسی عود و طنبور و آلاتی که 
ر خاطهای خیلی عالی دارند، فقط بهکدام قیمت هر

کش ثلًا با آن بخواهد یک خطخرد تا ماش میمادّه
دهد؟! درست کند؟! چه کسی چنین کاری انجام می
حساب حالا فقها این احتمال یک در میلیون را به

اند با اینکه مصداق حلّیت اشتراء عود و آلات آورده
خاطر مادۀ آنها یک در میلیون و موسیقی و شطرنج به

ت! الآن در دنیا یک آمار حتی بیشتر از میلیون اس
خاطر چند نفر آلات موسیقی را به»بگیرید و بگویید: 

یک در میلیارد هم « خرند؟مادّۀ آن و احتراق با آن می
اینکه آن حکم حلّیت به  خاطرشاید نباشد! ولی به

کلّیت خودش محفوظ باشد و اگر یک مورد برای 
حلّیت پیدا شود دست انسان بسته نباشد، فقها آن 

حساب احتمال یک در میلیارد را داخل در فتوا به
 اند.آورده

لعب چند  و حالا استفادۀ در غیر مجالس لهو
درصد! اگر  درصد احتمال وجود دارد؟ اقلًا پنجاه

درصد، دیگر احتمال سی درصد که  نگویید پنجاه
وقت سؤال ما این است: چطور فقها وجود دارد! آن

که شخصی بخواهد این این احتمال یک در میلیارد را 
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خاطر استفادۀ محلّل آن برای آلات موسیقی را به
ذلک بخرد، داخل کش و امثالاحتراق یا ساختن خط

اینکه حدّاقل  اند؛ اما باحساب آوردهدر فتوا به
درصد قضیّه ممکن است استفادۀ محلّل در غیر  سی

حال همۀ عین لعب داشته باشد، باز در و مجالس لهو
دادن  اند؟! این کیفیت فتوای به حرمت دادهفقها فتوا

خاطر این است که اصل قضیّه حرام برای چیست؟ به
است، یعنی اصل استعمال آلات موسیقی در هر زمان 
و در هر شرایطی موجب حرمت است! اگر فقها این 

دادند قطعاً باید احتمال حلّیت را در روایات می
ین استعمال آلات موسیقی را منقسم به قسمَ

 !قسِمٌ محللٌّ و  قسِمٌ محرّمٌ کردند: می
دادند که طورکه فتوا میمثال همانبابمن

هایی که با آن در سابق تراشی )تیغهای ریشتیغ
گفتند که چون اغلب تراشیدند( حرام است و میمی

خاطر استعمال آن برای تراشیدن ریش است، اگر به
تراشیدن ریش باشد موجب حرمت است؛ اما 

دادند هایی که فتوا به حرمت میحال همانعین در
مثل مرحوم والد که فتوا بر حرمت این آلت حلّاقه  ـ
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طور اگر برای ـ همین دادندبرای حلقِ لحیه می
 استفادۀ محلّل بود فتوا
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 اند:دادند، مثلًا فرمودهبر حلّیت می
نوره برای إبطهین

١
ضر است( و در خاطر اینکه نوره برای سینه ممکروه است )به 

روایت داریم که إبطهین مستحب است حلق شود یا مثلاً با چیز دیگری انجام شود؛
٢
 

إبطهین مستحب است! ولی همین نوره برای غیر
٣ 

پس مشخّص است که این آلت حلّاقه یک 
 استفادۀ محلّل دارد و یک استفادۀ محرّم.

طور الآن نسبت به آلات و ادوات بلاغیّه همین
مثل تلویزیون، رادیو، ویدئو و آلات دیگر هم همین 

گوییم که این آلات استفادۀ محلّل هم مطلب را می
کنند، دارند! وقتی از من نسبت به ویدئو سؤال می

گویم: اگر برای استفادۀ محلّل باشد اشکالی ندارد می
باشد حرام است! برای  و اگر برای استفادۀ محرّم

کند؛ طور است و فرقی نمیرادیو و ضبط هم همین
 هر کدام از اینها یک استفادۀ محلّل هم دارند.

طور در مورد دَم و خون هم همین را همین
گوییم. در زمان سابق دَم و خون استفادۀ محلّل می

نداشته است و آن زمان خون حرام بوده است، لذا 
اند. ولو اینکه فتوا بر حرمت داده فتوا بر حرمت داده

                              
 «الإبط: زیر بغل.»فرهنگ ابجدی:  ١
 .١٣٥، ص ٢وسائل الشیعة، ج  ٢
 .٧٢ ـ ٦٤همان، ص  ٣
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شده است و در این مورد هم روایت داریم، ولی 
چون الآن استفادۀ محلّل دارد اشکالی ندارد. خون را 

خاطر مرضیٰ و ها و مستشفیٰ و بهدر بیمارستان
دهند و اشکالی هم جَرحیٰ مورد استفاده قرار می

 ندارد.

ا وجود عدم اعتنای فقها به وجه حلیت موسیقی ب
 توجه آنها به دو وجه حرمت و حلیت

وقت موجب بنابراین استفادۀ عقلایی هیچ
حرمت نیست و اصلًا معنا ندارد که حرمت روی 

وقت در استفادۀ عقلایی و صحیح قرار بگیرد. آن
 ١٤٠٠خصوص مسئله آلات موسیقی، در تمام این 

سال حتی یک فقیه هم فتوا به حلّیت آلات موسیقی 
توانست اینکه قطعاً آلات موسیقی می ، بانداده است

حدّاقل سی یا چهل درصد در غیر مجالس 
لعب استفاده شود و از موارد محلّله باشد! اما  و لهو

که معلوم کسی چنین فتوایی نداده است، درحالیهیچ
صورت قطعاً چنین فتوایی است که این فقها در این

 دادند!می
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رمت این آلات است لذا روایات، ناظر به قضیّۀ ح
داند؛ مطلقاً، یعنی اصلاً کلّ استعمال آلات را حرام می

داند یا را چنین می «و اللّاهی بها»روایاتی که 
داند، و هم نرد می« المُقهلِّبهُا کالمُقهلِّبِ لهحمه الخِنزیر»

ذلک را و هم شطرنج و هم استعمال آلات و امثال
 ١شامل است.

وم صاحب جواهر نسبت در اینجا ببینید نظر مرح
 به قضیّه چیست:

ءُ النوعُ الثاّنی مِمّا یهحرُم التکّسُّبُ بِه لِتهحریمِ ما قصُِده بِه مِن الغایاتِ الّتی وُضِعه لها الشّی
کآلاتِ اللههوِ مِثلِ العودِ و الزّمرِ، و ههیاکِلِ العِبادهةِ المُبتهدهعهةِ کالصّلیبِ و الصّنهمِ، و آلهةِ 

یهِ علهیه  لنّردِ و الشّطرنجِ و نهحوِ ذٰلک بِلاالقِمارِ کا خِلافٍ أجِدهُ فیه، بهل الإجماعُ بِقِسمه
بهرِ  ُ الصّناعهةه »عن الصادقِ علیه السّلام:  تحفِ العقُولو النصوصُ، ففی خه رّمه اللَه إنّما حه

رامٌ هی کلُّها الّتی یجی حضًا نهظیره البهرابِطِ و التّی حه زامیرِ و ءُ مِنها الفهسادُ مه المه
لبانِ و الأصنامِ و ما أشبههه ذٰلِک لهُوٍّ بِهِ و الصُّ رامٌ »إلی أن قال:  «الشّطرنجِ و کلِّ مه فحه

میعُ التقّهلُّبِ فیهِ مِن جمیعِ وُجوهِ  تهعلیمُه و العملُ بِهِ و أخذُ الأجرِ علهیهِ و جه

.الحرکات
٢
»

٣ 

                              
 .٥٨، ص ٤؛ من لایحضره الفقیه، ج ٥٧٧، ص ٣السرائر، ج  ١
 .٣٣٥تحف العقول، ص  ٢
 . ترجمه:٢٥، ص ٢٢جواهر الکلام، ج  ٣
نوع دوم از آن چیزهایی است که کسب درآمد از آنها حرام شده است »

اند حرام ینکه هدفی که اساساً این وسائل برای آن هدف ساخته شدهخاطرابه
هایی که برای لعب مثل تار و نی، و مانند مجسّمه و است؛ مانند آلات لهو

شوند مثل صلیب و بت، و مانند آلات قماربازی مثل عبادت ساخته می
یابم، نرد و شطرنج و مانند آنها؛ بدون اینکه در این مسئله هیچ خلافی ب تخته

بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن حاصل و اخبار نیز بر آن دلالت دارد. در 
و این بدان علّت ”السّلام آمده است:  خبر تحفُ العقول از امام صادق علیه

اش حرام است است که خداوند همانا صناعتی را حرام نموده است که همه
کلّی هر  طورطرنج و بهها، شخیزد مانند تارها، نیو فقط فساد از آن برمی

اینکه حضرت فرمود:  تا“ ها و مانند آن.ها و بتلعب، و صلیب و آلت لهو
گرفتن بر آن و هر گونه تصرّف  صورت تعلیم، مبادرت به آن، اجرتاین در”

 )محقق(« “و حرکتی در رابطۀ با اینها حرام خواهد بود.
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این روایت، حرمت استعمال این آلات را با این 
توانیم بگوییم که این گوید! نمیحدّت می شدّت و

که جا شود؛ درحالیاطلاق، حمل بر مورد غالب می
توانست بیان کند که در برای بیان بود و حضرت می

مواردی که مورد حرمت نیست، استعمالش حلال 
است و در غیر آن اشکال دارد! بعد دیگر خود مردم 

 دانستد که به چه نحوی انجام دهند!می
بهرِ أبیو ف فاتِ ی خه رویِّ عن مُستهطره نطیِّ عن الصّادقِ  السَّرائرِ بهصیر المه عن جامعِ البهزه

نهُ سُحتٌ و اتخّاذهُا کُفرٌ و اللَّعبُ »علیه السّلام أیضًا:  رامٌ و أکلُ ثهمه نجِ حه بهیعُ الشّطره
ه  ةٌ، و الخائِضُ یهده عصیةٌ و کهبیره ه بِها شِرکٌ و السّلامُ علهی اللّاهی مه فیها کهالخائِضِ یهده

نجِ(  فی لحمِ الخِنزیرِ، و المُرسِلُ المُقهلِّبُ لها کالمُقهلِّبِ لحمه الخنزیر.)أی الشَّطره
١
»

٢ 

 فرماید:بعد صاحب جواهر می
بل فی شرح الِستاد: أنّ ظاهره الإجماعِ و الِخبارِ عدمُ جوازِ العملِ و الاستعمالِ و 

للّهةِ و  الانتفاعِ و الإبقاءِ و الاکتسابِ  هةِ المُحه بجمیعِ وُجوهِه مِن غیرِ فهرقٍ بینه قهصدِ الجه

غهیرِها.
٣ 

مَلهوّ  شود باز جهت محلّل غیرپس معلوم می

                              
 .٥٧٧، ص ٣السرائر، ج  ١
 . ترجمه:٢٥، ص ٢٢جواهر الکلام، ج  ٢
و در خبر ابوبصیر که از مُستَطرَفاتِ کتاب سرائر از جامع بَزَنطیّ از امام »

فروش شطرنج حرام ”السّلام روایت شده است آمده است:  صادق علیه
اش کفر، و بازی با شود حرام، و تهیّهاست و مالی که در عوض آن گرفته می

کند معصیت بازی میکردن به کسی که با شطرنج آن شرک به خدا، و سلام
و گناهی بزرگ است و کسی که به آن دست یازد مانند کسی است که در 

برده است و آن کس که )مهره یا صفحۀ( آن را  گوشت خوک دست فرو
 )محقق(« “حرکت دهد پس گویی که گوشت خوک را حرکت داده است!

 . ترجمه:٢٥، ص ٢٢جواهر الکلام، ج  ٣
اللَه( آمده است: ظاهر  الغطاء، رحِمهُ در شرح استاد )شیخ جعفر کاشف»

اجماع فقها و اخبار، آن است که ساخت این آلات و استفاده از آنها و 
فروش آنها مطلقاً حرام است، بدون هیچ  و داشتن و خریدبردن و نگهبهره

 )محقق(« تفاوتی بین اینکه قصد جهت حلال بکنند یا جهات دیگر!
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 مثلًا قصد محلّل در مورد شطرنج که ـ
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ـ در اینجا وجود داشته  استفاده از مادۀ آن است
به این قضیّه باز همه فتوای به  توجه است، و با
 اند!حرمت داده

إن أمکهنه الانتفِاعُ بِها فی »: المسالکبینه قهصدِ المادةِّ و قهصدِ الصورةِ، لٰکن فی  و لا
رّمِ، علیٰ تلک الحالةِ ) جهِ المُحه منفعةً  شته باشند(یعنی قصد ماده را داغیرِ الوه

وازُ بهیعِها إلّا أنّ هذا الفرضه نادرٌ؛  مقصودةً، فهاشتراها لِتلکه المنفعةِ، لهم یهبعدُ جه
رّمِ غالبًا، و النادِرُ  فالظاهرُ أنّ ذٰلک الموضوعه المهخصوصه لا ینُتهفهعُ به إلّا فی المُحه

نعه مِن بهیعِها. لا ری و ته « یهقدهحُ، و مِن ثهمَّ أطلهقوا المه بِعهه علهیه جماعهةٌ مِن مُتهأخِّ

. رینه المُتهأخِّ
١ 

 داری آلات موسیقی )ت(حرمت نگه
بندی حرمت إطلاقی استعمال آلات موسیقی جمع

 بنا بر اتفاق فقها
بنابراین حتی اگر ادّعای اجماع نکنیم، ولی 

إلیٰ فتاوای اکثر فقها مثل صدوق و امثال ایشان 

آلات موسیقی تتبّع  را نسبت به استعمال زماننا هذا
اند و هیچ ایم و تمام این فقها فتوا به حرمت دادهکرده

هم موردی استثنا شده  اند. اگرموردی استثنا نکرده
باشد آنجایی است که استفادۀ محلّل شده باشد، مثل 

                              
 همان. ترجمه: ١
فروش آنها مادّۀ آنها مورد نظر  و ی وجود ندارد که در خریدچنین تفاوتهم»

اگر بتوان از این وسائل در ”باشد یا هیئتشان؛ ولیکن در مسالک آمده است: 
طور طبیعی مورد جهتی غیر حرام استفاده کرد به این شکل که آن منفعت به

 خاطر آن منفعت اقدام به خرید آنهاچنین مشتری بهقصد واقع شود و هم
اینکه این فرض، فرضی  نماید؛ إلاصورت قول به جواز بعید نمیاین کند، در

نادر است. بنابراین ظاهر آن است که این وسائل غالباً در حرام مورد استفاده 
گیرد و یک فرض نادر قادح حکم کلّی به حرمت نیست، و به لحاظ قرار می

و “ اند.اینها کرده همین نکته است که فقها حکم مطلق به منع بیع نسبت به
 )محقق(« اند.گروهی از متأخرینِ متأخرین نیز از ایشان تبعیت نموده
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استفاده از مادۀ آلات برای احتراق یا مثل جاریۀ مغنّیه 
قها در آن کدام از فبودن. هیچ به اعتبار مملوکه

توانست محلّل مواردی که ]ظاهراً[ نفس استعمال می
اند، بلکه همه قائل به باشد فتوا بر حلّیت نداده

 ١اند.حرمت استعمال شده
٢ 

                              
 :٦٣٤سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، درس  ١
اگر شما ساز بگیرید و در منزلتان ببرید و از آن استفاده نکنید، باز »

  ←فروش آن حرام است.  و خرید
کی عنوان حرمت استفاده از یعنی دو عنوان در اینجا وجود دارد: ی ← ٢

شیئی که موجب بروز و ظهور ساز است. در حکایات داریم که فارابی در 
مجلسی رفت و کدویی برداشت و دوتا نخ به آن آویزان کرد و شروع به زدن 

خورند! کنند و میکرد.* کدو که دیگر ساز نیست؛ کدو را خورشت می
بدیل به ساز کنید بگیرید، این حالا اگر شما کدو را به نیّت اینکه آن را ت

جای اینکه برای خوردن معامله باطل است... یعنی همین کدو را انسان به
شود. فرض کنید عنوان آلت موسیقی استفاده کند، حرام میاستفاده کند، به

کار ببرند باز عنوان آلت موسیقی بهمردم هندوانه یا خربزه یا هر چیزی را به
ر بسته به ذوق و ابتکار افراد دارد که این ذوق خلّاق شود. این دیگحرام می

 او چگونه از این نعمات الهی استفادۀ بهینه کند!
سازند جایی هم برای مشروب ام که خیلی از منازلی که میچنین شنیدههم

کنند تا مثلًا این خانه و این طبقه جایی هم برای مشروب داشته درست می
دستگیرش نشود که در آنجا بگذارد؛ ولی فرض هم چیزی  باشد! حالا بر

شود گرچه چیزی هم در آن نیست. همین درست کردن این مکان، حرام می
شود و پولی که معمار برای این مقدار همین سنگ و همین گچ حرام می

گرفته حرام است و أکل آن هم حرام است. پول آن شخصی هم که آجر 
 شود.برای همین قسمت داده است حرام می

اینکه هیچ سوادی ندارد و  طورکه این رسم وجود دارد که شخصی باهمان
کند و اصلًا این فهمد، ولیکن جایی برای کتابخانه درست میچیزی نمی
طور الآن شود؛ همینعنوان یک دکور، جزء ساختمان حساب میکتابخانه به

 کنند،خرند و به دیوارشان آویزان میبرای دکور منازل خود سازی می
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نظر از این قضیّه، آنچه راجع به  بنابراین صرف
آید، دست میقضیۀ استفادۀ از آلات موسیقی به

به این  حرمت استفادۀ این آلات است مطلقاً، و نسبت
 ١رسد.قضیّه وجه محلّلی به نظر نمی

                              
ها بگذرد و دست نگذارند و اینکه اهل ساز نیستند و ممکن است سال با

فقط گرد و خاکش را بگیرند! اما این آلتی است که عنوان محرّم روی آن 
عنوان قشنگی استفاده شده است. نفسِ قشنگی هیچ رفته است، گرچه به

نکه جای ایخواهد یک وسیلۀ قشنگ بگیرد، حالا بهاشکالی ندارد! انسان می
گذارد که هم قشنگ است و هم یک چیز یک تابلو آویزان کند یک ساز می

ای جدیدی است! ولی این درست نیست و حرام است! چون این وسیله
است که الآن عنوان حرمت را از خود سلب نکرده است، بلکه تا شما نگاه 

با “ این ساز است”گوییم: اینکه می“ این ساز است!”گویی: کنی میمی
دش مفهوم حرمت و عدم جواز بیع را هم آورده است، گرچه بگوید: خو

ام، فقط خادم من آن را خدایا، من در عمرم حتی به این ساز دست هم نزده”
که این ساز را خریده و در خانۀ خود آورده است اما همین“ تمیز کرده است!

 حرام است.
در منازل وجود هایی که ها هم از همین باب است. همۀ این مجسمهمجسمه

دارد حرام است و موجب کدورت است؛ گرچه مثلًا نظر انسان برای 
آوردن نباشد، ولی همین نفس وجود آنچه عنوان مجسمه پیدا کرده  مجسمه

جا و شارع بر صنعت و بیع و حفظ آن، حکم حرمت کرده است به همین
ن زمان دهد. اتفاقاً موضوع مجسمه از آن مواردی است که در هماسرایت می

که خیلی چنان بودن آن ـ اینکه فقط به حالت معبودبه بوده است، نه هم مبتلا
ها و دهند یا مثل بودائیعنوان عبادت قرار میاز افراد در منازل خود به

ـ اختصاص  گذارندهای گاو را در خانۀ خود میها که مجسمهگاوپرست
ر اساس آن، شارع حکم داشته باشد، بلکه نفس وجود مجسمه اثری دارد که ب

رود و بین نمی به حرمت کرده است و آن حکم با تغییر و تبدلات احوال از
 «به حال خود باقی است.

 .١٥٥، ص ٥* رجوع شود به وفیات الأعیان، ج 
 :٢٦سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده )طهران(، جلسه  ١
اگر به او اعتراض کند و سؤال: فرزندم مرتباً در منزل موسیقی گوش می»

 شود. لطفاً بفرمایید تکلیف چیست؟کند و عصبی میکنم روترش می
جواب: موسیقی حرام است و در این مطلب شکی نیست. انسان باید با 
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عدم جواز مطلق موسیقی ولو مؤثر در تجرد و 
 تلطیف نفس

ولی باید در اینجا مطلبی را هم تذکّر داد و آن این 
است: شاید بعضی افراد استناد کنند به اینکه ممکن 
است در بعضی از موارد، جنبۀ لهویّتی که مقرون به 

ست وجود نداشته باشد، بلکه استفادۀ از این آلات ا
مثلًا انسان حالت انبساط و فرح و انشراح و 

طور ذلک پیدا کند. این حالات وجود دارد و اینامثال
نیست که وجود نداشته باشد. خود انسان هم این 

ها و کند. حتی بعضی از ریتممسئله را احساس می
کیفیّات وجود دارد که یک نحوه جریان خاصی در 

کند و بعضی از معانی را در ن ترسیم میذهن انسا
یعنی اصلًا خود کیفیت  ١آورد؛ذهن انسان پدید می

                              
ازمنکر کند. البتّه کوتاه آمدن غلط معروف و نهیاخلاق و رفتار خوب، امربه

است، ولی رفتار هم باید رفتار مناسبی باشد تا بهتر بتواند در آن مسئله مؤثر 
غییر پیدا نکرده باشد. انسان اگر دید که نسبت به این مسئله هنوز مطلب ت

است باید در رفتار خودش تغییری بدهد که افراد در منزل متوجه بشوند که 
تواند از این مطالب، انسان از کارهای آنها رضایتی ندارد، و انسان نمی

 «تفاوت بگذرد.بی
 ، تعلیقۀ آیةاللَه شعرانی:٢١٩، ص ١٧الوافی، ج  ١
ریبةٌ و أعمالٌ عجیبةٌ منها: قد حُکی عن العارفین بهذا الشّأنِ أحوالٌ غ»

إنّ یعقوبه بن إسحاق الکندی لعِب باِلعود عند مریضٍ مُشرفٍ علهی 
الموت فتهُیجِّ فیه الحرارةه الغریزیةّ و قعهد و أوصیٰ بما أراد ثمّ لمّا زاله 

←  
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 ریتم این موسیقی، القاء معانی
خلاف آن هم خیلی از  که برطوریکند همانمی

مسائل وجود دارد، مثل ألحانی که مسائل حیوانی را 
کند، مانند القاء مسائل شهوانی یا در انسان القاء می

نحوه جمود یا  ک قوّۀ غضبیّه یا اعتیاد به یکتحری
 ١عمیاءٍ. عن تقلید

                              
مٌ و  ← ١ أثرُ الغِناء سقهط و مات، و رویه أنّ بعضههم کان عنده لحنٌ مُنوِّ

بعضههم کان یغُنیّ بلحنٍ یثُیر الحماسةه و یحُمی الغیرةه فی الحرب و 
هم یوجِد الخوفه فی العدوّ فیههرُب. و باِلجملة لترکیبِ أنواع النَّغهم  بعضه

رّاغبُ فی کتاب علیٰ أنحاء مختلفةٍ تأثیرٌ فی النفّوس... و حکهی ال

 عنه أنّ ماسرجویه بکیٰ من قراءةِ أبُهیّ ـ”: المحاضرات ـ فقیل  رضی اللَه

ق به؟! فقال: أبکانی الشّجا! و قال إسحاقُ  له: کیف تهبکی لکتابٍ لا تصُدِّ
الموصلیّ: أمرُ الصّوت عجیبٌ؛ مِنه ما یسُرّ سرورًا یرُقِص و مِنه ما 

یزُیل العقله حتیّ یغُشیٰ علیٰ صاحبهِ، و یبُکی و مِنه ما یکُمِد و مِنه ما 
عانی لِنهّم فی کثیرٍ مِن الِحوال  لیس یعتری ذٰلک من قِبهل المه

 ترجمه:« “یهفههمون. لا
انگیز نقل شده شناسان، احوال غریب و اعمال شگفتاز مغنّیان و موسیقی»

جمله آنکه یعقوب بن اسحاق کندی نزد یک مریض مُشرف به  است؛ از
حریک حرارت غریزی آن مریض شد که باعث تطوریر نواخت بهمرگ، تا

خواست وصیت کرد، سپس وقتی اثر آن نواختن و او نشست و به آنچه می
چنین روایت شده است که بعضی از آنها لحنی زوال یافت، افتاد و مُرد. هم

اند که شور حماسی و دلاوری را اند و برخی لحنی داشتهکننده داشتهخواب
افروخت و برخی ترس انگیخت و برخی آتش غیرت را در جنگ برمیبرمی

کلی ترکیب انواع  طورکردند. بهکرد که آنها فرار میدر دشمن ایجاد می
های مختلف، تأثیر زیادی در نفوس دارد... راغب در کتاب ها به نحوهنغمه

مسلک در ماسرجویه )طبیب مشهور یهودی”کند: محاضرات حکایت می
امیّه( از قرائت اُبیّ )بن کعب( به گریه افتاد. به او گفتند: چطور از نیزمان ب

کنی؟! گفت: آن حزنِ )موجود قرائت کتابی که به آن ایمان نداری گریه می
در قرائت او( مرا به گریه واداشت! اسحاق موصلی گوید: مسئلۀ صوت، 

کند، یآوری ایجاد مآور است؛ برخی موارد آن، سرور و شادی رقصشگفت
کند، برخی اندازد، برخی حزن شدید و دردآوری ایجاد میبرخی به گریه می
شود. عروض این هوش میکه شخص بیطوریکند بهعقل را زائل می

خاطر معانیِ آن آواز نیست، چون آنها در غالب اوقات، معانی آن را احوال به



_________________________________________________________________ 

371 

خصوص امروزه بسیاری از مسائلی که ممکن به
قبول  است به این آسانی و سادگی برای شخص قابل

لحن و یک کلاس موسیقی به  ضمن یک نباشد، در
کنند و آن شخص مستمعین القاء می

ند. این کاین معنا را تلقّی می حیثُ لا یشعرُمن
ضمن ألحان، آن  مطلب خیلی عجیب است که در

کنند! این قضیّه معانی و مفاهیم خودشان را القاء می
چیز بدتر است؛ یعنی از آن تحریک شهوت و از همه

 ١تر است!ذلک هم خطرناکغضب و امثال

                              
 )محقق(« “فهمند.نمی

 لَه شعرانی:، تعلیقۀ آیةال٢١٩، ص ١٧الوافی، ج 
ب فی الحرام و تبعث علیه کتهییج » هی )أی بعض الِلحان( ما ترُغِّ

الشهوة و الرغبةِ فی شُرب المُسکر و اللههو و الفساد أو یثُیر الغیرةه و 

 ترجمه:« الحمیةّه لقتلِ نفسٍ محرّمةٍ و إثارةِ فتنةٍ نائمة.
انگیزاند؛ یکند و برمسمت حرام ترغیب میها انسان را بهبرخی از لحن»

خواری و انجام امور کند و رغبت در شراباینکه شهوت را تحریک می مثل
کند، یا تعصّب برای کشتن یک نفس محترمه و لهوی و فساد ایجاد می

 )محقق(« انگیزاند.کرده را برمیکردن یک فتنۀ خفته و فروکش برپا
سازمان  های جهانی، جان کولمن )مأمور سابقکانون توطئه ٣٠٠کمیته  ١

 :١٠٣و  ١٠٢، ٢٧، ٢٦ جاسوسی بریتانیا(، ص
گر این است که[ جوانان کشور از های مخفی و توطئهاز اهداف سازمان»]

های طریق گرایش به موزیک راک و مواد مخدّر برای عصیان علیه سنّت
پاشیدن اساس خانواده خواهند  هم موجود ترغیب شده، و نهایتاً موجب از

های تازه و آوردن و معرّفی فرقه وجوداهداف آنها[ به گردید... ]از دیگر
هایی ]است[ که در حال حاضر موجود هستند. از آن جمله نمودن فرقه فعال

های تاویستاک های طرفدار موزیک راک و... سایر گروهتوان از گروهمی
( قرار داشتند، نام برد... شیوۀ زندگی Beatlesها )راک که در رأس آنها بیتل
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خصوص روی این قضیّه خیلی کار شده است؛ به
 در کیفیت استفاده در بعضی

  

                              
سوی فرقۀ ها جوان آمریکایی بهها، موجب جلب میلیونجیب بیتلع

های کنسرت شدۀ آنان گردید... . با ورود تعداد زیادی از گروهآفریده تازه
صورت های موسیقی آنان، بهراک بریتانیایی به ایالات متحده، اجرای برنامه

نجام این یکی از اصول زندگی اجتماعی جوانان آمریکا درآمد. به موازات ا
های گسترده، استعمال مواد مخدّر در میان جوانان آمریکا افزایش کنسرت
 «ای پیدا کرد.فزاینده

چنین رجوع شود به کاوشی ؛ هم٤٢٨جنگ علیه خانواده، ویلیام گاردنر، ص 
سلاطین فلزی، اریک  ، به نقل از٢٩٦ ـ ٢٩١ های نوظهور، صدر معنویت

و  ٢٠، ١٨ ، و سپوترا قوم محزون، ص١١٣آدامز )شاعر مشهور متال(، ص 
چنین . هم٣٩٤ و ٢٦٨ ـ ٢٦٦ ، و بلک سبث، شب را ورق بزن، ص٩٨

؛ شناخت و بررسی ١٤٥ ـ ١٢١رجوع شود به جهان تاریک، ص 
 .١٩١ ـ ١٣٣ پرستی، صشیطان
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 ١از امراض در بین اطبّای نفس رایج و دارج است.
چنین این مسئله در کیفیت استعباد و تحتِ تسخیر هم

درآوردن نفوس خیلی رایج است. لذا این مسئله 
 ٢باشد!یکی از خطراتی است که متوجّه این قضیّه می

حال شکّی در این مسئله نیست که کلّ  علیٰ
زن و بعضی از انواع کیفیات موسیقی موجب ح

شود، ولی حیوانی در انسان می موجب انبساط غیر

                              
 :٢٣٩مفتاح الطب و منهاج الطلاب، ص  ١
انی از قول علم موسیقی از جهتی داخل در علم طب است و ثاوُن اسکندر»

قدما، بیماران را با نوای آهنگ موسیقی شفا ”بُقراط نقل کرده است که 
 نویسد:در تعلیقه می« “بخشیدند.می

اند که با موسیقی آشنایی حکایت شده که در جزیرۀ اندلس پزشکانی بوده»
نواختند و با گرفتند و آهنگی مطابق میل او میداشتند. آنان نبض بیمار را می

ساختند. )الأحکام النبویة له، بسیاری از دردهای آن بیمار را نابود میاین وسی
پزشک ”گوید: ( علی بن عباس مجوسی می٣٢، ص ٢فی الصناعة الطبیة، ج 

های موسیقی باشد تا انگشتانش به گرفتن نبض ریاضت باید آشنا به آهنگ
 ( از١٢، ص ١)کامل الصناعة، ج “ یابد و بدان وسیله رگ را بشناسد.

ها و الحان به مزاج و جالینوس نقل شده که گفته است: او از طریق آهنگ
، ص برده است. )مختار من کتاب اللَهو و الملاهیقوا )نیروهای بدن( پی می

٢٢».) 
 :٤٤الطبّ العربی التونسی فی عشرة قرون، ص 

، فإنّ أصنافه الموسیقی لها تأثیرٌ  للموسیقی تأثیرٌ علی الطبائع و لا» شکَّ

 ترجمه:« لیٰ کلٍّ صنفٍ مِن أصناف الِمراض النفّسیة کهالمالیخولیا.ع
موسیقی تأثیری بر طبایع دارد و شکی نیست که انواع موسیقی بر هر نوعی »

 )محقق(« از انواع امراض روحی مانند بیماری مالیخولیا، تأثیری دارد.
ۀ ؛ پزشکی سنتی و عامیان١٣٥چنین رجوع شود به اعجاز موسیقی، ص هم

؛ الموسیقی الکبیر، فارابی؛ رسائل ٢٦٩ شناختی، صمردم ایران با نگاه مردم
 اخوان الصفا.

 .٣٨٦، ص ١رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ٢
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صحبت در این است: با این تأکیدی که شارع نسبت 
توانیم این احتمال را مبرِّر به حرمت دارد ما نمی

اینکه این حالت حزن عقلایی و مبرّر نقلی بدانیم، لعَلّ 
یا سرور در چنین موقعیتی اثرات سوء جدایی داشته 

سوء موجب عدم رشد انسان و سدّ باشد و آن اثرات 
 ارتقاء و تکامل
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انسان شود، وإلّا در غیر این صورت شارع 
 توانست این احتمال را بیان کند.می

دهیم که بعضی از این انواع بله، احتمال می
موسیقی مفید باشد، یعنی برای رشد انسان و برای 
تجرید و تجرد و تلطیف نفس مفید باشد؛ این حالت 

در جای خود! چون مسئلۀ صدا در کیفیت انبساط 
حرکت و سلوک انسان و تجرد نفس بسیار مسئلۀ 

مهمّی است!  این قضیّه، قضیۀ بسیار ١عجیبی است!
لحاظ دفع آن ولی صحبت در این است که شارع به

وقوع در هَلَکات و جلوگیری از  موارد فاسده و عدم
ب کلّی سدّ با طورمفاسد استفاده از این آلات، به

کلّی  طورانتفاع از آلات موسیقی را کرده و اصلًا به
 ٢حرام نموده است!

حکم شرع به حرمت مطلقۀ برخی محرمات ولو 
 در فرض امکان استفادۀ محلّل

این مسئله در مورد خیلی از محرّمات وجود 

                              
 .٩٥رجوع شود به ص  ١
؛ مهر تابان، ١٨٨، ص ١جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  ٢

 ١١طهران(، جلسه ؛ سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده )٤٠ص 
 .١٤و 
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طور دارد؛ مثلًا در مورد خمر هم ممکن است این
در هر روز گویند: که الآن اطبّاء می چنانباشد، هم

سی، قطعاً برای مقدار کمی از خمر حدود چند سی
اینکه موجب اعتیاد یا مستی  بدن مفید است بدون

ای ضدّ میکروب چنین خود الکل هم مادّهشود. هم
توانیم بگوییم برد و میاست و تمام آنها را از بین می

که اصلًا دستگاه کلیه و قلب و سینه و شُش و حتی 
کلّی آنالیز  طورذلک را بهده و امثالجهاز هاضمه و رو

اما شارع حتی یک قطره از آن را هم حرام  ١کند.می
وصول به آن موارد فاسده!  خاطر عدمکرده است، به

طور اگر راه قضیّه را باز بگذارد، طبع و نفس بشر این
شود؛ لذا شارع از اول سدّ است که در مهلکه واقع می

کُلُّ ما یهحرمُ کُلُّه یهحرمُ  باب کرده و مثلًا گفته است:

و کُلُّ ما هو نجسٌ کُلهُّ نجسٌ جزئه، یا مثلًا: جزئهُ، 
السّلام  ذلک که در آن روایت، امام صادق علیهامثال

در پیغامی که به شخصی داده بودند، خطاب به بعضی 
 از شیعیان خراسان فرمودند:

                              
جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به اصول طب داخلی هاریسون، ترجمه  ١

 .٥٣٣ و ٥٣٢و  ٥٣٠ ، ص٤٦٧ دکتر پورقاضی، فصل
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رامٌ؛ ما أسکره کثیرُه فهقهلیلهُ حه
١
کند، قلیل آن هم حرام ر آن مست میهر چیزی که کثی» 

 «است!

کنیم که شارع در بینیم و ادراک میفلهذا می
وقوع در مفسدۀ اکثر  بسیاری از مسائل برای عدم

کلّی راه را  طوراصلًا سدّ باب انتفاع کرده است و به
بسته است. مسئلۀ موسیقی و استفادۀ از آلات 

لات موسیقی هم همین حکم را دارد؛ یعنی شارع آ
موسیقی را در لهو داخل کرده است و اصلًا لهو را از 
خصوصیّات آلات موسیقی شمرده است و آن را 
مطلقاً حرام دانسته است و حتی در یک مورد هم 

که مثلًا راجع حالی حکم به حلّیت نکرده است! در
 به غناء داریم:

و التّی تدُعیٰ إلهی الأعراسِ لهیسه بِه بهأسٌ.
٢ 

 یا
حُ یکونُ؟ قال:  سهألتهُ عن بهأسه ما  لا»الغِناءِ أ یهصلحُُ فی الفِطرِ و الِضحیٰ و الفهره

ر بِه. لهم مَّ «یزُه
٣ 

کند و موارد ها موارد حلال را روشن میاین شرط
آن مشخص است، چون افراد داخل در مفسده 

 شوند.نمی

                              
 .٤١١، ص ٦الکافی، ج  ١
 . ترجمه:٩11، ص ٥الکافی، ج  ٢
 )محقق(« “ها دعوت کنند اشکالی ندارد.خوان را اگر برای عروسیزن آوازه»
 .١٥٦ن جعفر و مستدرکاتها، ص مسائل علی ب ٣



378 

سبب عدم إشراف بر حرمت مطلقۀ موسیقی به
 مورد محلّل و ملاکات آن

کند و اما در جایی که طبع بشر گرایش پیدا می
شود وظیفۀ یشعُر وارد در مفسده می لا حیثمن

کلّی  طورشارع این است که جلوی باب انتفاع را به
بگیرد. فلهذا نظر ما فتواً و اجتهاداً، از هر دو جهت، 
بر حرمت استعمال آلات موسیقی است مطلقاً! اگر 

داشته باشد باز در حتی یک موردِ محلّل هم وجود 
لحاظ عدم اطلاع و اشراف انسان بر آن مورد، آنجا به

 ١باشد.حرام می

حکم ثانوی جواز برخی مصادیق خاصّ محرّم 
 برای معدود علمای مشرِف بر ملاکات احکام

شود آن فتوایی که بعضی لذا از اینجا روشن می
دانم که خودشان البته نمی اند ـاز علما و فقها داده

 ـو بعضی از بزرگان  کردندکردند یا نمیعمال میاست
یا  ٢دیگر مانند فارابی که هم فقیه بود و هم فیلسوف

                              
 ← سایت مکتب وحی، پرسش و پاسخ: ١
که دانند درصورتیسؤال: چرا بعضی از علما موسیقی را حرام می» ← ٢

های خداوند هستند و تأثیر الهی روی افراد دارند و اصوات هم جزء قدرت
 قابل انکار است؟ اثر نهفته در آن غیر

: گرچه عالم وجود اثر فیض حضرت حق است، ولی هر اثری برای جواب
ما موجب کمال و مطلوب نخواهد بود. سمّ مار و عقرب هم اثر فیض حقّ 
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یا بسیاری از فقها مثل مرحوم سید  ١سینامثلًا بوعلی
محمدحسن الهی، برادر مرحوم علامۀ طباطبائی که 
خودشان وارد بودند و نسبت به استفادۀ آلات 

البتّه در  اند ـداشتهموسیقی در زمان سابق اطلاع 
 زمان سابق

عنوان یکی از فنون ریاضی خود تعلیم موسیقی به

                              
طور در بسیاری از موارد، است، ولی موجب نابودی ما خواهد بود! و همین

کیفیت تأثیرات، چه مثبت و چه منفی، برای انسان مکتوم ناشناخته است و 
دم وقوع در حرام و مفسده، احکام شرع مبیّن حقیقت آنها و اسرار برای ع

باشند، گرچه به ذائقۀ انسان ناشناختۀ آنان و تأثیرات آنها بر نفس و روان می
خوشایند باشند. موسیقی نیز از این قسم است. حال ممکن است در بعضی 

رات منفی و از موارد اثرات مثبتی برای انسان داشته باشد؛ اما از آنجاکه اث
رفتن استعداد و ترقّی و کمال است  هدر مانع از رشد و کمال آن موجب به

کلّی حرام کرده  طورشارع مقدّس برای جلوگیری از این مفسده، آن را به
ها گرفتار نگردد. این مسئله است تا انسان ناخواسته به آن مهالک و خسارت

 «در بسیاری از احکام دیگر نیز جاری و ساری است.
 ، ملخّص:٦٧الفارابی، سعید زائد، ص 

ـ عبارت است از: کتاب الموسیقی الکبیر،  اللَه رحمه برخی آثار فارابی ـ»
کلام فی الموسیقی، الموسیقی من کتاب إحصاء العلوم، کتاب فی احصاء 

 «الایقاع، کتاب فی النقرة مضافاً إلی الإیقاع.
 ، ترجمه:١٥٥، ص ٥وفیات الأعیان، ج 

الدوله بعد از مباحثه با مجموعۀ علمای حاضر در ر مجلس سیففارابی د»
پردازند همگی را مجلس و برتری بر همه، وقتی نوازندگان به نوازندگی می

کند: با آهنگی تخطئه کرده و خود با آلتی مخصوص شروع به نواختن می
خاص همه را به خنده و با آهنگی دیگر همه را به گریه و با آهنگی دیگر 

 )محقق(« شود!برد و خود از آن مجلس خارج میمی را به خواب فروهمه 
 ، مقدمۀ محقق:٣٥، ص ١الشفاء، الریاضیات، ج  ١
الموسیقی من کتاب الشفاء، سینا فی الموسیقی خمسة کتب: ألفّ ابن»

نامۀ علائی؛ المدخل إلی الموسیقی من کتاب النجاة، موسیقی از کتاب دانش
 (.«نایاب) )نایاب(، اللّواحق صناعة الموسیقی
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ـ شاید به این لحاظ بوده است که ١دارج بوده است
اند؛ نظر داشته آن جنبۀ اشراف بر این مطلب را مدّ

سید محمدحسن  که از کلام مرحوم آقا طورهمان
 الهی طباطبائی پیدا است که استعمال آلات موسیقی

در بعضی از موارد اشکال ندارد، ولی صحبت در این 
است که این حکم ممکن است دست افراد ناباب و 

                              
 :٣٧٠، ص ١گلشن اسرار، ج  ١
گویند که ریاضیات چهار علم است: هیئت که عبارت است از علم به می»

تناسب بین اجرام سماوی و حرکت و استقامت و استداره و تقابل آنها؛ و 
هندسه؛ و حساب که موضوع آن عدد است؛ و موسیقی که موضوع آن اوزان 

 است.
منظور از موسیقی، ساز و دنبک و تار و سنتور نیست، اینها آلات البته 

موسیقی هستند؛ بلکه علم موسیقی عبارت است از کیفیت اوزانی که نغمات 
هایی که اگر در این دستگاه واقع بشوند، رد و نُتآووجود میمختلف را به

واقع بشود، مثال اگر این اوزان در تار بابآید. منوجود میاین نوع صداها به
آید: ممکن است شخصی به گریه بیفتد، وجود میاین خواص از آنها به

ممکن است شخصی به مسرت و خنده بیفتد، ممکن است شخصی به خواب 
 برود و... .

آوردند و در حساب میسابقاً موسیقی علمی بود که آن را جزء فلسفه به
در موسیقی هم وارد ها دانکردند. سابقاً ریاضیریاضیات از آن بحث می

مثال این نُت باید باببودند؛ چون موسیقی دارای اوزان ریاضی است. من
مرتبه ارتفاع بگیرد و سه ثانیه ادامه داشته باشد دو ثانیه طول بکشد و بعد یک

نقطه مکث داشته باشد، بعد به عقب  مرتبه تنازل کند و در آنجا در یکو یک
واسطۀ ات و نوساناتی در آن آلات است که بهیا جلو برگردد. تمام اینها حرک

آید، و همۀ اینها نوعی از عدد تقدم و تأخر آن، این أعراض به وجود می
 «است.

؛ الحکمة المتعالیة ١٨همچنین رجوع شود به الإلهیات من کتاب الشفاء، ص 
 .٥١ ، ص١ فی الأسفار العقلیة الأربعة، ج
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 ١استفاده کنند. صالح بیفتد و از این قضیّه سوء غیر
 هذا مسئلهفعلیٰ

 آید.از تحت قاعدۀ فنّی بیرون می
اما خارج از حیطۀ تخصّصی و فنّی، مربوط 

و اطلاع  تواند إشرافشود به شخصی که میمی
داشته باشد و حدّاقل به ملاکات احکام رسیده باشد. 
این قضیّه دیگر از تحت بحث کلاسیک ما خارج 
است و حکم آن ممکن است حکم ضرورات ثانویه 
یا احکام ثانویه را پیدا کند، و دیگر در آن حیطه 

توانیم بحث کنیم که در چه موردی حلال است نمی
تلطیف است؛ و در چه موردی موجب تجرد یا 

که این مسئله دیگر در شأن و تخصّص ما چون
 نیست!

                              
 :٤٠مهر تابان، ص  ١

برادر ما راجع به تأثیر صدا و کیفیت ”فرمودند: میعلامه طباطبائی[ »]
ها و تأثیر آن در روح و تأثیر لالائی برای کودکان که آنها را به خواب آهنگ

کلّی از اسرار علم موسیقی و روابط معنوی روح با صداها  طوربرد، و بهمی
های وارده در گوش، کتابی نوشتند که انصافاً رسالۀ نفیسی بود و و طنین

سابقه بود. لیکن نظیر و از هر جهت بدیع و بیحال در دنیای امروز بیبه تا
اهل از ابناء زمان و  بعد از اتمام رساله، خوف آن را پیدا کرد که به دست نا

مشروعِ دنیای امروز استفاده و  های غیرحکّام جائر بیفتد و از آن، حکومت
 «“دند.کلّی مفقود کربرداری کنند، لذا آن را به بهره
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اما بحث ما که بحث کلاسیک و به همین نحو 
شود به متعارف و رایج و دارج است، منتهی می

 نحوٍکان! حرمت استعمال آلات موسیقی بأیّ
السّلام ممکن است بعضی از این  بله، امام علیه

خصی اجازه امور را در بعضی از احوال نسبت به ش
 ای ممکن است، یعنیدهد. این قضیه برای هر مسئله

در هر حرامی ممکن است فرض حلالی تصوّر شود؛ 
توانیم إشراف پیدا ولی چون ما اطلاعی نداریم و نمی

کنیم و بگوییم که این مورد حلال است و این مورد 
حرام است، لذا لازم است بر طبق همان ملاکات عام 

 عمل کنیم.
ر شخصی باشد که إشراف و اطلاع دارد، بله، اگ
سینا یا علامه حلی یا محقق حلی یا شیخ مانند ابن

ی یا شیخ انصاری یا علامه طباطبائی،   ١بهائ
تواند چنین حکمی بکند. البته اگر صورت میاین در

اینکه برای شخصی مانند ایشان وجود داشته باشد! نه
ی بر فقه ای بر سر بگذارد و اطلاعهر کسی که عمامه

ذلک که داشته باشد و رسالۀ فقهیّه عرضه کند و امثال

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون دیدگاه شیخ بهائی در علم موسیقی رجوع شود  ١

 .٢٠٠ ، ص٢ به کشکول، ج
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بینیم، چنین حکمی کنیم! کجا الآن در این زمانه می
شود؟! مانند شیخ بهائی یا علامه طباطبائی پیدا می

 بینیم که چنین بکند!سینایی نمیالآن مثل ابن
چنین شخصی اگر گاهی به آلات موسیقی گوش 

 گوش بدهد، در مقابل مردم
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ون حرام است؛ بلکه در خلوت یا دهد، چنمی
کند؛ مثلًا فیض کاشانی به ذلک چنین میامثال

داد، ولی به صوت غناء توسط موسیقی گوش نمی
داد، یعنی جاریۀ مغنّیه داشت و برای جاریه گوش می

خواند که برای او حالت او اشعاری با صوت زیبا می
 ١کرد.ذلک ایجاد میحزن یا فرح و تغییر حال و امثال

در این موقعیت آیا شخصی مثل شیخ بهائی یا شیخ 
دهد انصاری در مقابل مردم مثلًا موسیقی گوش می

 نوشد؟!یا خمر می
حالا اینجا جای این مطلب نیست که این قضیّه 
را بگویم، ولی این قضیّه وجود دارد که یک نفر نقل 

 کرد:می
برم که چه کسی بوده است، ولی اگر بگویم تعجّب یکی از اعاظم علماء )اسم نمی

ها به بلد دیگری کنید( در زمان سابق )یعنی زمان شاه( از یکی از شهرستانمی
کند و زنی کرد، در اتوبوس که نشسته بودند، راننده رادیو را روشن میمسافرت می

فانی بوده است و همراه با آن صوت کند ولی اشعار آن عرشروع به خواندن می
کرد و حالت التهاب عجیبی طور گریه میموسیقی هم بوده است. این عالم همین

کرد تا اینکه به قم یا به جای دیگر طور گریه میبرای او پیدا شده بود! همین
 رسند.می

که آن شخص هم کنار همین عالم نشسته درحالی
این نحوۀ خواندن بود، ولی این عالم اصلًا متوجّه 

توانیم بگوییم که این عالم در نبود! حالا آیا الآن می
آن موقع، عمل حرامی انجام داده است؟! اصلًا 

                              
 .٣٢٣رجوع شود به قصص العلماء، ص  ١
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 عادی بوده است! حالش یک حال غیر
لعب است و همۀ اینها آلات  و ملاک در اینجا لهو

از این آلات نیست! ولی  لهو هستند، بلکه لهو غیر
شویم باید در این موارد  اگر قائل به خروج از ملاک

خمر از  قائل به احکام ثانویه شویم؛ مثلًا شرب
مصادیق لهو است، ولی اگر انسان مضطرّ شود یا 

که مشرف بر موت طوریعطشان و تشنه شود به
خمر بکند! در این قسم هم  گردد باید شرب

 ایم.گوییم که از ملاک خارج شدهمی
گویند کنند میروایاتی که به این مسئله اشاره می

 طور است،که لهو اساساً این
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 اینکه یک قسم آن لهو باشد و قسم دیگر آن غیرنه
لهو باشد؛ یعنی وقتی به روایات که با این شدت و 

توانیم بگوییم کنیم آیا میحدّت است نگاه می
مقصود امام این است که اگر استفاده از این آلات 

ر همراه با لهو باشد همراه با لهو نباشد جایز است و اگ
 جایز نیست؟!

بله، اگر شخصی متخصص و خبره و مشرف بر 
ملاکات باشد این مطلب ممکن است و نسبت به او 

القاعده خواهد بود و ایرادی ندارد. این مطلب علی
نتیجه همانی است که گذشت. اما نسبت به ما که 
مشرف بر مصالح نیستیم باید از اطلاقات روایات 

، فرقی هم بین موارد آن مثل شطرنج و تبعیت کنیم
موسیقی و خمر نیست. البتّه حرمت شطرنج در 

بودن آن در لهو نیست. اگر  روایات از باب داخل
خاطر عنوان لهو باشد، تحت عنوان لهو حرام به

شود؛ ولی در روایات نفس عنوان بازی با شطرنج، می
بودن آن حرام  یعنی خود شطرنج بدون لحاظ لهو

 ١ست.شده ا

                              
جهت اطلاع بیشتر پیرامون ادلۀ حرمت شطرنج رجوع شود به مطلع انوار،  ١

 .٢٠٣ ـ ١٩٢، ص ٧ج 
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ما بنا بر مقتضای استنباط و حیطۀ تخصّصی و 
دهیم. فنّی، فتوا بر حرمت استعمال آلات موسیقی می

 نتیجۀ بحث ما این شد.
  

 محمّدٍ اللههمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آل
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